۱۷۷۷۷۱۷۷ 100.00 
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۱ کنوستیسم ۱۳: مارسیون» فا تا مت 
ایمان ٩۱؛‏ زندگی روزمره مسیحیان ۰ کلیسای روم ۱ ۱۲۲ اون زین کلسا ۱۲۲ 
حفا ۲۶. 


فصل دوم : کلیسا تحت حمایت امیراتوری. ۷۱۱-۳۱۳ ی ۹ ۱۲ 
ال روم ٩‏ مشکل امپراتوران کاتولیک ۳۲؛ بحران آریانیسم ۳ نستوریوس و مجمع 


افسن ۳۸؛ مجمع کالسدون ۲ مشکل منوفیزیتها ۳ ژوستینیان ۴۶: بدعت مونوتلیسم ۵۱؛ مجمع 
"زیر گنبد" ۵۳؛ رهبانیت اولیه ۵۴؛ پدران یونانی ۵۵. 


فصل سوم : تغییر مذهب اروپای غربی. ۷۷۵-۳۱۳ ۱25 
دوناتیسم ۰ سنت آگوستین ۶۱؛ هجوم بربرها یهار تسه بات ریکهرزسیت 
بندیکت ۶۸؛ مسیحی شدن فرانکها ۷۲؛ راهبان مبشر ایرلندی ۷۳: مسیحی شدن ویزیگوتهای 
آنتانیانی ٩۷۲‏ سفنت گرزیگوری کین ۶۷۵ یی شدن انکللتان ۶۷۷ ستت نی فان 3۷۹ 


فصل چهارم : از حمله به مالك مسیحی تا بهبود اوضاع ۱۱۲۳-۷۱۴ وگ تب ۲۱ 
اسلام ۸۱: بدعت شمایل شکنی ۸۲: ابتدای حکومت پاپی ۸۵: شارلمانی ۸۵: نابودی تمدن ۸۸: 


فصل پنجم : پیروزی مالك مسیحی در غرب. ۱۱۲۳- ۱۳۷۰ هد ۱۰۳ 
شکوفایی مجدد علم ۱۰۴؛ نظامهای جدید چیتو و پرمونتره ۱۰۵؛ گسترش مسیحیت ۱۰۷؛ جنگهای 
صلیبی ۱۰۸؛ تهدید امپراتور ۱۱۰؛ اینوسنت سوم آلبیجنسی‌هاء دومینیکنها و فرانسیسکنها ۱۱۳ 


نبرد علیه فردریک دوم ۱۲۲: بحران ابن رشد. سنت توماس اکویناس ۵ ۱۲. 


فصل ششم : دوران افول مرام کاتوليك. ۱۵۱۷-۱۲۷۰ رازه ای مق توا مره ۳۳/۲ 
یا فان میتی ۶۱۳۸ کی فا همم ۱۳۲ یدسا تون اه باوازی ۶۲۲۲ مرگ 
سیاه ۱۳۶؛ پاپهای آوینیون ۱۳۹: جدایی غرب ۱۴۱؛ پاپها علیه مجامع ۱۴۴؛ نهضت جدید وقف 
دک ۱۳۷ راتس 2۱۳۹ تانهای ینوی گرا ۵ 


فصل هفتم : طغیان پروتستانها. ۱۶۴۸-۱۵۱۷ 1 
لوتر. ۱۵۷: کالوین ۱۵۹ اتکلسعان 5۱۶۰ اصلعکران کامولیی ۱۶۴: شرنته ۱۶۸ یل 
چهارم ۱۷۳: نهضت ضد اصلاحات ۱۷۹؛ تهدید شاهزادگان کاتولیک ۱۸۰؛ حنگهای سی ساله 
۱۸۳ 


فصل هشتم : طغیان پادشاهان کاتوليك. ۱۷۸۹-۱۶۴۸ ۱ 
فرانسه و جنگهای مذهبی ۱۸۶؛ شکوفایی مرام کاتولیک در فرانسه ۱۸۷؛ یانسنیسم ۱۸۸؛ گالیکانها 
و سکون گراها ۱۹۴؛ دئیستها ۱۹۹؛ جنگ بر سر ژزوئیتها ۳۰۰: فبرونیوس و ژوزف دوم ۲۰۵: 
ظهور فرقه‌های "قلب مقدس " "مریدان رنج مسیح" و "فدیه دهندگان" ۲۱۰. 


فصل نهم : حمله لیبرالیسم. 2-۱۷۸۹ ۱۸۷۸ وک ات پوت مت هت ۱ ۲ 
روحیه حاکم بر این دوران ۲ فرانسه ۲۱۶؛ آلمان ۱۲۲۱ ایتالیا ۲۵ ۲؛ نظامهای جدنده قذیسین؛ 
مجمع واتیکان اول ۲۲۹. 


فصل دهم : کلیسای بشارتی هی رو ی ی و ایام مج وی یه ی و ۵ ماه ۳۳۱ 
آمریکای لاتین ۲۳۱؛ هند و خاور دور۲۳ ۲؛ آفریقا ۲۳۵؛ احیای مرام کاتولیک در انگلستان ۲۳۷: 
ایرلند ۲۴۰. 


فصل یازدهم : کلیسا و ملی گرایی جدید. ۱۹۳۹-۱۸۷۸ ی ی ۲۰۲۰ ۲ 
اهداف و دستاوردهای لثوی سیزدهم ۲۴۲: پیوس دهم ۲۵۲: بندیکت پانزدهم ۲۵۵: پیوس 
بازذهم ۲۵۷. 


فصل دوازدهم : نبرد برای نیل به صلح و نوسازی. ۱۹۶۵-۱۹۳۹ 
پیوس دوازدهم و چالش مرام کمونیسم ۲۶۴: جان بیست و سوم و نوسازی ۲۷۱: مجمع واتیکان 
دوم ۰۲۷۶ 


پی نوشت : کلیسا از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۷ ی ۱۳۹۶ 


فصل اول 


داشتان تسمتیی مراخان کیدایش لیا در عهدجدید آمده است جرا که کلیسا حامعه ای است از 
ایمانداران به عیسی مسیح. یعنی کسانی که او را به عنوان خدای مجسم پذیرفته به رسالتش مبنی بر 
نجات انسانها و شناساندن تمامیت مکاشفه خدا به آنان لبیک گفته اند. عیسی مسیح به این 
ایمانداران وعده داد که حایگاهی آسمانی در انتظار آنهاست و طریق رسیدن به آن را نیز در 
اخارشان کار تاه علاوه براین تعالیمی در بارهُ خداوند ارائه نمود و راه شناخت کامل آن تعالیم را 
نیز پیش پای بشر قرار داد. این راه -راهی که به توسط آن ایمانداران می توانند تعالیم را فراگرفته به 
مقصد سماوی نائل شوند- همان جامعه ای است که خود بنیان نهاد. به عنوان عضوی از این جامعه 


است که فرد ایماندار می‌تواند نجات یابد و همین جامعه به شکلی کاملاً محسوس کار مسیح را مادام 
0 2 ۳ 2 1 
که در جسم پر زمین حضور ندارد و روّیت نمی گردد. در میان مردم ادامه می دهد. 
وظیفه تاریخ نویس کلیسا در این مورد آن است که بگوید این حامعه که بنیاد آن الهی است در 
طول تقریباً دو هزار سالی که از آغاز رسالتش م یگذرد جه مسیری را طی کرده, حوزهُ فعالیتش تا جه 
حد گسترش یافته, جقدر در رسالتش پاری گشته یا با مانع مواجه شده است و چه افراد یا شرایط 
طبیعی در این میان دخالت داشته اند؟ خود این حامعه جگونه از درون شکل گرفته؟ جقدر تغییر کرده 
و تا جه حد به همان صورت باقی مانده است؟ امروزه این حامعه بدنی است با پانصد میلیون عضو از 
هر نژاد و ملیت و طبقهٌ احتماعی شناخته شده. حامعه ای است به غایت سازمان یافته که اعتقادا تش بر 
نظام الهباتی مبتنی بر اصول علمی استوار است و حیات اخلاقی آن نیز با اعتقاداتش ارتباطی 
تنگاتنگ دارد. علاوه بر این دستورالعملهایی دقیق و جامع؛ متضمن تک تک حزئیات مربوط به 
هر کتابی که دربارهُ تاریخ کلیسا نوشته می شود باید بتواند به نحوی و تا حدودی نشان دهد 


جگونه آن گروه ایمانداران اولیه» یعنی همان «یک صد و بیست نفری» (اع ۱۵:۱) که پس از صعود 
خداوندمان به یک دل در دعا و عبادت مواظب بوده در بالاخانه ای در اورشلیم در انتظار نرول 


روح القدس گرد هم آمده بودند, تا این حد توسعه یافتند. بنابراین کتابی که در مورد تاریخ کلیسا به 
رشته تحریر درمی‌آید باید بتواند به دوهزار سال فعالیت های پیجیدهُ انسانی بپردازد که البته برای 


2 مراحل نخست مذهب کاتولیک 


انجام این کار حتی به شکل بسیار اجمالی- اگر نخواهیم تنها به بیان فهرست وار یک سری حقایق 
اکتفا کنیم و قرار باشد هر شخصیت مهم لااقل به طور سطحی بررسی گردد, بیم آن می‌رود که مثنوی 
هفتاد من کاغذ شود. کتابی با چنین حجم اندک یا باید فقط جدولی گسترده از وقایع باشد و یا تنها 
به ارائهٌ تصویری به مایت کلی از اهم رویدادها, گرایشها و کسائی که در شک لگیری این امور سهم 
داشته و خود نیز از آنها تأثیر پذیرفته اند. بسنده کند. در کتاب حاضر شیوهٌ اخیر را دنبال کرده اع. با 
آگاهی تمام از حذفهایی که لاجرم پیش خواهد آمد و این خطر که روایت گهگاه ممکن است به 
مضحکه ای بدل شود. پر واضح است که در کتابی این چنین, دیگر مجالی برای بحث پیرامون 
دیدگاههای مختلف پا حتی بیان منطقی که خود نوبسنده در توحیه دیدگاه خود استدلال کرده باقی 
نمی ماند. کتاب تنها مقدمه ای است بسیار ابتدایی که «رویدادهای عمده ای که مسیر جریان تاریخ را 
رقم زده اند یا به طرزی بارز نمایانگر هر دوره محسوب می شدند» را به عنوان بخشهای کلیتی, 
اندام وار به یکدیگر مربوط می سازد و تاثیر تحول کلی معدود شخصیتهایی برجسته را از میان 
بی شمار افراد بزرگی که سبب غنای تاریخ کلیسا گشته اند, به طور اجمالی بررسی می کند. 

منابعی که مورخ می باید بر اساس آن به بازسازی داستان کلیسای اولیه بپردازد. با توحه به کار 
خطیری که پیش گرفته است به هیچ وجه ایده آل نیست. برای این منظور هیچ گونه دفتر خاطرات پا 
نامه ای که میان عوامل اصلی رد و بدل شده باشد یا حتی پروندهُ اسناد رسمی, يا آثاری که از روی 
اسلوبی خاص بایگانی شده باشند در دست نیست و هیچ مدرک و آمار و ارقامی نیز وجود ندارد. 
تنها جکیده ای از وقایع زندگی خداوندمان در آنجه اناحیل می نامیم آمده است و رسالاتی بل 
رسولان مختلف موجود می باشد که خطاب به جوامع گوناگون ایماندار نگاشته شده و در دو قرن 
بعدی هم تمام آنچه در این زمینه در اختیار داریم مجموعه ای است از نوشته های حدلی, دفاعی با 
توضیحی که چندان هم حجیم و مفصل نیستند. 

به مدت تقریباً سیصد سال جز در اعمال رسولان در هیچ جای دیگر اثری که بتوان آن را یک سند 
تاریخی معاصر نامید وحود ندارد و حقایق با ارزش نیز اغلب از معدود اظهارات پرآکنده‌ای که از 
عالمان الهی و بزرگان اهل حدل گرفته تا افراد کافر و بی‌ایمان و حتی خود نوبسنده کاتولیک بر زبان 
رانده‌اند و به دقفت دست‌حین شده است. فراتر نمی رود. 

جای تعجب نیست اگر بگوییم وقایعی که بر ما تاه مامتا کفرا رسد «وفایع ادبی» به 
حساب می‌آیند تا وقایعی که حول انقلابات در نحوهٌ ادارةُ حکومتها پا نبرد بین سیاستها و شخصیتهای 
رقیب متمرکز شده باشند. از جملهٌ این به اصطلاح وقایع ادبی می توان از ظهور نظریه های حدید که 
در رابطه با معنای تعالیم يا نحوهُ رفتار صحیح مطرح می شد و پذیرش یا عدم پذیرش آنها و نیز تاثیر 
این نظریات بر معتقدات پیشین نام برد. در حقیقت در همه این رویدادها یک وجه اشتراک بزرگ 
وحود دارد و آن مبارزات ایمانی است که در طول سه قرن اول به طور مداوم در همه کلیساها اتفاق 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۱۱ 


می‌افتاد و طی آن کاتولیک‌ها عملاً نشان می‌دادند که مرگ و شکنجه را به انکار ایمان ترجیح 
می‌دهند. شهدا شخصیتهای برجستهٌ نخستین دورهُ مرام کاتولیک هستند و گرچه تعدادشان کم تسین 
اف نها غه اش انکیت فان و هادرا نیز فقط به اسم- می شناسیم. 

تا آنجا که می‌دانیم جدا از وقایع مربوط به شهداء تاریخ دوران اولیه, تاریخ نبردهاست. نبردهایی 
که پیشگامان آن اکثراً گمتامند اما به هرحال ثبرد میان مرگ و زندگی می باشند- به عنوان نمونهء 
نبرد برای مصون نگاه داشتن حقیقت مکشوف از گزند نهضتهای نوبنی که سعی داشتند حقایق مذهبی 
را در هم آمیزند یا آنها را از نظریاتی که برخی افراد کاتولیک سعی می کردند با توسل به آن ابهامات 
حقیقت مکشوف را توضیح داده, تضادهای موجود در آن را با هم وفق دهند متمایز سازند. نبرد برای 
جلوگیری از «توضیح» پیش از موعد یک آموزه که می توانست به بهای خط بطلان کشیدن بر خود آن 
آموزه تمام شود. 

در این میان کلیسا به رشد خود ادامه داد و از فلسطین به آسیای صغی پونان ایتالیاء مص 
آفریقاء گل, اسپانیا؛ آلمان و بریتانیا گسترش یافت. اما پس از ظهور نخستین مبلغان مذهبی. حتی 
در مورد اسامی طلایه داران نهضت در این کشورها و شرایطی که ایمان در آنجا گسترش بافت نیز 
طلاع دقیقی در دست نداریم. تنها می‌دانیم که کلیسا توسعه یافت و بسیاری به آن روی آوردند. این 
را نیز می‌دانیم که در زمانی مشخص, کلیساهایی در اين سرزمینها تأسیس شدند که ایمانداران از 
آنها به عنوان کلیسای مسیح یاد هی کر تین اما سایر موارد در هاله ای از ابهام قرار دارد. 


در مورد اکثر تحولات اولیه مربوط به سازمان درونی کلیسا نیز وقتی در جستجوی جزئیات مربوط 
به تاریخ و شخصیتها برمی‌آییم با همین ابهام مواجه می شویم. به عنوان مثال بارزی در این مورد 
می توان به ابهامات موجود در مورد نخستین مراحل پیدایش نهاد معروفی جون زندگی سازمان یافته 
کسانی اشاره کرد که سوگند بکارت یاد کرده خود را وقف خدا می نمودند - نظامی جا افتاده که مقبولیت 
عام نیز داشت. بنابراین در ابتدای بررسی تاریخ کلیسا نباید انتظارات غیرممکن داشته باشیم. 
همجنین نباید انتظار داشته باشیم مطالعهٌ تاریخ کاری را برای ما انجام دهد که تنها از عهدهٌ تعالیم 
کلیسا برمی آید- یعنی بتواند مکاشفه ای را که از طریق خداوندمان عیسی مسیح به انجام رسید» 
به طور کامل به ما بشناساند. تاریخ کلیسا بر تعالیم کلیسا مهر تایید می‌زند اما هرگز نمی تواند جای 
آن را بگیرد پا خود تعالیم جدیدی برآن بیافزاید. تاریخ, هرگز وسیلهٌ اصلی شناخت تعالیم نبوده و 
نمی تواند باشد. 

نخستین نکتهُ مهمی که باید بدانیم این است که کلیسا در دنیایی قدم به عرصهٌ وجود نهاد که در 
آن عشق و علاقه به مذهب, میلی همگانی و جهانشمول بود. پولس رسول در رساله به غلاطیان 
می‌گوید خدا پسر خود را در «کاملترین و مناسب ترین زمان» فرستاد و تاریخ نیز این گفته را با 
تغییرات مذهبی که تقریباً از زمان اسکندر کبیر (وفات ۳۲۳ ق.م) در سطح جهانی آغاز شد و به 
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هنگام میلاد خداوندمان در اوج خود قرار داشت, مرتبط می‌داند. 

این جریان را می توان به طور خلاصه چنین بازگو نمود که مردم سراسر جهان به تدریح اما آشکارا 
به برادری انسانها پی می برند و به منظور تایید این امر و نیز انجام مراسمی که از طریق آن بتوانند به 
آگاهی عمیق تری در این زمینه دست یابند. به مذهب روی می آورند. این بار از مذهب انتظار 
می‌رفت نقش اجتماعی تازه ای در زندگی بشر ایفا کند. دیگر به مذهب به عنوان یک سری مراسم که 
می بایست در موعد مقر انجام می شد تا خشم خدایان فرو نشسته اسباب خشنودی اشان فراهم اید - پا 
امبزی که به آداپ: احتماعی قدر و اغخبار هی داد نگریسته نمی‌ شلد بلکه اکنون از هذهب اتخظار 


می‌رفت جوابگوی درد و رنج انسان و نگرانیها و تردیدهای او باشد و از همه مهمتر بتواند پاسخی 
برای ابهامات بشر در خصوص این که از کجا آمده و فرجامش چه خواهد بود. بیابد. اکنون مذهب 
می بایست بتواند پاسخی در توجیه آن جدال و کشمکش دیرین که در قلوب تمام انسانها بی وقفه 
ادامه دارد. یعنی نبرد بین «خود» والا و آرمانی و امیال مخالف و سیری ناپذیر که ملهم از «خود» 
پست تر اویند بیابد. مذهب می بایست جاره ای برای خطایای بی شمار بشر بجوید و به نحوی به او 
اطمینان خاطر دهد که این لغزشهاء در نهایت موحب هلاکت او نخواهد شد. بنابراین در نتیجهُ این 
تحول جدید, مسائل اخلاقی برای نخستین بار به محدودهٌ مذهب راه می یابند. همزمان با تحول 
تازه ای که در مذهب به وحود آمد و همسان شدن آن با نکات اخلاقی. جریان دیگری نیز درحال 
تک کیرش بود. گرایشی موسوم به «تلفیق عقاید» . هنگام یکه تقریباً تمام دنیای شناخته ده روز 
به تدریج در قدرت سیاسی روم خلاصه گردید. امکانات جدیدی نیز برای شناخت و معرفت به وجود 
آمد. موانعی جون مرزهای ایالتی دیگر از میان رفته بود و تمام دنیا به صورت یک ایالت واحد 
در آمده فرهنگهای متفاوت و ادیان بی شمار آن بر یکدیگر تأثیر گذاشته, چنان در هم ادغام شدند که 
نظیر آن قبلاً هرگز دیده نشده بود. اکنون مردم سراسر جهان در موقعیتی بودند که می توا نستند ادیان 
را مورد تحقیق و مطالعه فرار دهند و به مقایسهُ تفاوتها و تشابهات موحود در مراسم, اساطیر و عناصر 
مشترک تمام مذاهب بپردازند. بزودی خدایان عمدهٌ یک نظام بت پرستی در نظامی دیگر نیز یافت 
شدند و اسطوره‌های مربوط به نظامهای عقیدتی مختلف نیز به همین ترتیب منتقل گشتند. 

بدین ترتیب از همان لحظه ای که آیین جدید خداوندمان عیسی مسیح از قلمرو بهود- یعنی جایی که 
ایماد نخستین بار در آن وعظ شده بود- به دنیای خارج راه یافت. بلافاصله خود را با فعالیت‌های 
مذهبی که در سطح جهانی جریان داشت روبرو دید. در همه شهرها, عرفای فیلسوف و معلمین اخلاق با 
انبوهی از شاگردان و اساتید آماده بودند تا بین اعتقادات خودشان و تعلیمات دین جدید تشابهاتی 
بيابند. علاوه بر این هنگامی که گروهی از این افراد به آیین مسیح گرویدند کاملاً طبیعی بود که آنان نیز 
به نویه خود همقطاران سابق خویش را به این آیین دعوت کنند و اين کار را نیز از طریق تنها زبان قابل 
فهم برای آنهاء یعنی به کارگیری اصطلاحات مربوط به عقاید کهن فلسفی- مذهبی خودشان انجام دهند. 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۱۳ 


ناگفته پیداست که در خلال این کوششها و در جریان این نخستین رویارویی تفکر مسیحی با تفکر 
فیلسوفانهٌ کفار سوء تفاهمات و اشتباهات جدی فراوانی رخ داد و این در حالی بود که قدرت حاکم 
در کلیسا نیز در زمینهٌ هدایت و کنترل اعمال خود تجربه ای نداشت. اولین بار بود که جنین وقایعی 
انفاق می افتاد و کلیسا می بایست براساس ماهیت خود رفتار می کرد. 

۹ ۰ ۹0۳ ۰ س ۰ هر ۰ و 

داستان این بحرانهای اولیه و جارهُ آنها را می توان با شرح مختصری پیرامون نهضتهای کنوستیکها 
)(9عناد0ه0) و کفاری از این قبیل و نیز پدران مدافع ایمان که در طی سه قرن اول فعال بودند» 
بسآدگی .ان داش 


عرفان پا گنوستیسیسم, نهضتی مذهبی است که قدمت آن از بحیت فراتر می رود و ريشه در 
همان تلفیق عقاید و مناسک مذهبی دارد که از دو قرن قبل از میلاد تا دو قرن پس ازآن بی وقفه 


]ده هکت این کنیس ملتها قیا آزان کهیر انیق کلیسا تاثیر کلارد/ بر فت پوسین .دنبای بانسان :۶ 
نیز مذهب بهود تاخته بود و طولی نکشید که در دنیای تازهُ مسیحیت نیز قد علم کرده به تهدید آیین 
جدید پرداخت و با آن همان کاری را کرد که با ادیان پیش از آن کرده بود - بعنی هرآنجه را در آن 
مذاهب قطعی و مسلم فرض می شد از بین برده. به تضعیف نکات اصلی و حیاتی و نیز اصول اخلاقی 
موحود در آنها پرداخت. 

" گنوستیسیسم " پا عرفان صدر مسیحیت چنان که از تیدا ها ملاع بو راد شا نشیت دا و 
کسب معرفت الهی است و تعالیم مناسک و رهنمودهای عملی خود را الهامی از جانب خدا 
می‌دانست که از طریق سنتی نهانی و سری حفظ و منتقل شده است و خود را یگانه راه رستگاری 
معرفی می کرد که از هرگونه خطا مصون است. مدعی بود عملکرد آن از طریق مراسم و الگوهایی است 
جادویی, که نه بر همگان, بل تنها بر گروه معدودی که از قبل برگزیده شده اند مکشوف گشته و 
یکی از رموز کشش و گیرایی این نهضت نیز همین امر بود. 

اساس تعالیم گنوستیکها یا عرفای صدر مسیحیت این بود که بین جهان محسوسات و عالم روح 
عداوت دیرینه و بنیادین وحود دارد. ماده شر و تنها روح خوب جود یف به همین هت دای بر که 
نه تنها کاملا از روح بود بلکه با ماده و محسوسات نیز به هیچ وجه سر و کار نداشت و نمی توانست 
داشته باشد. آفرینش حهان مادی صنعت دست خدای کهتری بود به نام دمیورژ )6۳0086( که این 
کار در برخی سیستمهای گنوستیک به فرشتگان نسبت داده می شد. یکی از بارزترین ویژگیهای 
تعالیم گنوستیک, شجره نامه های بلند بالا و پرطول و تفصیلی است که به دقت شرح می دهد چگونه 
خدای بتزرگ به واقعیت خلق شده ارتباط بیدا می کند. تعالیم مربوط به ضدیت عالم ماده با عالم روح 
و اعتقاد به پلیدی ذاتی هرآآنچه از ماده است. پیامدهای گوناگون بسیاری بر تعالیم اخلاقی و عملی 
گنوستیک داشت و آنان ناگزیر به افراط گرویدند: یا خود را پایبند هیچ قیدوبندی نمی‌دانستند و 
م ی گفتند از آنجایی که جسم ماده است نباید بدان توجه حدی مبذول داشت یا زهد و ریاضتی 
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غیر معمول پيشه می کردند و م ی گفتند جون ماده پلید است. باید از مسائل حسمانی احتناب نمود و 
حتی ازدواج را هم گناه می‌دانستند. 

واقعیت تاریخی زندگی و مرگ عیسی مسیح با نظامهای عرفانی- مسیحی تضاد عمده ای نداشت 
چون که آنان این طور تعلیم می‌دادند که بدن مسیح, تنها در ظاهر بدن بود زیرا ماده هميشه شر است و 
البته مرگ او نیز واقعی نبود بلکه فقط یک نمایش بود. اولین نشانه‌های تلاش گنوستیکها برای 
آمیخته شدن با مرام کلیسا؛ در هفوارهانن که فیت ادا کر یآ توش ففلم ادا است. کر 
یک نظام گنوستیک واعد وخود قداش اما غقابدی از این دست در همه اشکال ایین کتوستیگ 
یافت می شد و جزء لاینفک و اساسی آن به شمار می‌رفت و به همین جهت گنوستیکها مدعی بودند 
هرجه باید بدانند از مدتها قبل می‌دانستند. آنها خود را وارث تمام سنتهای مذهبی می دانستند و 
ین کف کل تمام اسرار الهی در دست آنهاست و بر تمام آیینها تفوق دارند. به واسطهٌ شناخت و 


معرفتی که داشتند خود را از نجات پافتگان می‌دانستند و اعتقادشان بر این بود که از قید مسائل 
مادی رسته از هر نظر آزاد شده اند و صد البته برای تعلیم حقایق مربوط به خدا و جهان آفرینش نیز 
کسی واجد شرایط تر از آنها پافت نمی شود. 

حال این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که به رغم تمام خبال پردازیها و هیاهویی که 
گنوستیکها به راه می‌انداختند. آیین ایشان شباهتی بسیار زیاد - ولو سطحی- با مرام کلیسا داشت 
زیرا آنان نیز مانند کلیسا هم خود را صرف یافتن راه‌حل برای مسائلی می کردند که تمام مردم جهان با 
آن دست به گریبا نند - مسائلی نظیر معنای بدی, مسئولیت در برابر گناه, امکان نجات و حقیقت بقای 
روح. این مریدان معرفت مشاهده کردند که در مسیحیت مواد خام فراوانی وحود دارد که می توان آنها 
را در پیکره عظیم معتفدات خود ادغام نمود و کسانی که بعداً از شاخه های مختلف گنوستیک به 
مسیحیت روی آوردند سعی کردند با استفاده از نظامهای فلسفی خود, به توجیه منطقی رازهای 
میت داز دزد طبعاً نتیجه این شد که در قرن دوم آیین جدیدی ظهور کرد که تلفیقی بود از عفاید 
گنوستیک و مسیحیت. این شکل تازهُ مسیحیت بزودی خود را در همه جا نمایان ساخت و بدیهی 
است که تعداد زیادی از افراد طبقهُ تحصیل کرده را با وعدهُ شرح منطقی اعتقاداتشان به سوی خود 
کشید. گنوستیکها در توحیه ادعاهای خود م ی گفتند دارای معرفتی شخصی و منحصربه فرد می باشند. 
نکتهٌ حالب توحه این حاست که وا کنش کلیسا در برابر این اولین تلاش برای اهمیت بخشیدن به 


توحیه شخصی ایمان این بود که مصرانه اعلام داشت ماهیت مسیحیت دیق این است که فرد ایماندار 


آن را درست به همان صورت که خودش دریافت کرده به دیگران منتقل می کند. بنابراین ایمان جیزی 
نیست که بتوان آن‌را به کمک عقل انسانی در قالب تازه ای عرضه کرد و کلیسا وظیفه دارد با عرضهٌ 
محدد آن قاطعانه برخورد نماید. میخالفین گنوستیکها اسشفای بودند که می‌دیدند این آیین در 


۱- به ویژه در کولسیان» افسسیان, اول و دوم تیموتاوٌس: دوم پطرس و رسالهٌ بهودا. 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۱۵ 


کلیساهایشان عرض اندام کرده است و تنها سلاح ایشان در برابر این خطر مرموز آن بود که بگویند 
گنوستیسیم با آنچه آنها خود شخصاً دریافت نموده اند همخوانی ندارد. بدین ترتیب مسیحیت در 
اولین برخوردش با مشاجرات آموزه‌ای نمان داد که اساسا مذهبی است سخت پاینند سنتها. 

در میان اسامی اسقفان مخالف گنوستیکها, نام برجسته ای که هنوز باقی است سنت ایرنیوس 
اسقف لیون 17085 0۶ 1622605( :5۲) می باشد (وفات به سال ۲۰۲). او در شرق متولد شده و 
شاگرد واقعی «قدیس پلیکارپ» ۳0۱۷6۵:0 56() اسقف اسمیرنا 501702() بود که از مریدان 
یوحنای رسول محسوب می شد. ایرنیوس چند سال از زندگی خود را در روم سپری کرد و سپس 
کشیش کلیسای لیون شد و پس از شهادت اسقف آن کلیسا در جفای عظیم سال ۰۱۷۷ به مقام اسقفی 
لیون رسید. معروفترین اثر او را عموماً با نام « ر کفر» می‌شناسند ولی عنوان اصلی آن « توضیح و 
ر دآنجه به غلط معرفت خوانده می‌شود» بود. این اثر بررسی جامعی است که این مرد مقدس پیرامون 
آیین گنوستیک_ آن گونه که خود آن را می شناخت- به عمل آورد و در آن به تقبیح اشتباهات اخلاقی 
و تعص بآمیز موحود در آن همت گماشت. به علاوه این اثر از آن جهت حائز اهمیت است که شیوه ای 
را که نویسنده در برخورد با اشتباهات موحود در گنوستیسیسم به کار گرفته است. می توان به عنوان 
الگویی برای آزمایش جدلی تمام تئوریهایی که خود را مسیحی می‌دانند و پی بردن به صحت و سقم 
آنها به کار برد و کلیسا نیز از آن هنگام تاکنون در مشاجراتش با بدعتهای آموزه ای همین شیوهٌ جدلی 
را دنبال کرده است. قدیس ایرنیوس لیون را باید - ولو تنها به خاطر پیشگام شدن در تکار اثری که 
معیاری کلاسیک برای تشخیص آیین صحیح مسیحیت به وجود آورد- در زمره یکی از چهره های 
برحستهُ تاریخ کلیسا به شمار آورد. 

جنین استدلال می شد که جون تعالیمی که از سوی دانش و معرفت ارائه می شود مبنی بر حقبقت 
نیست بر آراء مسیح نیز نمی تواند مبتنی باشد و بنابراین این ادعای گنوستیکها که می‌گفتند از طریق 
معرفت باطنی برترشان قادرند به اصلاح و تکمیل ایمان مبادرت ورز ند ادعایی واهی و بی ارزش 
بود. اگر کسی بخواهد در مسائل مذهبی به حقیقت مطلق دست یابد باید ببیند در کدام یک از 
کلیساها اسقفانی هستند که نسلشان به یکی از رسولان خداوندمان برمی گردد. تعالیم این کلیساها 
صحیح است زیرا چیزی است که از رسولان به آنها رسیده و هرچه با آنها در تضاد باشد لزوما 
نادرست است. اما این که بخواهیم برای یافتن کلیساهای رسولان تمام دنیا را زیرپا بگذاريم کار 
طاقت فرسایی است و بنابراین تنها کافی است تعالیم کلیسای روم را که رسولان پر افتخار مسبح؛ 
پطرس و پولس, بنیاد نهادند فرا گیریم. «زیرا تمام کلیساهای دیگر باید به واسطهٌ قدرت برتر 
کی سای روم» ودرا بات مالس مآن وفق دهند.» 
معیار پی بردن به آیین صحیح مسیحیت تعالم کلیسای روم است. 


گنوستیسیسم هرگز به طور کامل از میان نرفت. عجیب نیست اگر بگوییم گنوستیکها همواره در 
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طول تاریخ به فعالیت های پشت پرده خود ادامه داده اند و تأثیر آن هنوز هم در قالب نهضتهای امروزی 
مشهود است. اما گنوستیسینم از زمان قدیس ایرینوس به بعد دیگر هرگز تهدیدی برای موحودیت 
"کشا ده اه 

دو نهضت دیگر نیر معاصر گنوستیسیسم بودند که باید مورد توجه قرار گیرند زیرا همانند 
گنوستیسیسم هدفشان ایجاد تغییرات اساسی در مسیحیت بود و مشکلات و نگرانیهای فراوانی 
به وجود آوردند و مانند گنوستیسیسم عدهٌ زیادی را از آیین صحیح مسیحیت دور کردند. این نهضتها 
به نام قیا ییاونان مارسیونیسم (صصوتطم0۷]2101) و مونتانیسم ۳۳۹ نده می شوند. 

اگر گنوستیکها اغلب تجددگراهای نسل اخیر را در ذهن احیا می کنند, مارسیون. مارتین لوتر را 
در خاطر تداعی می‌نمابد. زیرا مارسیون که خود اسقف زاده بود. (تولد در حدود سال ۱۱۰) از 
جرگه کلیسا برید تا در خارج از آن بازگشت به انجیلی را سازماندهی کند که خود تصور می کرد انجیل 
ناب اولیه است. مارسیون معتقد بود دو خدا وحود دارد: خدای کوجکتر که دنیای مرئی را آفریده و 
همین خدا یعنی دمیورژ است که به مخلوق خود انسان حسادت ورزیده او را از بهشت می‌راند و بدین 
ترتیب: ی گاشت کبا هر وغار کت ای کهعهدفتن | کتدط ان ان امت اغاز می شود بهودیها قوم 
برگزیدهُ همین خدا بودند و اما نجات از جانب خدای خوب بود که عیسی مسیح را فرستاد تا همه مردم 
را از یوغ دمیورژ برهاند. مسیح نیز خدای حقیقی بود و تنها ظاهر انسانی داشت زیرا از آن‌جا که ماده 


اساسا شر است وی هرگز نمی توانست واقعاً جسم بپوشد. 

بدین ترتیب بین عهدعتیق و عهدجدید تضادی اصولی حکمفرماست و مارسیون به شدت ضد 
یهود است. قهرمان زر کتر 3 تشون قدیس؛ ثزر کتریخ رسول عیسی مسیح و نوشته های وی بهترین 
راهنما و مرجع محسوب می شود. مارسیون معتقد بود که متأسفانه مسیحیان آلت دست بهود که همواره 
پولس را مورد شکنجه قرار می‌دادند, ناحوانمردانه کمر به نابودی و تخریب نوشته های او بستند و از 
این رو اکثر نوشته هایش به صورتی که اکنون در کلیسا موحود است فاقد اعتبار می باشد. مارسیون 
برای جبران این امر عقاید و نظریات الهیاتی خویش را معیار فرار داد و بر تمام نوشته های پولس 
قدیس تحدید نظر نموده هر آنجه را که با عقاید خودش مطابقت نداشت حذف کرد. 

مارسیون در امر سازماندهی نبوغ خاصی داشت. وی مریدان بسیاری پیدا کرد و به پیروی از نمونهٌ 
کلیساآنها را در سراسر امپراتوری روم به صورت کلیساهای کوجکتر سازماندهی کرد و برای آنها 
مراسم و قوانین اخلاقی به غایت دشوار و دست و پاگیر که بسی ناممکن می نمود مقر داشت. شالوده 
قوانین و مقررات او را نیز چنان که در مورد گنوستیکها دیدیم - این ایده تشکیل می‌داد که ماده پلید 
است و هر که بخواهد از او بیروی کند باید خود را از قید مادیات رهانده تا حد امکان از سر و کار 
داشتن با مسائل مادی بپرهیزد. 

و اما مونتانوس که در نیمه دوم قرن دوم ظهور کرد در مسائل عقیدتی نوآور محسوب نمی شود. 
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تبها کمک شتصی وی به زندگی آنزمان: اعفاد راسخش بودعیتی بر این کهبا زکشت نا نویه 
خداوندمان نزدیک است. این واقعه قرار بود در محلی نزدیک آنگورای فعلی (۸020۲2) به نام 
پپیوزا (۳6002۵)رخ دهد و بنابراین لازم بود همه پپروان راستین خداوندمان رهسپار آن دیار شوند. 
تنها دلیلی که بر صدق مدعای خود می آورد این بود که می گفت وحی شخصی به او رسیده است. 
شخصیت و شیوایی بیان این پیامبر حدید سبب شد مریدان بسیاری گرد او جمع شوند. آنها در محل 
مقرر گرد آمدند و تعدادشان آن قدر زیاد بود که به منظور اسکان آنان شهری حدید تأسیس گردید و 
تأخیر در ظهور ثانویه مسیح نیز نه تنها باعث از بین رفتن نهضت نشد بلکه برعکس به آن حیاتی 
دوباره بخشید و باعث شد نهضت در شکل و قالب جدیدی عرضه گردد. پیروان مونتانوس اکنون 
ادعا می کردند به نوع بخصوصی از مسیحیت که خاص برگزیدکان است عقیده دارند و هیچ قدرتی 
جز روح القدس که شا قزر نها کار کف اتود کی اه اسان را فست ره ]ها کر 
مانند مارسیونها و برخی از گنوستیکها به اعمال مرتاضانه و طاقت فرسا دست می زدند. 

تعداد مونتانیستها بسیار زیاد بود. آنها که خود را تحت عنایت و توجه خاص روح القدس 
من دا تسکته دیگر به افتثار انتمان اعتتای گردند.و ما طولی تکفید. که مین آنها واسفتان 
درگیری به وجود آمد. شاید بزرگترین دستاورد نهضت آن بود که موفق شد ترتولیان(صهذان۲2۳) . 
این حقوقدان آفریقایی تبار را که به مسیحیت گرویده و از نبوغی سرشار بهره داشت» به کیش خود 
فرا وتان کا تیان رای اه تن ی کی شین ی آشکا ر«و ره 
بهره مند بوده سبک ادبی اش «تاسیتس» را به یاد می‌آورد. وی نخستین عالم الهی لاتین زبان به شمار 
می‌رود و تأثیر نبوغش هنوز هم در قالب توضیحات فنی آموزه های مسیحی مشهود است. بیرون رفتن 
این شخصیت والا از حرگه کلیسا به احتمال زیاد ضربهٌ مهلکی بر پیکر آن وارد ساخت زیرا او اکنون 
کلیسا را با همان مهارت بی‌امان و تندخویانه ای که تا سالیان متمادی برعلیه دشمنان آن به کار 
گرفته بود. مورد حمله قرار می‌داد. 

عموم خوا نندگان در یک چنین فهرست وقایع نکتهُ خارق العاده يا جالب توجهی نمی بینند. ما از 


(۰ 


هم آکنون شاهد ظهور وقایعی هستیم که در طول دوهزار سال بعدی همواره تکرار می‌شوند: به عنوا 
مثال کاتولیک هابی که سعی داشتند با استفاده از جریان روشنفکری آن زمان به توضیح و تبیین مرام 
کاتولیک بپرداز ند با کاتولیک‌هایی که سرخورده از مشکلات آن زمان, به دوران خوش عصری طلایی 
متعلق به ایامی بعید که در آن ایمانی ساده و ابتدایی حکمفرما بود چشم داشتند و نیز کاتولیک هایی 
که از تعالیم رسمی که پاسخگوی اشتياقهایشان نبود گریزان بودند به آنچه خود وحی شخصی 


می‌خوا ند ند ومی توانستآ نها را از نظام خشک رایج جدا کند روی می آوردند. به تعبیری می توان گفت 


۲ جاناتان سویفت, نویسندهُ هجو نویس قرن ۱۸ انگلیس. 
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تاریخ کلیسا به سان شبکه ای است که در بافت آن تار وپودهایی از این قبیل بارها و بارها تکرار می شوند 

حدود پنجاه سال پس از نخستین گسترشهای مونتانیسم دین غریبی در ایران ظهور کرد که 
معجونی بود از عناصر مسیحی, کفر و گنوستیک. هدف بنیانگذار آن مانی, این بود که بهترین عناصر 
موجود در ادیان قدیم را گرفته از آنها دین جدیدی به وجود آورد. برخی از نظریاتش در قالب فلسفة 
مانویت از تمام کوششهایی که به مدت حدود هزار سال چه از سوی کفار و چه از جانب مسیحیان در 
جهت سرکوبی آن به‌عمل می آمد جان سالم به‌در برد و در تمام آن مدت همواره خطری برای صلح و 
امنیت در دنیا به شمار می‌رفت. در قرن چهارم سرانجام زمانی فرا رسید که ادعاهای مانی موقتا به 
حقیقت پیوست و قلمرو کلیسای مانویان از مراکش تا چین گسترش یافت. 

مانی با این که خود را «رسول عیسی مسیح» می خواند مدعی بود مفسر نهایی تعالیم زرتشت و بودا 
نیز می باشد. او می گفت روح القدس يا پاراکلیت (پشتیبان) بر او نازل شده همه چیز را برایش 
مکشوف نموده او را به درک تمام اسرار نائل ساخته است. مانویت درواقع بدعتی از نوع گنوستیک 
است ولی همانند مارسیونیسم با نبوغ خاصی سازماندهی شده است. تعالیم ان شامل همان تضاد بین 
ماده و روح و ایدهُ پلیدی ذاتی ماده بود ولی عجیب این جاست که در این مرام. زهد و ریاضتی افراطی 
را که مثلاً ازدواج را حرام می‌دانست. با شهوترانی لجام گسيخته کنار هم می‌آوردند. در اولین قرن 
ظهور مانویت اطلاعات اندکی در مورد رابطهٌ آن با کلیسا در اختیار داریم اما از هنگامی که در قالب 


افتادهء با این نوع ارتداد مواجه می شویم» آن را در جدال دائم با کلیسا می بینیم تا این که سرانجام در 
قرن سیزدهم این مرام در طی جنگهای صلیبی موسوم به البیحنسیز (05۵06 ممتعمه‌عنهآه) با 
شکست نهایی مواجه شد. 

اکنون جا دارد چند کلمه ای هم دربارهٌ یکی دیگر از ابعاد این روند نیرومند فکری حاکم بر 
مسیحیت نسلهای اول بگوییم -دربارهُ اولین متفکرانی که تلاش کردند برای سُوالات دشوار ایمانی 
چگونه عیسی مسیح واقعاً خداست؟ در دورانی مملو از حضور فرقه ها و نظریات گوناگون مذهبی, 
درحالی که بحثهای مذهبی - ولو به ظاهر مشغولیت اصلی متفکرین و مبلفین را تشکیل می‌داد. طولی 
نکشید که متفکر مسیحی خود را با دریایی از این سوالات مواجه دید که یا از سوی افراد بیرون و یا 
به سب واکنشهایی که خود لاجرم می بایست در برابر محیط اطراف بروز دهد بر او هجوم می آوردند. 

کلیتا رسما اقدامی خی‌ هت ارانه تظریه با دنور لعبالن که تقواند باشخگری سین سرالان 
باشد به‌عمل نیاورد و مقامات کلیسایی تنها به تکرار مداوم و وفاداران معتقدات سنتی اکتفا 
می‌کردند: تنها یک خدا وجود دارد. عیسی مسیح حقیقتاً خداست. عیسی مسیح فی‌الواقع انسان 
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است. افرادی که سعی می کردند به کمک منطق و فلسفه و بخصوص با بهره گیری از قیاسهای موجود 
در تعالیم افلاطونی, در توضیح این مسائل, نظریاتی ارائه دهند اغلب دچار خطا می شدند: برخی 
موسوم به «مونارشیانها )5صهنط:00۵](( این واقعیت را که خدا یکی است قبول داشتند ولی 
درعوض الوهیت عیسی مسیح را نمی پذ یرفتند و بدین ترتیب پذیرش یک واقعیت به بهای رد واقعیتی 
دیگر تمام می شد. 0 درواقع او تنها فردی از ابدای بشر است که به واسطهٌ حالت خاصی از 
« فرزندخواندگی» که تنها مختص و ویزهٌ خود اوست حنبهٌ خدایی یافته است. برخی دیگر جنبهٌ خدا 
بودن مسیح را تنها در مفهومی ثانوی و «درجه دوم» می پذیرفتند و باز پاره ای نظریات دیگر, تثلیث 
را سه صورت يا نقش یا عملکرد مختلف از بک خدای واحد به شمار میآوردند. 

کلیسا در تعلیمات خود نه از سوی مکاشفات جدید و منظمی که به سلسله مراتب آن وحی 
شده باشد پاری می شود و نه رسای آن یعنی اسففان؛ در امر تعلیم از راهنمایی» هدایت و الهامی که 
صد در صد از حانب خدا باشد برخوردارند. طرقی که در اختبار دارند طرق انسانی است و به ناجار 
تنها بردانسته های شخصی خود و آنجه از سنت می‌دانند, تکیه می کنند. اینان به عنوان نگهبانان 
مبعت از ه رگوئه خطا مصونعد. جسانجه حقیقتی بر سنت مبتنی ثباشذ آن را مطایق با ستن حلزه 
ها کر فا ی ترسای تا لایر انا ست‌همنی کی کول کین اشنووای ک 
کلیسا در برخورد با این اولین مناقشات مذهبی پیش می‌گیرد. شیوه نقی است. متفکران کاتولیک قوة 
تفکر خود را به کار گرفته هر از چند گاه نظریه ای را رسماً محکوم اعلام می‌کنند. آن‌گاه در فرصتی 
مناسب برای بحنهای طولانی که بر سر نظریه ای درمی گیرد دستورالعمل توضیحی یافت می شود که 
تنها می توان آن را به یک طریق, یعنی طریق سنتی که مورد پذیرش کلیساست تفسیر کرد. کلیسا این 
دستورالعمل جدید را پذیرفته به صورت یکی از آموزه های خود درمی آورد و از آن پس در تعالیم خود 
از آن استفاده می کند. 


در قرون دوم و سوم کلیسا بر اساس همین روش محتاطانهٌ نفی عمل می‌کند. بدین ترتیب راه 
کاس دار اه تعریفی تازه و قطعی از شوراهایی که در قرون چهارم و پنجم گسترش یافتند آماده می شود. 
کلیسا بدون آن که از اتحاد موقتی با نظربه پردازیهای بی ثبات انسانی واهمه ای داشته باشد 
به همکاری سازنده با این شوراها برمی خبزد. 

جا دارد چند کلمه ای نیز در مورد کار گروهی از نویسندگان که به پدران مدافع ایمان معروفند داد 
سخن دهیم. اینان نخستین «متفکران» کاتولیک بودند که به عقاید کفر و نیز مکاتب فلسفی یشت یا 
زده به مسیحیت روی آورده بودند. هدفشان از نوشتن رسالات دفاعی این بود که از مرام کاتولیک در 
برابر صدها تهمت ناروایی که در همه جا بدان نسبت می‌دادند دفاع کنند و تشان دهنذ که این آیین 
کمال مطلوب و کامل ترین و منطقی ترین مذاهب بوده از بهترین مرامهای دنیا که خود زمانی پایبند آن 


بودند برتر است. طبعاً مدافعین ایمان توجه خود را بیشتر معطوف جنبه هایی از مرام کاتولیک 


۲۰ مراحل نخست مذهب کاتولیک 


می کردند که به نظرشان شباهتی با عفاید کسانی داشت که می کوشیدند آنان را متقاعد کرده پا به 
کیش خود درآورند- و باز بر آموزه هایی تاکید می ورزیدند که به نظر می‌رسید بتواند پاسخگوی میل 
و اشتیاق شدید روح فرد کافر برای حصول اطمینان از جاودانگی یا احتمال بخشایش گناه باشد. 
درنتبحه حقایقی که مدافعین ایمان بویژه بر آن تأکید داشتند مسائلی بود نظیر وحود خدا و ماهیت او 
جاودانگی روح, امکان نجات و زندگی مقدس که کمال مطلوب هر فرد مسیحی است و نیز این 
واقعیت که اکثر مسیحیان - قطع نظر از سن» جنس و موقعیت اجتماعی پا شغلی - از لحاظ اخلاقی؛ 
یاکی و قدوسیت نسبت به کفار در مرتبهٌ بالاتری قرار داشتند. تعدادی از این رسالات دفاعی 
«مستقیماً» خطاب به شخص امپراتور نوشته شده است چرا که این نوسندگان حتی در اوج جفاها 
امیدوار بودند که زیبایی و منطقی بودن زندگی مسیحایی و آموزه‌های آن سرانجام قلب هرکسی را نرم 
و تسخیر می کند. از این رو ژوستین قدیس (طناعتاآ .86) درخواستی فیلسوفانه خطاب به مارکوس 
اورلیوس (وتاتامتناض فنام‌ته]۷) و آتناگوراس (0۲29ع۸۱۳0602) درخواست مشابهی خطاب به 
کومودوس (0۳000015)) نوشت. معروفترین این رسالات متعلق به قدیس ژوستین شهید است که از 
میان آثارش, دو رسالهٌ دفاعیه که خطاب به امپراتورها نوشته و همجنین رسالهٌ مشهور "گفتگویی با 
نریفوی بهود" " تا به امروز باقی مانده است. ژوستین قدیس فردی یونانی و متولد فلسطین بود که در 
جستجوی مکاتب فلسفی تازه تر و بهتره سراسر مشرق زمین را زیر پا نهاده بود. او درواقعم هم استاد و 
هم فیلسوف بود. پس از آن که در حدود ۱۳۰ میلادی به آیین کاتولیک گروید مدرسه ای در روم 
متیی تتوتوک ق کی | با با ارائه دلایل منطقی به توضیح و تبیین آموزه های دین جدید پرداخت. 
سرانجام فیلسوف و کافری به نام کرسنتیوس 5ا690001))( که از رقیبان ژوستین قدیس بود او را 
به عنوان فردی مسیحی تقبیح نموده به همراه چند تن از مریدانش به مرگ محکوم کرد. 

تا این حا عمدتاً به بررسی آنجه بی شک بارزترین جنبهٌ دوران اولیه مسیحیت است یعنی زندگی 
متفکران یا به اصطلاح "مغزهای مسیحی" پرداخته ایم. اما در مورد ایمانداران عادی جه باید گفت؟ 
متأسفانه هیچ یک از ایمانداران اولیه نوشته ای در مورد جزئیات زندگی خود باقی نگذاشته اند. در 
میان مسیحیان اولیه از افرادی نظیر بپی ۳۵0۷() "خبری نبود. بنابراین مجبوریم تا آنجا که امکان دارد 
وقایع عادی مذهبی را از لابه لای آثار ادبی که از آن دوران برحای مانده بازسازی کنیم. 

کلیسا از همان ابتدا که در عهدحدید به آن برمی خوریم به صورت «کلیساهایی» متعدد سازمان 
یافته است. به طوری که هر شهر دارای یک کلیساست که از دو گروه تشکیل شده است. گروه اول 
روحانیون که بر امور کلیسا نظارت دارند. قربانی میگذرانند و رازهای مقدس را به جا آورده 
به توضیح و تبیین تعالیم می پرداز ند - و گروه دوم ایمانداران. این نظام بندی در همه جا رعایت شده و 
از چنان نظم و انسجام یکپارچه ای برخوردار است که به هیچ وحه نمی توان آن را تصادفی پنداشت. 


160-۳ عطا مطمون؟ طاذب< ماعملمنط 1 


۴- ساموئل پیپ, تذکره نویس انگلیسی قرن ۰۱۸ 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۳۱ 


همه جیز براساس الگوی اولیهٌ واحدی عمل می کند. 

اعضای کلیساهای محلی, روحانیون خود را انتخاب می کنند. قدرت و اقتدار معنوی این 
روحانیون از طریق مراسم دستگذاری و از حانب کسانی که خود از قبل دارای چنین قذرتی هنبشداو 
اعتار اتقال آنرا ترهارنته بدانهاوا گدای می شود روخا نیت سه مر تیه عمله دا رده تفت اسفتت 
که نظارت کلیسا به عهدهٌ اوست و هر کلیسا تحت رهبری یک اسقف انجام وظیفه می کند. دوم 
کشیشان که اسقف را در امور روحانی یاری می دهند و در آخر شماسان که وظیفهٌ اصلی اشان مراقبت 
از اموال کلیساء تقسیم هدایا و کمک به فقرا و بیوه‌زنان و یتیمان کلیساست. این را نیز باید گفت که 
یکی از ویژگیهای بارز دوران نخست مسیحیت عبارت است از فعالیت سازمان یافته آن در امور 
خیریه. یکی از اولین عباراتی که کفار بی اختیار در تمحید از مذهب حدیدی که اکنون وارث آنیم بر 
زبان می‌راندند این بود که «بینید این مسیحیان جقدر به یکدیگر محبت می کنند!» 

کلیساهای مختلفی که به دست یکی از رسولان تأسیس می شد به‌دلیل داشتن موّسس واحد از 
اتحاد و یکپارچگی خاصی برخوردار بوده در اکثر امور زندگی خودکفا بودند. اما در قرن دوم نهضتی 
به وجود آمد که تا نیمه قرن سوم نتایج اولیه آن به خوبی مشهود بود و سبب شد کلیساهای واقع در یک 
ناحیهُ خاص, گرد کلیسای شهر مرکزی خود جمع شوند. از این پس اسقفان هر ناحیه» هرگاه 
ی حواشتتد به تصمیم گیری در مورد مسائل مهم بپرداز ند شورایی تشکیل می‌دادند و اقداماتشان 
توسط رآی اکثریت تعیین می‌شد. بی شک علت این اولین دسته بندیها. شرایطی بود که اين 
کلیساهای مختلف برای نخستین بار تحت آن شکل میگرفتند و مثلاً کلیساهای تابع» حول کلیسای 
مادر که آنها را بنا نهاده بود دسته بندی می شدند. به عنوان مثال کلیسای شهر اسکندریه بر تمام 
اسقفان مصر تسلط داشت و کلیساهای ایتالیا نیز وابستگی خاصی به اسقف روم داشتند. 

همه مسیحیان به هر یک از این کلیساهای محلی که تعلق داشتند احساس می کردند عضو کلیسای 
بزرگی هستند که کلیساهای دیگر سلولهای تشکیل دهنده آنند. این کلیسا همان کلیسای جهانی یا 
" کلیسای کاتولیک" است. نامی که قدیس ایگناتیوس انطاکیه )طهمنص۸ 0۶ دسنلهمع1 ,5۶( به سال 
۷ در یکی از نوشته هایش بر آن نهاد و تا به امروز باقی است. عقاید. مراسم و قوانین واحدی که 
بر زندگی روزمرهٌ این مسیحیان حاکم بود آنان را به یکدیگر پیوند می‌داد و موحب اتحاد و 
یکپارچگی اشان می شد. 

از میان تمام این کلیساها؛ یک کلیسا از همان ابتدا نقشی تعیین کننده داشت. ادارهٌ امور مربوط 
به کلیساهای دیگر به عهده آن بود و در برابر آنها با قدرت برتر عمل می‌نمود. این همان کلیسای روم 
است که بنا بر سنت جهانی توسط پطرس قدیس بنبان نهاده شده است. همان پطرسی که مسیح به او 
گفته بود: « تویی پطرس و براین صخره کلیسای خود را بنا می کنم... و کلیدهای ملکوت آسمان را 
به تو می سپارم و آنجه در زمین تون در اسان نسته گرددو آ نج در زمین. کتایی هر آسعان کشاهه 


۳۲ مراحل نخست مذهب کاتولیک 


شود ):: تاریخ دقیق کلیسای روم را نمی‌دانیم و از تاریخ ورود بطرس قدیس به روم نیز اطلاعی در 


دنت رتست . اما بنا بر سنت حهانی که در مورد یحیت اولیه وحود دارد. پطرس قدیس ریاست 


کلیسای روم را بر عهده داشت و در همان شهر نیز در حفاهایی که به دست نرون (6۲0) صورت 
می گرفت جان خود را در راه مسیح داد. 

در مورد نخستین تحولات کلیسای روم چیز زیادی نمی دا نیم. ابهامی که حقایق فراوانی را در مورد 
این فرون از نظر دور می دارد. ما را از پی بردن به تحولات اولیه کلیسای روم نیز تا حد زیادی محروم 
سوفن اما در فا اند که اطاصا کیان ه رشن شورد سا رتاو اسع: تک خالی شوه 
این جاست که هرگاه با روم مواحه می شویم. می بینیم مشغول ایفای نقشی است مختص خودش - نقشی 
که هیچ گاه کسی جرأت ایفای آن را نداشته (گرچه گاهی در برابر این ایفای نقش مقاومت 
ت و ً- ۰ ی ۰ 
شده است) و هرگز کلیسایی جز کلیسای روم مدعی آن نبوده یعنی نقش نظارت بر تمام کلیساهای 
متعلق به کلیسای کاتولیک . 

این گونه است که حدوداً در سال ٩۰‏ روم را می بینیم که تحت سرپرستی پاپ کلمنت اول 
(16۳600)) در امور کلیسای قرنتس )002010( مداخله می کند. تقریباً در همین هنگام قدیس 
ایگناتیوس انطاکیه در نامه های مشهوری که به سال ۱۰۷ میلادی, یک روز قبل از شهادتش در روم 
نوشت. بر مقام و منزلت ویژه روم صحه گذارد. پیشتر در مورد ایرنیوس قدیس دیدیم که سنت چگونه 
خود را نشان داده وارد عمل می شود و تقریبا در همین هنگام روم تحت فرمانروایی پاپ ویکتور اول 
(۰)۱۸۹-۱۹۹ به طرزی حیرت انگیز از قدرت و نفوذ خود استفاده کرده کلیسای رسولی افسس را در 
خصوص رعایت آیین نیایشی وادار به اطاعت از خود می کند. 

شصت سال بعد مناقشه ای دیگر بین ورم و کارتاز درگرفت. اما این بار مسئله تنها جنبهٌ تأدیبی 
نداشت بلکه علاوه بر آن بار دیگر کلیسای روم را می بینیم که به عنوان داور نهایی عمل کرده حرف 
آخر را می‌زند, قانونی وضع می کند و برای اجرای آن ضرب العجل تعیین می‌نماید و این درحالی 
سقف اسکندریه برمی آید. 

تا این حا علت چنین مداخله هایی از جانب کلیسای روم بحرانها و مشکلاتی بود که در رابطه با 


یمان و آموزه‌های سنتی و اجرای آنها به وحود می‌آمد. تنها مسئلهٌ حائز اهمیت آموزه بود زیرا كلیه 
مسائل دیگر بر آموزه‌ها استوارند و بنابراین مهمترین وظیفهٌ کلیسا این بود که تعالیم و آموزه‌ها را از 
هرگونه تحریف و ناخالصی مصون نگاه‌دارد. پس از این کار مهمترین چیز, تعلیم دادن آموزه است که 
این مسئولیت به عهدهُ اسقف می باشد. این تعالیم روز اول هر هفته به ایماندارانی که گرد هم 


۱٩ -۱۸ :۱۶ متی‎ -۵ 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۳۳ 


می آمد ند ارائه می شد من ان فربانی نان و شراب مقدس هن «امتل(را تبز گذرانته 
تمام اعضای کلیسا در مراسم عشای ربانی شرکت می کردند - مراسمی که در آن واقعاً خود عیسی 
مسیح در قالب نان و شراب حضور داشت و اسقف کلماتی اسرارآمیز را به هنگام تقسیم آن بر زبان 
می‌راند. در این حلسات برحسب موقعیت قسمتهایی از عهد حدید يا عهد عتیق فرائت می شد و از 
متون قرائت شده. بخصوص از متون عهد عتیق» برداشتی تمثی لگونه به عمل می‌آمد و حقایق اخلاقی 
و سنتی از درون آن استخراج می شد. علاوه بر تعلیم از طریق موعظه هایی از این دست در همه کلیساها 
نوایمانان مرتباً آموزش می‌دیدند تا برای گرفتن مراسم را زگونه تعمید و ملحق شدن به کلیسا آماده 
شوند. این تعالیم و آموزشها مدت زمان مدیدی را شامل می‌شد و علاوه بر جنبهٌ تلوری جنبهٌ عملی نیز 
داشت. پس از گذشت جند هفته, تعلیم یافتگان را با دعاها و مراسم وی مختلف, برای مراسم رسمی 
و باشکوه تعمید که در روز عید قیام انجام می شد آماده می کرد ند. 

سومین شیوهٌ تعلیم در کلیساء در مدارس دینی - نظیر آنجه اسقف اسکندریه تأسیس کرد انجام 
می‌شد. در اینجا نیز روش مورد استفاده همان شیوهٌ مرسوم در سراسر محافل دانش پژوه امپراتوری آن 
زمان بود. بدین ترتیب که معلمین برحستهٌ مسیحی به ایراد سخنرانی می برداختند اما نه برای هر 
شنونده ای که نزدشان آید- کاری که مدافعین ایمان نظیر قدیس ژوستین شهید پیشتر در مکاتب 
اسکولاستیک خصوصی خود انجام می‌دادند - بلکه تنها برای آن دسته مسیحیانی که مایل بودند در 
مورد اعتقادات ایمانی اشان اطلاعات بیشتری کسب کنند و برای پاسخگویی به انتقاداتی که هر روزه 
از ایمان به عمل می‌آمد, آماده شوند. از این مکتب اسکندریه. دو استاد به ویژه با خاطره ای به یاد 
ماندنی از خود برجای گذارده اند: کلمنت (عع01) و اریجن(جهوند0) . 

کر بود و از تمام فرهنگهای فلسفی و ادبی زمان خود آگاهی تام داشت. 
پس از آن که به مسیحیت گروید و ساکن اسکندریه شد. با توضیح و تبیین علمی ایمان» شنوندگان 
درس خوانده اش را بر سر شوق آورد چرا که او برای تشریح و اثبات ایمان از تمام ذخاثر متعلق 
به فرهنگ باستان که مخاطبینش (اسکندریه در اين هنگام مرکز فرهنگی امپراتوری روم تلقی 
می‌شد) با آن آشنایی تام داشتند بهره می‌حست. کلمنت تک تک مسائل روز و نیز کلیهُ مراحل 
مربوط به آن تمدن پیشرفته و پیجیده را از لحاظ اخلاقی به دقت مورد موشکافی قرار داده است زیرا 
او تنها استادی فرهيخته که شاگردانش را با نمایشهای زیرکانه شیفتهٌ خود سازد نیست بلکه کشیشی 
است که روح مردم را به سوی کاملیت هدایت می کند. 

اریجن (۱۸۵-۲۵۴) - شاگرد و جانشین کلمنت - مردی است کاملاً متفاوت. وی از چنان نبوغ 
و استعدادی برخوردار بود که شاید مهمترین عامل شهرت کلمنت این باشد که افتخار استادی جنین 
شتخصی را داشته است: درواقع اين نکته محل تأمل است که آیا اریجن ار گنه امش سگرن که 
تاریخ کلیسا تابه حال به خود دیده نبوده است؟ وسعت و گستردگی نوشته هایش باور نکردنی است! 


۲ مراحل نخست مذهب کاتولیک 


وی دربارهٌ کلیه رشته های مربوط به مطالعهٌ کتاب مقدس, علم الهیات. فلسفه, دفاعیات. مباحثه جدلی؛ 
موعظه و توصیه های اخلاقی» کتب و رسالاتی دارد. با این حال او تنها یک مولف نبود بلکه ذهنی 
به غایت خلاق داشت که وی را قادر می ساخت بی پروایانه به توضبح تمام پرسشهایی که ممکن بود 
به ذهن یک فرد مسیحی متفکر خطور کند بپردازد . وی از پیشروان بود و بنابراین به منظور تفسیر 
تعالیم مسیحی برای دنیای بی ایمان و نیز پی بردن به رابطهٌ درونی اجزای آن که خود کاری بود بس 
دشوار. محبور بود از زبان فنی که خاص خود او بود استفاده کند. این امر خود یکی از دلایلی بود که 
در کنار علل دیگر باعث شد اریجن در مورد نکات بسیار مهم مرتکب اشتباهات فاحشی شود و گرچه 
وی تا زمانی که در قید حیات بود هرگز رسماً هدف انتقاد و نکوهش واقع نشد -(چرا که زندگی اش 
یت کی ار وندکن قسیت تلاشت و عافیت ضر از آن کستاطر اعت رات آنهاب نی رازه 
شکنحه شد, جان سپرد) - ولی پس از مرگ نوشته هایش منشأً بروز اختلافات و مشاحرات شدید و 
جنجال برانگیزی گردید. با این حال این اریجن است که در طول دویست سال بعدی یعنی تا هنگام 
ظهور و قدرت نمایی آگوستین قدیس, در مورد کلیهٌ مسائل دینی حرف آخر را می‌زند و این نفوذ در 
مشرق زمین, مدتها پس از ظهور آگوستین فدیس همجنان پابرجا بود زیرا از خصائص نیک اریجن 
یکی آن بود که سعی کرد سنن مسیحی را به طور سیستماتیک توضیح دهد و این کار را نه به جهت 
پیروزی در مشاحرات, که تنها به خاطر دست‌یابی به حقیقت انجام می‌داد. 

مسیحیت به کندی اما پیوسته در حال گسترش بود. هرچند آهنگ این گسترش از ایام پنطیکاست 


تن همه نکسا وفب‌یکی از کین نهادها کهتعخی ین کته وا شسکاستاسیس کلسبای 
نطاکیه بود. انطاکیه سومین شهر مهم امپراتوری روم به شمار می آمد و بعدها به نخستین مرکز عمده 
مسیحیت تبدیل شده تا قرنها به صورت مرکز عمده فعالیت های بشارتی در مشرق زمین درآمد. از 
نطاکیه بود که پولس رسول مزدهٌ انجیل را به گوش مردم آسیای صغیر مقدونیه و یونان رساند و نیز 
ز همین شهر بود که اوسرائین (092606) -منطقه ای بی طرف بین دو امپراتوری روم و ايران- در 
قرن بعد تحت سلطهٌ مسیحیت درآمد. از همان‌جا بود که حدود یکصد سال بعدء دین جدید برای 
ولین بار به ایران راه یافت و باز از آن‌جا بود که ارمنستان تحت سیطرهٌ قدیس گریگوری معجزه گر 


(مامه مه۱۷۵ عطا برتمععت0 .)درآ مد. مسیحیان در اواسط قرن سوم نفوذ خود را به کشورهایی 


که امروزه رومانی و روسیهٌ جنوبی می نامیم گسترش دادند. این که مسیحیت چه وقت و چگونه برای 
اولین بار به مصر راه یافت به درستی معلوم یت تفن افن ک فا نیمه دوم فرن دوم مسیحیانی در مصر 
زندگی می کرده اند شکی نیست و فهرستی نیز که از اسامی اسقفان اسکندریه در اختیار داریم به قرن 
اول میلادی بازمی گردد. اما مصر تا هنگام توبهٌ کنستانتین (۳۱۲). به طور جدی وارد تاریخ کلیسا 


نمی شود. اما از این تاریخ به بعد» یعنی پس از گرویدن کنستانتین به مسیحیت, هرچند نمی توان آمار 
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دقیقی در این زمینه ارائه داد ولی به جرأت می توان گفت که سوریه و آسیای صفیر اکثراً به مسیحیت 
گرویده بودند و تعداد بت پرستان در برخی مکانها به نصف جمعیت یا حتی کمتر می‌رسید و برخی 
رها کر تماما مخ برقن: 

نکته تعجب آور این جاست که آن هسته بهود که منشأً تمام این فعالیت‌ها بود تا این هنگام از نظر 
محو شده بود. اختلاف نظر بین آنهایی که می‌ خواستند شریعت بهود را به طور کامل بر تمام مسیحیان 
تحمیل کنند و آنهایی که به پیروی از پولس رسول م ی گفتند تین امُری دیگر ضرورت ندارد از مدتها 
قبل مسیحیت بهودی‌مآب؟ را تضعیف کرده بود و هنگامی که اورشلیم در طی جنگ بهود 7 (۶۹- 
۰) نابود شد, علت حیات بهود نیز با آن در ورطةٌ نابودی قرار گرفت. هنگامی که شصت سال بعد, 
آدریان(11۸02180) آخرین شورش بهودیان را سرکوب کرده بر خرابه‌های" شهر مقدس " شهر جدیدی 
به نام لیا(۸۵18) بنا نمود -شهری که ورود بهودیان به آن ممنوع بود- از کنیسه بهود جز ایماندارانی 
ا کشت شا شیری خای کب نله مره بان کر کرتاه ماب سکن تایره شا قسکتتنان لور یل 
یونانی آنهاء این مسیحیان بهودی تبار را که از آن هنگام به بعد در سرزمین فلسطین آواره شده 
بودند. به عنوان مسیحی قبول نداشتند.آنان اکنون ناصری (2287680) خوانده می شدند و 
نویسندگان کلیسا در نوشته های خود آنها را درست يا غلط در زمره بت پرستان به شمار آورده حزو 
مر باون ادشته بت ری کردنده 

بدین ترتیب در طی این سه قرن نخست, مردهٌ انجیل به سرعت به گوش مردم مشرق زمین رسید. 
ما در مورد غرب وضع فرق می کرد. در مورد آغاز مسیحیت در خود روم هیچ اطلاعی در دست نیست. 
همین قدر می‌دانیم که وقتی پولس رسول در سال ۵۶ میلادی از آن نام می برد. کلیسایی رو به توسعه 
ست. سه سال بعد خود پولس به عنوان زندانی به روم رفت تا از نتیجهٌ فرجام خواهی اش نزد فیصر 
آ گاه: شود بظرین قذمس احتمالا به‌سال بعد از آق‌بعتی تفریدا هنکامین که پولس یس از تیرکهشیدن 
آن شهر را ترک می کرد برای نخستین بار پا بدان‌جا نهاد. در طی دویست سال بعدی صدها کلیسا در 
مرکز و جنوب ایتالیا تأسیس شد که همگی حیات خود را مدیون کلیسای روم می‌دانستند. 

پایتخت مذهبی آفریقای تحت حکمیت روم. شهر کارتاژ بود که اين بار نیز با اين که می‌دانیم این 
شهر به مرکز فعالیت‌های بشارتی تبدیل شد اما از اين که خود چگونه مسیحیت را پذیرفت 


بی اطلاعیم. در مورد اسپانیا باید گفت پولس رسول قصد داشت مسیحیت را درآن‌جا اشاعه دهد و 


بعید نیست که خود نیز از آن‌جا دیدن کرده باشد. اما در مورد مسیحیت در آن دیار تا اواسط قرن سوم 
هیچ اطلاعی در دست نیست. در مورد کلیسا در کشوری که آکنون فرانسه می خوانیم نخستین جیزی که 
می‌دانیم ماجرای جفای عظیمی است که به سال ۱۷۷ در لبون به وقوع پیوست. تنها در حدود سال ۵۰ 


۶ وتصه‌ناتط حعنسهژ 


۷-جنگی که طی آن اورشلیم و معبد ویران شد. 


۲۶ مراحل نخست مذهب کاتولیک 


میلادی است که از وحود کلیساهایی در آرلز "(ع1ت۵) تولوز(۲0010056) » ریمس(1361۳9) و در 
مکان دور افتاده ای چون ترو(۲:0۷69) باخبر می شویم. ان را هم می‌دانیم که یک قرن بعد در برخی 
دیکر آزش‌های تمهت کلیماهایی تاهشیس قد اما شساهسال کش از بو کف( : 
اهالی غرب فرانسه هنوز عمدتاً بی ایمان بودند. 

و باز تنها در نیمه دوم فرن سوم از وجود مسیحیت در درهُ دا نوب. در مجارستان اتریش يا باواریا 
مطلع می شویم. حضور اسقفان انگلیسی به سال ۳۱۴ در شورای آرلز نخستین اطلاع موثقی است که در 
مورد کلیسای انگلیس در اختیار داریم. 

کلیسا به رغم اختلاف نظرها و مشاجراتی که پیرامون برخی تعالیم وجود داشت و علی رغم 
فشارهایی که از خارج و بخصوص از سوی مقامات دولتی امپراتوری روم برآن وارد می شد, به طور 
مداوم و روزافزون گسترش می یافت. درواقع کلیسا در طی این سه قرن نخستین همواره در معرض 
تهدید و آزار قرار داشت و در اکثر این مدت به راستی در جفا بود. علت اصلی این رفتار دولت را نیز 
به سادگی می توان بیان کرد. امپراتور روم بر تمام جوانب حیات روم مستبدانه حکمرانی می کرد و 
قدرت برتن قانونگذان داور. فرمانده کل قرا و پاپ اعظم به شمار می‌رفت و تمام قدرت و 
موجودیت دولت در شخص او خلاصه می شد. دولت و امپراتور جنبه ای خداپی بافته از طریق مراسم 
مذهبی پرستش می شدند و اگر از لحاظ مذهبی به آنان احترام گذاشته نمی شد این امر, قصور و 
کوتاهی در یکی از اساسی ترین وظایف مد نی فرد محسوب می شد و وفاداری شخص زير سوّال می رفت. 

بت پرستی؛ به هر شکل و صورتی که بود. آیین اعتقادی مشخصی نداشت و بنابراین هیچ گاه 
مسئلةٌ مخایرت یک نوع بت پرستی با نوعی دیگر پیش نمی آمد. هیچ فرد بت پرستی نمی توا نست 
نسبت به اشکال پرستشی که با طریقی که خود برای پرستش نمی پسندید فرق داشت. مخالفت جدی 
نشان دهد. فرد بت پرست به راحتی می توانست اعتقادات شخصی اش را با آیین مذهبی روم و 
امپراتور بيامیزد - به همین خاطر از نظر رومیها مسیحیان افرادی عجیب, خطرناک و غیرعادی بودند 
زیرا مذهبشان جزتی از ملیتشان نبود و برخلاف تعصبی که بهودیان نسبت به مذهب خود داشتند و به 
اقتضای ملیتشان قابل درک بود. مذهب فرد مسیحی امری بود توجیه ناپذیر و غیرقابل تحمل. او تنها 
شهروندی عادی بود که ادعا می کرد اعتقاداتش با هیچ فرقه و مرام دیگر سازگار نیست و خدایانی را 
که از نظر دولت شناخته شده و محترم بودند به هیچ وجه به رسمیت نمی شناخت به همین خاطر از 
دیدگاه دولت فردی کافر و مرتد به شمار می رفت و ناگفته پیداست در فرهنگ و تمدنی که اساس آن 
بر مذهب استوار است. جنین فردی همان قدر خطرناک است که مواد آتش زا در روستایی مملو از 
کلبه های چوبین. 

درست است که تخیلات شاعرانه» پارسایی و قدرشناسی نسلهای بعدی و نیز خشم و نفرت آنان 
از کسانی که به حفا و آزار مسیحیان می پرداختند همگی دست به دست هم داده باعث شده اند 
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واقعيتها در پس انبوهی از افسانه محو شوند, اما ماحرای جفای روم حتی در قالب حزئیاتی که اندک 
رنگی از واقعیت دارند و تا به امروز باقی مانده اند, بسیار هولناک و تکان دهنده است. 

ظاهراً برای تعقیب و شکنجه مسیحیان احتیاج به قانون خاصی نبوده است. کافی بود فردی در 
برا بر یک مقام ذیصلاح متهم شود به این که اعمال مذهبی اش با مرام رسمی و رایج مغایرت دارد و در 
صورتی که این اتهام ثابت می شد وی به عنوان فردی که وجودش برای دولت خطرناک است, به مرگ 
محکوم ین هه یف از ود اس که متناقض نما (۲۵۸۵0) را توضیح می‌دهد که به حز 
دیوانگانی جون نرون و دامیتیان "(مهنانصه) آنانی که به بی‌رحمانه ترین وجه مسیحیان را مورد آزار 
و شکنجه قرار می‌دادند همانا از کارآمد ترین امپراتورها به شمار می‌رفتند و در زمرهٌ مدیران و 
اصلاح طلبان لایق» باکفایت و توانایی جون تراژان (1:[0)» مارکوس اورلیوس 
(کباتاهتت۸ 5ا0۷]2:0): سپتیمیوس سوروس وبننامعی) (فتاه 56۷ و دسیوس (1(601015) قرار 
تن ِ 

از آن‌جا که بنا را بر خلاصه گویی گذاشته ايم اگر بخواهیم به توصیف کلاسیک «ده جفا» 
بپردازیم هرگز قادر نخواهیم بود حق مطلب را ادا کنیم» از این رو دقیق تر آن است که به شرح خشونت 
درازمدتی که برحسب تغییر سپاست دولت شدت و کاهش می یافت اکتفا کنیم. 

در دورهٌ نخست. ایذاء و آزار مسیحیان بدون آن که نیاز به محرکی از حانب مقامات دولتی داشته 
باشد براساس یک سری قوانین رایج ادامه داشت. تا این که تراژان (۹۸-۱۱۷) در پاسخ به 
بازخواست معروفی که پلینی حوان ۷0۲26 عط «صنا) فرمانروای ببطانبه (هنعطازظ) به عمل 
آورد» اعلام داشت که گرویدن به مسیحیت به خودی خود جرم محسوب می شود و کسانی که به این 
اتهام دستگیر شوند باید محاکمه شده در صورت محکوم شناخته شدن اعدام گردند. اما چنانچه از 
عقیده اشان دست بردارند آزاد خواهند شد. با این حال بازیرسان ملزم نبودند به حستحوی مسیحیان 
بپردازند و به علاوه هر اتهامی نیز مورد بررسی فرار نی گرفت: این رژیم صد سال یا بیشتر دوام 
یافت و تا هنگام روی کار آمدن کومودوس (۱۹۲-۱۸۰) -فرزند شرور و فاسد مارکوس اورلیوس 
- این قانون بدون استئنا احرا می شد. 

در دورهُ سوم دولت ابتکار عمل را به‌دست میگیرد. روم پی در پی فرمان صادر می‌کند و پیش نویس طرحی 
آماده می‌شود که به موجب آن باید با مسیحیان در هرکجای امپراتوری که باشند به شدت برخورد شود. به نظر 
نمی‌آید سیاست تراژان از این پس دیگر کاربردی داشته باشد و به احتمال زیاد الکساندر سوروس (۲۳۵-۲۲۳) 
آن را به کلی برانداخت. ریا مات اس مایم ای تا ها سا تاداس وان سا 
به طرزی فجیع و با شدتی بی سابقه ادامه می‌یابد. دولت تمام هم و غم خود را در جهت نابودی یا به اطاعت درآوردن 
کسانی که نامشان در فرمانها ذکر شده‌است به کار مگیرد. از سوی دیگر باید یادآور شد که در حد فاصل بین 
فرمانها گهگاه صلح و آرامش حکمفرما می‌شد وحتی گاهی امپراتوری شخصاًبه حمایت از کلیسا برمی‌خاست. 


۳۸ مراحل نخست مذهب کاتولیک 


پهعنوان مثال امپراتور الکساندر سوروس شخصاً برای خداوندمان احترام خاصی قائل بود و یک امپراتور دیگر 
به نام فیلیپ عرب(0ن۸۵ عطا «نل۳۳) (۲۴۹-۲۴۴) درحقیقت مسیحی بود. 

فرمانهای عمدهْ دورهٌ سوم عبارتند از: ۱- فرمانهایی که در سال ۱ از سوی سپتیمیوس سوروس صادر 
شیدة گزویدن به مسیحیت را ممنوع می‌کنند. ۲- فرمانهای صادره از حانب ماکسیمیان (1۷/۸::8) که در 
ضدیت با اسقفان است. ۳- فرمانهایی که یسیوس (ونازعع۳) علیه تمام آنهایی که مظنون به مسیحی بودن 
می باشند صادر کرده‌است. این فرمانها دردنا کترین حفاها را به دنبال داشت به طوری که نظیر آن تا آن 
هنگام دیده نشده بود و مأمورین دولت در شهرها و روستاها کلیه افراد مظنون را پس از دستگیری به دار 
می‌آويختند. ۴-فرمانهایی که در سال ۲۵۷ از سوی والریان (۷۵16120) برعلیه اسقفان انتشار یافت. 
به موجب این فرامین هرگونه گردهمایی مسیحبان باید سرکوب شود و قبرستانهای محل تدفین آنها توقیف 
گردد. این قوانین در ابتدا عمدتاً شامل حال اسففان می‌شد اما تا سال ۲۵۸ تمام مسیحیان را دربرگرفت. 
این بار نیز تعقیب و شکنجهٌ مسیحیان به طور سازمان یافته و به بی رحمانه ترین وحه ممکن دنبال می‌شد تا 
اين که پسر والریان, گالیینوس (5حهنلله0) (۲۸۶-۲۶۰) با کلیس از در صلح درآمد و تمام فرمانها را لغو 
کرده داراییهای توقیف شده را به کلیسا با زگرد ند. از این زمان به بعد مسیحیان تا چهل سال از ایذاء و آزار 
در امان بودند. 

این آرامش طولانی که به کلیسا فرصتی گرانبها داد تا خود را به بهترین وجه سازماندهی کرده 
نخستین کلیساها را در اقصا نقاط جهان بنا کند. ناگهان به طور غیرمنتظره با فرمانهایی که امپراتور 
دیوکلسین (00[6120ز1) صادر کرد خاتمه یافت و بدین ترتیب آخرین و عظیم ترین فوج جفا که دنیا تا 
به امروز نظیر آن را به خود ندیده آغاز گردید. دیوکلسین به عنوان ژنرال و مدیری که به سلطنت 
رسید نش در سال ۲۸۴ به پنجاه سال ویرانی و هرج و مرج در امپراتوری پایان داد. مکان شایسته ای 
را در تاریخ اشغال می‌کند. از ویژگیهای به یادماندنی او یکی آن بود که دریافت دنیای روم را دیگر 
نمی توان تنها توسط یک نفر اداره کرد و از این رو ماکسیمیان را در امپراتوری با خود شریک ساخت 
-دیگر آن که متوجه شدکه محل اقامت امپراتور باید نه در روم, بلکه در سرحدات قلمروش باشد که 


در آنجا بیش از همه به او احتیاج است. هر امپراتوره یک فیصر یا امپراتور زیر دست نیز داشت و 
بنا براین وقتی جفای سال ۳۰۳ آغاز شد شدت و ضعف آن متداسب با خلق و خوی هر یک از چهار 
فرما نروای حاکم بر امپراتوری» فرق می کرد. 

چنین به نظر می رسد که فلاسف؛ٌ اخلاق. کاهنان غیریهودی .و نیز بت پرستی به شیوهٌ بدوی 
ابتدایی و منسوخ آن که در ارتش او رایج بود جملگی دست به دست هم داده سبب شدند دیوکلسین 
موح تازه ای از حملات علیه کلیسا به راه اندازد. مسیحیت در طی آن نیم قرن آزادی» یعنی از زمان 
والریان بهبفدسضان پیشرفت کرفه بود که پیروان آنآکتون در همه خا نافت:می شناد ختان که مفلا 
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حتی همسر و دختر خود دیوکلسین مسیحی بودند. دولت حدید اکنون همان اقدامات دسیوس را برای 
سرکوبی مسیحیان به کار می بست و تمام سعی و تلاش خود را جداً در جهت ريشه کن سازی مسیحیت 
قه کار کر هنوگ تفها نت شرا تبون که فر شانمه از ا ردو ارامتی ریش حور دار ود عاحبه 
تحت فرمانروایی کنستانتیوس کلروس (۱0۳۲5) دباتامما0005)) برد که شامل کشورهای اسیانیاء گل 
و بریتانیا می‌شد. با این حال کمترین تعداد مسیحیان در این مداطق زندگی می کردند و این درحالی 
بود که کلیساهای قدیمی تر مشرق زمین به خصوص کلیساهای آسیای صغیر تقریباً به مدت نه سال 
بی رحمانه جفا شدند و لحظه ای روی آرامش ندیدند. 

درهمین اثنا؛ دیوکلسین و همکارش از مقام خود کناره گرفتند و جنگهای داخلی به منظور تعیین 
جانشین آنها یکی پس از دیگری بین طرفهای رقیب درم یگرفت. یکی از همین رقیبان به نام 
کشتیی (مطتطافته انس کشتانخییس کلرفس یک وفربین از اغاژ نبرد برای تسخیر روم 
اعلام داشت که به خدای مسیحیان روی آورده و از این بس آرمان صلیب را نیز حزو معیارهای خود 
به شمار می آورد. پیروزی وی در سال ۰۳۱۲ سرآغاز پایان جفاها بود و ده ماه بعد به موجب تصمیم 
فشترکین که از سوق این و همکار شرقی‌انن لیسیتیوس (عتفقنل اتخاد شد و امطلاها 
" فرمان میلان " خوانده می شود. شکنجه و آزار مسیحیان در سراسر امپراتوری متوقف شد و تمام 
افراد در انتخاب شیوهٌ پرستش آزاد بودند و به کلیسا نیز برای تمام ضرر و زیانهایی که در طی ده سال 
گذشته متحمل شده بود خسارت پرداخت گردید. 


فصل دوم 


کلشتا تحت حمایت امپراتوری 
۷۱۱-۳ 


فرمان میلان که از طریق آن کنستانتین و لیسینیوس به وایسین حفاها پایان دادند» نه یک بیانيه 
طرفدار مسیحیت بلکه منشوری بود که به موجب آن تمام افراد از هر آیین و مسلکی می‌توانستند 
آزادانه معبود خود را پرستش نمایند. اقدامی بود از حانب دولتی که دینداری را ارج می نهاد بدون 
آن که خود را مقید به دین بخصوصی بداند. تعجبی هم ندارد جرا که لیسینیوس خود بت پرست بود و 
تنها به تازگی از آزار مسیحیان دست برداشته بود اما قبل از مرگش نیز دوباره به مدت چند ماه در 
نقش شکنجه گر آنان ظاهر شد. کنستانتین نیز تنها نیمی از جهان رم را در اختبار داشت و به علاوه 
هنوز مسیحی به شمار نمی آمد. معتقدات مذهبی اش نسبت به خدای مسیحیان هرچه بود هنوز با 
ایمانی که کلیسا می شناخت فاصلهٌ زیادی داشت و تنها بیست و پنج سال بعد یعنی هنگامی که در 
بستر مرگ در حال احتضار بود به ایمانش اقرار کرد و حتی آن موقع نیز به دست یکی از مرتدان که با 
آیین کاتولیک دشمنی دیرینه داشت تعمید داده شد. 

تا مدتی تنها چیزی که کلیسا به دست آورد. حق حیات بود که البته کم دستاوردی به شمار 
نمی آمد. اما از هم اکنون می‌توان در دوستی کنستانتین با مسیحیان؛ بی تفاوتی روزافزون وی نسبت 
به بت پرستان و سخاوتمندی باشکوهش در قبال مرا کز قدیمی مربوط به مسیحیان پارسا و علائم 
تغییراتی را که در شرف وقوعند مشاهده نمود. 

روحانیون مسیحی نیز همجون کاهنان بت پرست از مسئولیتهای اجتماعی معاف بودند. مردم 
می توا نستند در وصیت نامه‌های خود اموالشان را به کلیسا ببخشند, قوانین علیه تجرد لغو گردید و 
مار ان ایو ان تیان بر داشه ما هیچ یک از اين امتیازات شامل حال گروههای مسیحی 
مخالف نظیر مارسپونها و مونتانیستها نمی‌شد و امپراتور که بسیار مایل بود وحدت عقیده را حفظ 
کند چنان فعالانه به مخالفت با گروههای نوپایی چون دوناتیستها (5ا5ذل100۵) برخاست که تمام 
کسانی که نگران آزادی کلیسا بودند از هم اکنون با ترس و لرز» آینده ای هولناک را پیش بینی 
فش کرک تن 

لیسینیوس در سال ۳۲۳ شکست خورده به قتل رسید و تنها یس از آن که کنستانتین بعد از جهارده 
سال حکومت بی چون و چرا مرد و سه پسرش امپراتوری را بین خود تقسیم کردند. نهضتی که هدفش 
نابودی بت پرستی بود به طور جدی آغاز شد. به موجب قوانینی که اکنون وضع شده بود انجام مراسم 
بت پرستی در ملاعام و حتی پرستشهای خصوصی ممنوع بود (۳۴۱ و ۳۵۳) و برای قربانی گذراندن 
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نیز مجازات مرگ درنظر گرفته شد. اما این قوانین در مناطقی که بت پرستان از اکثریت برخوردار 
بودند و قدرت را در اختیار داشتند تنها برروی کاغذ بود و هیچ گونه ضمانت اجرایی نداشت و 
هیچ‌گاه به سندی برنمی خوریم که حاکی از وجود کسانی باشد که در راه ت پرنیی ته شنم نات 
برعکس همان امپراتوری که بیش از همه دم از مخالفت با بت پرستی می‌زد یعنی کنستانتیوس دوم 
(۳۶۱-۳۳۷), پیروان مسیحیت راستین را بی رحمانه شکنحه می‌داد و در اين راه از کفار به عنوان 
فان ود کی کم کرفتا 

جانشین کنستانتیوس دوم جوان بخت برگشته ای بود که در تاریخ به نام جولیان مرتد 
(عنمادم۸ عطا صعنانا؟) معروف است. او که تنها فرد بازمانده از بين خویشان بی شمار کنستانتین 
بود که همگی به هنگام مرگ امپراتور به نقع روی کارآمدن سه پسرش به قتل رسیده بودند, دوران 
کودکی اش را در انزوا سپری کرد و تحت تعالیم مکتب بدعتی آریوس پرورش یاقت و به همین جهت 
تنها شناختی که از مسیحیت داشت همین مضحکه رو به موت بود. مسیحیت در نظرش جیزی حز 
مشاجرات پیاپی و پایان ناپذیر معدودی فرفه آریانی که هر یک بیهوده سعی می کرد بر دیگران تسلط 
پابد. نبود. او که از این عقاید به تنگ آمده بود وقتی در سن بیست سالگی با مکاتب فلسفی پونان 
آشنا شد دل در گرو آنها بست و راحتی و امید خود را در این مکاتب جست و به محرد آن که موقعیتش 
به عنوان امپراتور تثبیت شد. همین آیین نیمه جادویی نو افلاطونی را که مدعی رابطهٌ صمیمانه با خدا 
و دسترسی به شور و شعفی عرفانی بود. به عنوان مذهب رسمی اعلام کرد. 

هت دون دام کلیه مساید فر سراس ارآ تروق ار کشا کول و بان فیگر فرمانن گنزانده 
شود. جولیان از اطلاعاتش در زمینهُ مسیحیت نیز به منظور سازماندهی مجدد این امور الگو گرفت. 
بت پرستی اکنون آیینی محسوب می شد که دارای قوانین اخلاقی است و کاهنان آن می بایست تقوا را 
رعایت کرده خود را وقف دعا نمایند و واعظین و رسولان باشند. جولیان مرتد مسبحیان را مورد اذیت 
و آزار قرار می‌داد اما این کار را نه از طریق حملهٌ مستقیم به آنان, که با منزوی ساختن آنها و جدا 
نمودنشان از تمام مسائل فرهنگی آن زمان انجام می‌داد. مسیحیان اجازه نداشتند تعلیم دهند پا تحت 
تعلیم قرار گیرند و دولت با وضع مقررات دست و پا گیر و نیز نادیده گرفتن تجدید عداوتهای ديرينهٌ 
کفار که امُری اجتتات تایذیر بوده بیش از تیش آنها زا در عکنتا فرامی‌قاد: 

این که تمام این مسائل عاقبت به کجا ختم می‌شد جای تأمل بسیار است. به‌جرأت می‌توان گفت تنها 
طرفدار پر و پا قرص آیین جدید خود جولیان بود که او نیز در بیست وچهارم ژوئن سال ۰۳۶۳ پس از تنها 
فیخاها ماه رمامدا رفن جک کنکه شل: ی کول به هنگام مرگ فریاد زده است: «ای جلیلیان » پیروز 


شدید» و درحقیقت نیز همه جیز با مرگ و به پایان رسید و آن همه تلاش خشک و تصنعی که برای احیای 
۳ نی نی ۳ " ۰ مه 3 
ایین بت‌پرستی صورت گرفته بود. در میان تحقیر و تمسخر اطرافیان نقش بر اب شد. 

جانشینان جولیان» سیاست مبتنی بر اجرای فرمان میلان را بار دیگر در امپراتوری به اجرا گذاردند 


۱- عنوان اهانت آمیزی است که برای اشاره به مسبحیان به کار می رفت. 


۳۲ کلیسا تحت حمایت امپراتوری 


اما هنگامی که در غرب. گراتیان (عه0:۵1 ۳۸۳-۳۷۵) به حای پدرش والنتینیان اول -صناععله۷) 
(1 120 و در شرق. تلودوسیوس (۳۹۵-۳۷۹()۲۳60005[06) به حای والنز (۷۱605) بر تخت نشستند 
حرکت ضد بت‌پرستی دوباره از سرگرفته شد. گراتیان از پذیرفتن عنوان و مقام کهانت اعظم که تا آن 
2 ۰ ۰ ۰ ی ۰ 9 ۰ ۰ ۳ 
هنگام حتی امپراتورهای مسبحی نیز برای خود محفوظ داشته بودند امتناع ورزید و در جهت سلب کلیه 
پرداخت مالیات را لغو کرد و کلیهٌ عایدات و دارایبهای کاهنان بت پرست را توقیف نمود. نثودوسیوس 
نیز قربانی گذراندن برای خدایان را اکیداً ممنوع کرد و در سال ۳۹۱ کلیه معابد را بست. قدم بعدی 
ممنوعیت فعالیت فرقه‌های بت‌پرستی بود و این گروهها حتی احازه نیافتند مخفیانه به فعالیت بیردازند. 
تمام این قوانین و مقررات مو به مو اجرا می شد تا این که به دنبال درگذشت والنتینیان دوم (۳۹۲) برای 
۰ 2 ۳ 5 
مدت کوتاهی بار دیگر بت پرستی - این بار در خود روم -رونق بافت. اما دو سال بعد تئودوسیوس» 
اوژن (۳۷8۵606) غاصب را که از احیای مجدد بت برستی حمایت می کرد مغلوب نموده نابود ساخت. 
اکنون او خود تنها فرمانروای دنیای روم بود و مجلس سنا در روم نیز به نفع لغو رسمی فرقه های 
نت برستی ارآ :داد: 
مسیحیان پس از این پیروزی درصدد انتقامجویی برنیامدند -قدیس آمبروز اهل میلان 
(صها۱۲ ۵۶ عومرماصخضر )شخصاً ان امر نظارت داشت. اما دولت و ی 
بر این امر نظار ولت روم از این زمان به بعد دیگر 
تنها دولتی که ی ری را کار کدا تشه بل که قوش اس کامار مشخ تئودوسیوس 
نخستین امپراتور مسیحی به معنی واقعی کلمه است. او مسیحیت را قانون آن سرزمین قرار داد و 
اسقفان را به مشاغل مهم دولتی گماشت به طوری که در تمام مسائل و شئونات زندگی مسیحیان فب ار 
3 ‌ ۹ ۰ و ۳ 
انان استناد می شد. همچنین ایام جشن و سرور در کلیسا تعطیل رسمی اعلام گردید و حلهٌ روزه و 
انابت (600) نیز فصلی مقدس شناخته شد. 
۱ ۰ ۱ 
اکنون هم امپراتوری و هم شخص امپراتور مسیحی بودند اما این پیروزی در عین حال نگرانی 
حدیدی نیز به همراه داشت. مشکلی که تا قرنهای متمادی پیوسته مانع پیشرفت انجیل می شد و باعث 
گردید کلیسا تمام نیرو و توانش را درجهت حفظ بقای خود به کار یرد -مشکلی که هنوز هم فعالیت 
مرام کاتولیک را مختل کرده موحب سرافکندگی آن می شود. این مشکل که جیزی جز رابطهٌ دولت 
کاتولیک با کلیسای کاتولیک نیست نخستین بار به صورت مسئلهٌ مقام و منزلتی که می بایست برای 
بروز نمود. اراده و حتی آمال امپراتور برای میلیونها نفر به منزلهٌ قانون بود و اکثر زیردستانش تا قرنها 
برای او اهمیتی نیمه الهی فائل بودند. آیا جنین فردی اکنون حاضر خواهد شد به عنوان یک مسیحی 
تر هکت کشا بتشیند و اصول دین بخواند» رازهای مقدس را تا ورف زندگی روحانی 
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داشته باشد سخاوتمندانه صدقه دهد و از کلیسا و اموال آن حمایت و محافظت به عمل آورد؟ آیا 
هیچ بنی آدمی می توانست انتظار داشته باشد که امپراتور قادر مطلق در امپراتوری خود تنها یکی از 
رهروان زندگی روحانی امپراتوری باشد؟ آیا می شد انتظار داشت امپرا تور تنها به همین حد بسنده کند؟ 

مشکل جدید نقش قانونی امپراتور مسیحی در کلیسای مسیح. بر جذابیت وقایع سیصد سال بعدی 
یعنی مناقشات عظیمی که بر سر مسائل دینی در می‌گرفت می‌افزاید. اسرار بنيادین و سنتی مربوط 
به ایمان چنان با دقت در قالب عبارات متن تصریح گردیده که ابداً مجالی برای برداشتها و تعبیرات 
مبهم و دو پهلو باقی نمی گذارد و به علاوه مناقشات به امپراتور این فرصت را می‌داد که کلیسا را در 
سلطهٌ خود داشته آن را به صورت یکی از نهادهای وابسته به دولت درآورد. 

اهمیت این مسائل و نیز شخصیت غنی و والای طلایه دارانی که در این میان نقش عمده ای 
به عهده داشته اند برروی هم. این دوره را به یکی از جالب ترین دوره های تاریخ تبدیل کرده است. 
این مناقشات تنها به بگومگوی عده ای عالم دینی محدود نمی شد بلکه عموم مردم با شور و حرارت 
به آن علاقه نشان می دادند. جنان که به طور مثال پس از هر بحرانی که در مورد مسئلهٌ آریا نیها به وحود 


می‌آمد. مردم به خیابانها می‌ریختند» دست به تظاهرات می‌زدند و آشوب به پا کرده جنگهای خیابانی 
به راه می انداختند. به سال ۴۳۱ پس از تعریف ایمان در افسس مردم مشعل به دست اسقفان 
ارتدکس را تا محلهای سکونتشان همراهی کردند تا آسیبی بدانها نرسد و باز هم چنان که بعدا 
خواهیم دید وقایع پس از شورای کالسدون خود نوعی جنگ داخلی در مشرق بود که تنها هنگامی پایان 
یافت که این استانها در قرن هفتم برای همیشه زیر سلطهٌ امپراتوری رفت. 

این که حمایت امپراتوری تا چه حد موجب سرافکندگی و ضرر و زیان آرمان حق شد موضوعی 
است که دردناکی آن به وضوح در خلال پنجاه سال پس از توبهٌ کنستانتین حس می‌شود. در بخش 
شرت اساوشه ارتادی هن ی کلسا را زره فک رف گر سا نان عفن ترظیی ان 
ارتداد الوهیت دومین شخصیت تثلیث بعنی خدای پسر در واقع با الوهیت پدر به یک معنی 
نمی باشد. بدین ترتیب نهضتی که آکنون در مشرق بهانه ای به دست امپراتور می‌داد تا امور کلیسا را 
در کتترل گیرد؛ با آهوزه ای سروکاز داشت. که شالوده زندگی مسیحی را تشکیل می‌داد. اگرخدای 
پسر واقعاً جنبه الوهیت نداشته باشد پس عیسی مسیح مخلوقی بیش نیست و اگر چنین باشد پس 
تکلیف قربانی شدنش به خاطر بازخرید ما و رسالتش به عنوان معلم و موسس کلیسا چه می شود؟ 

این ارتداد مسئلهٌ تازه ای نبود. هنگامی که پیشتر رخ نمود به همان سرنوشتی دچار شد که تمام 
طغیانهای اولیه علیه سنت با آن دست به گریبان بودند. یعنی اسقفان به عنوان محافظان سنت. آن‌را 
محکوم نموده به ایمانداران هشدار داده بودند که این طرز تفکر مطایق اصول مسیحیت نیست. 
سردمداران آن نیز از کلیسا اخراج شده و در خارج گروهی معارض تشکیل داده بودند. اما مرتدان 
پس از محکومیت هيچ‌گاه نتوانستند هم موقعیتشان در کلیسا را حفظ کنند و هم به عقاید کفرآمیز خود 
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پایبند باشند. ولی با ظهور مجدد این ارتداد تحولی بنیادین در این زمینه به وجود آمد. بدین ترتیب 
که کفار دوباره محکوم شد ند اما این بار در برابر اخراج مقاومت ورزیدند و وقتی دیدند از پشتیبانی 
یک امپراتور مسیحی برخوردارند -امپراتوری که بیشتر راغب بود از بروز آشوب و هرج و مرج 
جلوگیری کند تا اين که به فکر حفظ خلوص و یکپارچگی ایمان باشد- موقعیتشان را همچنان در 
داخل کلیسا حفظ کرده حتی برای مدتی تمام پستهای کلیدی را در انتعضار خود گرفنند و بالاخره 
روزی فرارسید که جروم قدیس (1670۳06) بگوید: «تمام دنیا از این که می بیند آریانی مسلک شده 
بر آ مدق اسگ0:: 

باعث و بانی این ارتداد حدید کشیشی بود اهل اسکندریه به نام آریوس (دبنتش) که واعظی 
چیره دست و مردی به غایت فرهیخته بود. وی بلافاصله از سوی اسقف مربوطه اش تقبیح و تکفیر شد 
و در شورایی که تشکیل دادند نظریاتش را محکوم اعلام نمودند. اما آریوس زیر بار نرفت و در نتبجه 
از کلیسای خود اخراح شد. اسقف شهر اسکندریه با صدور بخشنامه ای ماحرای ارتداد و محکومیت 
مرتد را به اطلاع اسقفان دیگر رسانید. آریوس هم بیکار ننشست و بلافاصله یکی از دوستان قدیمی 
خود به نام اوز بیوس (0560105) را که در مدرسهٌ دینی لوسیان انطاکیه ای (ءمناصه ۵۶ صهتع‌س)- 
جایی که ارتداد را نخستین بار در آنجا آموخته بود- هم دوره بودند با خود همراه ساخت. آوزبیوس 


اکنون اسم و رسمی داشت و اسقف پایتخت امپراتوری بعنی شهر نیکومدیا (۷:6026012) بود و 


علاوه بر عهده داری این مقام از خویشاوندان امپراتور نیز بود و بیوستن جنین فردی به آریوس» 
اهمیتی حیاتی داشت. 

اکنون هر طرف با نوشتن رسالاتی طرف مقابل را مورد حمله قرار می داد و مناقشات داغی 
درگرفت: شرق:عسیحی صحبه متاحرات و بردهای سختی گردیدد کیسخانکین که به قدت غواهان 
برقراری نظم عمومی بود و بروز چنین احساساتی سبب رسوایی اش می شد. درصدد برآمد راهی برای 
خاتمهٌ این معضل بیابد. به درستی نمی دانیم چاره ای که سرانجام پيشنهاد شد از آن چه کسی بود اما 
به دستور امپراتور تمام اسقفان جهان روم به شهر نیقیه(166) در نزدیکی یایتخت فراخوانده شدند 
تا در شورای بزرگی شرکت کنند که بر آن بودند کل ماجرا را مورد قضاوت قرار داده بار دیگر صلح و 
آواهی را هکت ار تردانند 

شورا در ژوئن سال ۳۲۵ با حضور فریب به سبصد اسقف و به ریاست امپراتور و مشاور عالی اش 
در امور مذهبی. هوسیوس (۲105[15) که اسقف شهر کوردوبا (00۲00۷2) نیز بود تشکیل حلسه داد. 
و نت کف که به نمایندگی از کلیسای روم حضور داشتند که با آنان با احترام خاصی رفتار 
شد و امضاهایشان در رأس لیست بلندی قرار گرفت که بر فرمانهای صادره از شورا صحه م ی گذارد. 

تعداد کسانی که فعالانه از آریوس حمایت می کردند اندک بود. موضعی که شورا در قبال 
نظریات وی بیش گرفت جنان نند و عصمانه نود که طر فدارانش ختی جرات نکردند به نفع او 
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صحبت کنند و ینهان کاری کرده همصدا با سایرین خواهان محکومیتش شدند. تنها دو اسقف 
به فرما نهای صادره ری مخالف دادند که آنها نیز بلافاصله همجون موکل خود تبعید شدند. 

نکتهٌ اخیر حائز اهمیت است چرا که برای اولین بار دولت تنها به منظور تشکیل شورایی کلیسایی 
یا دادن «شکلی» خاص به کارهای خود در امور مداخله نمی کرد بلکه این بار دولت وارد عمل 
شده بود تا مرتد یاغی را که از طرف کلیسا محکوم اعلام شده مطابق قا نون به سزای عملش برساند. 

آریوس به مجرد محکومیت اعتبارش را از دست داد و در بانزده سال سرنوشت ساز بعدی 
اوزبیوس اهل نیکومدیا رهبری نهضت را برعهده گرفت. او زیرک تر از آن بود که بخواهد آشکارا و 
مستقیماً برخلاف فرمانهای نیقیه عمل کند. سیاست جدید او این بود که به جای تعریفهای خشک و 
قطعی سایق مبانی حدیدی ارائه دهد که تعمدا مبهم و دوپهلو و کلی‌اند -دستورالعملهایی که 
کاتولیک‌ها بتوانند از آن تعبیری سنتی داشته باشند و آریانیها نیز مفهومی آریانی از آن استنباط 
نمایند. بدین ترتیب آریانیها قادر بودند در درون کلیسا باقی بمانند و دیگر هرج و مرج و آشوبی هم 
درکار نبود و ظاهراً نظم و یکپارچگی حکمفرما بود. 

اوزبیوس به یاری همین سیاست غیرجنجالی و «عملی» موفق شد کنستانتین و پس از مرگ او 
( ۲۲۷ بر دوم کیت تبون دوم را شیفتهٌ خود سازد. اسقف نیکومدیا به سازماندهی تشکیلاتش 


پرداخت و با تلاش و کوشش مداوم توانست به تدریج هیئت اسقفان شرق را تغییر دهد. یعنی اسقفان 
کاتولیک را از کار برکنار کرده آریانیها را به جای آنان بگمارد و تمامی این کارها را به پشتوانه 


حمایت بی دریغ دربار و افرادی که امپراتور برای اجرای این تغیبرات در اختیارش م ی گذاشت انجام 
می‌داد. پیامد شورای نیقیه. نیم قرن هرج و مرج کلیسایی بود. هرج و مرحی که کاتولیک شرقی هرکز 


نتوانست به راستی از آن خلاصی یابد. علاوه بر این مداخلهٌ امپراتور در امور کلیسا نیز از آن پس 


به صورت بخشی از سدت مسیخی درآ ماه 

طلایه دار اعظم تعالیم نیقیه در تمام طول این سالها, اسقف شهر اسکندریه قدیس آتاناسیوس 
(دباندهمهط۸۵ -ا٩),‏ جانشین اسقفی بود که آریوس را محکوم نموده بود. آتاناسیوس در شورای بزرگ 
نیقیه نیرویی عمده به شمار می‌رفت: برکتاری ین رغبر نیرومند و مستعد.در رأس اهذاف‌دار و دستة 


اوزبیوس قرار داشت. آتاناسپوس بارها در حضور امپراتور به جنایات بزرگی متهم شد و شوراها یکی 
پس از دیگری او را مخلوع اعلام می کردند. خود امپراتور دوبار یک نفر آریانی را به حانشینی او 
تعبین کرد. پنج بار نیز تبعید شد و یک بار درحالی که برای سرش جایزه تعیین کرده بودند مدت هفت 
سال مخفیانه و به دور از انظار در بیابا نهای جنوب مصر به سر برد. 

ده سال پس از آغاز حکمرانی کنستانتیوس دوم بر شرق (۳۴۷). کلیسا به دو قسمت تقسیم شده بود؛ 
در قسمت شرقی امپراتوری هیچ اسقفی حاضر نبود علناً به دفاع از آیین نیقیه یا بی‌گناهی قهرمان 


عمده اش آتاناسیوس قدیس برخیزد و اقتدار امپراتوری موفق شده بود ندای م جمع اسقفان شرق را 
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به کلی خفه کند. تنها در بخش غربی امپراتوری» بعنی در حایی که امپراتور کنستانس (206ا005)) که 
خود کاتولیک بود حکمرانی می کرد مرام کاتولیک آزادانه ادامه داشت. 

اما کنستانس به سال ۳۵۰ به قتل رسید و در جند سال بعدی» برادر آریانی مسلک او در مقام 
جانشین حسورانه وعده داد غرب را نیز به زیر سلطهٌ این آیین درباری حدید بکشد. شیوه‌هایی که 
بدین منظور به کار گرفته می شد همان روشهای اتخاذ شده در مشرق بود. یعنی مواضع نیقیه هرگز 
به طور علنی انکار نمی شد اما دستورالعملهای حدید و سازش کارانه نیز قابل قبول بود. به علاوه 
شوراهای پر ازدحامی به ریاست امپراتور و مقامات دولتی تشکیل می‌شد و از نیروی قهریه برای 
احرای خواسته های آنان استفاده می کردند. اسقفانی که جندان متقاعد نشده بودند نیز تبعید شده 
جایشان را آربانیها پر می کرد ند. 

اوج موفقیتهای امپراتوری در اين زمینه شورای مشترکی بود که به سال ۳۵۹ در شهر ریمینی(نصنصن) 
برای بخش غربی و در شهر سلوسیا (56[0612) برای قسمت شرقی تشکیل شد و در آن هیئت اسقفان, تحت 
فشار مجبور شدند تعریف مبهمی را از ایمان مورد تأیید قرار دهند که از آن می‌شد مفهوم کفرآمیز نیز 
ستنباط کرد. 


این پیروزی ارزش چندانی نداشت و دوام نیاورد جرا که بزودی | نقلاب سیاسی به وقوع پیوست و 
مپراتور نیز مرد. حانشین او حولیان مرتد بود که یس از دوران کوتاه زمامداری اش امپراتورهای 
کاتولیک دوباره دو غرتب برش کار آمدند. و اکتوت که‌دیگر از فشار ناشی از آریانیها خبری نبود هیئت 
سقفان خود به خود به اصول راستین مسیحیت مبتنی بر سنت. تال نت و اما در شرق» مشکلات 
ین بار دیگر رخ نمود زیرا بازهم یک نفر آریانی به نام والنز (۳۶۳۴-۳۷۸) به حکومت رسید. 
مهمترین کسی که در برابر او قد علم کرد اسقف قیصریه در کپدوکیه. بازیل قدیس 8۵51 .ا5) بود و 
یکی از تراژدیهای تاریخ همین است که این مرد بزرگ درست هنگامی که مشکلات به پایان خود 
نردیک می شند د رگذشت (۳۷۹). 

سرانجام والتز به سال ۳۷۸ در جنگ کشته شد و تعودوسیوس کبیر که کاتولیک بود به حانشینی او 
رسید. امپراتور جدید فرمانی صادر کرد که به موجب آن «تمام عقایدی که با ایمانی که اسقف اعظم 


داماسوس (122002505) و پطرس. اسقف اسکندریه تعلیم داده اند مغایرت داشته باشد ارتداد محسوب 
شده سرکوب می گردد». این امر به منزلٌ نقطةٌ پایان حمایت دولت از آیین آریانی بود و این مرام 
به عنوان نیرویی در حبات امپراتوری از آن پس برای هميشه مرده بود. هرجند در قالب مذهب قبایل 
مختلف وحثی نظیر گوتها که در قرن چهارم از بت پرستی بدین آیین گروید ند همچنان به حبات خود 
ادامه داد و پیامدهای وخیمی نیز به همراه داشت. 

تئودوسیوس تنها به این حد اکتفا نکرد بلکه در سال ۳۸۱ شورای بزرگی در شهر قسطنطنیه بریا 


نمود که وظیفهٌ آن سازماندهی مجدد مشرق پس از دوران طولانی هرج و مرج بود. آیین نیقیه و عبارت 
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معروف آن «منوت00مط ۲ که بپانگر رابطهٌ خدای پسر با خدای پدر بود و آیین کاتولیک را از مرام 
آریانی متمایز می ساخت, بار دیگر به رسمیت شناخته شد. همچنین قانون جدید. عادت نایسند 
مداخلهُ اسقفان در امور یکدیگر را که به تازگی و از دوران اوزبیوس باب شده بود منع کرد. اما بدعت 
ننگین دیگری که براساس آن مقامات امپراتوری در انتخاب اسقفان دخالت می کردند همجنان 
به قوت خود باقی ماند و به علاوه همان گونه که وقایع بعدی نشان داد رسم ننگین‌ثری نیز باب شد و 
آن این که شورا برای اسقف قسطنطنیه اعتبار و قدر و منزلتی بی سابقه قائل شد و از آن پس مقام او 
از همه اسقفان جهان بالاتر بود و تنها پاپ در مرتبهٌ برتری فرار داشت. البته چیزی بر حدود اختیارات 
او افزوده نشد و هنوز هم تنها مسئول حوزهُ اسقفی خودش بود. اما اکنون راه برای بروز مشکلات 
جدید فراوانی باز شد زیرا اسقفی که در بین اسقفان جهان مقام دوم را دارا باشد تا جه هنگام حاضر 
خواهد بود به حدود اختیارات حوزهٌ اسقفی کوجک خود بسنده کند؟ و جه مدت طول خواهد کشید تا 
این برتری مقام تحت نفوذ جاه طلبیهای اسقفی و منافع امپراتور به برتری جویی واقعی در تمام مسائل 
تبدیل شود؟ به علاوه معیاری که براساس آن اسقف قسطنطنیه بالاتر از سایرین تعیین شده بود, 
معیاری تازه و غیر شرعی بود: اسقف قسطنطنیه از آن جهت برتر از همگان اعلام گردید که قسطنطنیه 
پایتخت امپراتوری بود و «روم جدید» محسوب می شد. 

در این مان کلیسای شرق از ستم اقلیت آریانی رهابی یافت و به مدت چند سال صلح و آرامش 
برقرار شد اما این آرامش دیری نبایید زیرا اسققان اسکندریه» شورای سال ۳۸۱ را نوعی تحقیر و بی 
احترامی به مقام خود می‌دا نستند. در انتخاباتی نیز که در سالهای ۳۸۱ و سپس ۳۹۷ برای برگزیدن 
اسقف شهر قسطنطنیه برگزار شد. نامزدهای اهل اسکندریه کنار گذاشته شده بودند. تعوفیلوس؛ 
اسقف نیرومند پایتخت مصر که درنظر مردم محلی مظهر میهن پرستی در آن سرزمین اسرارآمیز و 
باستانی به شمار می رفت. به انتظار فرصتی مناسب نشست. او که سیاستمداری کارکشته و فردی 
ثروتمند بود و به هیچ اصل اخلاقی نیز مقید نبود سرانجام در سال ۳۰۳ زهر خود را ریخت. اسقف 
قسطنطنیه قدیس جان کریزستوم (0۳/90510۳0) 108 51۰) بود و تئوفیلوس موفق شد با اتهامات 
ساختگی موجبات برکناری و تبعید وی را فراهم سازد. این بار هم امپراتور کاتولیک بود و هم 
تموفیلوس. بنابراین دیگر موضوع ارتداد نمی توانست مانع باشد و به فرمان امپراتور به راحتی می شد 
قوانین کلیسا را نادیده گرفت. در شرق همه چیز وابسته به دربار بود و حال که در بار کاتولیک بود 
می‌توانست بدون آن که اعتراض کسی را برانگیزد با قدرت مافوق شرع خود بر امور کلیسایی نفوذ 
دا ششه شلد 

روم تنها هنگامی از جریان باخبر شد که کار از کار گذشته بود. معترض شده اسقف اسکندریه را 
تکفیر کرد و فرد دیگری را به حانشینی قدیس جان کریزوستوم منصوب نمود. اما بیش از این 


۲- به معنای دارای یک ذات (با پدر). 
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نمی توانست کاری انجام دهد. با این حال طغیان جدیدی که بیست و پنج سال بعد سربرآورد این 
شرایط را سیار باب طبع یافت. منافشَهٌ حدید باز هم با اسقف قسطنطنیه که در این زمان نستوریوس 
(وتازما5ع() بود ارتباط داشت و نقطةٌ عطف آن مجمع عمومی افسس در سال ۱ یود این بار 
موضوع مورد مناقشه مسئله ای دینی و درواقع یکی از رازهای بنیادین بود: چگونه عیسی مسیح در آن 
واحد هم خداست و هم انسان؟ پیشتر هم وفتی برخی متفکران درپی توضیح این مسئله برآمدند دچار 
ارتداد شده چنین تعلیم داده بودند که جنبه انسانی مسیح امری واقعی نبوده بلکه ظاهری است. آن گاه 
در ربع سوم قرن چهارم آپولیناریس (وزتمهنلا۸۴) اسقف لادوکیه جنین تعلیم داده بود که گرجه 
خداوندمان حفیقتا جسم انسانی داشت؛ الوهیت او به جای روح در وحود وی قرار داشت که این تعلیم 
نیز محکوم گردید. راه حل پیشنهادی نستوریوس این بود که در عیسی مسبح, نه یک شخص, بلکه دو 
شخص وحود دارند و بنابراین او حقیقتا هم خداست و هم انسان. این بحث پیجیده سالیان متمادی در 
بین دا نشمندان علوم دینی ادامه داشت اما در سال ۴۲۸ ناگهان به صورتی عنوان شد که سب رنجش 
و نارضایتی کل کلیسا گردید. زیرا در قسطنطنیه واعظی اعلام داشت که اشتباه است مریم را مادر خدا 
بنامیم چون او تنها مادر کسی است که خدا همان گونه که در هیکل ساکن می شود در بدن وی قرار 
گرفته است. این نظر وی بلافاصله با مخالفتهای شدیدی مواجه شد و وقتی نستوریوس به حمایت از 
این واعظ برخاست و به نشر عقایدش مبادرت ورزید. اعتراضات به تظاهرات خشون ت آمیز و آشوب و 
هرج و مرج تبدیل شد. 

خبر این مسائل آن سوی دریاها در شهر اسکندریه نیز پیجید و باعث شد شخصیتی بس والاتر از 
نستوریوس وارد میدان شود. این شخص کسی حز سیریل قدیس (1[1) )٩۱.‏ نبود که در سال ۴۱۲ 
به جای عمویش تثوفیلوس به اسقفی رسیده بود. وی نه تنها در این منافشهٌ بخصوص عالم دینی بسیار 
آگاهی بود بلکه قدرت تفکر خارق العاده ای نیز داشت و همجون عمویش با مسائل بسیار قاطعانه 
برخورد می کرد. همچنین مانند عمویش نسبت به دا نشمندان علوم دینی پیرو مکتب انطاکیه سوء ظن 
شدید داشت و نستوریوس نیز مانند قدیس جان کریزوستوم از اهالی انطاکیه بود. 

سیریل قدیس اعتراضیهٌ شدیداللحنی خطاب به نستوریوس نوشت و وی را در حضور امپراتور و 
نیز پاپ تقبیح و محکوم کرد. این مداخله سرآغاز یکی از پیچیده ترین فصلهای تاریخ کلیساست که در 
این جا تنها به برخی از عناصر آن اشاره می کنیم. این عوامل عبارتند ار: ۱- اشتباهات نستوریوس. 
۲- ایمان سنتی که مورد حمایت روم اسکندریه و انطاکیه بود. ۳- توضیحات دینی مختلف 
اسکندریه و انطاکیه که رقیب هم بودند و هرجند هر دو در اصل یک جیز میگفتند ولی نحوهٌ بيانشان 
با یکدیگر در تضاد بود زیرا این دو نظریه از دو زاویه دید مخالف به مسئله نگاه می کردند. 

۴- دشمنی سه‌حانبه ای که به مدت چهل سال بین اسقف نشینهای اسکندریه, انطاکیه و 
قسطنطنیه ريشه دوانده بود. ۵ - دستگاه امپراتوری که عادت داشت در این مناقشات دخالت کند و 
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نیز تمام طرفهای درگیر (به جز پاپها) که معمولاً برای حل اي گونه مسائل از امپراتور کمک 
می‌گرفتند. ۶ - شخصیتهای مختلف طرفهای درگیر: سیریل که فردی مستبد بود» نستوریوس که فردی 
وسواسی. دمدمی مزاج و نادان بود و بالاخره تغودورت اهل سیروس (0۳۳۷05 0۴ ۲۳600076۲ 
(رهبر انطاکیه ایها) که از سبریل فاضل تر و در مقایسه با او نویسنده ای تواناتر بود و تا هنگام مرگ 
سرسختانه اصرار می ورزبد که سیریل فردی پیرو آپولینار است. ۷- دوری اين مناطق از روم و 
رن روم به اسکندریه به عنوان نماینده اش در شرق. 

پاپ یس از دریافت تقاضای سیریل قدیس (نستوریوس نیز پیشتر به روم نامه نوشته بود) 
نستوریوس را محکوم نمود و سیریل را مأمور کرد حکم صادره را به اطلاع وی رسانده از او تسلیم نامه 
دریافت کند و اگر نپذیرفت او را برکنار سازد. اما سیریل قدیس پا را از آنجه روم گفته بود قدری 
فراتر نهاد و برای آن که نستوریوس نتواند از اجرای فرامین روم طفره رود آنها را به صورت ۱۲ حکم 
درآورد که نستوریوس موظف به امضای آن بود. و اما عباراتی که در نوشتن این احکام به کار رفته بود 
جملگی مختص اسکندریه بود و از دید کسی که در انطاکیه تعلیم دیده بود, آپولیناری مآب به نظر 
می‌رسید و علاوه براین, روم نیز هيچگاه آن احکام را به عنوان موضع خودش در مورد ایمان تأیید 
نکرده بود. 

در این میان نستوریوس از امپراتور درخواست کرد شورایی تشکیل داده قضیه را فیصله دهد. یاپ 
نیز با این پيشنهاد موافقت نموده سه نفر را تعیین کرد تا به عنوان نمایندهُ او در شورا حضور پا بند. 

با این توافق جدید به نظر می‌آید دیگر برای سیریل قدیس کاری باقی نمانده باشد اما آن 
دوازده حکم اکنون جزو اموال عمومی محسوب می شد و پدیدار شد نشان باعث گسترش حیطهٌ بحث و 
جدل گردید. تمامی اسقفان فلسطین و سوریه که از پیروان انطاکیه بودند در مخالفت با تلاش 
اسکندربه برای تحمیل عقایدش بسیج شد ند. 

قرار بود شورا در روز پنطیکاست (510021 عفف979) سال ۴۳۱ گشایش یابد. نستوریوس و 
سیریل قدیس و همراهان مصری اش خود را تا آن روز رساندند اما انطاکیه ایها و نیز سه فرستادهُ روم 
تا آن روز هنوز نرسیده بودند و بنابراین شورا دو هفته به تأخیر افتاد تا غایبین نیز حضور یا بند. اما 
پس از انقضای این مدت فدیس سیریل علی رغم مخالفت ۶۸ نفر از ۱۵۹ نفر اسقف حاضر و نیز 
اعتراضات مأمورین امپراتوری, شورا را افتتاح کرد و خود نیز ریاست آن را برعهده گرفت. 

نستوریوس را فراخواندند اما او از به رسمیت شناختن شورا خودداری ورزید. صحت تعالیمش 
مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء محکوم شد و سپس بنا بر مموریتی که پاپ به سیریل قدیس 
داده بود. نستوریوس را خلع کردند. چهار روز بعد. انطاکیه ایها از راه رسیدند و خودشان شورایی 
تشکیل داده بدون هیاهوی بیشتر شورای قبلی و رئیس آن سیریل قدیس را تکفیر و ۱۲ حکم وی را 
نیز کفرآمیز اعلام نمودند. آن‌گاه فرستادگان روم سررسیده به سیریل قدیس ملحق شد ند و شورا در 
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حضور آنها دومین جلسهٌ خود را برگزار نمود. نامه پاپ خطاب به شورا قرائت شد که حاوی تصمیمی 
درخصوص مسائل ایمانی بود و فرستادگان به‌دقت توضیح دادند که پاپ مصرانه مایل است شورا 
تصمیمی را که اتخاذ شده بپذیرد. سپس فرستادگان برتمام آنچه در جلسه اول رخ داده بود صحه 
گذاردند و انطاکیه ایها نیز که کماکان سرسختانه مخالفت می ورزیدند. تکفیر شدند. 

اسقف انطاکیه دست به دامن امپراتور شد. هم او بود که براساس نقشهُ امپراتور می بایست 
ریاست شورا را برعهده گیرد و بنابراین به درخواست او امپراتور وارد عمل شد. شرح این که چگونه 
امپراتور بر فرمانهای صادره در هر دو شورا صحه گذارد. هم سیریل قدیس و هم نستوریوس را 
دستگیر کرد و اين که چگونه ترغیب شد سیریل قدیس را دوباره برسر کار آورد ولی اسقف قسطنطنیه 
را تبعید کند از حوصلهٌ این کتاب خارج است. امپراتور با تصمیم نهایی که در سبتامبر سال ۴۳۱ 


اتخاذ نمود به این ماجرای پیچیده و بغرنج خاتمه داد اما میراث تلخی برجای گذارد که همانا سوء 
تفاهم عمیقی بود که از آن پس میان اسکندریه و انطاکیه به وجود آمد و منشاً تفرفهٌ بزرگ جدیدی در 
شرق کاتولیک گشت. پاپ حکم تکفیر انطاکیه ایها را تأیید نکرد اما به آنها دستور داد فرامين افسس 
زا تیدیر تیه اتف رامتوم تصمیمات روم هستند. تنها یک مانع وحود داشت و آذ این که 
انطاکیه ایها شک داشتند نظریات سیریل قدیس مبتنی بر اصول راستین مسیحیت باشد. او 
می بایست عقایدش را به زبانی بیان کند که بتوان از کاتولیک بودن آن اطمینان حاصل کرد. سیریل 
قدیس در سال ۴۳۳ این کار را انجام داد و موافقت کرد دستورالعملی امضاء کند که تئودورت 
پیش نویس آن را تهیه کرده و در آن از " اتحاد دو طبیعت " در خداوند ما سخن گفته بود. با وجوداین 
که پس از گذشت پنج سال بحران» صلح و آرامش برقرار شد خاطره آن بحران سالها در اذهان 
باقی ماند و بذر مشکلات بیشتری را در دامن پروراند. 

هنگامی که در سال ۴۴۸ بار دیگر مناقشات درگرفت. از بازیگران وقایع عظیم سال ۴۳۱ جز سه 
تن همگی مرده بودند. این سه نفر عبارت بودند از امپراتور تئودوسپوس دوم (11 ددازه150000) . 
تئودورت اهل سیروس و خود نستوریوس که در تبعیدگاه دور افتاده اش دست‌اندر کار نوشتن 
خاطرات بحرانهای عظیمی بود که در زندگی از سر گذرانده بود. همان خاطراتی که تنها در جند سال 
اخیر کشف شده‌اند. 

فرد مهاجم این بار اوتایکس (070069ن۱ظ) سریرست یکی از بی شمار صومعه های موحود در 
فسطنطنیه بود و هدف حملهٌ او نیز شخص تئودورت بود. 

اوتایکس کشیشی نادان اما صاحب نفوذ بود زیرا وزیر ارشد دربار پسرخوانده اش محسوب 


می شد. او نظریات دینی تثودورت را مورد قضاوت قرار داده براساس آنچه از تعالیم ییا شین 


۰ ۳ ۰ ۰ و 
فهمیده بود وی را متهم کرد به این که فردی ستوری (ییرو نستوریوس) است و هنگامی که تنئودورت 
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فعالیت هایش را به حوزهٌ اسقفی خودش محدود کرد و به این ترتیب به غائله خاتمه داد. 

اکنون اوتایکس درصدد برآمد حمایت مردم را نسبت به نظریاتش جلب کند. اساس نظریات وی 
بر این ایده استوار بود که در خداوند ما تنها یک طبیعت یعنی طبیعت الهی وحود دارد". اما در این 
هنگام خود او توسط اسقف مربوطه اش فلاویان اهل فسطنطنیه (00016مناصفاعوم 01 م۳۱۵۷12) 
مرتد اعلام گردید و بدین ترتیب بحرانی به غایت وخیم به سرعت پدیدار گشت. 

تا کیک رهامتان شووچین سفق نها زر کي به بحران دامن زد. اوتایکس در تمام طول 
مبارزه اش علیه تگودورت از حمایت دیوسکوروس (۳[0500705), اسقف اسکندریه که به حانشینی 
سیریل قدیس رسیده بود برخوردار بود. فلاوبان یکی دیگر از محفقین برحسته وقایع سال ۴۳۱ از 
پیروان مکتب انطاکیه بود. او که از قدرت اوتایکس در دربار و نفوذ دیوسکوروس و سابقهٌ پیروزی 
انتکته دریه :دز منالهای ۳۳۱۵۰۳۰۴ وی | گاه :نود از این کهمورد فضافت این کشیش فراز 
می گرفت جندان خرسند نبود اما جاره ای نداشت جز آن که وارد عمل شود و وقتی وارد عمل شد نیز 
چاره ای جز محکوم نمودن اوتایکس نداشت. 

اوتایکس در واکنش دست به دامن روم و اسکندریه شد. دیوسکوروس حکمی را که برعلیه او 
صادر شده بود محکوم کرد و از امپراتور خواست مجمع عمومی برپا نماید تا موضوع به داوری 
کا شوه ود 

از این پس وقایع همان مسیر وقایع سال ۴۳۱ را پیمود. پاپ لثوی اول با برپایی مجمع موانقت 
کرد و فرستادگانی را تعیین نمود. پاپ طی نامه ای خطاب به شورا تصمیمی درخصوص مسئلهٌ ایمانی 
اتخاذ نمود که به " توم قدیس لو " (160 0156 10006) معروف است و فرستادگان را مأمور ابلاغ آن 
ره مجمع در هشتم اوت سال ۰۹ در افسس و در همان سالی که پذیرای شورای ۴۳۱ بود تشکیل 
جلسه داد و دیوسکوروس اسقف اسکندریه نیز ریاست آن را برعهده گرفت. 

آنچه متعاقباً رخ داد یک سلسله اهانتهای تند و خشونتآمیز بود. رئیس شورا ابتدا تمام کسانی‌را که در 
صدور حکم علیه اوتایکس دست داشتند و نیز آنهایی را که مظنون به دشمنی با او بودند از شرکت در جلسه 
محروم کرد. سپس با تهدید اعضای شورا به برکناری, تبعید و حتی مرگ و با به‌راه انداختن رژهُ نظامی و 
نمایش نیروی قهره ای که دولت دراختیارش گذاشته بود,:موفق شداراده اش را بر شورا تخمیل کند: 
نتیجه آن که اوتایکس دوباره روی کار آمد و درعوض فلاویان و تلودورت برکنار شدند. به علاوه دوازده 
حکم سیریل قدیس نیز البته به صورتی که اوتایکس برداشت کرده بود. رسماًبه عنوان تعریف ایمان اعلام 
شد. فلاویان زندانی شد و در آن‌حا آن قدر با او بدرفتاری نمودند تا عاقبت حان سپرد. 


۳- به همین خاطر است که اصطلاح مونوفیزیت هم در مورد اوتایکس و هم درمورد کاتولیکهای مصری به کار می‌رود که پس از 
توصیف شورای سال ۴۵۱ کالسدون» همجنان به اصطلاحات به کار رفته توسط قدیس سیریل که از " طبیعت واحد تجسم یافته " 


لوگوس سخن می‌گوید, پای بند بودند. 


۳۲ کلیسا تحت حمایت امپراتوری 


فرستادگان روم زبان به اعتراض گشودند اما کسی به آنها توجه نکرد و اگر فرار نمی کردند آنها 
نیز به سرنوشت فلاویان دچار شده بودند. 

بار دیگر ارتداد در مشرق به پیروزی رسیده بود و تنها سبب پیروزی آن نیز حمایت امپراتور بود. 
همچنین بار دیگر اسکندریه بر انطاکیه غلبه یافته و برای سومین مرتبه در طی پنجاه سال یک اسقف 
انطاکیه ای اهل قسطنطنیه را خلع می کرد. این جنبهٌ اخیر ماجرا حائز اهمیت است زیرا وقتی جریانات 
سال ۴۴۹ برعکس شد غرور ساکنان محلی اسکندریه جنان خدشه دار گردید که سبب شد اتساد 
مذهبی برای همیشه از میان برود. 

پاپ تا دوازده ماه پس از پیروزی دیوسکوروس مدام نسبت به آنچه رخ داده بود اعتراض می کرد 
اما سودی نداشت. تا این که سرانجام در آوریل سال ۴۵۰ امپراتور تگودوسیوس دوم در پاسخ اعلام 
داشت که مشرق حق دارد در مورد مسائل مربوط به خود تصمیم بگیرد. اما پاپ حاضر نشد اسقف 
حدید فسطنطنیه یعنی حانشین فلاویان را به رسمیت بشناسد مگر آن که او تعریفی را که روم از ایمان 
کرده و در نامه قدیس لو آمده است بیذیرد. 

این که کلیسای شرق تاجه حد به دربار متکی بود هنگامی معلوم شد که تئودوسیوس دوم در 
بیست و نهم ژوئیه سال ۴۵۰ از اسب به زیر افتاده کشته شد. جانشینان او یعنی خواهرش پولکریا 

(۳۵[۵0672) و شوهر وی مارسیان هر دو کاتولیک بودند. از این رو اسقفان تبعیدی همگی به وطن 

وا کت و که لموی قدیس از روزی که خبر برگزاری مجمع سال اه ود 7 
درخواست تشکیل آن را داشت سرانجام برپاشد و از پاپ نیز تقاضا کردند ریاست آن را برعهده 
2 

این همان مجمع عمومی کالسدون (۵10600)) بود که در اکتبرسال ۴۵۱ تشکیل شد. این بار 
متهم دیوسکوروس بود که محکوم و برکنار گردید و به تبعید فرستاده شد. آن‌گاه درحالی که اسقفان 
شرکت کننده فریاد می‌زدند: «اين بطرس است که از زبان لغو سخن م یگوید»؛ تعریف پاپ از ایمان 
در مان هلهله و شادمانی همگان پذیرفته شد. تئودورت و سایر قربانیان لاتروسینیوم (طدانطنهه‌تاض1) 


نیز دوباره روی کار آمدند. آن‌گاه شورا به مسائل تأدیبی پرداخت. اسقفان به شدت نسبت به مداخله 
امپراتوری در امور کلیسا اعتراض کردند و حدود اختیارات اسقف نشینهای مختلف و بزرگ شرق را 
مورد تجدید نظر قرار دادند. اورشلیم به عنوان "حوزهٌ سراسقفان " (566 لقطه‌تهنتا۳2) مقامی همسان با 
انطاکیه و اسکندریه یافت و به قسطنطنیه نیز یک حوزهٌ اسقفی دیگر اضافه شد که بدین ترتیب مقام 
والایی که پس از روم داشت تثبیت گردید. همچنین آن حوزه اسقفی مکانی اعلام شد که تمام شرق 
می تواند به آن متوسل شود. 

۴- پاپی که در مجمع شرکت داشت گفته بود: «نگوئید مجمع بلکه پاتوق دزدها, لاتروسینیوم» که این مجمع تا به امروز در تاریخ به 


لاتروسینبوم (یعنی پاتوق دزدها) معروف است. 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۳۳ 


اما فرستادگان پاپ حاضر نشد ند برتری مقام قسطنطنیه را تأأیید کنند و لموی قدیس نیز از تصمیم 
آنان حمایت کرده تفوق فسطنطنیه و نیز قانون سال ۳۸۱ را که متضمن اجرای آن بود. ملغی اعلام 
کرد. اسقف قسطنطنیه در پاسخ اعلام داشت که تخر ات شبات ابهاه فاقوا رفن از 
نیست. پاپ نیز جاره ای نداشت جز آن که به همین پاسخ ناکافی رضایت دهد و بدین ترتیب جنجال 
موقتاً فروکش کرد (سال ۴۵۳). 

اکنون امپراتو و درواقم پاپ و تمام هیئت اسقفان شرق, خود را با یکی از خطرناکترین 
پیامدهای شورای بز رگ مواجه می‌دیدند که همانا طفغیان گسترده ای بود که در مصر و سوریه بر ضد 
تعریف جذیدی که از ایمان شده بود حریان داشت. 

وقایع کالسدون در نظر مسیحیان مصر شکستی مفتضحانه محسوب می شد. زیرا اسکندریه پس از 
سه بار پیروزی بر قسطنطنبه سرانجام طعم تلخ شکست را می‌ چشید و پس از سابقهٌ طولانی که در 
طلایه داری مسیحیت راستین داشت اکنون می‌دید مبانی دینی اش به عنوان ارتداد محکوم می شود. 
مصر نخستین منزلگاه نهاد جدید رهبانیت بود و می‌توان گفت همه راهبان جهان اسقف اسکندریه را 
پیشوای مذهبی خود می‌دانستند. قدیس آتاناسیوس, تئوفیلوس, سبریل قدیس و دیوسکوروس 
همگی در نبردهای مختلف خود از حمایت لشکربانی از این راهبان و زاهدان قدرشناس برخوردار 
بودند که به مجرد مشاهدهٌ علائم بحران همگی با شور و اشتیاق برای حمایت از اسقف اعظم خود و 
نشر عقاید وی بسیج می‌شدند. و آنان اکنون نیز بار دیگر در سراسر مشرق وارد میدان شدند تا 
این بار مجمع کالسدون را تقبیح کرده با برانگیختن احساسات ملی گرایانه نهفته در مصر و سوریه, 
مجمع را مظهر جور و ستم امپراتوری یونان معرفی کنند. 

اشفا سیم از فراع از شور سور هی ای وه زا اشفا موی ریا تا ف ف تیا 
مداخلهٌ نیروی قهریه که از سوی دولت اعزام شده بود توانستند کلیساهایشان را باز پس گیرند و 
همجنان به اقتدارشان ادامه دهند. 

این اغتشاشات بیست و پنج سال ادامه یافت. در این مدت اسقفان کاتولیک و مونوفیزیت رقیب 
هریک مدعی اسفف نشیتهای بز رگ می شد‌ند. و تنها مداخلهٌ نیروهای مسلح دولت بود که از قتل عام 
کاتولیک‌ها جلوگیری می کرد. در طی هشتاد سالی که از مرگ تغودوسیوس کبیر م یگذشت دیگر از 
امپراتوری غرب چیزی نمانده بود و اکنون نیز امپراتوری شرق به خاطر همین تفرقهٌ نامیمون با خطر از 
دست دادن دوسوم از قلمروش روبرو بود. از آن پس مرهم نهادن بر این تفرقه و به آشتی درآوردن 
مونوفیزیتها در رأس کلیهُ سیاستهای امپراتوری قرار گرفت. 

بیست و پنج سال اعمال زور به منظور سرکوبی مونوفیزیتها نتوانسته بود هیچ گونه ضربه ای بر 
آنها وارد سازد تا این که در سال ۴۷۷ یکی از هواداران مونوفیزیتها تخت سلطنت را غصب کرد و 
گرجه مدت زمامداری وی بیش از دو سال دوام نیافت اما در همان دوسال به خاطر سیاست جدید 


نف کلیسا تحت حمایت امپراتوری 


سازش کارانه ای که ارائه نمود مشکلات تازهُ فراوانی برای کاتولیک‌ها به وحود آورد. از نظر 
مونوفیزیتها آنجه مانع برقراری صلح و آرامش به شمار می آمد, مجمع کالسدون و تعریفی بود که در 
آن جا از سوی روم در مورد ایمان ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته بود. هرچقدر هم که عقایدشان 
با یکدیگر متفاوت بود. -و حتی از مدتها پیش به فرفه های مختلفی تجزیه شده بود ند - در این مورد 
اتفاقی نظر داشتند که دستورالعمل لئوی قدیس باید به عنوان ارتداد محکوم شود و هرکس که شورای 
کالسدون را می‌پذیرفت درنظر آنها لزوماً فردی نستوری به حساب می‌آمد. 

فرد غاصب که بازیلیسکوس (دنه‌دذانوه13) نام داشت بیانیه ای در مورد ایمان انتشار داد که تمام 
اسقفان موظف به امضای آن بودند. در این اعلامیه محکومیت صادره به سال ۴۳۱ در افسس بار دیگر 
تکرار شده و لاتروسینیوم سال ۴۴۹ نیز مورد پذیرش قرار گرفته بود. اوتایکس در این اعلامیه 
محکوم شده بود اما در عین حال شورای کالسدون و دستورالعمل لئوی قدیس نیز از حکم محکومیت 
مصون نمانده بود. 

این بیانیه که انسایکلیون (۳6[01:00) نام گرفت اولین نمونه از یک سری بیانیه هایی بود که در 
طی صدوپنجاه سال بعدی پی درپی از سوی امپراتورها انتشار می‌یافت تا بلکه با امتیاز دادن به هر دو 
گروه کاتولیک‌ها و مونوفیزیتها را به یکدیگر نزدیک کنند. با این حال این تنها بيانیه ای بود که در 
آن شورای کالسدون آشکارا رد می شد. باید بگوییم این بار نیز بیانیه با موفقیت چشمگیری رو به رو 
شد و تمام اسقفان کاتولیک کلیسای شرق با یک استثنای بزرگ آن را امضاء کردند. 

این استثناء آ کاسیوس (۸۰۵6[995) سراسقف قسطنطنیه بود و وقتی مرد غاصب به سال ۴۷۷ خلع 
شد. آکاسیوس به سمت مشاور عالی امپراتور زنو (2600) که اکنون دوباره برس رکار آمده بود. 
برگزیده شد. وی انسایکلیون را باطل کرد و استفان با آمادگی و یکپارچگی مشابه» به فرمان جدید 
امپراتور گردن نهاده امضاهایشان را از بیانیه پس گرفتند. 

آکاسیوس تنها اسقف قهرمان بحران سال ۴۷۷ بود. اما اکنون از بد حادثه خود باعث ایجاد 
تفرقه ای گردید که سی وپنج سال ادامه یافت و با اين تعلیم که چگونه شرق می تواند بدون پاپ 
کاتولیک باشد. نه تنها الگوی رفتاری آتی شرق را تاحد زیادی رقم زد. بلکه باعث به وجود آمدن 
تفرقه بزرگی شد که هنوز هم ادامه دارد. 

اش سفق فد جی شنت وی صواست سونو فستها زا کهشتازق از آنها رها تاه 
اند ک تفاوتی در اصطلاحات از کلیسا بریده بودند به مصالحه دعوت کند. وی بدین منظور پيشنهاد 
کرد هم کاتولیک ها و هم مونوفيزیتها دستورالعمل جدیدی را بپذیرند که به موحب آن بر ایمان صحه 
گذارده می شد بدون آن که به مسئله حاد شورای کالسدون و لئوی قدیس اشاره شود. این دستورالعمل 
که هنوتیکن (۲۱۵۵0۱08) نام گرفت؛ در سال ۴۸۲ نه توسط شورای کلیسا یا حتی آ کاسیوس» بلکه 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۳۵ 


به وسیلهٌ شخص امپراتور انتشار یافت. به این ترتیب بار دیگر به فرمان امپراتوری نظم بر کلیسا حاکم 
شد و مناقشاتی که بر سر ایمان در جریان بود پایان پذیرفت. 

هنوتیکن تعریفهای ارائه شده در مجامع نیقیه, قسطنطنیه و افسس را بار دیگر متذکر می‌شد و 
همان گونه که در آن برای راضی کردن مونوفیزیتها, نستوریوس محکوم شده بود, اوتایکس نیز 
محکوم گردید تا کاتولیک ها خرسند باشند. بیانیه دوازده اصل معروف سیریل قدیس را دربرداشت 
ولی به نامه للوی قدیس اشاره نمی کرد و درعین حال که از لاتروسینیوم خبری نبود از شورای کالسدون 
نیز نام برده نشده بود. 

این حقهٌ دینی جنان به دقت بین سکابلا (50112) و شاریبدیس (0016/وت2)) معلق بود که ارائه 
طرحی زی رکانه تر از آن بعید می‌نمود. اما تلویحاٌ غرض این بود که موضوع بلاتکلیف گذاشته شود 
یعنی بیانیه به خودی خود هیچ ارزشی نداشته باشد تا هر اسقفی جداگانه این مسئله را برای خود حل 
کند که آیا باید از اصول مذهبی مطرح شده در کالسدون پیروی کرد پا از اصول عنوان شده از سوی 
لموی قدیس -یعنی همان مسئله ای که باعث جدایی کاتولیک ها و مونوفيزیتها گردیده بود. این کار 
نیز به منظور خشنود کردن کسانی انجام می شد که در صورت نپذیرفتن شورای کالسدون» لزوماً به آ نها 
برجسب مرند رده می شد. 

این فرمان جدید نیز همچون انسایکلیون سال ۴۷۷ بلافاصله با موفقیت چشمگیر مواجه شد و 
تمام شرق از آن استقبال کردند. آکاسپوس که خود طراح آن بود پیشگام نهضت گردید و اسکندریه, 
انطاکیه و اورشلیم نیز به تبعیت از او برخاستند. 

پاپ زبان به اعتراض گشود و اکاسیوس را فراخواند تا محاکمه شود اما فرستادگان پاپ نیز پس 
از آن که در قسطنطنیه مورد حبس و حتی شکنجه واقع شدند به سیاست جدید پیوسته هنوتیکن را 
امضا کردند. پاپ در واکتش آکاسیوس را تکفیر نمود و آکاسیوس هم در کمال گستاخی همین کار را 
با پاپ کرد. اکنون کلیسا تمام شرق را به استثنای چند نفر از دست داده بود زیرا نیمی از آن در اختیار 
کفار مونوفیزیت بود و نیمه کاتولیک نیز دجار تفرقه و دو دستگی شده بود. این وضع سی و پنج سال 
ادامه داشت و مونوفیزیتها در این مدت روز به روز موقعیت خود را مستحکم تر می کردند. 

آکانپوسبه‌شال ۳۸۵ و زنی بسا :۳۹:۱ عر کذشتقد: امیراتور‌حدند که | ناستاسیوش اول 
17 5نا[6ه]۸۱8۵) نام داشت خود مونوفیزیت بود و دوران زمامداری اش از این سبب حائز اهمیت است 
که کوشید مرام مونوفیزیت را بر سر اسقفان قسطنطنیه که گرچه دجار تفرقه بودند اما همچنان به ایمان 
عنوان شده از سوی روم اعتفاد راسخ داشتند, تحمیل نماید. 

بار دیگر امور مذهبی در سراسر امپراتوری دستخوش اغتشاش و هرج و مرج شده بود. به تعبیر 
مصرء هنوتیکن بیانیه ای بر ضد شورای کالسدون بود و پیشاپیش محکومیت آتی آن را نوید می‌داد. 
در سوریه ثیز اسقمان از پذیرش هنوتیکن پروایی نداشتند اما آن را طوری تسیر می کردند. گوبی 


۳۶ کلیسا تحت حمایت امپراتوری 


بیانیه ای است به نفع شورای کالسدون. درضمن خود کشیشها نیز دچار دودستگی شده بودند. در 
قسطنطنیه به غیر از دربار بقیه کاتولیک بودند و تنها در یک مورد با سایر کاتولیک‌ها اختلاف نظر 
داشتند و آن این که حاضر نبودند هنوتیکن و پاد نخستین طراح آن آ کاسیوس را به فراموشی بسپارند. 
نمی توان گفت که سیاست مبتتی بر بیانیه" هنوتیکن باعث گردید اختلافات مذهبی پایان یابد یا 
وحدت سیاسی که از دیرباز در شرق حاکم بود دوباره بهآن سامان بازگردد. هنگامی که از این وضع 
ی سی سال می‌گذشت در حدود سال ۵۱۱ آناستاسیوس سیاست جدیدی وضع کرد که آشکارا 
ماهیتی ضد کالسدونی داشت. 

حال در پایتخت مردی به باری آناستاسیوس برخاست که در سی سال بعدی به شریان اصلی حیات 
حزب مونوفیزیت تبدیل گردید. وی که کشیشی سوری تبار به نام سوروس بوده بزرگترین عالم الهی 
پیرو این مرام و در واقم کسی بود که مونوفیزیتیسم را به عنوان کلیسایی مستفل بنیان نهاد. او به واسطه 
شخصیت مقتدرانه و نیز نبوغ سیاسی اش که اکنون برای نخستین بار مرام مونوفیزیتیسم را در پایتخت 
به صورت نیروی عظیمی درآورده بود توانست موجبات عزل اسقف قسطنطنیه را که به شدت 
ضد مونوفیزیت بود فراهم آورده مردی مرتد را جایگزین او سازد. در انطاکیه نیز که حوزه اسقفی خود 
سوروس بود تحول مشابهی رخ داد و اسقفان سوریه اکنون هنوتیکن را بسیار بنیادی تر و 
مونوفیزیت گرایانه تر تعبیر و تفسیر می کردند. سراسقف اورشلیم در برا بر اين جریانات مقاومتهایی 
از خود نشان داد اما به فرمان امپراتوری خلع و تبعید شد و بار دیگر فردی مونوفیزیت بر سرکار آمد. 
با این حال علی رغم تمام موفقیتهای سوروس و باوجود اين که مونوفیزیتها حوزه های اسقفی عمده را 
در اختیار داشتند هنوز احساسات ضد مونوفیزیتی (بخصوص در پایتخت) و نیز مخالفین 
مونوفیزیتیسم در سوریه آن قدر فوداقد که وولت زا وادان تمانت فش فد اما یمیت رندی ‏ 
دی توا تسین هنگام یعنی زمانی که اوضاع به تدریج رو به وخامت می گذاشت امپراتور سالخورده 
(در سن هشتادوشش سالگی) مرد ٩(‏ ژوئبه ۵۱۸) و ژوستین اول ([ «ا105) که فردی روحانی و 
کاتولیک بود به جای او به حکومت رسید. 

وا کنش به این روی‌داد. سریع و فوری بود. انبوه مردم به خبابانهای قسطنطنیه ریخته خواستار 
به رسمیت شناختن شورای کالسدون و لئوی قدیس و برکناری سوروس شدند. اسقفان نیز شورایی 
ترتیب داده به اتفاق آراء مجمع کالسدون وا همست هیا تین نام لغوی: دیش راادوناره به آ تین 
نیایشی افزودند و سوروس را هم که اکنون گریخته بود خلع و تکفیر نمودند. کاتولیک‌ها جز در مصر 
درهمه‌جا قدرت را به‌دست گرفتند و هنوز یک ماه از به قدرت رسیدن امپراتور حدید نگذشته بود که 
وی طی نامه ای به پاپ هورمیزداس (1017019029]) خواستار لغو تکفیر و همبستگی محدد با او گردید. 

فرستادگان پاپ ماه مارس سال بعد (۵۱۹) به قسطنطنیه رسیدند. آنان به عنوان شرط مصالحه 
سندی همراه داشتند که تمام اسقفان می بایست امضاء کرده بدین وسیله به کاتولیک بودن خود 
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شهادت دهند. این سند همان دستورالعمل (۳0۳۳۷12) معروف پاپ هورمیزداس است و در آن اعلام 
شده که ایمان مبتنی بر کلیسای روم به واسطهٌ سخنانی که خداوند ما خطاب به نخستین اسقف آن 
تباث کردا(نق بظرسی خی :6) هیچ گاه شکست نخورده و همواره پایدار بوده است. این سند هم 
اوتایکس و هم نستوریوس را محکوم می کرد (پاپ در محکوم نمودن نستوریوس خود را با سبریل 
قدیس همراه می‌دید) و آشکارا بر تصمیمات اتخاذ شده در افسس و کالسدون مهر تأیید می‌زد. نیز 
از تک تک رهبران مونوفیزیت از جمله آکاسیوس نام برده آنان و پیروانشان را محکوم می کدر. نامه 
لغوی قدیس را علناً بذیرفته در آخر «تمام کسانی را که از اتحاد با کلیسای کاتولیک جدا شده اند. 
یعنی کسانی که از حوزهٌ حانشینی بطرس قدیس (۹66 ۸۳050016) پیروی نکرده اند» مطرود اعلام 
می کرد. 

امپراتور پيشنهاد کرد به منظور بحث و بررسی این " دستورالعمل " جلسه ای ترتیب داده شود اما 
فرستادگان پاپ در مأموریت خود راسخ بودند. آنان تنها به قصد جمع آوری امضا آمده بودند. ابتدا 
سر اسقف سند را امضا کرد و سپس تمام اسقفان ساکن پایتخت به او پیوستند و بزودی مأمورین 
" دستورالعمل "را نزد اسقفان شرق بردند تا امضا شود. 

در پایتخت هیچ مانعی برسر انجام این کار وحود نداشت اما خارج از فسطنطنیه وضع فرق می کرد 
و "دستورالعمل" در بسیاری مناطق -مثلا در افسس و تسالونیکی با مخالفت مونوفیزیتهای 
دوآتشه ای مواجه شد که مایل نبودند علاوه بر محکوم نمودن آکاسیوس. جانشینانش را نیز که 
به هنگام تفرقه به خاطر مخالفت با امپراتور مونوفیزیت آناستاسیوس زحمت دیده بودند محکوم 
نمایند. اکثر اسقفانی که در حوزهٌ سراسقفی خود سوروس فعالیت داشتند آن را امضا کردند اما جهل 
تفر از انجام این کار سر باز زدند و راهبان رتش فا دیق نشان دادند و تنها پس از 
یک سرکوبی همگانی مجبور به سکوت شدند. دولت صومعه هایشان را تعطیل کرد و راهبان را از 
خلونکا ههاجضان راخ این اقدامات هشدت به تفویت ارمان موتوفیزیت. کمک کرد زیر هزارات 
ول عم کیتی کهدر تیه این اعمال درست رابخا کی‌سوریه آوازه شده پوذکن یه ه کسا که 
می‌رفتند برضد اسقفان و شورای کالسدون تبلیغات به راه میا نداختند. سوروس از مخفیگاه خود 
تمام این جریانات را ترش کی رها کت وشیایی مگ شش رسای کی زا که 
با تسلیم شدن در برابر پاپ هورمیزداس «لغزش خورده بودند», پر کنند. در مصر نیز این احتمال که 
هرگونه کوشنی به منظور احیای مرام کاتولیک در آن‌جا با مقاومت همگانی مواحه شود چنان زیاد و 
مسلم بود که دولت ترجیح داد کاری به کار آن منطقه نداشته باشد و بدین ترتیب تمام کسانی که بو 


شکتخه وا زار فرار کرفته تودندها آموالضان تفا برفه شدخ نودان سا خر تقاط آمیرا تور عهمصر 
سرازیر شد ند. 


بدین ترتیب مسئلهٌ مونوفیزیت برای امپراتوری همچنان منشأً هرج و مرجهای ديرینه سیاسی 
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باقی ماند و همواره این تهدید را متوحه کلیسا می ساخت که امپراتور هرگاه ببیند سازشکاری در 
موردی که از ارکان بنیادین و تعریف شدهٌ ایمان به ایجاد نظم و ثبات در قلمروش کمک می کند, در 
انجام این کار درنگ نخواهد کرد. این تهدید با روی کار آمدن امپراتور ژوستینیان (۵۶۵-۵۲۷) 
بار دیگر قوت یافت. تأثیر زمامداری طویل المدت این امپراتور بر کلیسای تحت قلمروش این بود که 
اقتدار دولت بر کلیسا را بیشتر کرد و باعث شد کلیسا بیش از پیش نسبت به تبعیت سنتی از روم و 
متعاقب آن نسبت به اعتقادش به برتری روم که زیربنای آن را تشکیل می‌داد. بیگانه شود. 
ژوستینیان -یکی از بزرگترین امپراتورها که افتخار فتح مجدد ایتالیا و آفریقا از آن اوست و 
قانون روم" را بار دیگر با عظمت احیا نمود- خود شخصاً از لحاظ ایمانی اعتقادی راستین داشت و 
واقعاً خواهان پیشرفت و گسترش مرام کاتولیک بود. اما مانند چارلز پنجم ده قرن پس از او -و واقعا 
ژوستینیان در بیش از یک مورد ظهور چارلز پنجم را نوید می‌دهد- نقش خود را به عنوان نگهبان 
مذهب اي نگونه تفسیر می کرد که باید مجری اصلی امور کلیسا باشد و اسقفان و حتی پاپ تنها 
مشاوران و کارشناسان فنی او می باشند که وظیفه دارند تصمیماتش را انجام دهند. این اشتباه 


گرفتن افتدار دنیوی با افتدار روحانی به خوبی در مجموعهٌ عظیم " قانون روم " که نام ژوستینیان ر 
برخود دارد نمایان است و به عنوان بخشی از حریانات عادی سیاست امپراتوری به دفت تصریح 
شده است. به موجب این قانون که شالوده اصلی این نظام پاپ امپراتوری را تشکیل می‌دهد: «هیچ 
جیز نباید از نظر پادشاه که خداوند مراقبت از ابناء بشر را به او واگذار کرده است دور بماند». 
دولت ایمان را به بهای تعیین مجازاتهایی وحشیانه برای ارنداد. حفظ و تضمین می نمود. فعالیت های 
تبلیغی هم در داخل و هم در خارج از امپراتوری مورد حمایت و تشویق قرار گرفت. اسقفان که از قدر 
و منزلتی عظیم برخوردار بودند و حتی در مسائل دنیوی و دادخواهیهای مربوط به ایمانداران به عنوان 
قضات تقش میتی ریت دا شید هم کی عملا توسط ام رآ تور تین می شلد ٩‏ قرو رندگی آ نها و 
تترط ی تن کیان و راهبان به‌دقت در قانون مدنی جدید ذکر شده بود. پاپ در این نظام 
مکانی جداگانه داشت اما درنظر امپراتور او نیز مانند تمام افراد دیگر در چارجوب همین نظام 
م ی گنجید. 

کوششی برای نفی تفوق و برتری سنتی حوزهٌ اسقفی روم در مبان نیست. پاپ " رهبر تمام کشیشان 
اش[ و روم" منشأً روحانیت" خوانده می‌شود. همچنین از میان نمام حوزه‌های اسقفی 
امتراتوزق؛ تنها روم حق دارد آزادانه اسقفان خود را انتخاب کند. گرجه منتخبین اکنون باید به منظور 
تأیید گزینش خود دست به‌دامن امپراتور شوند. اما امپراتور به برتری که پاپ بر کلیسا دارد غبطه 
می خورد و در اندیشهٌ آن است که این امتیاز باید ابزاری در دست دولت و در خدمت سیاستهای خودش 
باشد و برای نیل به این مقصود گه گاه از به کارگیری زور و خشونت نیز پروایی نخواهد داشت. 

ماجرای پنجمین مجمع عمومی و ارتباط ژوستینیان و پاپ ویگیلیوس با آن بارزترین نمونه در این 
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رابطه است. گرچه حتی در همین مورد نیز باید توجه داشت که ژوستینیان سعی نکرد هیچ یک از 
وظایف پاپ را خودش قبضه کند یا تغییر غیرقانونی در کلیسا به وجود آورد. این موضوع که پاپ 
پاپ است هیچ گاه انکار نمی شود اما کاملاً مشهود است که عزمی راسخ, بی‌رحم و غی رکاتولیک در 
کار است تا از پاپ برعلیه ارادهُ یاپ استفاده شود -وضعیتی که بیش از هرجیز رفتار نایلگون با پیوس 
هفتم(۷11 دلاز۳) را در ذهن تداعی می کند. 

شرح جزئیات پیچیده مربوط به این مجمع عمومی که در نوع خود عجیب ترین بود در این مقوله 
نمی گنجد. این اقدام نقطه عطف یکی دیگر از برنامه‌های امپراتوری برای پر کردن خلائی بود که 
به سبب ارتداد مونوفیزیت ایجاد شده بود. مونوفيزیتها م ی گفتدد هرکس شورای کالسدون را بپذیرد 
در حقیقت نستوری است. بنابراین برای آن که نشان داده شود که طرفداران شورای کالسدون یعنی 
کاتولیک ها نیز به اندازهُ خود مونوفيزیتها در برابر نستوریوس شدت عمل به خرج می‌دهند پيشنهاد 
شد سه عالم الهی که از حامیان نستوریوس یا تعالیمش بودند و اکنون همگی مرده بودند به شدت 
محکوم شوند. با انجام این کار دیگر مونوفیزیتها بهانه ای نداشتند و بدین ترتیب بدون آن که 
کلمه ای به نفع یا در ضدیت با شورای کالسدون گفته شود دو دستگی دیرینه از بین می‌رفت. 
سه موردی* که می بایست محکوم می شد عبارت بودند از شخص تئودور اهل موپسوستیا 
(قامعناد00] ۱ 01 1۳0600016) و نوشته هایش. مطالبی که تگودورت به هنگام پر ای شورای افسس 
برضد سیریل قدیس نوشته بود و نامه ای که در آن ایباس (1028) اسقف ادسا (6552) ماجرای 
شورای افسس را برای ماریس (۷]7[5) اسقف سلوسیا نقل می کرد. از میان این سه شخصیت. نفر 
اول استاد نستوریوس و عامل اصلی ارتداد وی بود و نفرات دوم و سوم ثبر از دوستان نزددی 
نستوریوس بودند و به شدت با سیریل قدیس دشمنی می ورزید ند. 

روم به این دلیل با صدور این محکومیتها مخالفت کرد که از انجایی که تئودورت و ایباس در 
شورای کالسدون با مواققت همگان دوباره به مقام قبلی خود منصوب شده بودند. هرگونه حمله علیه 
آنها در وهلهٌ نخست نقض خود شورای کالسدون بود. دروافع همین سرنوشت در انتظار محکومیت 
برحقی بود که پاپ به سال ۵۴۸ صادر نمود و در غرب بلافاصله جنین برداشتی از آن کردند. نتیجه 
آن که ناگهان آشوب و هرج و مرج به همه جا -بخصوص به آفریقا که محل تکفیر شدن پاپ بود 
سرایت کرد. 

پاپ در مقایسه با سایرین در موقعیت بسیار حساس تری قرار داشت و احتمال آن می‌رفت که 
کوس کتریه مان سور تفر شوه ترا فیس آ زان که در افرای ازاده راو در تک کرنم ود 
به سال ۵۴۵ ربوده شده با کشتی به پایتخت فرستاده شد و در این هنگام زندانی ژوستینیان بود. 

در مدت زمان بین اعلام محکومیت سال ۵۴۸ که پاپ از امضای آن خودداری نمود و برگزاری 
۵- این سه مورد را در لاتين ااو) گویند که در زبان انگلیسی معادل 0۵016۲ (فصل) است و از این جهت این مناقشه به "سه 


فصل " معروف است. 
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شورا در ماه مه سال ۵۵۳ یک سری بحرانها به وجود آمد و شورا درحالی تشکیل شد که پاپ حاضر 
زد هیچ گونه نقشی در آن داشته باشد. از این رو محکومیتهای حداگانه ای صادر شد. ابتدا پاپ 
نوشته های تئودور اهل موپسوستیا را محکوم کرد و سپس شورا به محکوم ساختن " سه فصل ‏ -یا بهتر 
بگوییم پذیرش اعلام محکومیت این سه تن از سوی ژوستینیان- پرداخت. 

تنها مواققت پاپ ویگیلیوس کم بود که او هم که پیر مردی هشتاد ساله بود پس از آن که شش ماه 
دیگر مورد شکنجه انزوا و حبس قرار گرفت سرانجام وادار به تسلیم شد. آن‌گاه اجازه یافت پس از 
ده سال دوری از روم بدان جا با زگردد. 

پس از مرگ ژوستینیان, دوران شکوفایی و موفقیت امپراتوری رفته‌رفته رو به افول نهاد. 
ایرانیان که رابطه اشان با امپراتوری روم طی این قرون جیزی شبیه رابطهٌ انگلیسیها با فرانسویان در 
خلال سالهای قرون وسطی بود. از ضعف حانشینان وی استفاده کردند و ایالات مصر و سوریه بدون 
کوچکترین مانع به دست آنها افتاد زیرا علاقهٌ مردم این سرزمینها به مرام مونوفیزیتبسم و زحماتی که 
به خاطر آن متحمل شده بودند سبب گردید از امپراتورشان بیزار شده به بوسفوروس (05200719) 
روی آورند. 

اما با روی کار آمدن هرا کلیوس (۳16720109) (که بین سالهای ۶۴۱-۶۱۰ امپراتور بود)؛ ورق 
برگشت و بار دیگر شخصیتی والاء سلحشوری کارکشته و مدیری توانا و باکفایت زمام امور را 
به دست گرفت. وی پس از قریب به بیست سال جنگ و سازماندهی مجدد موفق شد سرزمینهای 
ازدست‌رفته و نیز اورشلیم و صلیبی که مسیح بر آن مصلوب شده بود را بازیس گیرد تا جایی که 
سرانجام این هراکلیوس بود که پیمان صلح را در پایتخت خود ایرانیان به آنان تحمیل می کرد. 

کار بعدی هرا کلیوس این بود که به سازماندهی مجدد ایالات آزادشده بپردازد و اکنون که می دید 


برای تأمین امنیت آتی منطقه ناگزیر باید در مصر و سوریه اهالی یونانی و مشرق زمین را به یکدیگر 
پیوند دهد. خود را با همان مشکل دیرینهٌ مونوفیزیتها مواحه یافت. اما خود مونوفیزیتها جندان 
مشکلی برای هراکلیوس به وجود نیاوردند زیرا درحالی که او سرگرم طرح برنامه‌های تازه اش بود؛ 
نیرویی جدید -یعنی اسلام- در دیار عرب درحال شکل گیری بود که به سرعت و ظرف ۱۵ سال پس 
از پیروزی سال ۶۲۸ مصر و سوریه را برای هميشه از چنگال امپراتوری خارج ساخت. 

اما طرح جدیدی که امپراتور برای آشتی دادن کفار ريخته بود پس از از دست رفتن سرزمینها 
همجنان در میان مردم به حیات خود ادامه داد و تا ینجاه سال مشکلات داخلی شدیدی بین خود 
کاتولیک ها به وجود آورد و باعث وقوع جفاهاء شهادتها و گسستن دگربارهٌ روابط با روم گردید. 

طراح نقشهٌ جدید. سرگیوس (56:8[105) سراسقف قسطنطنیه بود. باز هم در این طرح جدید هیچ 
اشاره ای به شورای کالسدون یا لثوی قدیس یا حتی سیریل قدیس نشده بود و طرح صرفاً اعلام 
می‌داشت که از آنحایی که خداوندمان تنها یک شخص است. در او فقط یک منشا حیات (یک 
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نبرو) وجود دارد. صورت عوام پسندانه تر این نظریه برای خداوندمان تنها یک اراده قائل می شد و 
به همین خاطر این ارتداد مونوتلیسم (611500ظ۷80001) نام گرفت و به راستی هم جز ارتداد چیزی نبود 
زیرا مرام کهنه مونوفیزیتیسم در پس آن نهفته بود و هرکس که واقعاً در جریان مناقشه قرار داشت در 
کفر بودن آن تردید نمی کرد. 

هراکلیوس به پذپرش این طرح جدید ترغیب شد و مونوفيزیتها نیز به آن با نظر مساعد نگربستند 
اما سوفرونیوس (50010100[18) سراسقف اورشلیم به تهدیدی که این طرح متوحهٌ ایمان می ساخت پی 
برد و آن را در حضور روم تقبیح کرد. س رگیوس نیر تقریباً همزمان نامه ای خطاب به پاپ نوشته بود و 
از همین حا بود که اقدام نسنحیدهُ پاپ اونوریوس اول (] ۲۲0۳0۲105( ۵ ۶۳۸-۶۲) باعث شد او به 
یکی از چهره های سرشناس مناقشه ای تبدیل شود که بعدها بر سر معصومیت پاپ درگرفت. زیرا 
طاقرا اوتورنوشی موضوع مورد بحث یعنی این مستله را که آیا در خداوندمان یک اراد الهی و یک 
اراک ان فصود دار دسا سیر را مور ار کم نکر وی مسصوضی فهه وی ره هام اه 
متفاوت مشغول نمود و آن اين که آبا ممکن است بین ارادهٌ الهی و ارادهٌ انسانی در خداوندمان 
تضادی وحود داشته باشد یا خیر و جنین اسندلال کرد که جون بین اراد الهی و ارادهٌ انسانی 
خداوندمان هماهنگی کامل برقرار است باید برای او وحدت اراده قائل شویم. در مورد این که آیا در 
او یک یا دو " نیرو" موجود است نظر چنین بود که از آنجایی که در هر دو مورد احتمال سوء تعبیر 
وجود دارد بهتر است بحث در این باره به کلی کنار گذاشته شود. 

این پاسخ» برگ برندهٌ مهمی به دست رهبران مونوتلیت داد زیرا بر " وحدت اراده " که تکیه کلام 
آنهابود صحه م ی گذاشت و به علاوه طرفدار سیاست «گریز از بحث و مشاجره به نفع صلح» نیز بود. 

هشت سال پس از اتخاذ این تصمیم مصیبت بار تمام جهره های عمدهٌ نهضت. از کفار و امپراتور 
گرفته تا خود پاپ مرده بودند و ایالات مونوفیزیت نیز همگی از دست رفته بودند اما ارتداد جدید 
اکنون به صورت عقیده ای رسمی درآمده دولت پیوسته در ترویج و تحمیل آن می کوشید. روم نیز 
هنگامی که ماهیت حقبقی مسئله آشکار شد به همان اندازه خود را مقید می‌دانست که با این ارتداد - 
و در صورت لزوم با امپراتورهای حامی آن- به نبرد برخیزد. 

تحول جدید خود را در قالب یک سری احکام که در آنها جانشینان اونوریوس توضیح داده بودند 
وی جه چیزهایی را تأیید و چه چیزهایی را محکوم نموده بود, نشان داد. جانشینان وی ثابت کردند که 
اونوریوس هیچ گاه مرام مونوتلیسم را تأیید نکرده بود. همچنین شکل تازهٌ ایمان را که توسط امپراتور 
وضع شده و دربرگیرنده آن ارتداد بود محکوم نموده به سراسقف قسطنطنیه دستور دادند حمایت 
سیم خوو ای ای را باطل اعلام کند و وقتی او حاضر به انجام این کار نشد توسط پاپ تکفیر گردید. 
امپراتور کنستانس دوم (۶۶۸-۶۴۲) در پاسخ فرمانی جدید صادر کرد که به " تایپ " (1(۳0) معروف 
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فرمان جدید تمام احزاب را وادار به سکوت می کرد. برطبق این فرمان ارتداد می بایست به حال 
خود رها شود و کائولیک‌ها اجازه نداشتند خواهان ایمان سنتی باشند. نخستین کسی که علنا با 
سیاست " تایپ " به ضدیت برخاست. پاپ حدید مارتین اول بود که در سال ۶۴۹ انتخاب شده بود. 
وی پیش از آن که انتخاب شود سالها به عنوان سفیر پاپ در دربار فسطنطنیه انجام وظیفه کرده بود و 
به خوبی با تمام جنبه های مناقشه و شخصیتهای درگیر در آن آشنایی داشت. اف | کر ما ۳۹و 
یک گردهمایی بزرگ کلیسایی در شهر لاتران و حامیان آن را محکوم نموده اعلام داشت که تعلیم 
کلیسا این است که «دو ارادهٌ طبیعی در خداوندمان وجود دارد یکی ارادهُ الهی و دیگری اراده 
انسانی» به علاوه دستور داد مجامع مشابهی نیز در سراسر غرب برگزار شود تا محکومیت صادره و نیز 
تعریف ایمان را به گوش همگان برسانند. 

امپراتور در وا کنش ابتدا سعی کرد یاپ را به طرف خود بکشاند. سیس قصد حان او کرد و 
سرانجام پس از یک سوء قصد نافرجام وی را دستگیر نموده به قسطنطنیه آورد. در آن جا همه نوع 
هن رای ری ک رف روا داشتیه و شت آعر اش را به اتهام خیانت محاکمه کرده به مرگ 
محکوم نمودند(۶۵۴)» حکمی که بعدا به تبعید تخفیف یافت. دوازده ماه بعد. پاپ که تحمل 
آن همه شکنجه و آزار را نداشت در تبعیدگاه خود د رگذشت ولی او تنها قربانی این جفاها نبود. 

این سباست مادام که کنستانس دوم در قید حبات بوده بی‌هیچ کم و کاست اجرا می‌شد. اما 
هنگامی که پسرش کنستانتین چهارم (۶۸۵-۶۶۸) به جانشینی پدر رسید چندان میل و رغبتی 
به سیاست " تایپ " از خود نشان نداد و اگرجه اقدامات گذشته همجنان به قوت خود باقی بود و 
کوششی در جهت اصلاح آن صورت نگرفت اما " تایپ " دیگر به عنوان شرط اقرار ایمان تلقی 
نمی شد و به دنبال آن ده سال رابطهٌ حسنه و مسالم تآمیز میان پاپ و امپراتور راه را برای مجمع 
عمومی سال ۶۸۰ باز کرد که در اين مجمع آن بن بست دیرینه سرانجام به پایان رسید. پاپ آگاتو 

(۳0/عه)نامه ای مشابه آنجه لثوی قدیس به شورای کالسدون فرستاده بود خطاب به این مجمع 
فرستاد و در آن به تبیین و تشریح تعلیم سنتی کاتولیک در خصوص مسئلهٌ جزمی مورد مناقشه یعنی 
اين که آیا در خداوندمان یک با دو اراده وحود دارد پرداخت. این بار نیز همانند مجمع کالسدون 
۴ اسقفی که به نمایندگی از مشرق حضور داشتند با هلهله و شادمانی از تعلیم پاپ استقبال کرده 
فریاد برآوردند: «اين پطرس است که از زبان آگاتو سخن می‌گوبد». مجمع پس از تعریف آموزه, 
به محکوم نمودن طراحان ارتداد پرداخت و در آن میان پاپ اونوریوس را نیز محکوم اعلام کرد. 
درواقع محکومیت او تنها به دلیل نشر کفر نبود بلکه بیشتر به این خاطر بود که «او در پاسخ به 
س رگیوس در تمام مسائل از نظریات آن مرد پلید پیروی کرد و بدین وسیله بر تعالیم شبطانی وی صحه 
گذارد». 

تاریخ برگزاری ششمین مجمع عمومی - نوامبر سال ۶۸۰ تا سپتامبر سال ۶۸۱- خود پادآور آن است 
که در بررسی سریع و اجمالی‌امان پیرامون تأثیری که توبهٌ رهبر دنیوی مرام کاتولیک (امپراتور روم) بر 
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این مرام داشته, مدتهاست از حدفاصل مرسومی که از دید مورخین. امپراتوری روم را از امپراتوری 
بیزانتین جدا می‌کند. فراتر رفته ایم. اکنون قریب به‌چهارصد سال از توبهٌ کنستانتین میگذرد و در این 
لاش فرفت که ترایز اش اتوزی طمو ره کم کر ان یط ظفه ان صقر میت که سوه 
کستانتین تغیا نگدار آن بود. درواقع اکنون امپراتوری به یک دولت عظیم یونانی تبدیل شده است و 
بزودی زمانی فرامی‌رسد که امپراتور روم زبان لاتين را زبان بربرها بخواند. جادارد به بررسی این مسئله 
بپردازيم که کلیسا در طی این چهارصد سال چه مسیری را در سرزمینهای غربی نظیر ایتالیا؛ آفریقا 
اسپانیاء گل, بربتانیا و آلمان که تا سال ۶۸۰ دیگر از حکمرانی امپراتورها در آن‌جا خبری نبود. پیموده 
ات اما قبل از اين کار لازم است چند کلمه ای در مورد مجمع عظیم دیگری که نشال ۶۹۲ در 
قسطنطنیه تشکیل شد سخن بگوییم زیرا این مجمع فصلی نو در روابط بین روم و کاتولیکهای یونانی 
وتان نود ازانن سس خزتازه‌ای سکیا رماست. که به شدت با روم و دستگاه رهبری آن مخالف بوده 
نسبت به آداب و سنن عجیب آن دیار و کلا غرب وحشی به دیدهُ حقارت می نگرد. طغیانگری 
گاه و بی‌گاه سراسقفان قسطنطنیه که اگر نگوییم ملهم از امپراتور -لااقل به حمایت او بود- اکنون 
رفته‌رفته به نبرد برای کسب استقلال تبدیل می شود و شورای سال ۲ درواقم پیش درآمدی است بر 
فوتیوس (۳۳۵/09) و تفرفهٌ سرولاربوس (ویتهاندع) که هنوز هم ادامه دارد به طوری که از لحاظ 
عظمت به هیچ وجه با تفرقه آ کاسیوس قابل مقایسه نیست. 

هدف از برگزاری مجمع, وضع قوانین حدیدی در مورد مقررات کلیسایی بود تا بدین ترتیب خلا 
موجود در دو مجمع عمومی قبلی * که در آنها هیچ اشاره ای به قانون و مقررات نشده بود پر شود. 

مجمع در سالن گنبدی شکل کاخ امپراتوری قسطنطنیه تشکیل جلسه داد و به همین خاطر 
(1۳0110 ع1) یعنی " زیر گنبد " نام گرفت و هدف خود را فا نونگدازی برای تمام امپراتوری که 
بنابراین شامل روم نیز می‌شد- اعلام کرد. قوانین جدید اکثراً تکرار همان مقررات گذشته بود اما 
قوانین جدیدی نیز وحود داشت که ماهیت آنها آشکارا ضد رومی بود. به عنوان مثال قانون مربوط 
به ازدواج روحانیون تغیبریافت و اعلام شد که شیوهٌ مرسوم در روم مبتنی بر سنت رسولان نمی باشد و 
به هنگام قانونگذاری در مورد ایام روژه نیز عرف روم که براساس آن شنبه های جلهٌ روزه و انابت 
روزه می گرفتند حتی در خود روم ممنوع اعلام شد و برای آن مجازات تکفیر تعیین نمودند. منابعی نیز 
که از روی آن به تدوین این " محمع القوانین " تازه پرداخته بودند شامل قوانین مصوبه در شوراهایی 
بود که یا هرگز مورد تأیید روم نبودند یا روم آشکارا با آنها مخالفت ورزیده بود. 

تا فد پیداست به مجرد آن که از روم خواسته شد قوانین حدید را تأیید کند مشکلاتی به وحود 
آمد. پاپ سرگیوس اول از تأیید آن سرباز زد و تنها بروز انقلابی در قسطنطنیه (۶۹۵) باعث شد 


۶- یعنی مجامع پنجم و ششم که به ترتیب در سالهای ۵۵۳ و ۶۸۰ برگزار شد و به همین خاطر گاهی 
شورای سال ۶۹۲ را ن«ندم می نامند. 
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به سرنوشت قدیس مارتین اول دجار نشود. هنگامی که ده سال بعد ژوستینیان دوم دوباره به قدرت 
رسید بار دیگر موضوع را پیش کشیده از جان هفتم, جانشین سرگیوس اول خواست بر قوانین جدید 
مهر تأیید زند. پاپ جوابی مبهم فرستاد که در آن شورا نه تأیید شده بود و نه تقبیح. اما امپراتور قانع 
نشد و بنابراین به پاپ دستور داد به دربار برود. اما فرمان هنگامی به روم رسید که جان هفتم مرده 
بوذ و این کستانتین یود که اکنون می دایست دستون را اطاعت کند. از خوش اقبالی او در آن هنگام 
شماسی در دربار حضور داشت که بعدها پاپ گریگوری دوم لقب گرفت. با فراست و تدبیر این 
شماس موضوع فیصله یافت بدون آن که پاپ مجبور باشد به فرامین صادره گردن نهد. 

مرام کاتولیک در طی قرنهایی که بررسی کردیم به دو موفقیت عظیم دست یافت. یکی ابداع نظام 
رهبانیت مسیحی و گسترشهای اولیه آن و دیگری حضور یک سری نویسندگان نابغه کلیسایی که به 
«یدران کلیسا» معروفند. 

آغاز رهبانیت به مراسمی بازم ی گردد که به اندازهةٌ خود کلیسا قدرت دارد و طی آن افرادی خاص 
از هر دو جنس سوگند پاکدامنی یاد کرده خود را وقف خداوند می کردند. این افراد قهرمان که به 
زاهدان (عامعصناه00)) معروف بودند در هر کلیسایی حضور داشتند و پدران مدافع ایمان پیوسته برای 
اثبات تقدسی که ایمان قادر است در انسانها ایجاد کند آنان را مثال می‌زدند. به مرور زمان مقامات 
کلیسایی برای حفظ تقوی و پا کدامنی این زاهدان مقررات سخت تری وضع کردند. به عنوان نمونه سن 
خاصی را برای سوگند یاد کردن تعیین نمودند و شیوهٌ زندگی حداگانه ای برای آنان در نظر گرفتند که 
جلسات عبادتی و مراسم نیایشی ویژه ای را دربرم ی گرفت. 

این افراد زاهد در مرحلهٌ بعدی می بایست کاملاً به طور اشتراکی زیست کنند و درحدود سال 
۰ شاهد هستیم که قدیس آنتونی (۸۳۱0۳ .50) اهل مصر خواهرش را به یکی از همین دیرها 
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برخی دیگر از این زاهدان ترجیح می‌دادند در انزوا وه خور از اتساتهای‌ شیک خر اطرافت 
شهرهای بزرگ یا در کلبه ها پا غارهای بیابان زندگی کنند. از جمله نخستین معتکفین از این دست؛ 
قدیس پل اهل تبس, استاد قدیس آنتونی بود. بلافاصله مربدانی گرد این معتکفین - بخصوص گرد 
آنهایی که فیس نف بودند- جمع می شدند و تا هنگام شورآی نیقیه (۳۲۵) هزاران علوتگاه در 


بیابانهای جنوب مصر به وجود آمده بود. هنوز قانون و مقرراتی درخصوص اعمال روحانی یا مراسم 
توبه و ریاضت وجود نداشت و هرکس آن کاری را انجام می‌داد که به نظرش می توانست احتیاجات 
روحانی وی را به بهترین وجه برآورده سازد. روزهای یکشنبه برای مراسم عشا و دریافت و شنیدن 
موعظه دور هم جمع می شد ند و با کار کردن نان روزانه اشان را به دست می آوردند. 

قدم بقدی‌در کسترکن نظام رهبانیت, تأسیس گروههایی با شیوةٌ زندگی یکسان و مشترک بود که در آن 
همه می بایست در دعا و نیایش: سادگی و ریاضت و کار از یک سلسله قوانین یکسان پیروی نموده تحت 
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هدایت یک سرپرست که وظیفةٌ همگان اطاعت از او بود, به‌سر برند. این آغاز نخستین نظام رهبانیت 
به معنای واقعی کلمه است و اولین صومعه به سال ۰ ۳۲ توسط قدیس یاکومیو (۳۵6۵0۳5 )٩1,‏ در تابنیزی 
(زدنع۲0) تأسیس شد. 

تا این ‌جا نظام رهبانیت تنها محدود به مصر بود اما تقریبا در همین هنگام یکی از شاگردان 
قدیس آنتونی آن را به شکل تازه ای در سرزمین فلسطین رایج ساخت. این شکل جدید رهبانیت که 
" لورا " (1۵0052) نام داشت متشکل از گروهی بود که گرچه همگی تحت یک سرپرستی قرارداشتند و 
از قوانین یکسانی پیروی می کردند اما هر عضو به تنهایی در کلبهٌ خود زندگی می کرد. این شکل 
رهبانیت به سرعت در سرتاسر سرزمینهای مقدس گسترش یافت و تعداد ساکنین برخی از این 
روستاهای راهب نشین به صدها نفر می رسید. 

رهبانیت از فلسطین به سوریه و از آن‌جا به آسیای صغیر گسترش یافت و در این جا بود که 
برجسته ترین رهبر آن یعنی بازیل قدیس ظهور کرد. همان گونه که پیشتر دیدیم وی بعدها در مفام 
اسقف اعظم قیصربه در کپدوکیه در برابر آیین آریانی قد علم کرده یکی از بز رگترین قهرمانان ایمان 
شد. از کارهای مهم او این بود که وی گیهای نظام رهبا نیت را به صورت قانونی دست نوشته درآورد 
که این قانون تا به امروز پابرحاست و هزاران زن و مرد به آن اقتدا می کنند. 

قانونی که بازیل قدیس, این مرد کارکشته و باتجربه ابداع کرد تنها یک سری رهنمودهای کلی 
درخصوص مقدس زیستن نبود بلکه دستورالعملی بود جامع و واقعگرایانه برای زندگی راهبان. دو 
ویژگی بخصوص, این قانون را از دیگر قوانین متمایز می‌سازد. نخست آن که در این قانون "دوران 
نوآموزی " در نظر گرفته شده, دورانی که در طی آن کسانی که می‌خواهند راهبه شوند از نزدیک با 


زندگی رهبانیت و فرائض و شعاثر آن - بخصوص در زمینه اطاعت- آشنا می شوند و دیگر آن که در 
این قانون موکداً تصریح شده است که صومعه ها نباید بیش از حد بزرگ یا دارای بیش از سی الی 
چهل راهب باشند. همچنین آن که بازیل قدیس به هنگام برخورد با موارد نقض فوانین نرمی و 
عطوفت بیشتری از خود نشان می دهد و مانند یک پدر عمل می کند. 

نظام رهبا نیت در ظرف پنجاه سال پس از مرگ بازیل قدیس و تا هنگام برگزاری مجمع افسس 
(۴۳۱) چنان در کلیساهای شرق پیشرفت و گسترش یافته بود که می‌توان گفت به صورت مهمترین 
ویژگی آن درآمده بود. اکنون دیگر نیازی نبود رهبانیت برای ادامهٌ حیات به بیابانها یا مکانهای پرت 
و دورافتاده پناه برد بلکه بخصوص یس از باب شدن اصطلاحات بازیل قدیس شهرها نیز دارای 
صومعه شدند. درواقع باید گفت تعداد راهبان شهرهایی چون اسکندریه, انطاکیه و قسطنطنیه 
به هزاران نفر می رسید که اغلب در بحرانهای مربوط به تاریخ کلیسا نقشی تعیین کننده ایفا می کردند. 

نبوغ کسی که در میان پدران یونانی از همه افضلتر بود خود را در قالب مناقشه دینی طویل المدتی 
نشان داد که یک قرن و نیم به طول انجامید و چندی پیش به بررسی آن پرداختیم. گفتیم که آن مناقشه 
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پایه‌های جامعه را لرزاند و در عین حال که باعث شد تعاریف عظیمی در مورد ایمان بیان شود 
به دولت نیز بهانه داد تا کلیسا را برده و آلت دست خود قرار دهد. 

سایر جنبه های این مسئله نیز از اهمیت شایان توجهی برخوردار است و بررسی آنها خالی از لطف 
نیست. از آن میان باید به پیشرفت و گسترش حبرت انگیز تفکر مسیحی اشاره کرد که به توضیح و 
تبیین صحیح, علمی و اصولی اسرار ایمان پرداخته این احتمال را که رموز ایمانی در آینده مورد 
سوء تعبیر قرار گیرند کاهش داد. همچنین به مبشرین در امر شناساندن مسیح به طبقات متفکر و درس 
خواندهٌ آن‌زمان کمک کرد. به علاوه تفکر مسیحی حقایق عمیق تر و تازه تری را برای فرد ایماندار 
با زکرد تا برروی آنها تفکر و تعمق کرده بدین وسیله زندگی روحانی اش را غنی تر سازد. خطیبان, 
نویسندگان و سبک پردازان بزرگ ادبیات یونان در اين قرون آخر امپراتوری نه تنها مسیحی هستند 
بلکه در امور کلیسایی نیز مهارت دارند و موضوعی که بدان می پرداز ند نیز رموز ایمان مسیحی و 
شکوه و جلالی است که در خدمت به مسیح و احرای فرامین او نهفته است. 

پدران کلیسا به عنوان عالمان الهی -یعنی متفکرانی که موظفند تعالیم سنتی را به شیوه ای اصولی 
و با استفاده از علوم طبیعی و قوانین مربوط به آن توضیح دهند تا حقیقتی را که خداوند مکشوف 
کرده است قابل فهم تر سازند- خر انا مدافع ایمان ارححیت بسیار دار ند عرا که از زعمات و 
تلاشهای پیشینیانشان و نیز از اصلاحات و محکومیتهای صور تگرفته در تمام مجامع دو قرن گذشته 
بهرهٌ بسیار برده اند. اکنون درک و فهم مردم از ایمان در مقایسه با کل مار شش اش را 
بیان ایمان نیز به تدریج اصطلاحات فنی خاصی متداول می شود. حرفهٌ اصلی خود نویسندگان هم در 
رابطه با امور کلیسایی است. اکثر آنان از بدو تولد کاتولیک بوده اند و در مقایسه با پیشینیان خود در 
مدارس مختلف سراسر امپراتوری از تحصیلات بهتری برخوردار بودند و از این رو گرجه هنوز گه گاه 
اشتباهات و ابهاماتی در زبان مورد استفاده آنان به چشم می خورد اما یک نوع رشد فکری و بیانی» 
بلافاصله در این نوبسندگان جلب توجه می کند. آگاهی و شناخت کامل آنها از تعالیم و نیز مهارتشان 
در دو فن زبان و فلسفه چنان عالی است که آثارشان از لحاظ ابتکار و خلاقیت هم در تاریخ فرهنگ و 
هم در تاریخ کلیسا همجنان از ویژگی خاصی برخوردار است. 


از میان این نویسندگان نخستین شخص, قدیس آتاناسیوس (۲۹۳-۳۷۳) مدافع عمدهٌ شورای 


نیقیه بود که به مدت قریب به پنجاه سال اسقفی شهر اسکندریه را برعهده داشت. گرجه از برخی 
جنبه ها آتاناسیوس را می توان ادامه سنت عظیم اسکندریه دانست که منشأً آن به اریجن تاافی ۵ 
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ولی حقیقت ین است که او شخصیتی است مجزا و منحصر به فرد. و اگر مقتضیات زندگی اش سبب 
شد او به معنای واقعی کلمه و در بعدی وسیع به یک فرد اهل جدل تبدیل شود, این ضروریات زندگی 
تنها نبوغ و استعدادی ذاتی را در او بیدار کرد که فقط یک مفهوم داشت و آن مباحثاتی بود که اساس 


آن را اصول منطقی غیرقایل انکار تشکیل می‌داد. 
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برای آن که توصیف حالات و شخصیت این مرد بزرگ کامل شود باید به جمیع خصوصیاتش: 
انعطاف پذیری فکری او را نیز افزود که موحب می شد همواره پذیرای شیوه های جدید برای بیان 
حقایق کهن باشد. این واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت که موضوع نوشته های او را اساسی ترین 
مسائل جبری مسیحی تشکیل می‌داد و آنگاه است که نیروی عظیم این قهرمان بزرگ را می‌توان 
به راحتی تصور کرد. 
علاوه بر قدیس آتاناسیوس, سه نوبسندهُ دیگر هم هستند که وجه اشتراکشان با او نه تنها در 
مخالفت مشترکشان با مرام آریانی بلکه در اين امر نیز هست که آنها هم همچون قدیس آتاناسیوس با 
اریجن هم فکر و هم‌رأی بوده در روح با او متحد بودند. این سه نفر که به واسطهٌ ایالت محل 
سکونتشان کید وکیه ای نامیده می شوند عبارتند از: بازیل قدیس (۳۷۹-۳۲۹) که پیشتر از نقش او 
به عنوان اصلاحگر نظام رهبانیت يادکردیم» برادرش گریگوری اسقف نیسا (552) (۳۹۵-۳۳۵) و 
دوست میس ان کریگوزی اه نازیانزن (طععصدنمه 01 0ع06) (۳۹۱-۳۳۰). این سه نفر 
همگی به نوعی در اعتماد خوشبینانهُ اریجن به نقش عقل در تفسیر رموز ایمان؛ سهیم می باشند. 
می‌توان گفت هر سه " اومانیست" هستند و آگاهی اشان از فلسفه و ادبیات یونان در مقایسه با 
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پیش ادا فسیاز کاملتز و بهتش است: شاید بتوان قدیس گریگوری اهل نازیانزن را بزر گترین واعظ 
علوم الهی دانست که تا به حال ظهور کرده است. وی در امر خطابت جنان مهارت و توانایی داشت که 
قادر بود پیچیده ترین مسائل را به راحتی برای کند ذهن ترین شنوندگان قابل فهم سازد. اما بین این 
سه تن» برادر بازیل بعنی قدیس گریگوری اهل نیسا از همه فیلسوف ماب تر و آشکارا پیرو اریحن 
مکتب الهیاتی اسکندریه و مکتب انطاکیه که بی نهایت با انضباط, منطقی و ادبی بود در وحود 
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ین سه تن به یکدیگر پیوند خورده سازش می کنند. احتمالا بیشتر ضمن برشمردن ماحرای در گیری 
ین دو مکتب به هنگام شورای افسس (۴۳۱) به یکی از تفاوتهای فاحش موحود میان اسکندریه و 
نطاکیه پی برده اید. در بررسی این آموزه که خداوندمان هم ماهیتی الهی و هم ماهیتی انسانی دارد. 
مکتب اسکندریه تنها جنبهٌ الوهیت خدا را قبول داشت و بزرگترین نگرانیش این بود که مبادا حقیقت 
لوهیت خداوند مورد مصالحه قرار گیرد. در مقابل, مکتب انطاکیه نقطهُ آغاز توضیح آموزه و دفاع از 


آن را تاکید بر واقعیت انسانی خداوندمان قرار داده بود و نویسندگان پیرو آن نیز در هر جیز دیگر که 
به نظر می رسید به مسئلهٌ دیگری علاقه نشان می‌دهد به دیدهُ شک و تردید می نگریستند. این دو 
مکتب با توجه به معتقداتشان در شیوهٌ تعبیر کتاب قدس نیز با یکدیگر اختلاف نظر داشتند چنان که 
معلا در اشکتتریه از کناب مقدسی "پرداشتی تمقیل گونه به‌عمل نمی آمد.و این شبوه موب بود آما ذر 
انطاکیه تنها معنای لغوی کلام مد نظر بود. 

دق نویستانغ تز رک ارندکس غیرو این مکقب غبارکند از: قدیس جان کرپزستوم (که پیشتر در مورد حرفه اش 
به عنوان اسقف اعظم قسطنطنیه مطالبی ذکر کردیم) و تکودورت که دوست نستوریوس و مخالف اوتایکس بود. 
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قدیس جان کریزستوم مقام والایی را که نزد پدران کلیسا دارد نه مدیون خدماتش به علم الهیات؛ 
که بیش از هر چیز مدیون تسلط و چیرگی بی نظیرش در امر تفسیر کتاب مقدس و به خصوص 
نوشته های بولس قدیس است تا حایی که در اين زمینه جنان راهنمای نیرومندی است که ادیبان 
امروز به جرأت می توانند بگویند تمام مفسرانی که بعد از قدیس جان کریزستوم آمده اند کاری جز 
بسط بیشتر آراء او انجام نداده اند. بازهم در خصوص مسائل الهیاتی, این قدیس بیشتر در نقش یک 
معلم اخلاق ظاهر می شود تا فردی متفکر و هدف از نوشتن آثارش بیشتر اصلاح زندگی مسیحیان 
است تا افزايش درک و فهم آنها نست به رموز ایمان. 

تئودورت اسقف سیروس که به سال ۴۵۸ مرد را می‌توان جزو آخرین پدران یونانی این عصر 
طلایی دانست. از او بیش از هرجیز به عنوان نقطهٌ مقابل دشمن قدرتمندش, سیریل قدیس اهل 
اسکندریه (۴۸۰-۳۴۴۴) یاد می‌ کنند. نبرد بين دو مکتب اسکندریه و انطاکیه در نبرد بين این دو 
اسقف که هر دو بی شک کاتولیک بودند به بهترین وحه فابل مشاه ده است. 

یکی از آگاهان در این زمینه" در مورد سیریل قدیس گفته است که او قدرتمندترین متفکر 
علوم الهی است که کلیسا تا به حال به خود دیده و پس از آتاناسیوس قدیس هیچ فرد یونانی تا به این 
حد بر تعاریف مربوط به تعالیم کاتولیک تأثیر نگذاشته است. تلودورت در مقایسه. ادیب دقیق تری 
است و اگر به خاطر اين واقعیت که دو تن از بزرگترین مرتدان آن زمان بعنی استادش تعودور اهل 
مویسوستیا و همکلاسش نستوریوس از دوستان نزدیکش محسوب می شدند نبود بی شک قدر و 
منزلت واقعی خود را می یافت و مکانی بس والاتر از آنجه سرنوشت برایش رقم زده است می‌داشت. 

هنگامی که ماجرای حملةٌ آریانیها به کلیسای غرب را بازگو می کردیم چیزی از سقوط پاپ لیبرپوس 
(دداته۳۶۶-۳۵۲()1) صحبت ننمودیم زیرا این مبحث چنان پیچیده است که بررسی اجمالی آن 
تنها آن را غبر قابل فهم تر می‌سازد. به عفیدهٌ من نظری که توسط پیر باتبفول (در کتابش تحت عنوان 
عصمتامطاقه 12 اء ممصعتمتامهاعمم» *02 1 فصل نهم) عنوان شده است در نوع خود محتمل ترین 
می باشد. موضوع مورد منافشه میان امپراتور و پاپ. رد تلویحی دستورالعمل نیقیه موسوم 
1100000 بود. فرستادگان پاپ در شوراهای آرلز (۳۵۳) میدان را خالی کردند اما لیبریوس 
همچنان قاطع و مصمم باقی ماند و یس از مشاحره ای سخت با امپراتور» تبعید شد (۳۵۷). سال 
بعد, بازیل اهل آنسیرا (عرمه له ازمدظ) رهبر گروهی که با وحود کاتولیک بودن از اصطلاح 
«منوب110000 به دلیل آن که در یکی از مناقشات قرن سوم مورد شحو متفاده تقراز گرفته نود تفرت 
داشتند. موفق شد لطف و حمایت امپراتور را نسبت به خود جلب کند. وی آن گاه سعی کرد تمام 
کائولیک‌هازا برآساسن:دستورالععلی غیر تیقیه ای (آما نهاضد تیقیه) با یکدیگر مقعد مازده لیتریوش 


۷- 161086 تاریخ مسائل جزمی حلد۳ صفحات دوم و سوم. 
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نیز که هنوز اسیر بود وقتی دید دستورالعمل در مفهوم کاتولیکی ارائه می شود و پس از آن که بازیل 
اهل آنسیرا او را در جریان فعالیت‌هایش قرار داد. حاضر شد آن‌را امضا کند. احتمالاً علت اصلی 
ابهامات موحود در خصوص این مبحث. آثار حعلی است که به دست رساله نوبسان آریانی نوشته شده 


فصل سوم 


تغییر مذهب اروپای غربی 
۳ - ۱۷۵۵ 


منظور از غرب سرزمینی است که گراتیان در تقسیم بندی نهایی که در سال ۳۷۸ به عمل آورد 
به عنوان امپراتوری غرب تعیین نمود که کشورهای ایتالیا. آفریقای تحت حاکمیت روم. گل, بریتانیء 
پونان, کشورهای حوزهٌ بالکان و نیز یوگسلاوی را دربرمی‌گیرد. هنگامی که در سال ۳۱۳ کنستانتین 
امپراتور و لیبریوس به حفای مسیحیان پایان دادند. در مقایسه با شرق- مسیحیت در این مناطق (به جز 
در حنوب ایتالیا و آفریفا) رواج چندانی نداشت. ایمان در این مناطق هنوز در مراحل اولیه بود که 
حکومت مرکزی در غرب فروپاشيد و چنان آشوب و هرج و مرجی بر اوضاع حاکم شد که هنوز هم 
برای سهولت امر- ولو به غلط - از آن به عنوان «هجوم بربرها» یاد می‌کنیم. از اين رو اگر بخواهیم 
تصویری از مرام کاتولیک در غرب. تحت حکومت امپراتورهای مسیحی روم به دست دهیم. به ناچار 
باید به تصویر محدود کلیسا در ایتالیا و آفریقا بسنده کنیم. 

شم کیر ترین وفایع در آفریقا و در کشور تونس امروزی اتفاق افتاد. در اين منطقه به دنبال جفای 
عظیم سالهای ۳۱۲-۳۰۳ تفرقه و دودستگی وحشتناکی ایجاد شد که ريشه آن از به رسمیت نشناختن 
اسقف اعظم کارتاز به عنوان اسقف کانولیک سرچشمه می‌گرفت چرا که می گفتند وی به‌هنگام جفا 
ایمان خود را مخفی داشته بود. البته این اتهام مردود بود و تحقیقات رسمی در بررسی یاد داشتهای 
بلیس و گزارشات دادگاه مردود: نودن آن را به اثبات می‌رساند. اما دوناتیسم -نهضتی که نامش از 
رهبر آن دوناتوس گرفته شده و هدفش این بود که اسقف اعظم متهم و تمام دارودسته اش را از کار 
برکنار کرده, اسقفانی را که از لحاظ ایمانی «مطمعن ترند» جایگزین آنها سازند- تاکنون جای پای 
مستحکمی برای خود یافته بود و از اغتشاش و نارضایتی اجتماعی حاکم بر روم نیز استفاده کرده 
مخالفین را گرد خود جمع نموده بود. بزودی اسقفان در همه شهرها به رقابت پرداختند و دوناتیستها 
نیز حسورانه مخالفت خود را همه حا نشان می‌دادند. کنستانتین برای التبام بخشیدن به این 
دودستگی از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و شیوه های به کار رفته و نیز ماهیت مداخلاتش در این زمینه 
را بعداً در قالب روشهایی که او و جانشینانش برای مقابله با مناقشات مربوط به آریانیها پیش 
گرفتند» شاهد هستیم. بررسیهای دفیق نشان می‌دهند که وی ابتدا از کاتولیک پشتیبانی کرد و سپس 
هنگامی که دوناتیستها آمادگی خود را برای مقابله و حتی آغاز یک جنگ داخلی اعلام تون 
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سیاست مبتنی بر اقتصا دآزاد را پیش گرفت. این دودستگی سرانجام تا یک قرن ادامه یافت تا آن 
که دوناتیستها جنان موقعیت خود را استحکام بخشیدند که در بسباری مناطق کاتولیک ها که از 
خشونت آنها به تنگ آمده و از حمایت قانون نیز بی بهره بودند. مجبور شدند در ظاهر خود را 
دوناتیست نشان دهند. 

سرانجام شرایط چنان ناگوار شد که حتی بی طرف ترین حکومتها قادر به تحمل آنْ نبودند و در 
نخستین سالهای قرن پنجم به‌دنبال یک سری کنفرانسهای بیهوده که ابتدا از سوی دوناتیستها 
درخواست می‌شد ولی به محض آن که می‌دید ند دولت نسبت به برگزاری چنین کنفرانسهایی بی‌میل 
تست شا یفن درسواستهان را چسی گرفشند, امیراتون آوتوریوس (۴۲۳۵۳۹۵) باز دیگر کرمان 
سرکوبی آنان را صادر کرد. با درگیری جنگ داخلی بین خود رومیها و به دنبال آن تجاوز واندال هاء 
حکومت روم پس از یکصد و بیست سال خاتمه یافت. 

خود تاریخ دوناتیسم چندان جالب توجه نمی باشد اما اصل مهم الهیاتی که زیربنای اعمال این 
نهضت را تشکیل می‌دهد. شایان توجه است زیرا تا هزار سال بعد پیوسته مطرح می‌گردد» پعنی این 
نظریه که اعتبار آیین و مراسم مذهبی در گرو وضعیت روحانی فردی است که آن مراسم ر ۳ 
می کند: به‌عموان مقال؛ اگر اسقفی,عرتد شودء همه قدرت روحانی خود را از دست می‌دهد و دیگر 
نمی تواند مراسم آمرزش, عشای ربانی و تعمید آب را انجام دهد. چنین نظریه ای عملا به معنای هرج 
ومرج روحانی است زیرا هیچ کس نمی تواند بگوید که مثلاً همسایه اش زیر فیض قرار دارد یا خیر, و 
به فرض اگر هم این نظریه درست باشد. نه به منزلهً خط بطلان کشیدن بر اطمینان نجات. که 
به معنای ایجاد شک و تردیدی همگانی است نسبت به این که آیا واقعاً کسی تا به حال مراسم دینی 


سا فده یت ؟ 

مهمتر از دوناتیسم» مردی بود که در مراحل پایانی حبات این مرام به عمده ترین مخالف آن تبدیل 
شد و او کسی نیست جز قدیس آگوستین (۴۳۰-۳۵۴). 

شر کشت تفس تساير ند تن یکره از بزرگترین داستانهایی است که به تمام 
رشته های تحصیلی راه یافته است. جرا که او خود در کتاب «اعترافات» به شرح آن پرداخته است» 
کتابی که از زمان نگارش, در زمره آثار کلاسیک دنیا جای گرفته و هر خواننده بخشی از زندگی و 
سینت حود | در ان م‌تانه امن اف علس | کوش را عون سین اسان مرت 
حاودانه می‌سازد. انسانی که عمیقاً به رشد فکری و روحی اش علاقمند است و در عین حال از لحاظ 
هنری جنان بی طرف و غیر شخصی عمل می کند که وی را قادر می سازد به ثبت این رویدادها مبادرت 
ورزد. کتاب اعترافات نخستین تحلی ادبیات شخصی محسوب می شود. 

اهمیت قدیس آگوستین تنها به خاطر این نیست که او نوایمانی برجسته بود یا به‌مدت چهل سال 
در یکی از مهمترین و در عين حال بحرانی ترین ایالات امپراتوری به عنوان اسقف انجام وظیفه 
- ۱- عاعکهه۷ قبیله ای آلمانی نژاد که اسپانیا و فرانسه و آفریقای شمالی را مورد تاخت و تاز قرار دادند و آثار تاربخی و 


صنید را از بين بردند. 
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هی کر وی متفکری والا و پرورش یافتهُ اصبل تمام فرهنگهای کلاسیک باستان بود. او فیلسوف. 
خطیب. نویسنده. نمایش نامه نویس. مردی فرهیخته. اندیشمندی تواناء پیشگامی با شهامت در 
اندیشه و تفکر و نابغه ای در علم الهیات بود. به علاوه از نوعی ظرافت طبع و احساس همدردی با 
دیگران که خاص هنرمندان است برخوردار بود. نکته ای که درمیان نوابغ علوم الهی امری نادر است. 
نقاشان قرون وسطی, قدیس آگوستین را به صورت قلبی در میان آتش به تصویر می کشیدند و 
به راستی که این نماد یکبار و برای هميشه برتری این مرد بز رگ را بیان می کند. 

روت او این نود که تهضتهای: بز رگن ,زا بت سر نهادهه کرهمه آنها تن مدهءایها کید 
حاصل ار ین امر آ: ثار بی شماری است که در زمینه های ادبی» فلسفی, الهیاتی» تاریخی و نامه نگاری 
به رشتهٌ تحریر درآورده است و در تمامی این آثاره میرانث فرهنگی دنبای کهن بت پرستی که اکنون 
به تدریج رو به زوال بود کاملا مشهود و قابل دسترسی است. قنیتی آگوسشن جلن استت که بهترینهای 
۰ ۰ با 5 اب 7 و ۰ 
دتیای: که را به دنبای حدید منتقل می سازد. فرهنگ روم در وجود او مطهر کشته به صورت بخشی از 
شنت کاتولنک ذرا ماد و از آن پس شالودهٌ قرون وسطی و درنتیجه کلیهُ اعصار آینده را بنا نهاد. 


آثار مختلف قدیس آگوستین تقریبا از زمانی که به رشته تحریر درآمد. به عنوان دایره المعارف 
فرهنگی که به تازگی به مسیحیت گرویده بود» در سراسر غرب لاتین زبان, پذیرفته شد و به ندرت 
نی قوان توسگلهجا سیاستمد ارش با کنایت با املاع‌طلب کلیشای را بافت کدار این آتان لها 
دتفا وی هشتصد سال تمام در مقام متفکر و معلم بی‌رقیب تودنف لفاغ رای بنانت کت ,در 
این مدت تأثیری انکار نایذیر بر زندگی ارویائیان برجای نهاده است. 

تلود قشیی آگوسین در رمان‌تحیات ود عبذتا در دو متاقمهن بوظ به دوناتیسم و پلاگیانیسم 
محسوس بود. وی به عنوان اسقف شهر هیپو در آفریقای تحت حکمیت روم از راه بحث و حدل باعث 
پیروزی آرمان کاتولیک شد و کمکش در این زمینه به طرز قابل توجهی سبب غنای تعالیم کاتولیک در 
باب ماهیت کلیسا و مراسم مربوط به آن گردید. 

فان ون که باه ز کر شتد دوناتیسم -از آن‌جا که در باب مسئلهُ ایمان در اشتباه بود- یک 
ارتداد عملی.محسوب.می شد: مسئله موردهتاقشه در دومین نهضت مرتدی که قدیسآگوستین با آن 
مواحه شد نیز به حقیقتی غربوط می‌شد که پینامدهای عملی فوری به دنبال داشت. بنیانگذار آن؛ 
پلاگیوس. راهبی انگلیسی, مردی زاهد با طبعی دلسوز و لطیف و یک مرشد محبوب جانها بود. 
نظریهُ حدید او به ترتیب سهم خدا و انسان را در نجات بشر مورد بررسی قرار داده به این نتيجه رسید 
که جون:| تسآنذاتا پیکوست‌می تواند با تلاشهای: شخ شود نحات باند.ء همان طظور که ملاحظه 
می‌کنید تعلیم ديرینهُ گناه اولیه و پیامدهای سقوط انسان و نیز حقیقی بودن تأثیر امدادهای الهی 
به انسان که در اصطلاح «فیض» خوانده می شود در این نظریه انکار می‌گردد. این مناقشه دوم؛ 
قدیس آگوستین را به خلق آثاری برانگیخت که وی را به بهترین وجه در مفام یک دانشمند الهی 
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تثبیت می کنند یعنی کتابهایی که وی در آنها با قدرتی بی نظیر به بحث پیرامون چگونگی تأثیر اعمال 
خدا بر روح انسان و ارتباط این مسئله با اراده آزاد بشر می پردازد. 

اما کتابی که در طول هزار سال پس از مرگ قدیس آگوستین بر زندگی اروپائیان در غرب موثر 
افتاد. "شهر خدا" بود. آنجه وی را به نگارش این کتاب ترغیب کرد هیاهویی بود که کفار بر ضد 
مسیحیت به راه می | نداختند و آن را عامل سقوط امپراتوری قلمداد می کردند. وی بیست سال روی 
این اثر کارکرد و اولین تاریخ فلسفی را آفرید. کتاب گنجینه ای است عظیم از دانش کفار و 
مسیحیت. ترکیبی است از طرح آغازین و منبعی از عقاید سیاسی و اجتماعی به همراه رسالات 
دفاعیه ای که هیچ یک از متفکران پس از او نتوانستند ذره ای از غنای آن بکاهند. 

مکتب بدعتی آریوس جز به‌هنگام تلاش امپراتوری برای تحمیل آن به عنوان مذهب رسمی 
(۳۶۰-۳۵۵): به غرب روم راه نیافت و ویژگی اصلی مذهب در فرن چهارم همان کفرزدایی تدریجی 
در کادر دولت بود که قبلا به آن اشاره کردیم. مهمترین و برجسته ترین چهرهُ این دوران «قدیس 
آمبروز», اسقف شهر میلان بود که اهمیتش تنها به محدودهٌ کلیسا ختم نمی شود. در وجود این مرد 
بزرگ نه فرهنگ روم بلکه بیشتر نبوغی که روم در امر حکومت داشت, خالص و تطهیر می گردد. 
البته ان اهر بذان معنی فیست که قذیس آمبروز شخض بی فرهنگی بودیا اززش آن را نمی دانست: 
درحقیقت از طریق موعظه های شخص او بود که آگوستین که خود خطیبی برجسته بود برای نخستین 
بار دریافت که مرام کلیسا مغایرتی با ذهنیت اندیشمند و فرهيخته ندارد. سخنرانیها و رسالات 
فراوان قدیس آمبروز, خود گواه آن است که وی تاجه حد در سبک سیسرون (010610۳))تبحر داشت و 
دانش اریجن, بیشتر از طریق او به کلیسای غرب راه یافت. اما اسقف میلان بیش از هرجیز مرد کار 
کشته ای بود که نبوغ و استعداد خود در امر حکومت را وقف خدمت خدا کرده بود. او نمونهٌ کامل 
اسقف قرون وسطی است. اسقفی که پدر روحانی ملتش است و حتی در مسائل مادی پناهگاهی امن 
برای آ نان محسوب می شود. 

علاوه بر آنجه ذکر شد, قدیس آمبروز به عنوان نخستین اسقفی که در قالب عبارات دینی, جایگاه 
دقیق حاکم کاتولیک را در چارجوب کلیسای کاتولیک معین کرد سزاوار مقامی محزاست. قبل از او 
پاپ لیبریوس, (۳۶۶-۳۵۲) هنگامی که قدیس آمبروز طفلی بیش نبود در این زمینه پیشگام 
شده بود و به شدت از کنستانتین دوم که سعی داشت آریانیسم را به غرب تحمیل کند انتقاد کرده بود. 
اما سروکار اسقف میلان با امپراتورهای کاتولیک این شهر بود. وی به رغم تمام خشونتها, توقیفها و 


تهدیدهایی که نسبت به جانش می‌شد با تأکید مصرانه اش بر این امر که «امپراتور باید در چارچوب 
کلیسا عمل کند و نه مافوق آن» الگوی خلافت اعصار آینده در غرب را رقم زد و چنانچه بخواهیم از 
جنبهٌ انسانی به قضیه بنگریم باید بگوییم بیشتر به خاطر او بود که کلیسای غرب توانست در این زمینه 
بسیار مستقل تر از کلیسای شرق عمل کند. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که قدیس آمبروز 
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در تمام طول نبرد از حمایت فعال ملتش برخوردار بود. در این جا نیز شاهد اتحاد خود جوش مردم با 
مقامات کلیسا در برابر ظلم و جور دولت هستیم و این درحالی است که هنوز تا آغاز قرون وسطی فاصله 
زیادی داریم. 

دومین کسی که با آگوستین قدیس هم عصر بود و مانند او هم بر کلیسا و هم بر اروپا تأثیری 
جاودانه برجای گذاشته کشیشی بود به نام قدیس جروم (۴۲۰-۳۴۷). از میان این سه نقری که 
درحال بررسی هستیم قدیس جروم از همه فرهيخته تر و عالم تر بود. البته او فیلسوف يا متفکری خلاق 
يا عالم الهی نبود بلکه تنها فردی بود با دانشی عظیم که به زبانهای یونانی؛ عبری و لاتین که زبان 
مآدرغع اش بود تتباط کامان داشت, در حوانی ازشمال ایتالیا که اختمالا در آنعا توتدیاقعه بودرهسیار 
شرق شد تا در انزوا زیست کند. سپس به منظور تأسیس نظام رهبانیت به روم بازگشت و به عنوان 
مشاور پاپ داماسوس اول (۳۸۹-۳۶۶) مشغول به کار شد و با زندگی زاهدانهٌ خود» با تلاش 


موفقیت آمیزش در امر هدایت و راهنمایی زنان اشرافی و نیز با عبارات گزنده ای که به خاطر تنفر 
شدیدش از تظاهر و حماقت علیه روحانیون دنیوی آن زمان به کار می برد تا آنان را وادارد شبوهٌ 
رفک اشانزا یر ها نزن کی ارماتی رهافست ووی ورن کوشت وب رات ر 4ج تین 
ئ ۰ ۹ ۰ 1۹ ۰ ۳۹ ۰ مد 
دنیوی روم را برهم ز ند تا بلکه به خود ایند. به دنبال مرگ داماسوس» قدیس جروم به شرق باز گشت 
کتاب مقدس به زبان لاتین و نگاشتن سلسله تغییرهایی در مورد کتب مختلف کتاب مقدس نمود و 
شهرت کنونی او نیز به همین خاطر است به طوری که اگر بنا باشد قدیس آگوستین را پدر الهیات روم 
بنامیم. قدیس جروم را باید نخستین طلایه دار بررسی انتفادی کتاب مقدس لقب دهیم. به علاوه وی 
با ترجمه هایش تأثیری ماندگار بر تاریخ آیندهُ زبان لاتين نهاد. به خاطر تلاشهای او بود که زبان 
لاتین نه به صورت میرائی با ارزش با عتیقه ای نادر بلکه به صورت وسیله ای درآمد که مردم تا 
هزار و پانصد سال از طریق آن به ابراز افکار و عقایدشان پرداختند. 

این سه قدیس بزرگ, بنیاد انسانی فرهنگ مسیحی در قرون وسطی و نیز شالودهُ اصلی کاتولیک 
در این دوران را تشکیل می‌دهند. اما اگر به خاطر این واقعیت نبود که آنها افراد کلیسایی بوده و 
به مسائل مذهبی می پرداختند, به احتمال زیاد آن میراث عظیم تفکر باستان که انتقال آن را به عهده 
داشتند از بین می‌رفت چرا که آنان جزو آخرین نسلی بودند که فرمانروایی روم بر سراسر غرب را 
نظاره می کردند. تتها شناد سال یش امرگ قدخس آمیرقز (۳۹۷) و در حالی که قدیس جروم و 
ففیلن | وشن هنوز در قید حیات بودند آن مصیبتی که همواره قلمرو روم را تهدید نی کرد سرانجام 
به وقوع پیوست و با از میان رفتن قدرت دولت مرکزی بر ایالات و نیز با یورش افوام وحشی چون 
فرا نکها(۳۵2[69), واندالها؛ هونها (فعتا) و وبرانی و غارت وحشیانه ای که به دنبال آن رخ داد 
بزودی روزی فرا رسید که از میان تمام نهادهای بزر کف آمیرا تور نها کلییبا پابرجا مانده بود. کلیسا 
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در میان امواج بحرانها به سان کشتی نوح همجنان شناور بود و گرچه شکسته و فرسوده شده و در میان 
باد و امواج به هر سو رانده می شد اما همجنان شناور و از هر گزندی مصون مانده بود و جیزهای 
ارزشمند بسیاری در نهان داشت که از جملهٌ آنها می‌توان به آثار و سننی اشاره کرد که آمبرون جروم 
وا ون ان خود بفاناد کار گلارشته وتا 

سرگذشت آنجه که هنوز هجوم بربرها می نامیم بیشتر به حبطهٌ تاریخ عمومی جهان مربوط می شود. 
اما محض خاطر همین بربرهاست که از این لحظه به بعد تفاوت میان تاریخ عمومی و تاریخ کلیسا از 
میان می رود و این دو درواقع یکی می شوند بدین ترتیب که کلیسا تنها یک تمدن مذهبی است و 
تمدن هم آگر در مفهوم زندگی و فعالیت های غیرمذهبی اعضای کلیسا به کار رود درواقع همان 
دازون باید گفت از هنگامی که در قرن پنجم این معضلات اجتماعی و نژادی رفته رفته بافت 
ارویای غربی را تغییر داد نا هنگام کشف قار؛ُ آمریکا در فرن پانزدهم. ارویا و کلیسای کاتولیک 
درحقیقت دوروی یک سکه اند و نام یکی به مفهوم دیگری است. البته این گفته را نباید زیاد 
تحت اللفظی تعبیر کرد اما برای هدف عملی راهنمایی فردی مبتدی از میان کوره‌راههای پر پیج و خم 
هزار سال بعدی که همان دوران قرون وسطی باشدکفایت می کند زیرا گفته ای است بجا و با وجود 
تمام نقصها و کاستیهای آن برای فرد ناظری که خود به آیین کاتولیک پایبند است, کلید درک 
بسیاری از تناقضات و ابهامات موجود در قرون وسطی می باشد. به علاوه این گفته چنان مصداق دارد 
که اگر کسی آن را رد کند. هرگونه کوششی به منظور توضیح جریان اصلاح دینی (13610700100) که 
سرآغاز شک لگیری ارویای مدرن و نقطهٌ پایان وحدت و یکپارچگی آن است و از آن هنگام به بعد 
تنها وجه مشترک آن, نام اروباست, و به تبع آن هرگونه تلاشی در جهت توضیح عصر حاضر و 
معضلات اساسی اش بی نتیحه می ماند. 

بنا براین داستان هجوم بربرهاء به تاریخ کلیسا نیز مربوط می شود. بربرها اقوامی بودند از نژادهای 
مختلف که در آن سوی مرزهای امپراتوری می‌زیستند. برخی از این اقوام عبارت بودند از لمانها؛ 
گوتها. هونهاء واندلها و غیره. وحه مشترک همه آنها این بود که افرادی چوپان بوده گله و رمه بسیار 
داشتند و شیوهٌ زندگی اشان بیشتر شبیه بادیه نشینان بود. از خود هیچ شهری نداشتند و به کشاورزی 
نیز رغبتی نشان نمی‌دادند. زندگی راحت و امنیت موجود در قلمرو امپراتوری همواره برای بربرها 
جذابیت خاصی داشت و از خانواده‌های بربر گرفته تا قبایل مختلف و حتی ملل گوناگون همگی 
خواهان ورود به امپراتوری بودند و اغلب هم اين اجازه‌را می‌یافتند. بربرها از طریق امری حباتی از 
همان آغاز یعنی تقریباً از اواسط قرن دوم به درون شاهرگ حبات روم رخنه کرده بودند: بدین ترتیب 
که به عنوان سرباز در ارتش روم پذیرفته می شد ند. ابتدا از آنان تنها به عنوان نیروی کمکی استفاده 
می شد اما به تدریج کار به حایی رسید که تمام نفرات ارتش روم را رها تشکیل میداد ند 
رفته رفته در امر فرماندهی نیز از آنان استفاده شد تاحایی که در قرن سوم به پدیدهٌ جدید امپرا تورهای 
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بربر» برمی خوریم. در سرزمینی مانند امپراتوری روم که قدرت کن رن کر ره در اختیار داشتن 
منصب فرماندهی کل قوا بود و درجایی که روی کار آمدن حاکم به قدرت شخصی و اعتبار نظامی اش 
ستگی داش این تلد ندال می‌ر ات فر,درآن مت ه تعیر آساسش در لته اجان 

اتفاقی را که در قرن پنجم رخ داد می‌توان چنین بیان کرد: هنگام زمامداری یک امپراتور 
بی نهایت ضعیف (اونوریوس ۴۲۳-۳۹۵). مرزهای امپراتوری از سوی بربرهایی که تا آن هنگام 
هیچ رابطه ای با آن نداشتند هدف شدیدترین تهاجمات واقع شد. این بربرها که فوق العاده وحشی 
بودند در سال ۴۰۶ از رودخانهُ راين گذشتند و به مانند سیلی بر گل و اسپانیا هجوم بردند. سه سال 
بعد ایتالیا نیز مورد تهاجم واقع شد. فرد مهاجم در اینجا آلاریک (6ت۸1۵) بود که رهبری ملتی به نام 
ویزیگوتها (۷151201۳5 106) را که در خدمت امپراتوری بودند به عهده داشت. آلاریک از مقامش در 
ارتش امپراتوری راضی نبود و به سایر بربرهایی که در خدمت امیراتوری بودند حسادت می ورزید. 
بنابراین به منظور بهبود موقعیتش در امپراتوری. به سال ۴۰۹ از کوههای آلپ عبور کرده به ایتالیا 
پورش برد و یک سال بعد نیز روم را تصرف کرده آن را به ویرانه ای مبدل ساخت. نیازی نیست 
بگوییم اين امر برای نسلی که شاهد آن بود چه مصیبت عظیمی به شمار می‌آمد. درست است که روم 
باستاد دیگر از لحاظ سیاسی آن اقفیت قوران | کوستوش با جتی,هار کوش اورلیوس را نداشت و 
صد وچهل سال بود که هیچ امپراتوری در آن به قدرت نرسیده بود اما با تمام این تفاصیل هنوز هم 
روم بود و روح و حبثیت اقتدار امپراتوری به طرزی مرموز و توصیف ناپذیر در کالبد شهر وحود 
داشت و اکنون که روم به تصرف سربازان آلاریک درآمده بود مردم احساس می کردند ضربه ای 
مهلک بر پیکر آرمان امپراتوری وارد شده است. 

آلاریک چند ماه پس از فقیض تک کر کشت و مامت درزدان (اکنون راونا ۵ بایتخت 
شده بود) اين بود که حانشینان او اسپانیا و گل را از وجود بقایای تهاجم سالهای ۴۰۶ و ۴۰۷ پاک 
ساز ند. نتیجه آن که سرانجام اقوام ویزیگوت در جنوب گل حکومت را تکیت رفک و گرجه وسما 
خود را نایبان امپراتور می خواندند اما درحقیقت هر یک حکمرانی مستقل بودند. 

بریتانیا نیز مانند گل و اسپانیا بی سرو صدا و برای همیشه از کنترل امپراتوری خارج شده در سال 
۰ ارتش بریتانیا مجبور شد به دلیل بحرانهای موحود در خاک اصلی ارویا. بدان‌حا لشکرکشی 
کند اما هرگز به میهن بازنگشت و بدین ترتیب جزیرهُ بریتانیا وارد دوران تاریک تاریخ خود شد و 
په مدت تقریباً صد و پنجاه سال هیچ اطلاعی در مورد آنچه بر آن سرزمین گذشت در اختیار نداریم. 

بهقدرت رسیدن ویزیگوتها در جنو بگل» جندان اطمه‌ای هزندگی فردم عادی وارد نساخت و زندگی روزمره در 
آن‌جا همچون گذشته و تحت‌همان قوانین و سلطه قامات سابق ادامه یافت. اما وضع در مورد پورش وانداها بهآفریقا 
کاملا متفاوت بود و این بربرها تا آن‌جا که توانستند به‌غارت و ویرانی آن دیار پرداخته همه جیزرا به خحاک و خون کشيدند. 


عاقبت دولت تاه‌ای از بربرها روی کار آمد که با امپراتوری و با هرچه بوی روم می‌داد آشکارا ضدیت می‌ورزید. 
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این دولت یک ویژگی دیگر هم داشت و آن این که به شدت ضد کاتولیک بود و پادشاهان واندل 
از همان لحظه به قدرت رسیدن به حفای کلیسا پرداختند و با به راه انداختن موج تازه ای از شهادتها. 
سبب غنای تاریخ کلیسا شدند. واندلها کافر نبودند بلکه آنها هم مانند گوتها در اولین تماس با دربار 
امپراتوری به مسیحیت رایج در آن گرویده بودند و متأسفانه دربار در آن هنگام آریانی مسلک بود. 
بدین ترتیب پنجاه سال پس از نابودی آریانیسم در شرق (زیرا به محض آن که دربار از مرام آریانی 


مذهب دربار در همه جا گسترش یافت. 


تفاوت موجود مبان مذهب حاکمان جدید و مذهب زیر دستانشان و مقامات آموزش دیده ای که 
به ناچار همچنان استخدام می کرد ند. از همان آغاز نقطهٌ ضعف شدیدی در تمام ممالک جدید توتر 
محسوب می‌شد. بنابراین جای تعجب نیست که گه گاه در این جا و آن‌جا موجی از جفا به راه می‌افتاد 
(مقلا حفایسال ۳۸۵ در اسیانیا) اما نها در قلیرف وا نذله بود کهان حفاها نطو ر رو 
همه حانبه خریان داشت: 

تا هنگام انتخاب قدیس لثوی کبیر به مقام اسقفی (۴۴۰) و وقایع مربوط به مجمع کالسدون (۴۵۱) حوزه 
خیرات ام رآتوردن غزب فلا ید تالا مخدود شاه توف یس او آن که | خرن با زمانلهعانه ان کفودوسیوین 
کبیر یعنی والنتینیان سوم (۴۲۵-۴۵۵) بهسال ۴۵۵ درگذشت. ژنرالهای بربر روم هر یک به‌منظور غلبه بر 
دیگری به نبرد پرداختند و امپراتور دست نشاندهٌ خود را روی کار آوردند. آخرین فرد از این امپراتورهای 
دست نشانده شخصی بود به نام رمولوس (150:010108) که مردم او را به تمسخر آگوستولوس (9نا[0ا5داع۸) قب 
داده بودند. فرمانروای واقعی هرول اودوسر (0002667) ۳167116 1۳6) بود. او یس از حند سال از ادامهٌ این 
نمایش مضحک خسته شد و از امپراتور خواست استعفا دهد و استعفانامة وی را به‌همراه نشان تاج و تخت 
شاهی به قسطنطنیه نزد زنو همکار رمولوس فرستاد با این پیام که غرب دیگر نیازی به‌داشتن یک حاکم 
جداگانه ندارد. این جریان در سال ۴۷۶ اتفاق افتاد و سیزده سال بعد تمودوریک اوستروگوت 
(طامعوتاد0 عطا 106000116) به عنوان رقیب اودوسر وارد میدان شد. وی رهبری قومی را به عهده 
داشت که به مدت نیم قرن در امپراتوری شرقی زیسته و اکنون به ایتالیا آمده بودند. بین اين دو بربر 
جنگ کوتاهی درگرفت ولی سرانجام صلح کردند و در سال ۴۹۳ نیز تئودوریک با به قتل رساندن 
رقیبش اودوسر کار خود را آسان کرد و تا سال ۶ در کمال صلح و آرامش به حکومت خود ادامه 
قاف آ وف آریان سک وی ودکن‌مورد رمامدانی ار بعدا پیشتر توضیح خواهیم داد. 

تهاجمات بربرها؛ تمرکز موجود در ساختار سیاسی غرب را از میان برد و در عوض به اهمیت 
مناطق غیرشهری افزود و باعث شد کسانی که وجودشان تاکنون تنها از لحاظ احتماعی در آن مناطق 


۶۸ تغییر مذهب اروپای غربی 


حائز اهمیت بود؛ اکنون از لحاظ حقوقی و سیاسی نیز اهمیت یابند و این گونه بود که اروپای قرون 
وسطی با حوزه‌های قضایی و امیرنشینهای کوچک اما بی‌شمار آن آغاز شد. رفته رفته مناطق 
غیرشهری بیش از پیش منزوی شدند و ارتباطات نیز مشکلتر شد زیرا دیگر کسی به حفظ و نگهداری 
عاده‌ها آهمیت یداه زندگی ازنعالت شهری به ضورتروسعانی درآمو شراوظ خدند مردم را 
واداشت دوباره «به زمینهای خود برگردند»... در قرونی که کلیسا دیگر جنبهٌ آسیایی و شرقی 
نداشت. حال جنبهٌ شهری بودن خود را نیز از دست می‌داد. کلیسا که از آغاز ماهیتی شهرنشین داشت 
و در شهرها گسترش و توسعه یافته بود, اکنون با مشکل وفق دادن خود با اين موج تازهُ روستاگرایی 
زندگی عمومی مواحه شده بود و در اين میان نأگزیر متحمل لطمات فراوانی شد. 

زندگی سه قدیس به بهترین وجه نمایانگ ر گامهایی است که کلیسای غرب در جهت وفق دادن خود 
با شرایط تازه برداشت. قدیس مارتین» اسقف تورس» (۰)۳۹۷-۳۷۵ در زمینهٌ رساندن پیام مسیح 
وا ونان پیشگام بود. قدیس بندیکت (5086060160) (۵۴۷-۴۸۰), نظام رهبانیت جدیدی را 
بنا نهاد که به صورت ماأوای هزاران پناه جوپی درآمد که در میان هرج و مرج اخلاقی آن ماه ادن 
جستجوی زندگی مقدسی بودند -پناه جویانی که بعدها تغییراتی بنيادین در مناطق روستایی به وجود 
آوردند: و بدین ترتیب بز رگترین مشکل این فرون را حل کردند و در حالی که اروبا از لحاظ درک و 
نهم تاریکترین دوران خود را سپری می کرد. در حفظ و نگهداری دانش و فرهنگ ادبی کوشید ند و 
بالاخره قدیس یاتریک (۹6۳۵1۲1) که نخستین کشیش مبشر دست‌پروردهُ این مسیحیت نویای 
روستایی است, او نه تنها به تأسیس دیرهای مختلف مبادرت ورزید بلکه مردمی را تربیت کرد که 


درآینده ای نه جندان دور به صورت محراب تقدس و فرهنگ درآمدند و روزی فرارسید که نور نجات 


از هتات آثرآند کاتولیک که تیه تلوشهای او ود شخلددا پید زوا وید وان رازن موی ساخف: 

قدیس مارتین در یانونیا (لمصصه۴) واقع در مجارستان تحت حکمیت روم متولد شد. او که یر 
یک سرباز بود حرفهٌ پدر را دنبال کرد اما استعداد واقعی اش درحایی دیگر نهفته بود و زندگی نظامی 
نتوانست خدشه ای بر آن وارد آورد. آرزوی قلبی اش این بود که تارک دنیا شود و پس از آن که 
به طور اتفاقی با قدیس هیلاری (51111177), اسقف پواتیه (۳0[6070), ملاقات کرد تصمیم گرفت در 
مارمونتیه (۷1۵۳۳00161) واقع در لوار (10170) گوشه نشینی اختیار کند. مریدانی نیز گرد او جمع 
شدند و بدین ترتیب در همان‌حا. یعنی در غارهای کرانه‌های رودخانه نخستین نظام رهبانیت 
کلیسای غربی به وحود آمد. (۳۷۵-۳۶۰). نحوهٌ زندگی این راهبان شباهت زیادی به زندگی 
همتایان شرقی اشان داشت با این تفاوت که در گل دیرها در میان افراد کافر قرار داشت و از همین حا 
بود که نخستین کوشش برای رساندن مزده انحیل به مردم مناطق روستایی اروپا آغاز شد. قدیس 
مارتین در سال ۳۷۵ به اسقفی شهر تورس بر کزیده شد و از آن تاریخ تا هنگام مرگش مهمترین نیرو 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۶۹ 


زندگی اىتدایی اش در دیر را داشت..صوععه ای که‌:دأسیس کرده بود, رفته رفته توسعه‌یافت و در 
سراسر سرزمین گل از راهبان آن‌جا به عنوان اسقف استفاده می‌شد. پس از مرگ قدیس مارتین 
آرامگاهش بلافاصله به صحنهٌ معجزات فراوان تبدیل شد و زائران دسته دسته به آن‌جا سرازیر 
می شد ند. تا آن‌جا که می‌دانیم او نخستین قدیس غیر شهید یا نه غبارت:آمروزی تخستین قدین 
شاهد " (اصن5 00169907)) است که به یادش آیبنهای نبایشی به جا می آورند. 

در نسلی که پس از مرگ قدیس مارتین ظهور کرد شاهد دومین موج عظیم احیای مذهب در جنوب 
گل هستیم که بازهم ملهم از نظام رهبانیت است. مرکز آن حزیرهٌ کوجک لرینس (167108) بود که در آن 
تعدادی از مردان قدیس به شیوهٌ قدیسان مصری می‌زیستند. یعنی نیمه راهب - نیمه زاهد بوده زندگی 
بسیار سخت و خشکی داشتند و وجه تمایزشان این بود که با شور و اشتیاق در مورد مطالب 
کتاب مقدس تعمق و تفکر می کردند. راهبان لرینسی در نخستین سالهای قرن پنجم (۴۲۶) رفته رفته 
به مقام اسقفی برگزیده شدند. یکی از آنان که فردی بود به نام قدیس هیلاری اهل آرلز به عنوان 
اسقف-رسولء همان نقشی را در جنوب گل ایفا کرد که قدیس مارتین در غرب ایفا کرده بود. 

از دوران اولیه زندگی قدیس پاتریک هم زیاد می‌دا نیم و هم کم. در مورد محل تولد او اتفاق نظر 
وحود ندارد گرچه به احتمال زیاد در یکی از بخشهای بریتا نیا که از ایالات روم بود به‌دنیا آمد. در یکی 
رس ما کهاسمایی که علیه اترلنهد ورس رف سارت هش ویس از کدراقدن شش سالن 
بردگی در ایرلند شمالی -سالهایی که در طی آن از پسری بی‌خیال به دعاگوبی بزرگ تبدیل شد- در 
طاعت از الهاشی اشبانی ان اساتف کربخت وه ک رف در انا کفیقن ش قرما شیک تست هه 
و هم در لرینس و هم در مارمونتیه فردی سرشناس محسوب می شد. سپس در اوکسر (۵۱6۲6) رحل 
قامت افکند و در آن‌جا بود که توسط اسقف بزرگ قدیس حرمانیوس )٩1:06۳۵005(‏ که سفرش در 


سال ۴۲۹ برای رهانیدن بریتانیا از یوغ مرام پلاگریانیسم (طدنصه‌نتی۳01۵) از معدود حقایق ثبت شده 
تاریخ کلیسا در این دوران است. به عنوان شماس دستگذاری شد. قدیس پاتریک هنوز در اوکسر بود که 
لحظهٌ باشکوه زندگی اش فرا رسید. هنگامی که به اسقفی انتخاب شد مآموریتی بشارتی به مقصد ایرلند 
به او محول کردند و این درحالی بود که هپجده‌سال از زمان فرارش م ی گذشت. 

قدیس پاتریک در طی سی سال بعدی زندگانی اش (۴۶۱-۴۳۲) خود را به طور کامل وقف 
فخالیت‌های نشارتینمود: موعظه فی کرده تعمید می داد دستگذاری می کرد و افرادی را به مقام 
اسقفی تقدیس می نمود. او به هرکجا که می‌رفت صومعه ای تأسیس می کرد و تشکیلات کلیسایی 
عجیبی به راه می انداخت که بخشی از آن را دیره قسمتی را حوزهٌ علوم دینی و قسمتی دیگر را مرکزی 
برای ادارهٌ امور تشکیل می‌داد. در کشوری که شهر عمده ای نداشت از این مراکز به عنوان مقر اسقف 
استفاده می شد. 


۷۰ تغییر مذهب ارویای غربی 


این رسالت تیگو تا صد سال سس از مرگ قدیس بتاتریک:(۴۶۱)؛ تحت نطارت و زهتبری 
شاگردا نش ادامه یافت و به واسطهٌ نفوذ افرادی بریتانیایی تبار رهبانیت در کلیسای ایرلند بهتر از هر 
جای دیگر پیشرفت و توسعه یافت تاجایی که در پس هر جامعهٌ راهبان, اسقفی نهان بود که بخشی از 
آن جامعهٌ رهبائیت را تشکیل داده به عنوان رئیس دیر انجام وظیفه می کرد. 

و اما مبشران غربی در ایرلند با مشکل تازه ای مواجه شدند زیرا به سرزمینی پا م ی گذاشتند که 
هیچ بویی از نفوذ روم نبرده بود. مجبور بودند زبان لاتین را به مردم آن‌جا آموزش دهند تا بلکه 
بتوانند به عنوان کشیشان و اسقفان آن سرزمین حقایق عمیق ایمان را برای مردم آن‌جا با زگو کنند. 
ريشهٌ تلفیق مرام کاتولیک با فرهنگ ادبی - به خصوص ادبیات لاتین- که تا قرون متمادی وجه 
مشخصة کلیسای ایزلند به شمار می‌رقت:در همین ضرورت نهفته است: هنگامی که‌زبان لاتین ذر 
همه جا مرده بود و حتی در ایتالیا نیز دیگر از این زبان باستانی خبری نبود» دانش علمی زبان لاتین در 
شورس ری که ووسیوا اکن باق با نکم وتا فان میات خره دنه دادن 
همین دانش که ارمغان کشیشان مبشر ایرلندی بود. بعدها پایه‌های رنسانس در اروپا را پی‌ریزی کرد. 

نظام رهبا نیت در ایرلند از نوع خشک و دست و پاگیر به شیوهٌُ مصر بود و صومعه های اپرلند در 
مورد ریاضت و مقررات انضباطی چنان شدت عمل به خرج می‌دادند که تا مدتهای مدید از آن 
به عنوان " شهادت سفید " یاد می شد. در قرن ششم اشتیاق ایرلندیها برای رساندن پیام انجیل 
ند دیگر ال سیت شد کفیفان ای دی تعبت ود هر ان مین کلمبا ه اسکانلند وسسن ندهاه 
قدیس کلمبانوس به جنگ اصلی اروپا اعزام شوند و در اين‌جا بود که نظام رهبانی ایرلند در قرن 
هفتم با رهبانیت حدیدی مواحه شد که به «نظام بندیکتینی» (0:060 عصتاءن6260ظ 16) شهرت 
دارد. 

قدیس بندیکت که به سال ۴۸۰ در شهر نورسیا (۱0:012) واقع در هفتاد مایلی روم متولد شده 
بود. قانون معروفش را هنگامی نوشت که از انتصابش به مقام کشیشی بیش از سی سال می‌گذشت. 
او مردی بود معتکف. موّسس و اصلاح طلب. قانون ابداعی وی که تا به امروز راهنمای بیست و پنج 
هزار مومنی است که نام او را بر خود دارند. به صورت تنها قانون راهبان درآمد و با چنان اقبال 
بلندی مواحه شد که تا به حال در غرب نظیر نداشته است. نخستین زندگی نامه نویس این قدیس که 
خود شتخضیتی در ردیف قدیس گزیگوری, کبیر اشته وی رگیهای عمته این قانون وعلت موفقیت ان 
را به تفصیل برشمرده که عبارتند از: سادگی و وضوح؛ قابل فهم بودن و نیز اعتدال آن در زمينه 
مسائل علمی. قانون, نخستین دستورالعمل جامع در مورد زندگی راهبان است و برای مردم عادی که 
می‌ خواهند خود را وقف خدمت خدا نمایند نوشته شده جنان که در خود قانون آمده است «مکتبی 
است برای مبتدیان» که با اعتدال در زمینهُ رهبانیت همراه است ولی با این حال هدفی جز رسیدن 
به کمال و کاملیت ندارد. قانون جدید از لحاظ غیرشخصی بودن, ماهیتی رومی دارد و آنجه در نهایت 


تصمیم گیرنده و تعیین کننده است نه قدیس بندیکت و نه نفوذ و اعتبار شخصی فرد بخصوص 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۷۱ 


دیگری است بلکه فقط و فقط " قانون مقدس " یا به عبارت دیگر " قانون مادر " (۳16 دوعتادنا) 
تعیین کننده است که قاتونی است عینی؛ دائمی و مطلق. تنها وظیفه رکیس دیر این است که آنرا 
به طور تمام و کمال -و اول از همه در مورد خودش- به احرا کت 

شیوهٌ زندگی توصیه شده در این قانون هرچند سخت و مرتاضانه می نماید اما به‌هیچ وحه 
افراط گرایانه نیست. فردگرایی و تک‌روی در این قانون جایی ندارد و آنجه بیش از همه مهم است 
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وظایف اشتراکی می باشد. در این جا از کارهای شگفتآور و خارق العادهٌ مرتاضهای اولیه و دیوانگی 
لیا مره ندب سر تسه 

مه 3 ۳ ِ ِ 

چنانچه تأثیر اجتماعی نظام بندیکتی را در فرون بعدی بررسی کنیم می بینیم مهمترین ویژگی 
قانون این بود که راهب سوگند وفاداری باد می کرد و متعهد می شد در دیری که بنا به حرفه اش در 
آنْ فرار گرفتهزندگی کند و هز‌همان‌حا تیر تیرد:در دئیایی که همه خر :بهدسرعت از سالت تبانت 
خارج می‌شدء یایداری و ثبات راهب بندیکتی به صورت نیروی عمده و جهانشمولی درآمد که با 
سقوط و هرج و مرج نهایی مبارزه می کرد. 

یکی دیگر از ویژگیهای شایان توجه اين قانون که تأثیر به سزایی در حیات روحانی غرب نیز 
داشت این بود که در تمام رهنمودهای آن؛ لزوم وقف شدن کامل به شخص خداوندمان به چشم 
می خورد. رئیس دیر باید میج را در وحود برادرانش خدمت کند و برادران دینی وی نیز به خاطر 
موظف می سازد که در زندگی روزمره اش «همواره مسیح را الگو و سرمشق خود فرار دهد» و بحستین 
و مهمترین شرط پیروی از این قانون این است که شخص خود را به طور کامل و مشمر ثمر وقف 
خدا کند. 

بعیا باکت فافش وان تسا ۱۲۱۵ در شهار سین سابع رما رهام دیش واقم در 
«مونته کانسیو» را ویران کردند و پاپ راهبان پناهنده را در لاتران اسکان داد. پاپ گریگوری کبیر 
(۶۰۴-۵۹۰) که پس از او روی کار آمد خود یک راهب و به ظن قریب به يقین از پیروان بندیکت 
بود و هم او بود که بخ کین تفه کی تاش این مین را موی کسیطابی وی ان 0۱ 
انگلیس فرستاد تا مردم آن‌جا را به مسیحیت دعوت کنند همگی از راهبان بندیکتی بودند و یک قرن 
بعد " قانون مقدس " به گل نیز راه یافت. راهبان قدیمی تر به رححان و برتری این قانون به عنوان 

۰ ۰ گ ۰ و ۰ ۰ 

وسیله ای برای نیل به کمال و دستورالعملی جامع در زمینهُ زندگی عملی پی بردند و به تدریج در طول 
صد و پنجاه سال بعدی قانون بندیکتی جایگزین قوانین ابداعی قدیس سزاریوس و قدیس 
کلمبانوس و دیگران شد و تا زمان شارلمانی (۸۱۹-۷۶۸) به عنوان یکی از نیروهای عمدهُ احیای 
اجتماعی و معنوی نقش موری ایفا کرد. 

تا پایان قرن پنجم. پادشاهان بربرن اعم از آریانیها یا کفار, تمام غرب را تحت سلطهٌ خود داشتند. 
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امپراتور نیز در این هنگام فردی بود مونوفیزیت به نام آناستاسیوس اول (1 دلازعهاعه‌ه۸) (۴۹۱- 
۸ کاتولیک ها جز در اپرلند در هیچ جای دیگر از پادشاهان کاتولیک اطاعت نمی کردند تا 
این که در سال ۴۹۶ کلاویس (12715/)) بادشاه فرانکها, که فردی کافر بود به دست اسقفی کاتولیک 
به نام قدیس رمی (91,6۳0۷) . کر وتو نی نله موشتر گرشنن ای پادشاه کافر به آیین 
مسبحیت اهمیت فوق العاده ای داشت چرا که فرانکها از تمام بربرهای وحشی که ممالک امپراتوری 
رو به روا را یکین ش از دیگری متض رف من شلکن بی رحم تر و وحشی تر بودند. با این حال نشان 
دادند که در مقایسه با بربرهای دیگر, افرادی لایق تر و باکفایت تر هستند جرا که فرانکها تنها 
بربرهایی بودند که هیچ اختلاف عقیده ای نتوانست آنها را از مردمی که بر آنها حکومت می کردند 
حدا کند. یادشاهان فرانک از همان آغاز از حمایت بی دریغ اسقفان کاتولیک برخوردار بودند و از 
میان تمام اقوامی که در آن هنگام بر ایالات تجزیه شده حکومت می کردند تنها فرانکها باقی ماند ند و 
به نفوذی دائمی و ماندگار در اروپا تبدیل شدند. 

فرانکها در قرن ششم نفوذ و قدرت خود را بر تمام فرانسه گسترش داده. بورگاندیایبهای جنوب و 
وه ۲ عم و 1 3 2 2 : ۰ 
شرق و نیز ویزیگوتهای حنوب را تحت نفوذ خود درا وردند. گل نیز از جنگال یادشاهان اریانی رهایی 
یافت. اما فرانکها اغلب خوی وحشیانهٌ خود را به هنگام تعمید رها نمی کردند و صفحات کتب مورخ 
شعتاصیر فندیس گر کوزی اهل تورس (دتت0 1 01 )٩۱.0168001‏ پر است از ماحراهای مربوط 
به خیانت, غارت و چپاول و قتل که به دست این افراد انجام شده و در تاریخ نظیر ندارد. نوادگان 
کلاویس پس از آن که از جنگ با بربرهای دیگر فارغ شدند به‌جان یکدپگر افتادند و میان ایشان 
جنگ داخلی درگرفت و درخلال همین جنگها بود که آنچه از نظم و ثبات روم باقی‌مانده بود نیز 
رفته رفته از میان رفت و نابود شد. 

کلیسا در این هرج و مرج تازه به شدت لطمه دید. از ویژگیهای طبیعی اوضاع و احوالی که با روی 
کارامدن این تسین برتر‌های. کائولیک شده به وجود آمد این بود که یادشاه علافه و ارادت خود 
به مرام کاتولیک را به صورت حمایت و حفاظت از آن نشان می‌داد ولی متأسفانه از همان آغاز موفق 
شد در تعیین اسقفان نقشی کلیدی ایفا کند و از هنگام تشکیل شورای اورلمان (۵۱۱) به بعد 
هیچ کس نمی توانست بدون احازهُ او وقف خدا شود و از همین جا بود که آن وابستگی شدید کلیسا 
به دولت که از خصوصیات مرام کاتولیک فرانسه و سایر تقاط استآغاز شد که تا به امروز نیز ادامه دارد. 

تحولات اجتماعی خاصی که در خلال هرج و مرجهای قرون ششم و هفتم رخ داد طبعا برعلاقه و 
ارادت پادشاه نسبت به اسقفان افزود. زیرا هرحه ین فرون به بایان خود نزدیک تر می شدند» روند 
حکومت گل توسط افراد برجستهٌ محلی نظیر روحانیون. شخصیتهای کلیسایی» کنتها, اسقفان با 
رسای دیرها که تنها ارتباطشان با شاه وفاداری شخصی اشان نسبت به او بود نیز به همان میزان 


تشدید می‌یافت. آنجه بیش از همه برای پادشاه اهمیت داشت این بود که فردی که به ریاست یک 
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تفت با وی ی ی ی سای رای تاش نی ی رف انیت سط یدانق 
منصب را که از لحاظ اهمیت حتی وظایف مذهبی را نیز تحت الشعاع قرار می‌داد و از مسائل مدنی تا 
امور نظامی را شامل می شد. بر دوش بکشد. به تدریج پدیده شوم " اسقف شاهزاده " کم و بیش در 
همه جا نمایان شد و در این میان هم شرایط آن زمان و هم خواسته های افرادی بخصوص دخیل بودند 
و این پدیده را به صورت امری اجتناب ناپذیر درآوردند. در طی این دو قرن و درحالی که گل 
به تدریج به فرانسه گرایش پیدا می کرد. پادشاهان نه تنها در اين مورد که چه کسی برای رسیدن 
به مقام اسقفی صلاحیت دارد مداخله می کردند بلکه که گاه به خاطر منافع دولت» جنگجویان وحشی و 
خونخوار خود را به این مقام می‌رساندند و به این ترتیب بود که تا پایان قرن هفتم رسواییهای کلیسایی 
و افول مذهب در گل, به صورت یک پدیدهُ همگانی و جهانشمول درآمده بود. 

بااین حال حتی پیش از پایان قرن هفتم و قبل از آن که کوششهای عظیم اصلاح طلبانه قدیس 
بنی فاس (۳۵66 )٩۱.300[‏ به ثمر برسد. شاهد وا کنشی قابل توجه علیه این روند کافرسازی مرام 
کاتولیک هستیم که محور اصلی آن راهب و مبلغ مذهبی ایرلندی, قدیس کلمبا نوس بود. 

قدیس کلمبانوس اهل لاینستر (اعطنم) در دیر بز رگ بانگور (۳080) و تحت سریرستی 
موّسس آن کومگال (00۳8811)) پرورش یافته بود. از رسالات و اشعارش جنین برمی‌آید که او در کلیه 
زمینه های فرهنگی آن زمان استاد بوده است. در سال ۵٩۰‏ و هنگامی که تقریباً جهل سال از عمرش 
م ی گذشت موفق شد رضایت توأّم با بی‌میلی رئیس دیرش را برای انجام یک سفر تبعیدی -ریاضتی 
به همراه دوازده تن از یارانشس- حلب نماید به علاوه رئیس دیر با اقامت آنان در خارج موافقت کرد. 
ورود این کشیشان ایرلندی که هم تارک دنیا بودند و هم ادیب و رسول و برای هدایت گمراهان و 
نکوهش گناهکاران شور و حرارت فراوانی از خود نشان می‌دادند در دربار پادشاهان فاسد و 
منحرف فرانک جنجالی به پا کرد. درواقع گرچه اخلاص و بی تفاوتی ایشان نسبت به مسائل دنیوی. 
شجاعت و احترام قائل نشدن آنها برای انسان و اصراری که به لزوم توبه می ورزید ند و برنامهُ تازه ای 
که پراساس آن مکررا و در خلوت اعتراف می کردند و به‌طوز خلاصه کل شبوهنزندگی آشان به منرعت 
بی مهری و دشمنی پادشاهان را برانگیخت. اما درعوض خیل انبوهی از مریدان گرد آنان جمع شدند. 
بلافاصله صومعه هایی به سبک ایرلندی در کشور وحشی وسگسها (۷۵5۵08) و در میان اقوام انگری 
(۵0068121). فونتین(۳۵۵۵1065) و لوکسویل (اذناع۲۳) تسایس ست و پس از آن که ۳" 
کلمبانوس تاوان ضراحت و رک کویی‌اش در خضصوص زنای فریاریان را برداخت» این صومعه‌ها 
به‌میان آلما نیهای آلاسکای فعلی نیز راه يافته تا سوئیس و سرزمینهای لومبارد واقع در شمال ایتالیا 
گسترش یافتند. قدیس کلمبا نوس هر جا می‌رفت صومعه ای تأسیس می کرد و سرانجام به سال ۶۱۵ 
در معروفترین این دیرها به نام بوبیو (800010) واقع در شمال ایتالیا درگذشت. اما نیروی فوق العاده 
قوی و وقف کامل و سازش ناپذیر در امر احبای حبات مسیحیت و رساندن پیام انحیل به کفار را 
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به عنوان میراثی برای تمام مسساتی که بنیان نهاده بود از خود باقی گذارد. وی به صورت الگو و 
سرمشقی برای نسلهای آینده درآمد و صدها کشیش ایرلندی با الهام از او به دیرها شترارت دا 
بت سین وه هانی ی هخا وه تیه وا تخل در توت فیک لو کر شور کی 
سوئیس, آوراین (10۳806) و باواربا تبدیل شدند. از جمله بنیانگذاران ایرلندی اسقف نشینهای 
آلمان می توان به قدیس کوربینیان اهل فرایزینگ (عصاملع! 0 مفتص9۲۰)0:0). قدیس ویرژیل اهل 
شالر کت (ععا92120 ۵۶ 1۱۲۵11 5۱:۷) و قدیس کیلیان اهل ورزیور (عتاطاتت ۷۷ ۵۶ مهنانک )٩1,‏ که 
شهید شد اشاره کرد. 

طبیعی است که شور و اشتیاق ناشی از این حرکت جدید برحیات مذهبی کلیسای فرانک نیز 
تأثیر گذاشت و رسولان تازه ای از میان فرانکها دسته دسته از صومعه های حدیدالتأسیس به منظور 
اصلاح اسقف نشینهای گل» رهسپار آن‌جا شدند. به عنوان مثال می‌توان از قدیس آماند 
(0صفصصض]5) نام برد که به فلاندرز (۳1200676) رفت و اسقف ماستریخت 1۷۵29071000) شد و نیر 
قدیس الای (50.۳129) و قدیس لگر (5:1867) که اولی عازم نویون(:0(0() و دومی عازم اوتان 
(متتنش)شد. مثالهای دیگری نیز در این مورد وحود دارد. 

در همان حال که پادشاهان فرانک موقعیت خود را به عنوان حاکمان فرانسه تثبیت می کردند در 
اسپانیا؛ ویزیگوتها و سوویها ((50:6۷) به تدریج مرام آریانی‌را کنار می‌گذاشتند. سوویهای گالیسیا و 
پرتغال تقریباً در اواسط قرن ششم تحت تأثیر قدیس مارتین اسقف براگا (7280ظ) به مسیحر 
گرویدند اما گرویدن ویزیگوتها به مسیحیت برای خاندان حاکم. تراژدی خانوادگی بزرگی به بار 
ورد 

لثوویگیلو (۷:۵[10 10 پادشاه ویزیگوتها فردی بود مجری قانون و اصلاح طلب و به علاوه سرباز 
شجاع و دلاور نیز بود. ژوستینیان در نخستین سالهای زمامداری او موقق شده بود مناطق خاصی از 
سواحل والسیا را باز پس بگیرد و ایالت باثبات بیزانتین را در اسپانیا تأسیس کند. این حوادث از همان 
هنگام سوء ظن طبیعی پادشاه را نسبت به اهداف امپراتوری از فتح مجدد اسپانیا برانگیخت, اسپانیایی 
که به تازگی اقوام اوستراگوت را از ایتالیا رانده بود و اکنون فتح مجددش بدین حد کامل می نمود و از 
آن‌جایی که بیزانتینها کاتولیک مذهب بودند این فکر در پادشاه قوت گرفت که مرام کاتولیک و 
گرایشهای خائنانه دو روی یک سکه‌اند. به علاوه مناقشات داخلی که بر سر مذهب حریان داشت نیز 
به این مشکل دامن می‌زد. تا این هنگام به جز ویزیگوتها تمام خانواده‌های سلطنتی در غرب کاتولیک 
بودند و در آینده هرگاه این پادشاهان اسپا نیایی قصد ازدواج داشتند از میان زنان کاتولیک هم شأن خود 


و به منظور ایجاد اتحاد. همسر اختار می کردند. از این رو هرم نگیلد (16۳6068110) همسر وارث 
لئوویگیلو فردی کاتولیک بود اما برای آن که مادرشوهر آریانی اش را راضی کرده باشند او را به زور 
مجدداً تعمید دادند. هنگامی که هرم نگیلد نسبت به این کار اعتراض نمود شوهرش از او حمایت کرد و 
به‌همین خاطر وی را با ذلت و خواری به سویل (56۷1116) فرستادند. لتوویگیلو در آن‌حا تحت نفوذ 
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اسقف قدیس لثاندر (5:1۵6۵0060) به مرام کاتولیک گروید. این که بعد چه اتفاقاتی رخ داد جای ابهام 
است. همین قدر می‌دانیم که جنگ داخلی د رگرفت و هرم نگیلد شکست خورده روانه زندان شد. 
۰ ۰ 5 ۰ ۳ ۰ ۰ 2 ۰ ۰ ۹ 

سوویها نیز که از متحدانش بودند به همراه او شکست خوردند و ویزیگوتها کنترل تمام شبه جزیره را 
به دست گرفتند و هرمن گیلد را نیز کمی بعد به قتل رساندند. 

سرکوبی کاتولیک ها مادام که لموویگیلو در قید حیات بود بی وقفه ادامه داشت اما در سال ۵۸۶ 
بر دوش رکارد )٩۵۵۵۵۲0(‏ که به حانشینی پدر رسیده بود شارت کر ی لئاندر را فراخوانده او 
را وزیر اعظم خود ساخت و اعلام کرد که قصد دارد به آیین هرمن گیلد مرحوم درآید. به تدریج تمام 
شراف آریانی به مسیحیت گرویدند و در خلال مجمع بزرگی که به سال ۵۸٩‏ در تولدو (۲01600) 
تشکیل شد مصالحهٌ بزرگی صورت گرفت و پادشاه و اشراف زادگانش به‌همراه هشت تن از اسقفان 
آریانی از مرام قبلی خود دست کشیده به آیین کاتولیک گروید ند. این واقعه درست دویست سال پس 
ز شورای قسطنطنبه که به منزلهٌ یایان ارتداد در بين خود رومیها بود» رخ داد. 

مرام کاتولیک اسپانیولی مزیت بزرگی داشت که در شمال کوههای پیرنه شناخته شده نبود و آن 
تن که سازماندهی آن حول اسقف نشین تولدو صورت گرفته بود. به علاوه مرام کاتولیک در اسپانیا 


جنبه ای قوق العاده ملی داشت و انتخاب اسقف به عهدهٌ پادشاه بود. این امر هرچند مزایایی برای 
دولت دربرداشت ولی مشکلات معمول ناشی از این رسم را نیز نباید فراموش کرد. انزوای اسپانیا نیز 
به این مشکلات دامن می‌زد و در خلال یکصد و بیست سال بعدی هیچ نفوذ خارجی نتوانست سکون 
مذهبی حاکم بر آن کشور را برهم زند. مرام کاتولیک شاید به وجود آورندهٌ شور ملی باشد اما تا 
هنگام فتح مورها (۶۱۱) کاتولیسیسم در اسپانیا بیشتر به آنچه نظام رو به زوال پادشاهی و اشرافی آن 
کشور از آن ساخته بود می مانست. 

با این حال یک شخصیت بزرگ وحود دارد که پرداختن به او ما را از یکنواختی تاریخ فرن هفتم 
اسپانیا می‌رهاند. این شخصیت برجسته قدیس ایزیدور اهل سویل (56۷1116 0۶ 1910076 86) است. 
وی به مدت سی سال اسقفی سویل را به عهده داشت و از آن‌جا که خود کشیش بود, قانون مشهوری 
برای راهبان نوشت و در آثارش گنجینه ای از معارف دینی برای عصر خود و دورانهای بعدی 
به ارمغان آورد. اهمیت او از لحاظ تاریخی به این سبب است که وی پلی بین پدران کلیسا و مدرسان 
قرون بعدی محسوب می شد. 

در سالهای پایانی قرن متشنح ششم شاهد انتخاب شخصی هستیم که از لحاظ عظمت در رأس تمام 
پاپهای دیگر قرار دارد. وی کسی نیست جز قدیس گریگوری کبیر. قدیس گریگوری سالهای نخستین 
ند کات ان زا در خدمت دولت سپری کرد و به بالاترین مقام حکومتی شهر زادگاهش روم نائل شد. 
سپس تصمیم گرفت کشیش شود. به مت ند شال پاپ او را به عنوان نمایشه اش در دربار 
امپراتوری به قسطنطنیه فرستاد. عاقبت به سال ۵٩۰‏ در سن پنجاه سالگی به مقام پاپی انتخاب شد. 
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قبلاً در رابطه با نظام بندیکتی به قدیس گریگوری اشاره کردیم و این که نفونش در این زمینه 
به تنهایی برای حاودان ساختن نام او در تاریخ کافی است. آثار بی شماری که در زمينة مسائل مذهبی 
به رشتهٌ تحریر درآورده است او را از یک لحاظ دیگر نیز حائز اهمیت می‌سازد. بی‌اغراق باید گفت 
که فیس گریگوری برای خوانند گان عادی همان هت را دافت که قدس | گوستین رای ادیبان 
قرون وسطی زیرا او در فهماندن تعالیم به مردم عادی نقش مهمی ایفا کرد و درواقع ایمان و تقوای 
عمومی که از ویژگیهای هزار سال بعدی است تا حدود زیادی مدیون نفوذ اوست. نوشته هايش 
نخستین محموعهٌ عظیم داستانهایی است که در مورد زندگانی قدیسین و معجزاتشان 
اه اه اکن یکی از کتابهایش به نام " اصول زندگانی شبانان کلیسا (وناههام۲2 12اعع) 
در خلال قرون وسطی از محبوبیتی نظیر کتاب شهر خدا (اع۲ علاذ) 126) نوشتهٌ قدیس 
| کوش تن حوردان شوت این کات سا ای است‌غمین دز مود روا تسش مهاریی سای کر 
اسقفان و تمام کسانی که وظیفه اشان هدایت حانهاست وحود داشته باشد و روحانیون محلی تا قرنها 


از طریق این کتاب با جند وجون «حرفه» خود آشنا می‌ شدند. خلوت و انزوا همیشه برای قدیس 
گریگوری جذبهٌ خاصی داشت. وی که خود فردی علیل بود. در بلایای مداومی چون قحطی و جنگ 
که همواره زندگی را به کام مردم دورانش تلخ می کرد علائمی می‌دید که نزدیک بودن روزهای آخر 
دنیا را نوبد می‌داد. تمام هم و غم خود را صرف مسائل روحانی می کرد و تلاشش این بود که خود و 
سایر ایمانداران را برای نزدیک شدن روز داوری آماده سازد. اما این واقعیت را نیز نباید فراموش 
کرد که او از تمام پاپهای دیگر باکفایت تر واقع بین ترو با درنظرگرفتن تأثیرات نهایی زحماتش- از 
همه آنها موفق تر بود. 

درست هنگامی که گریگوری قدیس جوانی بیست و پنج ساله بود و تا انتخابش به اسقفی بیست و 
پنج سال دیگر باقی بود. آخرین موج پورش بربرها صورت گرفت و ومباردها ایتالیا را که هنوز از 
سی سال عذاب و وحشت ناشی از فتح مجدد امپراتوری خلاصی نیافته بود. مورد تهاجم خود قرار 
دادند. همه دستاوردها و موفقیتهای ژوستینیان در عرض جند سال نابود شد و نمام ایتالیا جز 
شهرستانهای بزرگ و کرانه های آن به اشغال مهاجمان درآمد. یکصد و شصت سال بعد لومباردها با 
حملات تدریحی اما مداوم خود این شهرها را نیز متصرف شدند. امپراتوری چنان ضعیف شده بود که 
حتی نمی توا نست حملات لومباردها را دفع کند چه رسد به آن که آنها را شکست دهد و در عین حال 
غرور اجازه نمی‌داد با مهاجمان از در مذاکره درآید. در اين میان قدیس گریگوری در ظاهر تنها یکی 


از شهروندان امپراتوری بود اما در واقع روم هربار که در رابطه با لومباردها با بحرانی مواجه می شد 


دست نیاز به سوی او دراز می کرد. او با وعده زر و زیور مردمش را وادار تفت هش یی کرو در 
ازای پرداخت غرامت موحبات آزادی اسیران را فراهم می ساخت و به بیوه زنان و یتیمان خدمات 


امدادرسانی ارائه می‌نمود. سرانجام در سال ۵٩۹۸‏ موفق شد به مدت سی‌سال میان طرفین درگیر 
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آتش بس ایجاد کند و در طی این سالها فرمانروای واقعی روم خود او بود و در حقیقت باید گفت 
موسس واقعی نظام سلطنتی پاپی گریگوری قدیس است. 

در مقام پاپ همواره با قدیس گریگوری مشورت می شد و از نامه‌ها و رسالاتش جنین برمیآید 
که او فعالانه در تمام مسائل کلیسایی دخالت داشت. وی در روم و در اسقف نشینهای ایتالبا 
به اصلاحات عمومی دست زد و هرگاه لازم می‌دید اسقفی را خلم می کرد. در گل نیز تمام تلاش خود 
را به کاربرد تا به اصلاحات لازم و ضروری دست زند و اصرار داشت که نباید روحانیون عادی به 
مقام اسقفی انتخاب شوند. اما در اين مورد کسی به نصایح و رهنمودهایش اعتنا نکرد و هرگز 
خواسته اش مبنی بر تشکیل مجمع ملی تحقق نیافت. 

تور شرفت واقعه ای که در دوران باشکوه زمامداری قدیس گریگوری رخ‌داد و همواره مایه 
خرسندی و آرامش خاطر او بود, رساندن پیام انجیل به انگلیسیها بود که توسط کشیشان اعزامی 
به آن‌جا صورت گرفت. پاپ در سال ۵۹۶ تعدادی راهب بنذیکتی را از دیری که شود در معزل هودش 
واقع در تبهٌ کولیان (08[18)) بنانهاده بود به در بار اتلبرت (۳۸5۵1۳650) پادشاه کنت (16600) فرستاد. 
همسر این بادشاه دختر یکی از یادشاهان فرانک و کاتولیک مذهب بود. 

لبته این امر بدان معنا نیست که ساکنین جزیرهُ بریتانیا همگی کافر بودند. کلیسا در سالهای آخر 
قرن سوم در آن‌جا تأسیس شده بود و در سال ۳۱۴ سه اسقف بریتانیایی در آراز شرکت داشتند. اما 
پورش بربرها در اين دیار دورافتاده بیش از هرجای دیگر ویرانگر بود. اقوامی که به بریتا نیا حمله 
کردند شاید به استثنای هونها از تمام جنگجویان آن زمان وحشی تر بودند و کینه و دشمبی خاصی 
نسبت به هرجه رنگی از مسیحیت داشت از خود نشان می‌دادند. بین این مهاجمان تازه وارد و ساکنین 
قدیمی تر بریتانیا چنان نفرت و سوء ظنی وجود داشت که حتی یک قرن پس از فروکش کردن آتش 
جنگ هنوز هم اسقفان انگلیسی به هیچ وجه حاضر به مسیحی کردن آنها نبودند و در حالی که رومیها 
سخت تلاش می کردند انگلیسیها را به آیین مسیح درآورند. اسقفان انگلیسی تنها نظاره گر بودند. 
روند مسیحی کردن انگلیسیها باموفقیت تمام ادامه داشت و اسقف نشینها در کانتربری, لندن و 
روچستر تأسیس گردید. نکتهُ قابل توجه این جاست که در کلیسایی که مستقیماً از سوی نظام پاپی 
ایجاد شده بود مقامات ساطنتی ابداً جایی نداشتند و مرام کاتولیک حیات خود را کاملا مستقل از 
دولت و در میان مردم انگلیس آغاز می کند. 

قدم بز رگ بعدی -و پس از مقاومت جند سالهٌ گروهی از کفار در اسکس (*996) تأسیس 
اسقف نشین بورک (۷0۲6) در سال ۶۲۵ بود. در این حا نیز پادشاه ادوین (۳0۷10) بزودی به آیین 
مسیح درآمد و مردم مملکتش نیز به پیروی از او رفته رفته مسیحیت را پذیرفتند. اما ادوین در سال 
۳ در جنگ با ائتلاف عجیبی که بین مسیحیان انگلیس و مرسیا (۷167032) پادشاه کافر ساکسونها 


به وجود آمده بود, کشته شد. اما جانشینش یعنی رئیس بکی از گروههای رقیب خاندان سلطنتی» منل 
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او کاتولیک بود و بزودی کار بشارت انگلیسیها که با آن وضع غم انگیز متوقفف شده بود بار دیگر از 
سر گرفته شد. با این حال اسوالد (05۷۵10) ایمان آوردن به مسیح را نه مدیون کانتربری پا مبلغان 
روم که مدیون کشیشان ایرلندی بود که در دیر ایونا (10۳8) واقع در اسکاتلند خدمت می کرد ند. 

این در معروف در سال ۵۶۳ توسط قدیس کلمبا تأسیس شده بود که به عنوان توبه و ابراژ 
ندامت از نقشی که در دامن زدن به آتش یک جنگ قبیله ای ایفا کرده بود در آن‌جا به حالت خود 
تبعیدی به سر می برد. این دیر مدتهای مدید به عنوان مرکزی برای رساندن پیام انجیل به مردم 
اسکاتلند به کار می رفت و اکنون که اسوالد به یادشاهی نورتامبریا (0072ط021() رسیده بود 
تبدیل به م رکزی شد که به مدت سی سال به تربیت رسولان راهب می پرداخت. رسولان راهبی که از 
هر لحاظ خود را وقف خدا نموده بودند و با زیر پا نهادن کوهها و دره‌های شمال انگلیس آن‌جا را 
برای نخستین بار به صورت مقر مرام کاتولیک درآوردند. یکی از نخستین اسقفانی که از دیر آیونا 
ظهور کرد قدیس آسیدان (50۸۵102) بود که اسقف نشین خود را در لیندیسفارن (100157870) دایر 
وگن 

در این میان کار مبلغان دینی روم در جنوب انگلیس همچنان باموفقیت ادامه داشت. روم در حدود سال 
۰ دومین هیثت مبلغان مذهبی را به‌آن‌جا اعزام کرد و تا سال ۶۴۴ انگلیسیها می‌توانستند به‌داشتن 
نخستین اسفقف بریتانیایی برخود ببالند. اکنون در نورتامبریا این دو شاخهٌ کاتولیک رو در روی یکدیگر 
قرار گرفتند زیرا گرچه در ایمان مشترک بودند ولی هر یک تقویم و مراسم نیایشی خاص خود را داشت. 
سرانجام در نشست بزرگی واقع در ویتبای (وطان۷۷) (سال ۶۶۴) قرار شد شیوهٌ روم ارجحیت داشته باشد. 
چهار سال بعد کشیشی یونانی به نام قدیس تئودور ترسوسی به عنوان اسقف اعظم کانتربری از روم به آنجا 
رفت و تحت نظارت مدبرانه او کلیسای انگلیس به معنای واقعی کلمه به وحدت عملی دست‌یافت. هم او 
بود که سرانجام» اسقف نشینهای مختلف را پایه گذاری کرد و در آن نظام و انضباطی به شیوة روم حاکم 
ساخت. اما قدیس تتودور تنها به انجام این کارها بسنده نکرد. او که عالم ترین فرد زمان خود بود شخصی 
آفریقایی تبار به نام آدریان را از روم با خود آورده بود که رئیس دیر بود. این شخص مدرسه بزرگی در 
کانتربری تأسیس کرد. همجنین بنت بیسکوپ (0150006 36064) را که از اشرافیان شمال و کشیش بود 
به‌همراه آورد که این شخص نیز به تأسیس دو صومعهٌ بز رگ در حارو (/10770۷) و ورموث (طادامصع/۷) 
همت گماشت. فرهنگ اوليهةُ انگلیس قرون وسطی و بیشتر خود انگلیس و حیاتی که به همراه آنچه از ایرلند 
آمده بود یک قرن بعد روحی تازه در کشورهای قاره اروپا دمید. همگی ملهم از این موّسسات مذهبی بودند. 
بزرگترین شخصیتی که از صومعه های تأسیس شده به دست بنت بیسکوپ ظهور کرد قدیس بید (5.3606) 
بوک 

قدیس بید (۷۳۵-۶۷۲) نمایانگر آن است که رومیها در تسخیر مجدد بریتانیا تا جه حد موفق 
بودند و این امر از چه اهمیت به سزایی برخوردار بود. این مرد انگلیسی که به فاصلهٌ پیست سال پس 
از مرگ آخرین پادشاه کافر به‌دنیا آمده بود نه تنها بزرگترین ادیب عصر خود. که بزرگترین ادیب 
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تمام اعصار است. او نیز همچون قدیس ایزیدور اهل سویل هر آنجه را که می‌تواند از دانش و 
معرفت دوران کهن ترگرفته به آینده انتقال می دهد . به تفسیر کتاب مقدس می پردازد» رسالاتی در 
مورد اخترشناسی و ریاضیات به رشتهٌ تحریر درمی آورد و بدین وسیله در تمام زمینه ها نشاد می دهد 
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دست داریم اما انچه او را از سایرین متمایز می سازد. قدیس بید در مقام نخستین مورخ انگلیسی 
اه کیان ۳ تاریخ کلیسایی مردم انگلیس " است که مقام شامخ او را در تاریخ جاودانه می سازد؛ 
مقامی که خاص نوابغ است. ماهیت این اثر عظمت ادبی و یک‌دست بودن آن, مقام قدیس بید را 
به عنوان بزرگترین مورخ تا قرنهای متمادی تضمین می کند اثری که هنوز هم پس از گذشت 
هزار و دویست سال از همان تازگی و طراوت زمان نگارشش برخوردار است. 

یکی از شا گزدان -قدین بیدء اگیرت (809۳) موس مدرسه بورک نود .و از همین مدزسه بزد 
که آلکوین («ذدا۸(۵) ظهور کرد. در پایان قرن هشتم. شارلمانی وقتی می‌خواست بار دیگر به احیای 
اندیشه و تفکر در گل و ایتالیا بپردازده از آلکوین مدد خواست. 

۳ م اضر ۳ ۳ 1 ۳2 ۲ 

یکی دیگر از معاصران انگلیسی قدیس بید که در تاریخ سزاوار جایگاهی بس عظیم تر از اوست؛ 
راهب بندیکتی دیگری است به نام وینفرید (0/10854). او نیز همچون قدیس بید در سالهای نخست 
زندگانی اش از عوامل مختلفی تأثیر پذیرفت که اين عوامل تا حدی جنبه؛ ایرلندی و تا حدی جنبه 
رومی داشتند. درست همان طور که قدیس بید نمودی از اوج موفقیتها و دستاوردهای مرام کاتولیک 
در شمال انگلیس محسوب می شود. دانش و فرهنگ عظیم بنی فاس را نیز می توان نمودی از 
دستاوردهای مرام کاتولیک در جنوب انگلیس دانست. جه او در دوون (1(6۷08) متولد شده و در دیر 
همیشایر (1۲0طومصه۳) پرورش یافته بود. در مورد قدیس بنی فاس گفته اند که هیچ فرد انگلیسی 
تایه او در مفولات ارو مقر تیوه اس‌گ هد ولیلی یر کرد تیان ایه ات ریا شرت ون 
ذکر می شود, فعالیت های این قدیس است زیرا او نه تنها قسمت اعظم آلمان را 4 قح زمیات 
درآورد و تفا ای مها در گل مبادرت ورزید بلکه مرام کاتولیک را نیز در آلمان سازماندهی کرد 


و در اين مهم به عنوان نمایندهٌ تام الاختیار | سرقه نشین روم عمل نمود. 


قدیس بنی فاس ابتدا تحت نظارت روم یک دوران کارآموزی سه ساله در امر تبشیر را 
به سرپرستی قدیس ویلی برورد (51.1۷111107070)؛ مبلغ دینی انگلیسی که اسقف نشین اوترخت را 
تأسیس کرده بود و پیشرو مرام کاتولیک در هلند محسوب می شود, سپری کرد. آن‌گاه پاپ گریگوری 
دوم (۷۳۱۷۱۵) در سال ۷۲۲ او را فراخوانده به عنوان رئیس یک هیئت مستقل از مبلغان مذهبی 
تقدیس کرد و به آلمان فرستاد. موقعیت وی به عنوان نماینده جانشین پطرس قدیس و نیز برخوردار 
بودن از حمایت شارل مارتل ([1۷12716 715)) پادشاه فرانکها در طی سی سال بعدی. عمده ترین 
تکیه کامو نان یسکس قاس نوده قلایس ستی قاس کر آین مت هرفن شتا به کمک تاد 


۸۰ تغییر مذهب ارویای غربی 


کثیری از کشیشان انگلیسی بندیکتی اعم از مرد و زن» پیام انجیل را به مردم سرزمینهای هس 
(۴16556) و تورینحیا (10011081) برساند. صومعه هایی تاستیرن. کت و اسقف نشینهای قدیمی را 
بازسازی و احیا کرده در کنار آنها اسقف نشینهای جدیدی احداث نماید. پاپ بعدی -گریگوری 
سوم- او را به مقام اسقفی اعظم رساند و بزودی تعداد این کلیساهای جدید قشته کلیس تسد که 
عبارت فد ارتیال رتور که فرایزینگ. راتیس بون. پاسو » کوراتی کت ار فورت. ورزتو رگ و 
آیشتات که همگی در شرایط باثبات حاکم تأسیس شده بودند و طبق سنت روم در هر یک از آنها 
اسقف زندگی می کرد. بدین ترتیب تنها ضعف ایرلند در زمینهٌ بشارت» یعنی عدم حضور دائمی 
اسقف یا مبلغ دینی در یک مکان خاص؛ برطرف شد. 

روند اصلاحات قدیس بنی فاس در گل» در مقایسه با اصلاحات وی در آلمان با مشکل بزرگتری 
مواحه بود زیرا پادشاهان فرانک از هر لحاظ آمادهٌ یشتیبانی و حمایت از کار بشارت به مردمی بودند 
که در سرحدات و آن سوی قلمروشان می‌زیستند. اما در مورد حمایت از اقداماتی که به منظور اصلاح 


و سازماندهی مجدد هیمت اسقفان فرانک انجام می شد و طبعاً از قدرت و نفوذ خود آنها در اين 


رابطه می کاست چندان رغبتی از خود نشان نمی‌دادند. با این حال قدیس بنی فاس موفتق شد مجمع 
ملی که اسقفان یک قرن تمام خواستار برپایی آن بودند را تشکیل دهد. به علاوه بسیاری از 
اسقف نشینهای خالی پر شد و تعدادی اسقف نشین جدید نیز تأسیس گردید. نظم و انضباطی هم که 
لازمه زندگی روحانیت بود دوباره حکمفرما شد و به صورت آرمانی درآمد که باید درجهت نیل به آن 
کوشید. اما پادشاهان برای آن که از نظم و ثباتی که به تازگی مجدداً حکمفرما شده بود محافظت 
کنند یک دم از مخالفت با تمهید تازه ای که به موجب آن اسقف می بایست از سر اسقفش اطاعت کند 
باز نایستادند و در این زمینه موفق هم شد ند. تنها شصت سال بعد یعنی در زمان حکومت شارلمانی 
بود که ان مهمترین ویژگی اصلاحات از حمایت نظام سلطنتی برخوردار گردید. 

نخستین آرزوی قدیس بنی فاس در امر بشارت این بود که پیام انجیل را به گوش کفار وحشی و 
سنگدل سواحل فریزیا (لعن۳2) برساند. او در آخرین سالهای زندگانی اش به همین مکان با زگشت و 
در همان جا بود که در سن هفتاد و پنج سالگی؛ پس از یک عمر خدمت به مسیح افتخار پافت در راه 
او شهید شود. کلیسا و صومعهٌ فولدا (۳01۵) که به دست او تأسیس شد و پیکرش در آن حا مدفون 
است تا به امروز مرکز مرام کاتولیک در آلمان به شمار می‌رود و در آن‌جا هم نظام رهبانیت بندیکتی 
هم شور و شوق انگلیسیها در امر بشارت دادن؛ و هم مسند پاپ که از هر دوی این عوامل برای 
کسخرش اتخیل استفاده امین کتلم فعالیت:دازند. 


فصل چهارم 


۱۱۲۳-۶۴ 


تقریبا دو همان زغان که فدیس گرفگووی کنر ماهو رین را وان تما تاه ناب قر قطتطه 
آغاز می کرد (۵۸۰) در عربستان کودکی به‌دنیا آمد که با زندگانی خود تحولی در دنیای شرق پدید 
آورد» تحولی که تا به امروز پا برجاست و تأثیرش آشکارا در کلیسا و تمام اروپا احساس می شود. این 
کودک محمد نام داشت و وسیلٌ اعمال نفوذش آیین حدید اسلام بود. اسلام دین ساده ای بود. 
سازما ندهی ساده ای داشت و مبانی آن با بهودیت و تا حدی کمتر با اعتقادات مسیحیان مونوفیزیت 
ساکن غزستال مسا نهت داشت: اسلام معتقد بود تنها یک خدا وحود دارد و محمد پیامبر اوست و 
مبانی این آیین را آنچه خدا به او وحی کرده تشکیل می‌دهد. اسلام, فاقد مقررات اخلاقی سخت و 
دست و پا گیر بود و هرکس که یک سری مراسم ظاهری ساده را انجام می‌داد فردی ممن و مقدس 
محسوب می‌شد. بر افراد مومن واحب بود دین خود را ترویح دهند و برای نابودی کنار جهاد نمایند. 

نخستین دستاورد اسلام, متحد ساختن اعراب سرگردان و بیابانگرد بود. یکی از جانشینان محمد 
که عمر نام داشت؛ رهبر نظامی مُستعدی بود و مسلمانان ده سال کس از.مرگ بیامبرشان نه تنها تمام 


شبه حزیرهٌ عرستان را در اختیار داشتند بلکه امپراتوری ایران؛ مصر» فلسطین و سوربه را نیز متصرف 
شدهپودفلا یتخاه: شال نفد بان دیگر فیشروی خو3 وا از س گر قشند و این بار آفریقای تحت حکمیت 
روم به‌دست آنها افتاد (۶۹۵) و در سال ۷۱۱ از تنگهُ جبل الطارق گذشته اسپانیا را فتح کردند. 


فتوحات مسلمانان در همین جا متوقف نشد بلکه کوههای پیرنه را نیز پشت سر گذاشتند و تمام 
جنوب فرانسه را به تصرف خود درآوردند. تمام جزایر بزرگ دریای مدیترانه نیز به جز جزیره 
کورسیکا به دست مسلمانان افتاد. مسلمانان در سال ۷۱۷ قسطنطنیه را محاصره کردند و تا جند 
قدمی فتح آن نیز پیش رفتند. قهرمان این محاصره که موفق شد مسلمانان را در شرق عقب براند, 
امپراتور لئوی سوم بود (۷۴۱-۷۱۷). کسی که در غرب توانست جلوی پیشروی مسلمانان را بگیرد؛ 
شارل مارتل پادشاه فرانک بود. او در سال ۲ آنها را در جنگ پواتیه قلعم و قمع کرد و به سختی 
شکست داد. اما آنان همجنان تمامی مدیترانه. از رن در غرب تا حبل الطارق و از آن‌جا تا اسکندریه 
در شرق و انطاکیه در شمال را در اختبار خود داشتند. محاصرهٌ ممالک مسیحی آغاز شده بود و تا 
نهصد سال بعد در هر نسل حمله ای از نقطه ای از جهان اسلام به این ممالک صورت میگرفت. 


درنغمین گیرودان هدر حالن کهدین شنت کلیسا زا تهدید می کرد مصیبت عظیمی دامنگیر 
حهان مسیحیت شد و آن اين که خصومت دیربنه بين کاتولیک های لاتين زبان و پونانی زبان که تا 
به حال نهفته بود سربرآورد و رفته‌رفته حادتر شد. شرق ابتدا در اطاعت از برتری روم کارشکنی 
می کرد و سپس رفته رفته به کلی از اطاعت از آن سر باز زد. 

آنجه سبب پیدایش این نخستین آزمایش شد -آزمایشی که باعث شد کلیساهای شرق که تاکنون 
آزمایشات بسیاری را پشت سر گذاشته بودند اکنون به کلی فلج شوند- یک سری اصلاحات مذهبی 
بود که در سال ۷۲۵ توسط امپراتور لموی سوم به مورد اجرا گذارده شد. پیشتر به خدمات ارزنده لئو 
به امپراتوری و ممالک مسیحی که هر دو دشمن مشترک اسلام بودند اشاره کردیم. افزون بر اين او 
به این خاطر که دولت بیزانتین را از لحاظ علمی مجدداً سرو سامان داد در تاریخ این سرزمین جایگاه 
والایی دارد. سیاست مذهبی لثوی سوم که به موحب آن امپراتور در مسائل کلیسایی و هم در امور 
دولتی تصمیم گیرنده شناخته می‌شد, بادر نظرگرفتن خصوصیات شخصیتی او و شرایطی که تحت آن 
پرورش یافته بود چندان غیر طبیعی نبود. اما آنچه بیش از همه با روال سنتی مرام کاتولیک مغایرت 
داشت این بود که امپراتور نه تنها از لحاظ مذهبی هیچ احترامی برای شمایل قدیسین قائل نبود بلکه 
فرمان داد تمام این تصاویر را از کلیساها جمع آوری کنند. به دنبال این دستور آشوب و هرج و مرج بالا 
گرفت و بزودی روحانیونی که از فرمان سرپیجی کرده بودند باخطر برکناری» حبس و حتی اعدام 
مواحه شدند. پایها زبان به اعتراض گشودند و حتی هنگامی که امپراتور تهدید کرد ایتالیا را مورد 
تهاجم قرار خواهد داد حسورانه پاسخ دادند که آماده اند شاهزادگان بربر را در دفاع از خود 
فراخوانند. امپراتور ناوگان دریایی اش را فرستاد تا پاپهای لجوج را دستگیر کنند اما خوشبختانه در 
راه طوفانی درگرفت و ناوگان امپراتوری نابود شد و بدین ترتیب پایها مصون ماندند. 

امپراتور همچنان مصرانه بر اجرای سیاستش تأکید داشت و جانشینش کنستانتین پنجم (۷۴۱- 
۵) خود را در این مورد حتی از او هم مقیدتر نشان داد. درواقع در دوران زمامداری او دولت بر 
شدت عمل خود افزود و تکریم شمایلها نه فقط ممنوع بلکه گناه اعلام شد. امپراتور در شورای هایریا 
(دثهذ۲3) به سال ۰۷۵۳ ۳۳۸ اسقف را واداشت تا این امر را یکی از تعالیم کاتولیک اعلام کنند. 
ین فرمان به منزلهٌ اعلان جهاد علیه شمایل شکنی بود و اکثر روحانیون نیز از اسقفانشان پیروی کرده 
به این فرمان تن در دادند. اما راهبان همحنان از اطاعت از فرمان سر باز می‌زدند و بزودی در سراسر 
مپراتوری موجی از شکنجه و مرگ علیه راهبان اعمال شد. 


نس زک رکشت کفبتاتین پنجم» از شدت آزار و اذیت راهبان کاسته شد و هنگامی که امپراتور 


برینه (17606) (به عنوان کایتا لته وس رما لفن کفستا تین ششم) در سال ۷۸۰ به قدرت رسید 


۰ ۳ ء 7 1 ۱ 
به تدریج امپراتوری در جهت اعادهٌ مرام کاتولیک گام برداشت. این امر رسما در مجمع عمومی که 


۱- که به دومین شورای نبقیه معروف است. 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۸۳ 


به سال ۷۸۷ برگزار شد تحقق یافت. پاپ آدریان اول (۷۹۵-۷۷۲) نمایندگانی فرستاد تا ریاست 
مجمع را به عهده گیرند. این فرستادگان حامل نامه ای از جانب پاپ بودند که در آذ صریحاً قید 
شده بود که براساس تعالیم سنتی کاتولیک. احترام گذاشتن به تصاویر قدیسین جایز و قانونی است. 
اعضای شورا رهنمودهای روم را پذیرفته فرمان سال ۷۵۳ را محکوم کردند. 

اما دولت بیزانتین که به مدت شصت سال بی وقفه و بی امان در راه نابودی شمایلها مبارزه 
که تیه کون اهر کنود مهارف موس | رتش ماس ی ای با رورش 
انقلاب نظامی که در سال ۸۱۳ رخ داد باعت شید رون شاها شک فیس سل یگ در آ تیان 
ادامه داشته باشد. سرانجام امپراتور تئودورا (که از سال ۴۸۲ به عنوان نایب السلطنه میخائیل سوم 
1۷/60۵۵1111 که طفل خردسالی بود انجام وظیفه می کرد) و قدیس متودیوس (5:۱/۵00:5) اهل 
قسطنطنیه بار دیگر مراسم حقیقی کاتولیک را احبا نمودند و باعث شدند تعالیم کاتولیک به طور تمام 
و کمال مورد پذیرش همگان واقع شود. اما در قسمت اعظم اين قرن تفرقه و دودستگی شدیدی بین 
اسقفان شرقی و روم به وجود آمده بود و اين امر به ایجاد روحیهٌ ضد رومی که در حال شکل گیری بود 
کمک فراوانی کرد. اگر بنا باشد زمانی تفرقه ای از این دست بار دیگر تکرار شود و این بار روم این 
شانس را نداشته باشد که مسئلهٌ مورد مناقشه به یکی از مراسم سنتی کاتولیک مربوط بوده و همان قدر 
برای مردم بیزانتین اهمیت داشته باشد که برای خود روم آن گاه اتحاد بین کلیساها به شدت و به طور 
دائمی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. 

همان گونه که دفاع لگوی سوم از قسطنطنیه باعث نجات شرق اروپا شده بود. پیروزی شارل مارتل نیز 
به سال ۷۳۲ در پواتیه, فرانسه و شمال اروپا را از جنگال مسلمانان نجات داد. شارل مارتل از لحاظ 
تشریفاتی پادشاه فرانک نبود اما قدرتش از این امر مایه می‌گرفت که ریاست خاندانی را بر عهده 
داشت که اکنون برای نسلهای متمادی حاکمان واقعی فرانکها محسوب می‌شدند زیرا نوادگان فاسد و 
نیمه کودن کلاویس عملاً در ادارةُ امور هیچ نقشی نداشتند. شارل مارتل بزرگترین سربازی بود که غرب 
تا به حال به خود می‌دید و در خلال سی سال زمامداری اش (۷۴۱-۷۱۴) جنان وحدت و یکپارجگی در 
فرانسه به وجود آورد که از زمانی که آن سرزمین ایالت گل و وابسته به‌روم بود سابقه نداشت. 
هنگامی که پسرش بپین (ذ۳5۳) به‌حانشینی پدر رسید کار او را با شدت کمتر اما با ظرافتی تازه دنبال 
کرد و در سال ۷۵۲ موفق شد آشکارا قدرت و اقتدار خاندان سلطنتی را به خاندان خودش منتقل کند. 
ز پاپ خواسته شد بر این تفوبض قدرت مهر تأیید زند. او نیز اعلام رضایت کرد و بدین ترتیب قدیس 
بنی فاس رسماً پادشاه جدید را به این مقام منصوب کرد. این مراسم سه سال بعد بار دیگر تکرار شد و 


ین بار خود پاپ بپین و دو یسرش کارلومان و شارلمانی آینده را تدهین نموده اعلام داشت: «اين 


خداوند است که از طریق ما بندگانش تو را به مقام پادشاهی منصوب می کند» . این اقدام سرآغاز ایجاد 


تساتص شاف له قست‌کناه پاپ و مردم فرانسه که بعدها به صورت سنگ بنای اروپای قرون وسطی درآمد 


۴ ازحمله به ممالک مسیحی تا بهبود اوضاع 


اتحادی که هنوز هم پابرجاست و حاودانه می نماید. از آن هنگام تاکنون هیچ چیز نتوانسته بر یکی از این 
قدرتها تأثیر گذارد بدون آن که قدرت دیگر نیز همزمان از آن تأثیر پذیرد. 

این خمایت:یاب از تصمیمی کهافنلا اتخاذ شده بود به یک‌سری روندا دهای دیگر انخامید که در 
مجموع ویژگی ساختار پیچیدهٌ فرون وسطی و تاریخ بعد از آن را رقم می‌زنند و آن اين که از آن پس 
پاپهای ایتالیا در مقام کسانی که در مسائل دنبوی نیز مرجم و صاحب نظرند. عمل می نمودند. 

این امر نیز همجون بسیاری تغییرات بزرگ دیگر نتیجهُ یک طرح و نقشه زیرکانه نبود بلکه نتیجة 
راه‌حل عملی بود که برای رفع مشکلی به کار گرفته شده و سرانجام به ثمر رسیده بود. ایتالیا از همان 
دوران نوجوانی قدیس گریگوری صحنه محاصره ها و جنگهای طولانی میان لومباردها و بیزانتینها 
بود. بیزانتینها با گذشت هر نسل ضعیف تر و ضعیف تر می‌شدند و اکنون که ترس و اضطراب ناشی 
از فدرشت. گرفشن مسا تان بیر یر آن اقروده شدهبوه هیک ری فای ان را تد(شتنه کار آندکت 
سرزمینهایی که در ایتالیا برایشان باقی مانده بود یعنی ونیز ناپل. راوناء روم و سرزمینهای حومه این 
شهر ها دفاع کنند. 

پاپ نمی‌دانست جانب کدام یک از طرفین درگیر را بگیرد. لومباردها اکنون توبه کرده و 
کاتولیک های مومنی شده بودند و بارها حاضر شدند به خاطر پطرس قدیس از فتوحات خود چشم 
بپوشند و از محاصرهٌ روم دست بردارند. و اما تنها قوت قلب رژیم رو به زوال تتانتسن آخرن برش که 
یایها را هنوز در کنار خود داشت. اما همین وفاداری یایها نیز با حماقتی که لئوی سوم مرتکب شد 
به شدت صدمه دید. لقوی سوم در ادامهٌ احرای سیاست خود مبنی بر اصلاح مذهب مردم عادی؛ 
تصمیم گرفت مانند کنستانتین دوم که قدیس مارتین را ربوده بود او نیز پاپ گریگوری دوم (۷۱۵- 
۱ را برباید. در روم همه به دفاع از پاپ برخاستند و لشکری از لومباردیان نیز به یاری او 
یه امپراتور چاره ای جز آن نداشت که به توقیف سرزمینهای وسیع متعلق به پاپها در سیسیلی 
قناعت کند. سرزمینهایی که فقرای روم روزی خود را قرنها از طریق آن تأمين می کردند. 

کلیهُ شرایط برای جدایی امپراتور از اين آخرین پاپ وفادار و مطیع آماده بود. پاپی که ظاهراً مطیع 
بود ولی درواقع خود شاهزاده ای مستقل بود و حبثیت و اعتبارش به‌حدی بود که امپراتور نمی توانست 
به سادگی از آن بگذرد. روی کار آمدن یک پادشاه لومبارد جدید به نام آیستلف ۸5۵10) در سال ۷۴۹ 
که دیگر نمی شد او را با پادر میانی پطرس قدیس رام کرد. بر پیجیدگی اوضاع افزود. سپاهیان آیستلف 
به تهاجم تازه ای دست زدند و امیراتور که می‌دید کاری از دستش ساخته نیست به پاپ دستور داد 
اختلف: :۱ وادار به عقب نشینی نماید. پاپ استیفان سوم نومیدانه دست به دامن بادشاه فرانکها شد و از 


او کمک خواست و درهمین مأموریت حساس بود که او محدداً توسط پاپ به عنوان پادشاه تقدیس شد. 
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پپین و ملتش به پاری آرمان پطرس قدیس شتافتند. فرانکها بر ایتالیا ت برده لومباردها را از 
سرزمینهای در معرض تهدید بیرون راندند و آنگاه با واگذار نمودن حق حاکمیت این سرزمینها 
به یاپ مسیر تاریخ آینده را تا حدود زیادی رقم زدند. 

پایها به مدت پنحاه سال از قدرت و استقلال سیاسی کامل برخوردار بودند. این استقلال اکنون به 
عینیت هرچه تمام ثر رخ نمود و آنان مجبور به اطاعت از هیچ حاکم دنیوی نبودند. اگر این دولت 
جدید می‌توانست خود را سربا نگاه‌دارد و اگر پایها اين توانایی را داشتند که نگذارند اقتدار 
نوپایشان همچون سایر حکومتها به جاه طلببهای انسانی و حرص و طمع برای پول و قدرت منجر شود. 
در آن صورت آنجه قرنها مایه نگرانی بود به پایان می‌رسید. 

اما افسوس که نخستین سالهای روی کارآمدن پاپها یکی از بزرکترین نگرانیهای تاریخ را با خود 
به ارمغان آورد. می‌دانیم که سبعیت و وحشیگری, بارزترین ویژگی آن دوران بود و تداوم حیات 
سیاسی بدون خیانت و بی رحمی میسر نبود. این ترفندهای شیطانی دامن بایهای تازه به دوران رسیده 
راز کرت وسخت ترآنها نامر گذارگ: 

حاکم این دولت جدید یک کشیش و مهمترین شخصیتهای آن روحانیون بودند. تبدیل شدن 
حکومت پاپها به یک نظام اشرافی امری اجتناب ناپذیر می نمود اما اشرافیان نظام قدیمی نیز بی کار 
نشستند و سخت تلاش می کردند بر اوضاع مسلط شوند. طبعاً ساده ترین راه برای مسلط شدن بر 


اوضاع این بود که بارونها را به مقام پاپی برسانند. کات هنگام هیچ ایما نداری این زحمت را تخود 
نمی‌داد که برای به دست آوردن مقام پایی تلاش کند اما اکنون که پاپ همان پادشاه بود. بارونها تا 
نسلهای متمادی برای آن که نمایندگان منتخب خودشان به جای نمایندگان روحانیون روم به مقام پاپی 
برسند از هیچ تلاشی فروگذار نمی کردند. 

نخستین کوششی که در این جهت صورت گرفت پس از مرگ پاپ پل (۷۶۷) بود. نظامیان موفق 
شدند نماینده خودشان را که فردی غیرروحانی به نام کنستانتین بود به مقام پاپی برسانند. کنستانتین 
قریب به یک سال زمام امور را در دست داشت اما سرانجام روحانیون به کمک لومباردها وی را خلم کرده 
با همان بی‌رحمی که کنستانتین از خود نشان داده بود» او و حانشینانش را نابود کردند. 


داشت. روی کار آمدن شارلمانی مصادف شد با انتخاب آدریان اول (۷۹۵-۷۷۲) که سالیان دراز 
عمر کرد. 

آدریان و شارل برای تأمین رفاه و آسایش عمومی در ممالک مسیحی با یکدیگر به همکاری 
پرداختند زیرا تنها هدف دولت شارلمانی خدمت به مسیحیان بود. نخستین اتفاقی که در این دوران 
همکاری مسالم تآمیز رخ‌داد. غلبهٌ لومباردها بر فرانکها بود (۷۷۴-۷۷۳). از این پس پادشاه 
لومباردها بر فرانکها حکمرانی می کرد و همین امر باعث شد حاکم نظام پاپی احساس خطر کند 


خطری که احتمال وقوع آن از اين به بعد خواب او را می آشفت و می بایست به هر طریق ممکن از آن 
جلوگیری کرد. این خطر همانا حامی و پشتیبان نیرومندی بود که در همسایگی او قرار داشت. 
شارلمانی» یادشاه فرانکها, به عنوان کسی که هر آن آماده است از آن سوی کوههای آلپ ظاهر شده 
درصورت لزوم از پاپها حمایت و پشتیبانی کند فرد بسیار خوبی بود. اما شارلمانی در مفام 
نیرومندترین حاکم ایتالیا موضوع دیگری بود و طولی نکشید که سرانجام بلا نازل شد. حاکم جدید 
لومباردها از تمام مردم ایتالیا بیشتر نگران احوال و امور نظام پاپی بود و نسبت به آن ابراز علاقه 
می کرد. بخصوص که یدک کشیدن عنوان افتخاری " سالار روم " نیز به او امکان می‌داد خود را در 
تمام امور دولتی دخیل و ناظر و صاحب نظر ببیند. بزودی کار به جایی رسید که دولت تنها جزئی از 
امیرائوری شارلمانی به شمار می‌رفت: این تحول هنگامی ضورت غینی ترربه‌خود گرفت که آذربان مرد 
(۷۹۵) و جانشینش للموی سوم پس از مطلع ساختن شارل از انتصابش, از او خواست هیفتی بفرستد تا 
بدین وسیله دوم نسبت به شارلمانی و کت وفاداری یاد کند. اکنون شارل در امر حکومت همکار یاپ 
محسوب می شد. وی درجواب پاپ را به سبب درخواستش ملامت کرد تا به این ترتیب خود را 
فرما نروایی خیرخواه و حکیم نشان دهد. امپراتور همان گونه که پیشتر بر کلیسای شرق مسلط شده بود؛ 
اکنون کلیسای غرب را نیز دراختیار خود میگرفت. 

دولت شارلمانی چنان عظیم و پهناور بود که از ابرو تا الب و از دریای شمال تا آن سوی تیبر را 
دربرمی گرفت. دولتی که او تشکیل داد تنها مجموعه ای از سرزمینها و نواحی تحت حکمیت او نبود 
بلکه دولتی بود واقعی با هدف برقراری سلطنت خدا بر زمین. شارلمانی در مقایسه با کنستانتین یا 
ژوستینیان مسیحی بسیار حدی تری بود. ایمان ملتش متضمن بقای حکومت او بود زیرا اساس 
حکومتش را همین ایمان تشکیل می‌داد. همچنین به خاطر ترویج ایمان و گسترش حدود آن بود که 
به مدت چهل سال زحمت کشید. این قهرمان ایمان در جنوب در برابر قوای اسلام و در شمال در برابر 
قبایل کافر المان یعنی ساکسونها قد علم کرد. 

شارلمانی پس از سی سال نبرد بی امان سرانجام موفق شد این قبایل کافر آلمانی را رام کرده 
به‌زور به آیین مسیحیت درآورد. اين امر آغاز خوبی برای آشنایی با کلیسا نبود و می توانست درآینده 
اثرات نامطلوبی بر مرام کاتولیک در آلمان داشته باشد. هشت اسقف نشین جدید در اين قلمرو تازه 
مسیحی شاه تاسیس گرهید و بذین ترقیبزجمات قدیس نب قانن کامل شش تقالب استداتن را افیز 
اضافه کنیم که لکویس (5ذ0ا۸۵۱۵) که خود هموطن قدیس بنی فاس بود درهقام رهبر کلیسا با شارلمانی 
به خاطر مسیحی کردن اجباری دشمن شکست خورده از در مخالفت درآمد. 

بسیاری از مسسات و نهادها در دوران طولانی زمامداری شارلمانی (۸۱۴-۷۶۸) احیا شد. 
مذارس درهمه‌جا تأسیس گردید و کلیسا مورد اصلاح و سازماندهی مجدد قرار گرفت. دولت» خود 
را در تمام امور مذهبی و کلیسایی سهیم دیده از کلیسا حمایت می کرد. دولت و کلیسا سرانجام باهم 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۸۷ 


متحد شده بودند و اسقفان و پایها مشتاقانه به بادشاهان فرانک کمک می کردند. در روز کربسمس 
سال ۸۰۰ لتوی سوم رسما شارل را به عنوان امپراتور تاجگذاری کرد و بدین ترتیب امپراتوری غرب 
را در وجود شخص او احیا نمود. این اقدام مهر تأییدی از حانب خدا برتمام موفقیتها و دستاوردهای 

النقه بعد‌دیگر ماحرا را ثیز تباید از نطر دون داشت» از آين شید گاه دولت شید تهدیدی هشمار 
می‌رود که هر آن ممکن است کلیسا را در خود فرو برد. زیرا آنچه مهم است ارادهٌ امپراتور است. اک 
او نست به کلیسا مهربان باشد کلیسا پیشرفت می کند اما به مجرد آن که خواستار توقف آن شود 
ایا اند بی چون و چرا فعالیت خود را متوقف سازد. به عنوان مثال شارلمانی علاقه ای به نظام 
رهبانیت نداشت. آنجه او از کلیسا می‌ خواست علم و دانش و توانایی در امر حکومت نود. رناست 
دیرهای بزرگ را به عنوان پاداش به کسانی واگذار می کرد که وفادارانه به او خدمت می کردند و اگر 
مقامات دولتی برحسب اتفاق روحانی نیز بودند این امر بدان معنی نبود که سایر روحانیون باید از 
اتان الکو کیره این اش توننود که اسان را کم هشن کرد وان رما پسرشارلت ي عون 
پارسا (عتامزم عطا وثتام) - انتخاب پایها نیز به صلاحدید امپراتور صورت م ی گرفت. 

مشکل می توان گفت که کلیسا چگونه توانست خود را از جنگال حامی و پشتیبانی که دست آخر 
هرگونه آزادی عمل را از آن سلب می کرد برهاند. جدال و کشمکش عظیمی که ممکن بود به دنبال 
این وقایع رخ دهد هرکز اتفاق نیفتاد. زیرا نیم قرن پس از مرگ این امپراتور بزرگ. امپراتوری تجزیه 
شد و شارلمانی دومی نبود که از کلیسا حمایت کند. مشکل عمده‌ای که هم پادشاهان و هم پاپها و 
اسقفان رقیب در طول یکصد سال بعدی )٩۳۶-۸۱۴(‏ با آن دست و ینجه نرم می کردند این بود که 
چگونه از تأثیرات اجتماعی ناشی از هرج و مرج سیاسی و جنگ داخلی طولا نی جان سالم به در برند. 

شلاوه بر این مکش شیلماتات تیر مخدهدا حملات عوو را اسر گرفکنده آبان آوطریق ذربا: 


راه غربی مدیترانه را بر ناوگان مسیحیان بستند. بر سواحل فرانسه و ایتالیا هجوم بردند و در سال 
۴ روم را غارت کرده مقبره های رسولان را نابود ساختند. از سوی شمال نیز دشمن دیگری بر 
مسیحیان هجوم آورد. این قبایل راهزن دانمارکی که نخستین بار در سالهای آخر دوران زمامداری 
شارلمانی به صورت نیرویی مستقل ظاهر شدند بسیار وحشی و به خون مسیحیان تشنه بودند. آنها در 
سال ۷۹۳ لیندیسقارن را غارت کردند.و نخستین حملات ودرا علیه ایرلند آغاز تمودند و ذر 
همان جا بود که سرانجام در سال ۷۹۵ پادشاهی خود را تأسیس کردند و بدین ترتیب دوران مصیبت 
و فلاکت صدساله آغاز گردید. بزودی تمام شهرهای ساحلی در تیررس حملات آنها فرار گرفتند و در 
این میان انگلیس بیش از سایر نقاط آسیب پذیر می‌نمود. این قبایل وحشی به هرجا پا میگذاشتند 
به قتل و غارت می‌پرداختند و دیرها و مقبره های قدیسین را ویران می کردند. آنان در همان مناطق 
متصرف شده سکنی گزید ند و بدین ترتیب قریب به یکصد سال در ممالک مسیحی شمالی جولان 


۸۸ ازحمله به ممالک مسیحی تا بهبود اوضاع 


می‌دادند و هیچ چیز نمی توانست مانع ایشان شود. آلفرد. پادشاه انگلیس, تنها موفی شد به بهای 
به رسمیت شناختن آنها بر دانلا (206120) (۸۷۸)) نیمی از مملکتش را از جنگ آنها نجات دهد 
و به این ترتیب تا اندازه ای جلوی پیشروی ایشان را بگیرد. این قبایل وحشی پس از این واقعه در 
محاصرهٌ معروف پاریس (۸۸۸) کاملا مغلوب شدند و در نبرد عظیم لواین ([100۷۵) (۸۹۱) نیز 
به سختی شکست خوردند و بدین ترتیب لااقل بقای ممالک مسیحی تضمین شد. اما صدمه ای که این 
راهزنان به کلیسا وارد کردند از زمان پایان یافتن موح جفاها در روم در جهارصد سال قبل. تا آن 
هنگام پی‌سابقه بود. اروپای غربی تا پایان قرن نهم دستخوش هرج و مرج و آشوب شده بود و تنها 
قاط تکیت مار و ترا کتاده ام ,کی این نا و آن‌جا از نظام و امنیت و آرامش نسبی برخوردار 
بودند. تا یک نسل بعد آنجه از ممالک مسیحی باقی مانده بود حتی نمی توانست خود را سریا 
نگه دارد. 

در این سالها که هرج و مرج و بی نظمی بیداد می‌ کرد و در قرونی که تهاجمات. جنگ, غارت و 
ویرانی بی وقفه ادامه داشت. نظام نوپای کلیسایی نیز همجون سایر نظامها از هم فرو پاشید. دیگر از 
علم و دانش خبری نبود و دانش روحانیون اغلب از حد دانستن ابتدایی ترین اصول تعلیم مسیحی و 
برخی آیین و مراسم مذهبی فراتر نمی رفت از نظم و انضباط خاص روحانیون نیز خبری نبود. اصلاح 
کردن اشتباهات و داشتن زندگی مقدس رفته رفته مشکل تر می‌شد و جه بسا ناممکن می نمود تا حایی 
که حتی اسقفانی که آن‌همه برای سنتهای کهن مربوط به زندگی مقدس شور و اشتیاق داشتند -که 
البته تعداد چنین اسقفانی انگشت شمار بود- نیز نمی توانستند اوضاع نابه سامان را اصلاح کنند. 
اسقفان که اکنون تمام امور مدنی؛ نظامی و مذهبی به آنها واگذار شده بود و در مسائل دنیوی نیز 
حاکم و صاحب نظر به شمار می رفتند» در شرایط فعلی آن زمان از ثمرات پلید مقام در امان واگ 
بخصوص که در آن دوران کشیشان و رسای دیرها توسط افراد غیرروحانی تعیین می‌ شدند. کلیسا 
هیچ‌گاه اسقفانی نظیر کسانی که در آن قرون وحشتناک اسقف نشینهای غرب ارویا را حولانگاه خود 
ات بود فد اه خوه کلیته و تیضوا هگن شوه رگد کل این اسقفان دفها شانفدساوطین وی 
بی سواد و فاسدی بود که به فرمان ایشان روی کار آمده بودند. اغلب علیرغم تمام قوانین و سنن 
ازدواج می کردند و آن گاه تمام هدفشان در زندگی این می‌شد که خلافت آن اسقف نشین را به یکی 
آزیترانضان انتقال دهند. کون اسففت شین نی از مایملک شتخضی | نهاست. گاهن تیر آسفمی 
حق حکومت بر یک اسقف نشین را می‌خرید و رعیتهای بدبخت را تا جایی که می توانست از لحاظ 
مالی در تنگنا قرار می‌داد تا بدین وسیله آنچه برای خرید اسقف نشین هزینه کرده بود بازپس گیرد. 

بررسی رسواییهای مربوط به نخستین اسقف نشینها در این یک صد سال به خوبی نشان می دهد که 
هرج و مرج و ناامنی در این دوران تاجه حد به کلیسا صدمه زده بود. فساد بی حد و حصر مسند پاپ 
باب شدن رسم تازهُ عزل و نصب پاپها توسط افراد غیرروحانی و حضور دائمی سلاطین وحشی و یاغی 
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در نظام پاپی. همگی دست به دست هم داده اوضاع را در روم بیش از پیش متشنج و پیجیده کرده بود. 
از زمان قتل پاپ جان هشتم در سال ۲ تا هنگام بریایی شورای سوتری (تادا5) در سال ۱۰۴۶ که 
نقطه پایان این اعمال وحشیانه به شمار می‌رود. یعنی در فاصلهٌ این یکصد و شصت سال. جمعاً سی و 
هفت پاپ حکومت کردند. البته تمام این پاپها افراد بدی نبودند. اکثر آنان افرادی نیک و خیرخواه 
بودند و برخی فعالانه در جهت اصلاح اوضاع کوشیدند. اما تقریباً تمام این پاپهای خوب به طرزی 
فجیع به دست مخالفین خود به قتل رسیدند. اوج این جریان را هنگامی می بینیم که خاندانی از روم 
به نام خاندان تغوفیلاکت (1(60۳۳31261) مسند پاپ را در اختیار خود گرفت و به مدت هشتاد سال 
روسای این خاندان هرکس را که می خواستند به مقام پاپی می‌رساندند. همین «پاپهای به‌راستی 
شریر» هستند که جهره های اصلی مناقشات مذهبی در این دوران را تشکیل می‌دهند. 

با این حال در قرن نهم پاپی ظهور کرد به نام قدیس نیکلاس اول که در زمرهُ یکی از سه نفری" 
است که نسلهای آینده از میان ۲۶۰ پاپ لقب " کبیر " به آنها داده‌اند. او در امور مربوط به تفرقه 
فوتیوس نقش بسیار مهمی ایفا کرد و هنگامی که به رغم تهدیدهایی که علیه او می شد و حتی تهاجمی 
که علیه قلمروش صورت گرفت از به رسمیت شناختن طلاق لوتر پادشاه لوراین در سال ۸۶۳ 
خود داری کرد. نشان داد تا چه حد به سنت روم مبنی بر پیروی از اصول و قوانین؛ احترام می گذارد. 

هرگاه اشرافانتظامی کنترل فسند پاپ را به دشتامی گرفعید تا کفعه بیدا بود کیک ,سرن 
انتخابات جعلی نیز به‌راه خواهند انداخت و پس از نابودی کامل امپراتوری شارلمانی, تنها رقابت 
موجود بین خاندانهای رقیب رومی بود. 

و اما در اواسط قرن دهم تادشاه تور در آلمان ظهور کرد به نام اوتوی اول (1 060) -٩۳۶(‏ 
۷۳) که به امپراتوری جانی دوباره داد و آن را احیا کرد. تین تریت رم ظاهراً رهبر جدیدی یافت 
و نظام پاپها نیز که تا به حال آزمایشات سخت زیادی را پشت سرگذاشته بود به امید فرارسیدن ایامی 

اوتو در سال ٩۶۳‏ پاپ جان هفتم )٩۶۴-۹۵۵(‏ که فردی بسیار ناشایست و بی کفایت بود را خلع 
کرد (به طور کاملا غیرقانونی اما به هر حال موثر) و در باقی دوران زمامداریش به شدت بر امور 
مربوط به روم و انتخاب پاپها نظارت داشت. پسرش اوتوی دوم )٩۸۳-۹۷۳(‏ و نوه اش اوتوی سوم 
۱۸۰۲۰۹۸۴ تیزهمین شیاست او زا دتبال کردند و به همین عهت دن .طی نیمه دوم قرن دهم 
به سبب مداخلهٌ امپراتوری و حمایت امپراتور از روند اصلاحات. پاپهای خوب هر از چندگاه موفق 
می شد ند موج فساد و پلیدی را مهار کنند. اما این نظام نیز باوجود تمام محسناتش, بازهم همان نظام 


بد قدیم بود که به دولت اتکا داشت. انجام اصلاحات که می توانست برای همیشه شیوهٌ زندگی 


مسیحیالن را عوض کرده از آنان افراد نیکی بسازده د کفره تسود وی اشرانون ‏ فا 


۲- آن دو نفر دیگر عبارتند از قدیس لئوی اول (۴۶۱-۴۴۰) و قدیس گریگوری اول (۶۰۴-۵۹۰). 


اصلاح طلب باشد. حال ببینیم اگر امپراتوری به جانشینی سلطانی برسد و در فساد و پلیدی دست کمی 
از خود او نداشته باشد جه اتفاقی خواهدافتاد؟ در قرن بعدی شاهد حکومت دوتن از جنین امپراتورها 
هستیم» یکی کنراد دوم (11 00524) (۱۰۳۹-۱۰۲۴) و دیگری نوه اش هانری چهارم (۱۰۵۶- 
۶ ) در زمان حکومت هانری چهارم بود که نبردی عظیم برای کسب استقلال مذهبی با جدیت 
هرچه تمام تر آغاز شد. 

با این حال این امپراتوریهای پیرو سنت نوبنیاد آلمان» تنها نیروهایی نبودند که در جهت 
اصلاحات تلاش می کردند و در این زمینه جزو نخستین کسان نیز نبودند. حتی آگر کوششهای زیادی 
را که پاپهای مختلف درجهت انجام اصلاحات به عمل می آوردند و به‌دلیل شرایط مادیگرایانهُ دوران 
زمامداری اشان با شکست مواجه می شد نادیده بگیریم, باز هم نهضت عظیم کلانی (11۳9)) در زمینه 
اصلاحات فعال بود و تلاشهای موفقی تآمیز اسقفانی چون قدیس دانستان (06080ه5:1) اسقف اعظم 
کانتربری (۹۰۸-۹۰۷؟) در این زمینه را نیز نباید فراموش کرد. 

دیر بندیکتی کلانی واقع در تور کاتشض بهسال ۱۱۰ ناشسش له از هن انسدا قلت از تاسسن 
آن اين بود که زندگی رهبانی را بار دیگر براساس تفسیری دقیق و موشکافانه از " قانون مقدس " احیا 
کنند و آنجه بیش از هرچیز در اين نوع زندگی اهمیت داشت؛ رعایت دقیق و کامل آیین تیایشی 
مقدس بود. راهبان کلانی هرگز دیر خود را ترک نمی کردند و رسالتشان این بود که با زندگی مقدس 
خود و نیز با ترویج اين واقعیت بدیهی که هدف از زندگی خدمت کردن به خداست. افراد دیگر را 
نیز به زندگی رهبانیت سوق دهند. کلانی در میان صومعه های آن زمان از قدر و منزلتی استثنایی 
برخوردار بود جرا که رئیس آن بعد از خدا, فقط و فقط شخص یاپ بود. این امر در قوانین کلیسایی 
که به مدت قریب به یانصد سال اسقفان محلی را مالک و ناظر بر امور صومعه ها می شناخت. تغییری 
بنیادین محسوب می شد. مادیات و مسائل دنیوی اکنون جنان اسقفان را فاسد کرده بود که پیروی از 
آنان اغلب تهدیدی جدی برای سلامت حسمانی و روحانی به شمار می رفت. تنها دیر کلانی از این 
قاعده مستثنی بود و مستقل از اسقفان عمل می کرد. 

تفص ورگ تهتانیت ای که اهاز ک ها شتا ید که‌تهه کون نش از اسلاهای 
که تدریجاً در سایر صومعه ها به وجود آورد و نیز پس از تأسیس دیرهایی چند نوعی وابستگی میان 
خود و این دیرها ایجاد نمود. بزودی کلیسا با پدیدهُ بی سابقه ای مواجه شد و آن این که جمع کثیری از 
راهبان کهدرضدها دیر زندگی هی کردند:همگی از یک سریرست واحد بعتی رئیش صومعه کلاتی؛ 
اطاعت می کردند و از او الگو می‌گرفتند. این اتحاد و اتکای دیرهای کوچکتر بر کلانی» آينده 
روحانی آن را تضمین می کرد و آنها را از هر گزندی مصون نگاه می داشت زیرا آنان نیز مانند دیر 
کلانی به حای پیروی از اسقفان فاسد, تنها پاپ را الگوی خود قرار می‌دادند و خود اين امر نیروی 
عظیمی برای جنبش اصلاحات به شمار می رفت. یکی از عواملی که باعث بیشرفت جنبش اصلاحات 
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شد این بود که خوشبختانه نخستین پنج نفری که به ریاست صومعهً کلانی رسیدند نه تنها دارای 
شخصیتهای خارق العاده و زندگی مقدسی بودند بلکه ریاست همگی اشان نیز بسیار طولانی بود. در 
خلال دویست و پنجاه سال تنها شش تن به ریاست رسید ند ". یک قرن پس از تأسیس کلانی» رئیس 
این دیر پس از پاپ مهمترین شخصیت کلیسایی به شمار می‌رفت و همه پا پها و پادشاهان برای رفع 
مشکلات خود به او مراحعه می کردند و از او مشورت می خواستند. 

کر کتانو‌شیوه ی زند کی رهبانن هدیکتی که ردیر کلانین کرش ام تافتتم دراشتن کهی یز 
اصلاحات بسیاری در شرف وقوع بود که می توانست به هرج و مرج و نابه سامانیهای این قرون پایان 
دهد. تقریباً همزمان با تأسیس دیر کلانی» قدیس جرارد اهل برونی (1370200 01 5001274) نیر 
به نظام رهبانی بندیکتی حیاتی دوباره داد و باعث شد این نظام در سراسر سرزمینهای فلاندر گسترش 
تاملشای فا تشه کنر ی عیین کاری زا مزامورد قلمرو مابین موسل و وسگس (۷۵۵۵6 136) 
انجام دادند. شاهزادگان محلی و اسقفان اسقف نشینان کامبره, لبیژ» متزء تول, وردون. کلن؛ مین 
اوگزبورگ. کنستانس و راتیسبون نیز در امر اصلاحات به پاپها کمک می کردند. 

هیرشو (۳۱۲۹۵۵۷) در آلمان کاری شبیه کلانی کرد و حنبش مشابهی نیز به منظور متحد ساختن 
دیرهای گوناگون و آوردن آنها تحت یک مرکز واحد و مشترک در ایتالیا به وجود آمد و با موفقیتی 
ن ظیرآن چه در مورد کلانی ديديم مواجه شد -هم در پسیدمونت و هم در جنضوب 
به طوری که فی المثل دیر باستانی کاوا (02۷۵) بزودی سرپرستی جهارصد دير دبگر را برعهده گرفت. 

از پایان قرن دهم به بعد تحولی بسیار عظیم در نظام رهبانی ایتالیا به وحود آمد. در سال ٩۸۲‏ 
قدیس روموالد(180000۵10) نظام رهبانی کامالدولی (2021001) را تأسیس کرد. این راهبان حدید 
هیک اک وتا مود ا کی در ال رو همه رش یلو ها اخاره داد تاناری آب مخرزند و 
از سبزیجات نیز فقط در اعیاد مهم استفاده می شد. شوه رکه کی ق شه رت اضیتیای کم کع اه 
همگی دوران پدران بیابانگرد کلیسا را به خاطر می آورد. 

لا نظام رهبانی دیگری نیز در ایتالیا درحال شکال گیرق بود. مونبین آن قدنس ان 
کالبرت(00۵100 0 دیر والومبروزا (۷21101۳00:052) را بنا نهاد. راهبان این دیر به شیوةٌ 
پتنکی [قد کیش کردنغ آما قاتون-سمس را بیعتر عه روایت فلشن رومواله فعبیرف متیر 
می نمودند. 

تمام این موسسات و نهادهای تازه که در دوران هرج و مرج و بی بند و باری به وجود می‌آمد. حتی 
از سوی بانهانی که گفترین علافه‌ ای به اصلاحات نداشتند تیر موردتکویی وحمایت فرار می گرفت 
چنان که به عنوان مثال پاپ جان ششم و پاپ جان هفتم از حامیان پر و پا قرص نظام رهبانی کلانی 


بودند. 


۳- در همین دوران شاهد عزل و نصب چهل و هشت پاپ هستیم. 


اما در میان تمام نظامهای رهبانی جدید. پیشرفت و گسترش دیر کلانی از همه چشمگیرتر بود و 
از اين لحاظ می توان آن را به نظام ژزوئیتها در ششصد سال بعد تشبیه کرد که سرآمد تمام نظامهای 
رهبانی هم عصر خود گردید. 

پس از امپراتور اوتوی سوم. قدیس هانری دوم (۱۰۲۴-۱۰۰۲) به حانشینی او رسید. وی 
حاکمی نمونه بود و فعالانه برای ایجاد اصلاحاتی در کلیسا تلاش می کرد و در این زمینه از حمایت 
بی‌دریغ پاپ بندیکت هشتم (۱۰۲۴-۱۰۱۲) نیز برخوردار بود. اما این پاپ نیکو و نیز امپراتور که 
دس کم از فلایسی خاش رده در شا ۱۳۲۳ دی کذ رو کیان که حاتفتی نها زسیذند 
در پلیدی نظیر نداشتند: امپراتور کنراد دوم و پاپ جان نهم. برادر نالایق بندیکت هشتم. هشت سال 
بعد هنگامی که جان نهم وفات پافت. برادرزاده اش بندیکت نهم به جانشینی او رسید و در زمان 
حکومت او تمام رسوایبهای وحشتناک قرون گذشته دوباره تکرار گردید. اوج کین 2۳ 
و هنگامی رخ داد که بندیکت از قدرنت: کمازه کیری کرد و گریگوری ششم -برخحی می‌گویند با 
پرداخت رشوه - به‌جای او برگزیده شد. اما بندیکت پس از مدتی تغییر عقیده داده تصمیم گرفت بار 
دیگر قدرت را به دست گیرد. در اين میان سیلوستر سوم (111 511۷65167) نیز که در سال ۱۰۴۴ توسط 
بندیکت نهم خلع شده بود دوباره مدعی حق پاپی شد. امپراتور حدید هانری سوم (۱۰۵۶۱۰۳۹) 
که در میان سلاطین طرف بندیکت را حمایت می کرد به منظور حفظ منافع خود در سال ۱۰۴۶ با 
لشکری عازم روم شد تا به این رسواییها پایان دهد. او در شورای سوتری هر سه مدعی پاپی را خلع 
کرده یک اسقف آلمانی را که فرد خوبی بود به عنوان پاپ منصوب کرد. او که قبلاً اسقف بمبرگ 
(۵00672ظ) بود خود را کلمنت دوم تامیتن: هتور آمراتو رنه المانتار نکشته نود که بندیکت نهم 
دو تاره از را میت وه کیک‌طر فلا نی ییا عودیا پاپ اعلام کرد. در همین اثنا کلمنت نیز 
مسموم شد و مرد. یک سال طول کشید تا امپراتور توانست دوباره وارد عمل شود و این بار در سال 
۸ یک آلمانی دیگر به نام داماسوس دوم را به مقام پاپی منصوب کرد ولی دوران حکومت او تنها 
سه هفته دوام یافت. بازهم برای مدتی طولانی خلاً قدرت به وجود آمد تا این که سرانجام بندیکت نهم 
کر کلشک فان کامتوربان ۳۶۱۳۹ ابر آتور وشن باب رامتضوت کرو یای‌سبه آ شم تون نود 
که به لثوی نهم معروف گشت و با روی کار آمدن اوست که عصری جدید در تاریخ کلیسا و اروپا آغاز 
قی ود 

قدیس لموی نهم در سال ۱۰۴۹ بسیاری از اصلاح طلبان قابل را با خود به روم آورد که همگی 
مشتاقانه آماده بودند او را در مبارزه با رشوه خواری و فساد رایج در میان روحانیون و نیز عزل و نصب 
مقامات کلیسایی توسط افراد غیرروحانی» باری دهند. البته پرواضح است که همه این اصلاح طلبان 
در مورد این که بهترین راه برای اعادهٌ نظم و انضباط کدام است با یکدیگر اتفاق نظر نداشتند و حتی 
اهداف و آرما نهایشان نیز متفاوت بود. این دو دستگی و اختلاف نظر آ نها در ده سال بعدی, به روند 
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اصلاحات صدماتی وارد آورد که نتایج آن را به وضوح می توان در سپاستهای مختلفی که در دوران 
تصدی چهار مقام عالی کلیسایی اعمال می‌شد» یعنی دوران تصدی قدیس لتوی نهم (۳۹ ۰ - 
ر 16 ویکتور دوم (۰)۱۰۵۷-۱۰۵۵ استیفان دهم (۱۰۵۸-۱۰۵۷) و نیکلاس دوم -۱۰۵۹٩(‏ 
۱ مشاهده کرد. 

مهمترین موضوعی که اصلاح طلبان بر سر آن اختلاف نظر داشتند این بود که در برا بر شاهزادگان 
کاتولیک و در وهلةٌ نخست در برابر امپراتور چه رویه ای را باید پیش گرفت. گروهی که به خاطر 
کمکهای امپراتور در امر اصلاحات مدیون و ممنون او بودند مشتاقانه می خواستند سنت گذشته زمان 


شارلمانی تقویت و ادامه باید و مایل بودند انتخاب اسقف و پاپ به عهده امپراتور باشدء مشروط بر 


آن که افراد لایقی را انتخاب کند و خرید و فروشی در کار نباشد. قدیس لتوی نهم و نیز کاردینال 
اعظم ایتالیایی قدیس بیتر دامیان (طنْصع 16۲ع۳) هر دو در ابتدا از این طرز تفکر جانبداری 
می کردند. اما گروهی دیگر را عقیده بر آن بود که تمام شرارتها و پلیدیهای زمان به خاطر دخالت 
نابحای امپراتور و خاندان سلطنتی در عزل و نصب مقامات کلیسایی است و بنابراین در آرزوی 
ريشه کن شدن این عادت نایسند بودند. درعوض می‌خواستند این سنت کهن که به موحب آن 
روحانیون, اسقفشان و راهبان» رئیس دیرشان را انتخاب می کردند بار دیگر در همه جا مرسوم شود. 
نخستین کسی که طلایه دار این طرز تفکر گردید هامبرت(1307۳67) رئیس صومعه مویانموتبه 
(تمتانامصمعز۷]0) بود که لئوی نهم او را به روم آورده به مقام کاردینالی متحضواتت کرک و در دوران 
زمامداری اش او را به عنوان نماینده خود به مأموریتهای مهم می فرستاد. 

دوران جدید هنگامی آغاز شد که قدیس لئوی نهم روم را ترک کرده به اروپا رفت. او در ایتالیا و 
فرانسه به‌هرجا که می‌رسید شورایی ترتیب می‌داد و در آن به تشریح اصول اصلاحاتش می پرداخت؛ 
اسقفان نالایق را خلع می کرد و رشوه خواری و فساد رایح در دستگاه روحانیت را همجون دورانهای 
کهن به شدت مجازات می نمود. از ریمس و مینز و پرسبورگ (۳:۵85۳078) تا ایتالیا و نواحی جنوبی 
آن را هت و۵ کیش کر ابقر دراه شا شوراهایی ترتیب می‌داد و اگر نمی توانست 
تسیا پهاهایی یرود کاردا لهایستیدین زا ابه‌منوان نما بعدگان:خودریهآن تقاط ی فرستاف 
رفته رفته تمام کلیسای غرب از طریق تماس مستقیم با شخص پاپ دریافت که اسقف نشین روم با دل 
و جان خود را وقف احیا و اعادهٌ همه جانبه زندگی مسیحایی در کلیسا و مبارزه با سوء‌استفاده‌های 
شرم آوری کرده است که تقریباً در همه جا شیوع یافته بود. 

لثوی قدیس زندگی اش را به عنوان سرباز آغاز کرد و در هنگام نبرد برای دفاع از مردم جنوب 
ایتالیا در برابر وحشیگریهای مهاجمان نورمان نیز جان خود را از دست داد (۱۰۵۴). امپراتور اسقف 
آیشتادت 8:651800) را به جانشینی او منصوب کرد که به ویکتور دوم معروف شد. او چهارمین و 
آخرین پاپی بود که از آن هنگام تاکنون توسط امپراتور انتخاب می‌شد زیرا هانری سوم قبل از ویکتور 


درگذشت و بنابراین اين وافعیت که امپراتور جدید یعنی هانری چهارم (۰۵۶ ۱۱۰۶-۱) در آن 
هنگام طفل شش ساله ای بیش نبود فرصت خوبی به دست اصلاح طلبان روم داد. آنان بدون آن که 
منتظر رسیدن فرمایشات امپراتوری شوند درواقع ظرف چند متاطیت نی از وان یر رکش 
ویکتور فردریک اهل لوراین» رئیس دیر مونته کاسینو (255100» 10810) را که یکی از کاردینالهای 
قدیس لو بود برگزیدند. او که خود را استیفان دهم نامید نخستین پاپی بود که پس از قرنها بدون 
دخالت امپراتور و مستفیماً از جانب روحانیون روم به این مقام می‌رسید. بدین ترتیب تمام پیمانها و 
قراردادهایی که در قرون تاریک گذشته منعقد شده بود و به امپراتور حق عزل و نصب پایها را می‌داد 
این بار نادیده گرفته شد. روحانیود روم با این اقدام بزرگ خود عرم راسخشان برای رهانیدن کلیسا 
را به بهترین وحه نشان دادند. 

با این‌عال یاپ استیفان کمتراز یک سال بعد خ رگذشت.و اشراف زادگان روم با توسل به همان 
ی کرد بندیکت دهم با ک ان دس فاد کان رشان پوس ریش ای رفن ها 
هم روحانیون و هم دربار امپراتوری از به رسمیت شناختن پاپ حدید خودداری کردند و درعوض 
اسقف فلورانس, نیکولاس دوم را که از مریدان کاردینال هامبرت و یکی از حدی ترین اصلاح طلبان 
و فردی بورگاندیایی بود» به جای استیفان دهم به مقام پاپی انتخاب کردند. در دوران کوتاه زمامداری 
او که دو سال بیشتر دوام نیافت؛ دو کار تازهٌ بسیار مهم انجام شد. تست ان که شورای روم در سال 
۹ قانونی را از تصویب گذراند که به موحب آن تنها کاردینالها حق انتخاب پاپ را داشتند و 
دیگر آن که اتحادی میان پاپها و نورمانها به وجود آمد. با این ترتیب امپراتور دیگر نمی توانست در 
امر انتخاب پاپها دخالت کند و اگر هم می‌خواست با توسل به نیروی قهریه اراده اش را تحمیل نماید» 
پایها کسی را داشتند که به حمایت از آنها برخیزد. 

به راحتی می توان تصور کرد که جنبش اصلاحات تا هنگام درگذشت نیکلاس دوم (۱۰۶۱) 
دشمنان زیادی برای خود به وحود آورده بود. از حملهٌ این دشمنان می توان به اسففان خلم شده و 
خانواده هایشان و نیز خانواده‌ها و دوستان اسقفانی که هنوز برکنار نشده بودند ولی درصورت ادامهٌ 
اصلاحات چنین سرنوشتی در انتظارشان بود. اشاره کرد. سلاطین روم نیز سوداهای زیادی در سر 
داش یل کدی ررض این ی ال تهمتکی ی ترآ یه حوو فویان باتوی کب آنرمان 
به تصویب رسیدن فانون حدید به خیل دشمنان پیوسته بود. پیامد این دشمنی بلافاصله در سال 
۱ دیده شد. کاردینالها, اسقف لوکا (10668) را که از اصلاح طلبان باتجربه و کارکشته بود و 
به عنوان فرستادهٌ پاپهای پیشین انجام وظیفه می نمود. تحت عنوان الکساندر دوم به مقام پاپی 
رساندند. چهار هفته بعد دربان اسقف بارما (۳22) را که نامزد سلطنت روم بود به مقام پاپی 
انتخاب کرد و به منظور حمایت از او لشکری را به ایتالیا گسیل داشت. 


تفرقه و دودستگی ایجاد شده سه سال ادامه یافت و ماحرا تنها پس از آن که الکساندر موافقت 
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کرد در برابر شورایی که امپراتوری تشکیل داده بود اقامهٌ دعوا کند (۱۰۶۴) به پایان رسید. پاپ در 
نه سال باقی ماندهُ دوران زمامداری خود توانست آزادانه کار عظیم اصلاحات را از طریق فرستادگان 
خودو شورآهایی که ترئیب می‌دادندء در اسقش نشینها و دیرها دنبال کند. هتگامی که او بدسال 
۴ ر ک تم روند اصلاحات در تمام ممالک مسیحی به خوبی تثبیت شده بود. گرجه هنوز تا 
رسیدن به مرحلهٌ کمال فاصله زیادی بود. حتی شاهزاده اسقفان آلمان نیز مجبور شدند سر تسلیم فرود 
آورده به روم بروند تا به جرم رشوه خواری محاکمه شوند. 

و سرانجام پس از مرگ الکساندر دوم فرد بزرگی ظهور کرد که به‌رغم مقام پایین ترشء به مدت 
ریا مساق سرآمد تمام اصلاح طلبان دیگر گردید. او کسی جز کاردینال هیلدبراند (00هت0ع13:10) 
نبود که اکنون با عنوان گریگوری هفتم به‌مقام پاپی می‌رسید. وی ابتدا در سال ۱۰۴۵ به عنوان منشی 
پاپ گربگوری ششم انجام وظیفه کرده بود. آن‌گاه قدیس لئوی نهم او را به روم بازگرداند. به کاردینالی 
منصوب کرد و به عنوان نماینده اش به فرانسه فرستاد تا بر روند اصلاحات در آن‌جا نظارت کند. 
ویکتور دوم و استیفان دهم هر دو به او اعتماد فراوان داشتند و استیفان دهم به هنگام مرگ وصیت کرده 
بود که تا زمانی که هیلد براند به‌روم باز نگشته, پاپ جدید را انتخاب نکنند. بدین ترتیب او در 
برگزیده شدن نیکلاس دوم نقشی کلیدی به عهده داشت و دو سال بعد نیز به خاطر نفوذ او بود که 
لکساندر دوم به مقام پاپی انتخاب شد. 

قدیس گربگوری یک کشیش بود و گرچه به دیر کلانی تعلق نداشت ولی از نزدیک با آن در 
رتباط بود و از حامیان پروپا قرص این دیر بزرگ به شمار می‌رفت چرا که رئیس آن قدیس هیو 
(ع5:.۳3) از دوستان نزدیکش بود. همجنین مرشد دیر اودو (000) را به عنوان کاردینال-اسقف 
وستیا (05010) نزد خود برد و ریاست فرستادگان خود را به او محول کرد و هم او بود که بعدها پاپ 
ربان دوم (11 صهطینا) شد. 


هیلد براند سرآمد تمام افراد هم عصر خویش است. وی این امر را نه تنها مدیون شخصیت نافذ و 
مصمم خود, که بیشتر مدیون آن است که دریافت؛ مبارزه اش در راه تحقق مسائلی است که حقیقتا 
زیربنای اعتفاداتش را تشکیل می‌دهند. او دریافته بود که فقط نظام پاپی می‌تواند کلیسا را نحات 
دهد و این نجات نیز تنها پس از احیای سنتها میسر می باشد. همچنین بر این امر واقف بود که ادیبان 
ت تشستدان ناند مخندا کلیسا زا درعضوصی سای حون وظینه ال سل باب آ راد اتضات 
اسقفان و زشتی رشوه خواری و زیر پا نهادن سنت کهن تجرد روحانیون» تحت تعلیم قرار دهند. وی 
نخستین کسی بود که به لزوم این تعالیم پی برد و به مجرد مراجعت به روم - بیست و سه سال قبل از 
برگزیده شدنش به‌مقام پاپی- به تظیم تحقیقات لازم پرداخت. درنتیجه زحمات او کتب مختلفی در 
زمینهُ قوانین کلیسایی به شیوه ای تازه به تدریج نمایان شد و از بطن همین کتب بود که سرانجام اثر 
عظیم گراتیان و " قوانین کلیسایی " به شیوهٌ عملی به وجود آمدند که از آن هنگام تاکنون نیرومندترین 
اپزار کلیسا برای حفظ نظم و انضباط بوده اند. 


قدیس گربگوری هفتم ذاتا فرد صلح جویی بود و در تمام دوران طولانی که به عنوان کاردینال در 
مسند پاپ (566 13017) خدمت کرد هرگز او را در جرگهٌ افراطیون نمی بینیم. او همیشه می خواست با 
حفظ استقلال مسند پاپ و با امپراتور نیز همکاری کند و همین شرایط بود که او را واداشت با 
امپراتور به نبردی خونین بپردازد و سیاستی را پیش گیرد که به هیچ وجه با خواسته های طبیعی اش 
سازگار نبود زیرا می‌دید اگر کلیسا نتواند بر امپراتور تفوق یابد مجبور است بردهٌ او شود و نقشة 
امپراتور هم اين است که کلیسا را برای همیشه برده و آلت دست خود سازد. گریگوری هفتم در طی 
دوازده سالی که عهده دار مقام پاپی بود (۱۰۸۵-۱۰۷۳) طوفان مشکلات پیاپی. حکومتش را 
می‌آشفت. اکنون با عزل و نصب مقامات کلیسایی توسط افراد غیرروحانی (موسوم به تفویض 
غیرروحانی 0تااناهع1۷ زضآ) تفن از هر زمان:فیگر یا قاطعیت برخورد می شد و کساتی که اراین 
قانون سرپیچی می کردند با خطر تکفیر مواجه بودند. امپراتور هانری چهارم به دخالت در عزل و نصب 
اسقفان و رسای دیرها معروف بود و هنگامی که آشکارا فرمان را زیر پا گذاشت پاپ ناگزیر در 
پرابرش ایستاد. هانری چهارم را تکفیر کرد و در اقدامی بی سابقه او را خلم نموده تمام زیردستان و 
رعایایش را به خاطر شکستن سوگند وفاداری نسبت به‌او, آمرزید. این امر بی شک اقدامی انقلایی 
و 

ظاهراً امپراتور در این هنگام از موقعیت مستحکمی برخوردار بود زیرا به تا زگی یکی از شورشهای 
شاهزادگان زیردست را سرکوب کرده بود. اما حکم صادره از سوی پاپ باعث شد شورشیان رمقی 
دوباره بگیرند و حتی اسففان هانری چهارم نیز او را ترک کردند و حکم خلم او در یک مجمع ملی 
(کههی آت /۱۰۰۹ یر )بویت ریاد آمیراتون‌شکنیت کدی وه سای انم تنها راد 
باقی مانده را در پیش گرفت و آن این که شخصاً نزد پاپ که هم اکنون عازم شورای عظیم آلمان ری 
شخص دیگری را به جانشینی او برگزیند, رفته نسبت به او ابراز اطاعت و سرسپردگی کند. پاپ و 
امپراتور در بیست و هشتم ژانویه سال ۱۰۷۷ در قصر کانوسا (6200552) با یکدیگر دیدار کردند. 
دیداری که یکی از معروفترین صحنه های تاریخ قرون وسطی محسوب می‌شود. قدیس گریگوری که 
شک داشت توبه هانری چهارم از روی صداقت باشد و در عین حال نمی توا نست در مقام یک کشیش 
توبهٌ او را نپدیرد. حکم صادره را لغو کرد و امپراتور را آمرزید. 

در آلمان جنگ ادامه یافت؛ رعایا فرد حدیدی را به امپراتوری برگزیدند و پاپ نیز خود را 
بی طرف اعلام کرد اما هنگامی که هانری بار دیگر عادت ناپسند گذشته را تکرار کرد و به عزل و 
نصب اسقفان و رسای دیرها پرداخت , پاپ که دیگر از ایمان کذایی امپراتور مطمغن شده بود 
مجدداً حکم تکفیر ر صادر کرد و رقیبش رودولف اهل سوابیا (5۷/22 0۶ 800018) را به عنوان 
امپراتور به رسمیت شناخت. اما این بار اسقفان آلمان به حمایت از هانری برخاستند و پاپ را به خاطر 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۷ 


تهمتهایی که به او زده بود نکوهش کردند. به علاوه او را خلع نمودند و به‌حایش اسقف اعظم راونا را 
برگزیدند که به مدت ده سال رهبری مخالفین پایهای ایتالیا را به عهده گرفت. کمی بعد رودولف در 
تیک کته شد: و آشیرآنور به ایتالیا لمک رکسی کرد تا درست همان طور که پدزش در سال ۱۰۴۶ 
گریگوری ششم را خلم نموده کلمنت دوم را به حای او نصب کرده بود. او نیز قدیس گریگوری هفتم 
را خلع و کلمنت سوم را به جای او روی کار آورد. 

امپراتور تمام شهرها را یکی پس از دیگری متصرف شد. تمام ناراضیان محلی, خواه کسانی که با اصلاحات مخااف 
بودند و خواه آنهایی که از متحد پاپ؛ متیلداء کنتس اعظم توسکانی (رجممون۲ اه ححعاصسم لمع عط مانطنم]۷) 
حل خوشی نداشتند» همگی مشتافانه به صفوف امپراتوری پیوستند. امپراتور در سال ۱۰۸۲ روم را به محاصره درآورد و 
یک سال بعد کلیسای پطرس قدیس را متصرف شد و گریگوری به ناجار در قلعٌ قدیس آنجلو (1۸810؟) پناه گرفت 
در ماه مارس ۰۸۴ ۱ روم که از محاصره خسته شده بود عافبت تسلیم شد -تسلیمی که خبانت حتی خبانت کاردینالهادر 
آن سهم به‌سزایی داشت- و کلمنت سوم رسماً در لاترانبههقا پایی منصوب گردید. 

آنچه باعث نجات قدیس گریگوری شد. متحدین نورمان او بودند. امپراتور که دید نورمانها 
هرآن نزدیکتر می شوند فرار را برقرار ترجیح داد. با این حال نورمانها نیز شهر روم را غارت کردند و 
به هنگام مراجعت پاپ را نیز همراه خود بردند. اکنون چند ماه بیشتر به پایان زندگی پاپ باقی نمانده 
بود و او در بیست و هشت می ۱۰۸۵ درحالی که هنوز به حالت نیمه اسیر نزد آنان به سر می برد در 
سالرنو (52[6170) درگذشت. بار دیگر حکومتی ضد پاپی در روم بر سر کار آمده بود و کاردینالهای 
وفادار نیز پراکنده شده بودند و جنین به نظر می‌رسید که آرمان اصلاحات, لااقل در حال حاضر 
به شکست انحامیده است. 

مسند پاپ قریب به سه سال خالی ماند و تنها ویکتور سوم در تابستان ۱۰۸۷ چند هفته ای زمام 
اموویرا بهذشت گرفته انتخاب او آخرتن رمق دار ودسته قدیسن تبیتر دامیان بود که مخالف سیاشت 
جدید بودند و می‌خواستند با رتور هشکاری زود بدین ترتیب نجات یابند. تا این که سرانجام در 
دوازدهم مارس سال ۱۰۸۸ با انتخاب آربان دوم یعنی اودوی اهل کلانی شب ظلمانی به پایان رسید. 
او فی الواقع وارث حقیقی قدیس گریگوری هفتم بود و در دوران یازده سالهٌ زمامداریش تمام لطماتی 
را که از سال ۱۰۸۰ به بعد به جنبش اصلاحات وارد شده بود حبران کرد و وقتی ارتش امپراتوری تا 
سالیان بسیار از ورود او به روم جلوگیری کرد. وی بار دیگر به شیوهٌ قدیس لئوی نهم در سرتاسر ایتالیا 
و فرانسه شوراهای محلی تشکیل داد و خود شخصاً ریاست آنها را برعهده گرفت. عظیم ترین این 
شوراها شورای کلرمونت 0167000090 در نوامبر ۱۰۹۵) بود. از همان‌حا بود که برای نخستین بار 
جنگهای صلیبی آغاز شد و حمعیت انبوهی بالغ بر یکصد هزار نفر به منظور دیدار و زیارت رهسپار آن 


مکان شدند. 


یکی از ویژگیهای بارز این دوران همین محبوبیتی است که پاپها و کل جنبش اصلاحات در میان 
مردم داشتند. عموم مردم به خوبی می‌دانستند که پاپها در تلاشند تا سلطهٌ یک دسته اشراف‌زاده 
سرمایه دار را که نسلهای متمادی امور کلیسایی را قبضه کرده و با چپاول اموال کلیسا ثروت هنگفتی برای 
خا نواده‌هایشان جمع کرده اند درهم شکنند. ایمانداران دور هم جمع می شدند و با حمایت روحانبون» 
اسقفان رشوه خوار و کشیشهای متأهل را از کلیسا اخراج می‌کردند. شهر میلان در این زمینه منال خوبی 
است و سالها به این سبب چیزی شبیه جنگ داخلی در این شهر جریان داشت. این محبوبیت در سراسر 
قرن بعد یعنی قرن ۱۲ ادامه یافت و اساس موفقیت پایها را در نبرد عظیمی که در پی داشتند بنیاد نهد 
همان نبردی که در زمان امپراتور فردریک بارباروسا 132707092 >۳۵062[01)(و پاپ آلکسا ندر سوم 
برای آزادسازی کلیسا درگرفت. 


آربان دوم به رغم خوی آشتی جوبانه اش نتوانست شاهد پایان " نبرد تفویض مقام " 
(اععنجم عسطتامع۲ع) ۲ باشد. و تنها با روی کار آمدن یاپ فرانسوی بعدی یعنی کالیکستوس دوم 
10 وت‌) (۱۱۲۴-۱۱۱۹) بود که دست امپراتور از دخالت در امور کلیسایی کوتاه شد. ضعف 
و فقدان توانایی سیاسی پاسکال دوم 10 آمءع۳) (۱۱۱۸-۱۰۹۹) باعث شد در دوران زمامداری 
او آرمان اصلاحات تقریباً به فراموشی سپرده شود. این پاپ زمانی پيشنهاد کرد تمام دارایبهای کلیسا 
به انضمام حقوق و اختیارات دنیوی آن به امیراتور وا گذار شود و زمانی دیگر حتی حق تفویض مقام را 
نیز به او بخشید. 

۹ 2 ی ۰ و ۰ ۰ 
پاسکال دوم پا به عرصه تاریخ نهاد. به موحب قراردادی که با امیراتور منعقد کرد و به «توافقنامةٌ 


ورمس» (۵۲9 ۷۷ 0۴ 0۵0۵۵0/0۵) (۱۱۲۲) معروف است: از آن پس تمام انتخابات مربوط 
به اسقفان و رسای دیرها می بایست آزادانه و توسط افراد کلیسایی ذیصلاح صورت گیرد و برای آن 
که بادشاه از وفاداری اسقفان که علاوه بر اسقفی» سلاطین و زیردستان او نیز بودند مطمئن شود و در 
این رابطه نگرانی نداشته باشد مقرر شد که اسقفان به‌هنگام برگزیده شدن نزد امپراتور به سبب 
واگذاری اختیار مسائل دنیوی به آنها ادای احترام کرده سوگند وفاداری یادکنند و امپراتور نیز با 
ما سای وه رزشما بر این تفویضی اتبا را مه تایب رده اما حق تفویض مقام توسط عصای 
سلطنتی یا انگشتری که امپراتور از این طریق اسقف نشین یا دیری را به اسقف يا رئیس دیر واگذار 
می‌کرد و بدین ترتیب آنان را به این مقام برم ی گزید. از این قرارداد حذف شده بود. 

همان گونه که قبلا دیدیم در آغاز این دوران «حمله و بهبود اوضاع» در شرق, دولت بسیار 
عاقته شه تفر کارا در شست ود بگیرد و چنان که دیدیم امپرا تورهای شمایل شکن؛ مدتها 
به ایذاء و آزار کلیسا پرداختند. ماحرا نه تنها با روی کارآمدن امپراتور تئودورا که خدمات ارزنده ای 


۴ نبرد علیه دخالت امپراتور در عزل و نصب بایها. 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۹۹ 


ارائه داد پایان نیافت بلکه مشکلات حدیدی نیز افزوده شد و گرجه از آنجایی که این مشکلات 
به مسائل شخصی مربوط می شد و پای تعلیم يا آموزه ای در میان نبود به نسبت کم اهمیت تر جلوه 
می کرد اما همین مشکلات در قرون بعدی دوباره سربرآورد و باعث شد دو طرف متخاصم در این 
تفرقه اتهاماتی را به یکدیگر نسبت دهند که تا به امروز حل نشده باقی مانده است. 

پس از مرگ متدیوس (۸۴۷). یکی از پسران امپراتور میخائیل اول به نام ایگناتیوس به عنوان 
پاتریارک قسطنطنیه به جانشینی او رسید. پاتریارک جدید. هرجند زندگی مقدسی داشت اما از 
قدرت سیاسی لازم برخوردار نبود. او از طرفداران پرو پا فرص امپراتور نایب السلطنه, و دشمن سزار 
بارداس (7128ظ 02۵5۵7), قیّم دیگر امپراتور جوان بود. پس از بازنشسته شدن امپراتور. دشمنی 
دیرینه ای که بین ایکتاتپوشن و بارداس وجود داشت شدیدتر شد ووقتی یاتریارک ایگناتیوس شم 
از دادن عشای ربانی به بارداس خودداری کرده وی را فردی پلید و بدنام خواند. دشمنی این دو 
به اوج خود رسید. این بحران نیز همجون اکثر بحرانهای موجود در تاریخ بیزانتین, با استعفای 
پاتربارک خاتمه یافت و شورای اسقفان برای آن که بین احزاب حاکم مصالحه برقرار کند فردی غیر 
روحانی به نام فوتیوس را به جای او برگزید. فوتیوس که ریاست سازمانهای دولتی را به عهده داشت؛ 
نه تنها بزرگترین ادیب قرن و درحقیقت یکی از فرهیخته ترین عالمان تاریخ بشریت به شمار می‌رفت 
بلکه از لحاظزندگی و شتخضیت ثیر کی یه بای او نمی رسید: اما این اقدام آشتی‌جویانه چندان 
موفقیتآمیز نبود و بزودی قرار شد یک پاتریارک جدید انتخاب شود. طرفداران ایگناتیوس که 
ابتدا با انتخاب فوتیوس موافقت کرده بودند اکنون به ضدیت با او برخاستند. عاقبت روم مداخله 
کرد و پاپ نیکلاس اول (۸۶۷-۸۵۸) که در آن هنگام پاپ روم رخف تفر ان فاد ان وی یا 
به شورایی که قرار بود در قسطنطنیه تشکیل شود فرستاد (۸۶۱). فرستادگان جانب فوتیوس و دولت 
را گرفتند و با این رأی شورا که ایگناتیوس باید رسماً محکوم شود موافقت کردند. اما پاپ که 
به گفته برخی در این هنگام توسط طرفداران ایگناتیوس تحریک شده بود اقدام فرستادگانش را تقبیح 
نموده آنان را اخراج کرد و رسماً اعلام داشت از ایگناتیوس حمایت می کند. 

در این جا گفتن این نکته ضروری است که دو عامل دیگر نیز در این مناقشه دخیل بودند که هر دو 
از عوامل عمدهٌ مشاحراتی به شمار می آمدند که مدتهای مدید بین روم و شرق ادامه داشت. نخستین 
مسعله احیای حدود اختبارات پاپ بود. پاپ می‌گفت به عنوان پاتریارک غرب باید اختیار تمام 
کلیساهای ایلیریکم (مصبهزتط111) به عهدهٌ او باشد ولی پاتریارک قسطنطنیه از زمان لثوی سوم به بعد 
به ناحق این اختیارات را غصب کرده است. مسئلهٌ دوم این بود که آیا بلغارستان باید توسط مبلغان 
مذهبی لاتین زبان روم مسبحی شود یا توسط مبلغان یونانی زبان قسطنطنیه. نیکلاس اول که از 
ایگناتیوس حمایت کرده بود هیچ امیدی نداشت که پاتریارک تحت الحمایه اش در مورد این دو 


موضوع کوتاه بیاید. 


اما به رغم مخالفت پاپ با شورای سال ۸۶۱ نتیحه آن شد که ایگناتیوس زندانی گردید در خالی 
که فوتیوس چنان آثار جدلی بر ضد روم نوشت که ارتد کسهای اهل جدل و ضد روم از آن هنگام 
جدی ترین مباحثات خود را از بطن همین نوشته ها برگرفته اند. 

امپراتوری که از فوتیوس حمایت کرده بود در سال ۸۶۷ به قتل رسید. قاتل به عنوان بازیل اول 
به جای او قدرت را به دست گرفت و در واکنشی همگانی علیه میخائیل سوم فوتیوس وادار 
به کناره گیری شد و ایگناتیوس دوباره بر سر کار آمد. در همان سال (۸۶۷) نیکلاس اول نیز 
درگذشت و از جانشین او آدریان دوم (۸۷۲-۸۶۷) دعوت شد نمایندگانی را به شورای عظیمی 
بفرستد که هدفش این بود که پیامدهای نامطلوب ناشی از روی کار آمدن غیرقانونی فوتیوس جبران 
شده بار دیگر همکاری و رابطهٌ کامل بین روم و شرق برقرار شود. 

این شورا که به هشتمین مجمع عمومی معروف است در سال ۸۶۹ تشکیل جلسه داد. فوتیوس 
رسماً محکوم اعلام شد و ابقای مجدد ایگناتیوس مورد تأیید قرارگرفت. بدین ترتیب مشاجرات برای 
مدتی فرونشست و اوضاع بهبود یافت. فوتیوس و ایگناتیوس نیز تلاش کردند در مدت چندسالی که 
از عمر ایگناتیوس باقی بود با مسالمت در کنار یکدیگر زندگی کنند. 

اما رابطهٌ پاتریارک ابقا شده با رم چندان حسنه نبود. ایگناتیوس برخلاف انتظار همگان اختیار 
کلیساهای ایلیریکم را به روم با زگرداند و درقبال مسئلهٌ بلغارستان نیز موضعی کاملاً ضد روءی 
پیش گرفت. درمقابل پاپ جان هشتم (۸۸۲-۸۷۲) به شدت خشمگین شده درصدد گرفتن انتفام 
برآمد و تنها مرگ به موقع پاتربارک ایگناتیوس وی را از خطر تکفیرشدن رهانید. 

فوتیوس بار دیگر جای ایگناتیوس را گرفت. او درخواست کرد شورایی تشکیل شود تا به بررسی 
قراین مورد ی ردازد که آ یا اتجصاب و تقد تخشتاه که دز سال ۸۵۸ ضورت گرفته قائویین 
بوده است یا خیر. همچنین اقدامات انجام شده در شورای ۸۶٩‏ نیز بررسی شود. شورا در سالهای 
۸۸۰-۹ تشکیل شد و جان هشتم نمایندگانی به آن فرستاد. شورا تمام اقدامات صورت گرفته در 
شوزا ٩‏ ۶ ملغی اعلام کرد و جان هشتم نیز موافقتش را با تصمیم آنان ابراز داشت. 

بدین ترتیب ماجرای عجیب و پبجیده فوتیوس به پایان رسید. رابطهٌ فوتیوس با روم تا پایاد عمر 
حسته بود و تنها در آن جند ماهی که مارینوس شماس (۲62600 106 ویاهنته/) که یکی از 
فرستادگان به شورای ۸۶۹ بود به عنوان پاپ به حکومت رسید, رابطه اش با روم بحرانی شد. وی در 
سنین پیری و درحالی درگذشت که هنوز با روم همکاری داشت گرچه اسقف نشینش دیگر از آن او 
نبود زیرا امپراتور لثوی ششم در سال ۸۸۶ بار دیگر او را خلع کرد تا راه را برای یکی از پسران جوان 
خاندان سلطنتی باز کند. 

تفرقه و دودستگی که بر سر فوتیوس به وجود آمد از آن نظر حائز اهمیت است که پیش از این 
هی چگاه اختلاف نظر بین روم و قسطنطنیه تا بدین حد به مسائل اصولی ایمانی مربوط نشده بود. 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۱۰۱ 


اکنون برای نخستین بار روم متهم می‌شد که با نادیده انگاشتن فزایش لغت فیلیوک (0۵6ز1ز۴)* 
به آیین کاتولیک یعنی این تعلیم که روح القدس از پدر و پسر صادر شده ایمان را تحریبف 
کرده است. از این پس تمام اختلافاتی که درخصوص مراسم و فرائض کلیسایی بین این دو بخش از 
ممالک مسیحی به وجود می آمد ناشی از نظریٌ الهباتی بود که درواقع به هیچ کدام از آنها مربوط نمی 
شد و این اختلاف نظرات جزئی چنان اهمیت یافتند که گوبی به راستی دربرگیرندهٌ تعالیم اساسی و 
تقریباً یکصد و پنجاه سال پس از مرگ فوتیوس بار دیگر مشکلات نمایان شد. این بار علت 
اصلی. حاه طلبیهای شخصی باتریارک میخائیل سرولاریوس (وباته‌آجاهن آمقطم۷۲1) بود که البته 
حماقت مضحک فرستادگان روم را نیز که باعث تشنج اوضاع در قسطنطنیه شد, باید بر آن افزود. 


سرولاریوس ناگهان در حوزهٌ سراسقفی اش فعالانه به ضدیت با روم پرداخت (۱۰۵۳) و در توحیه 
بستن تمام کلیساهای لاتين زبان قسطنطنیه, همان اتهامات مربوط به دوران تفرقه فوتیوس را بار دیگر 
به میان کشید. فرستادگان پاپ آن قدر کودن بودند که حتی نتوانستند به اتهامات وارده پاسخ دهند. 
درحقیقت گرچه ممکن است باورنکردنی باشد ولی فرستادگان در پاسخ به اتهام مربوط به فیلیوک؛ 
بونانیها را متهم ساختند به‌اين که اين لغت را از متن اصلی حذف کردهاند و سپس در روز 
سرنوشت ساز شانزدهم ژوئیه سال ۱۰۵۴ رسماً پاتریارک را تکفیر نمودند. 

غم انگیز این جاست که پاپ قدیس لتوی نهم که فرستادگانی به نمایندگی از طرف او فعالیت 
می کردند درگذشته بود و اقدامات آنها درحالی صورت می گرفت که مسند پاپ خالی بود. کسی را هم 
که تکفیر کرده بودند شخص سرولاریوس بود. تا بیست سال پس از اين واقعه و درحالی که 
سرولاریوس هفت کفن پوسانده بود, روم هنوز با انطاکیه همکاری می کرد و انطاکیه نیز به نوبه خود با 
روم ارتباط و همکاری داشت. اما جزئیات مربوط به قوانین کلیسایی که جنین اوضاعی را آگر نگوییم 
اداره لااقل تفسیر می‌ کند» هرچه بود این دو اسقف نشین و نیز اسقف نشینی که از طریق پاتربارک 
به آ نها وابسته بود از هنگام تکفیر سرولاریوس به تدریج از یکدیگر حدا شدند و هنگامی که جنگهای 
صلیبی به صورت بخشی از زندگی مسیحیان درآمد این تفرقه بیش از هر زمان دیگر نمایان شد. 
برخوردهایی که به واسطهٌ جنگهای صلیبی بین دو طرف ایجاد شد. به انضمام عداوت و دشمنی 
دوجانبه رومیها که پونانیها را خائن می‌دانستند و بونانیها که رومیها را بربر و وحشی می خواندند و 
نیز اسقفان رومی که داثماً در حال نزاع بودند. همگی دست به دست هم داده باعث شد که شکاف 
بین روم و قسطنطنیه عمیق تر شود. سرانجام صلیبیون در سال ۱۲۰۴ قسطنطنیه راغارت کردند و در 
۵- عداومنل ترجمهُ تحت‌اللفظی, یعنی «و از پسر» . کلیسای روم در قرن نهم میلادی این کلمات را به قانون ایمان نیقیه افزود: 


«روح لقدس از پدر و از پسر صادر می‌گردد». این دیدگاه متفاوت در تعمق و بیان راز خدا به جای آن که مکمل بیان قبلی باشد باعث 


گردید اختلافات بین روم و قسطنطنیه عمیق تر شود و یکی از دلائل جدایی این دو کلیسا در سال ۱۰۵۴ همین موضوع می باشد. 


اسقف نشین قدیس جان کریزوستوم, یک امپراتور و یک اسقف رومی روی کار آمدند.از اين لحظه 
به بعد. ضدیت با روم به صورت یکی از ارکان اصلی قلی گراین شرق درآمد. 

از این پس تمام تلاشهایی که به منظور اتحاد مجدد روم و قسطنطنبه صورت م ی گرفت چیزی جز 
ترفندهای سیاسی از جانب یونانیها نبود که می‌خواستند بدین ترتیب در مقابله با ترکها از کمک 
رومیها بهره مند شوند. تجدید پیوندهایی که در مجامع عمومی لیون در سال ۱۲۷۴ و فلورانس در 
سال ۱۴۳۸ حاصل شد هیچ کدام دوام نیافت. این تفرقه و دودستگی هنوز هم ادامه دارد گرچه امروزه 
عضو هشت,میلیون کائولیک بایبند ستهای شرفی در کلیسا هشداردهندة آن اشت که وقایع گذشته 
ممکن است هر آن دوباره تکرار شود. 


پیروزی مالك مسیحی در غرب 
۳ ۱۲۷۰ 


توافقنامهٌ ورمس تنها یک اقدام آشتی جویانه بود. اما مهمترین مسئله ای که پاپها به مدت دو نسل 
بر سر آن نبرد کرده بودند یعنی این موضوع که پادشاهان حق ندارند از طریق انتصاب اسقفان در امور 
کلنسا دخالت کتند: اکنون به بیروزی رسیده بود. درست ششصد سال ز زمانی که این سنت زشت 


تزآعع تخستنن نار با زمامداری کلاویس در مالک سین غربویشه دوابده بودمی گذشت: | کرجه 
نبرد برای ريشه کن ساختن این سنت. پایه‌های مرام کاتولیک در آلمان را متزلزل کرده بود اما در عین 
حال همین نبرد نیروهای رفحاتن دیگریق را نیز به وحود آورد به طوری که دوقرنی که از اعادهُ محدد 
مذهب توسط هیلد براند تا دوران پس از آن ادامه داشتء به سبب احیای فرهنگ و حیات بشر در تمام 


اشکال آن؛ در تاریخ دورانی بی نظیر و منحصر به فرد است. 

در پایان این نبرد» پایها ابتکار عمل را در تمام امور مربوط به کلیسا در دست داشتند. مسیر وقایع 
طوری بود که در ادارهُ امور کلیسا خود به خود تمرکز قدرت جدیدی به وجود آمد. نظام پاپی عامل 
اصلی اصلاحات بود و در همه جا از اسقفان نیک حمایت می کرد. از این رو هر روز اسقفان بیشتری 
در مبارزه علیه ظلم و حور از روم پاری می خواستند و از رهنمودهای آن به منظور حل مشکلات روزمره 
خود بهره می حستند. پاپها برای رسیدن به این هدف دو ابزار بسیار مهم و ارزشمند در اختیار داشتند 
که در ایجاد تمرکز قدرت به آنها کمک فراوانی کرد. نخستین ابزار. هیئت دائمی فرستادگان بود که 
پراساس سلسله بندیهای محلی در شوراهای عظیم ایالتی و ملی که اکنون بی وقفه در سراسر غرب برپا 
می‌شد. انجام وظیفه می کرد و دوم قوانین کلیسایی تازه اصلاح شده. ریب ههد سا کین از 
توا فقنامهٌ ورمس شاهد ظهور معروفترین متون مربوط به قوانین کلیسایی هستیم. این متون به " قوانین 
نظمی گراتبان " (طهنله:0 0۶ 0ع:60) شهرت دارند که استاد قوانین کلیسایی در دانشگاه 
جدیدالتأسیس بولونیا بود. این قوانین فقط از یک سری دستورات قدیم و جدید که برحسب موضوع 
دسته بندی شده باشند تشکیل نشده بود بلکه اثری بود درخصوص علوم قضایی و حفوقی و شیوه هایی 
را مورد بحث و بررسی قرار می‌داد که فرد وکیل با استفاده از آنها می توانست قوانینی را که ظاهرا 
متناقض یکدیگرند, در عمل کنار هم آورد و بدین ترتیب علم حقوق برای نخستین بار به حبطهٌ قوانین 
کلیسایی راه پافت. 


نف پیروزی ممالک سیحی در غرب 


تقریبا درهیمن هنگام کتاب ارزشمند دبگری - این بار در زمینهٌ مبانی الهیات- پدیدار شد که 
تأثیری به عظمت اثر گراتیان برحای نهاد. عنوان این کتاب " کتاب نصیحت " ۹6160/200 ۲عطان1 
و نگازنده ان خجتر اوشتازد (1270 1۳6 ۳۵۲۵۲), استاد مدارس پاریس بود. این کتاب یاه 
مدت چهارصد سال تنها متن کلاسیک در زمینه الهیات بود و تمام کسانی که در اروپای غربی 
به تدریس علوم دینی اشتغال داشتند. دروس خود را براساس آن تنظیم می کردند. ظهور این دو کتاب 
عظیم نمایانگر پیشرفت سریعی است که در نیمه دوم قرن ۱۱ و تمام قرن ۱۲ در زمینهُ توجه مجدد به علم 
و دانش به وحود امد. 

یکی دیگر از ابعاد شکوفایی مجدد علم که ثمرات آن تنها نیم قرن بعد به طور کامل دیده شد 
گرایش محدد به مطالعات فلسفی بود. ظهور نخستین ترجمه لائین نوشته های ارسطو به پیدایش دوباره 
این شور فلسفی کمک فراوانی کرد. نوشته های ارسطو اکثراً توسط روحانیون اسپانیایی که به واسطة 
تماس با مورها (۷10075), به فلسفه و مسائل علمی علاقه پیدا کرده بودند» به لاتین ترحمه شده بود. 
خود مورها از فرنها پیش با مسائل فلسفی آشنایی داشتند و در میان ایشان فلاسفهٌ پیرو ارسطو و نیز 
فلاسفهٌ نوا فلاطونی به جشم می‌خورد. در همان هنگام که غرب کاتولیک از این طریق با کتب منطق و 
فیزیک ارسطو آشنا می شد. این مترجمان اسپانیایی مطالبی را نیز که مفسران عرب و مور پیرامون آثار 
ارسطو نوشته بودند ترجمه و منتشر می کردند و نخست تفسیرهای ابوعلی سینا (۱۰۳۷۶۹۸۰) و 
سپس آثار ابن رشد (۱۱۹۸-۱۱۲۶) که سرآمد تمام مفسران ارسطویی بود. چاپ و منتشر شد. 

درمیان پیشگامان روند عظیم احیای تفکر باستان, نام دوتن بیش از سایرین چشمگیر است. یکی 
قدیس آنسلم (9۱۸5۵1۳), رئیس صومعهً بندیکتی بک (360) که در سال ۱۰۹۳ اسقف اعظم 
کانتربری شد و قهرمانانه از آرمانهای هیلدبراند در برابر دو پادشاه انگلیس یعنی ویلیام دوم و هنری 
اول دفاع کرد و دیگری پیتر آبلارد (۸۵۵12:0 ۵۲ا۳) که یکی از برجسته ترین معلمانی است که تاریخ 
به خود دیده است. وی با بهره گیری از منطق جدید در مطالعه آموزه‌های سنتی, یکی از ابداع گران 
الهیات علمی به شمار می رود. 

از دیگر آثار احیای همه جانبهٌ تفکر علمی آن بود که در همه جا حوزه‌های کلیساپی جدید به تعداد 
بی شمار به وحود آمد و کلیساها و دیرهایی ساخته شد, شاهکارهایی که تا به امروز نظیر آنها ساخته 
نشده است. در این دوره موعظات بار دیگر از سر گرفته می شود و برخلاف گذشته که وعظ تنها 
وظیفهٌ اسقف بود اکنون به صورت بخشی از وظایف کشیش درمی‌آید. عالمان الهی جدید نیز 
به منظور تعلیم ایمانداران به تدوین آموزه‌های تازه ای می پردازند. گرایش تازهٌ فرد کاتولیک به تفکر 
و تعمق پیرامون زندگی انسانی خداوندمان و مادرشء به انجام فرائض مذهبی شخصی کمک فراوانی 
کرده است. قدیس آنسلم در این زمینه نیز پیشگام است گرچه قدیس برنارد (81.86۳070) را که از 


بزرگترین واعظان عصر است. باید حامی اصلی این نهضت دانست. درهمین دوران است که سرود 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۱۰۵ 


ام ات (مطع۴۵ 821۷۵) و سلام بر مریم (۱2 ۲121) برای نخستین بار نمایان می شوند و 
عید بارداری تارج مریم (۵۵)10عم) ماقانمححصعط! ۵۶ اقعع۳۲) بازهم توسط قدیس آنسلم برای 
اونیی تاوشی بر قفش شوک یکی از اثرات این موعظات آن است که به درد و رنج خداوندمان 
اهمیت بیشتری ابراز شده صلیب نزد همگان محبوبیت می یابد و به زخمهای پنجگانه نیز با جدیت و 
ایمان بیشتری 0 می شود. همجنین سرود بادبود عیسی پر رحمت۱۷۱6۳00۳18 5زمانان باوع[ 
توس با سود 

اما بارزترین فوترکی این عصر جدید, ظهور نظامهای مذهبی است که به تعداد بسیار پدید آمدند, 
بخصوص راهبان نظام حدید چبتو (11600)) و نظام روحانیون پرمونتره. اکنون مدتی بود که نظام 
کلانی دیگر آن عظمت و ابهت سایق را نداشت. این نظام پس از دو قرن خدمات روحانی ارزنده 
کون پواستطه مر فقیگهای بی الاو ری کقا ی رس دی انهقعا اقت کرده‌یوجرآن که 
پس از شیاین دو نظام گراندمونت (۳220000)) و شارترو (تامتاتهط)) که در آنها زندگی آميخته 
با گوشه نشینی رواج داشت؛ اصلاحات به شیوة شاوی کی به دیر جیتو که در سال ۱۰۹۸ ناشن 
گردیده بود راه یافت. مسس واقعی این نظام و نیز مولف (8اها[له0 518ه)) ۱ که نظام بر اساس آن 
اداره می شد. سومین رئیس دیر جیتو و فردی بود انگلیسی به نام قدیس استیفان هاردینگ 
(دومنه معطم8:56) (۱۱۳۴). اما در میان راهبان این دی مشهورترین آنها قدیس برنارد 
(۱۱۵۳-۱۰۹۱) رئیس صومعهٌ کلروو 012۳7200)) بود. قانون و مقررات حاکم بر این صومعه 
به شیوهً قدیس بندیکت بود اما هدفی که این راهب سیسترسیانی (طهنهت6ا5)) مد نظر داشت. توبه 


از گناهان بود. این که هم گناهان خودش آمرزیده شود و هم برادران دینی اش در نقاط مختلف جهان 
بدین وسیله از گناهان خود توبه کنند. زندگی به شیوه این نظام بسیار سخت و مرتاض وارانه بود. 
دیرها را در مناطق پرت و دورافتاده می‌ساختند. این نظام هیچ دارایی نداشت حز پس‌اندازی ناحیز 
از حاصل دسترنج روزانهُ راهبان که قوت روزمره اشان را تشکیل می‌داد. سیسترسیانها به مدت صد 
سال در مناطق باتلاقی و جنگلها و دشتهای قدیمی شمال اروپا زحمت کشید ند و یک دم از تلاش 
باز نایستادند. آنان را باید پیشگامان کشاورزی دانست جرا که از ثمرهٌ زحمات و تلاشهای آنها بود 
که بسیاری از مناطق بیابانی به سرزمینهای باارزش کشاورزی تبدیل شد. هدف این راهبان تنها 
مراقبت از روح نبود بلکه در کلیساها و نیز مراسم نیایشی خود کمال سادگی را رعایت می کردند و 
همین امر آنان را از راهبان قدیمی تر متمایز می سازد. ساختمان کلیساهایشان عاری از ه رگونه 
تزئینات بود و صلیبها و صندلیهای موجود در آن نیز همگی از چوب یا آهن ساخته شده بودند. اما 

و ۰ 7 ۰ ‌ ۰ ۰ 2 ۳ ۰ 3 ۳ 
بزرکترین نوا وری نظام چبتو که در تاریخ نظامهای مذهبی بعدی تاثیر بسزایی برجای نهاد. شیوه 
حکومتی آن بود. ادارهٌ صومعه نه به عهدهٌ رئیس دیر جبتو که به عهدهُ آنحمن عمومی بود که سالیانه با 


۱- راه و رسم محبت: یکی از اساسی ترین اسناد تاریخ قوانین راهبان در اروپا قبل از نظام سنت بنوا. 
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شرکت تمام رسای دیرها تشکیل می شد و در آن آخرین وضعیت نظام مذهبی مورد بحث و بررسی 
قرار می‌گرفت. این اقدام بهترین شیوه برای جلوگیری از سهل انگاری در نظام بود و تمام نظامهای 
مذهبی که پس از جیتو روی کار آمدند. از این نظام پیروی کردند. 

سرعت رشد و پیشرفت این نظام جدید در هیچ یک از جنبشهای مذهبی زمان ما نظیر ندارد. 
تعداد صومعه های مربوط به این نظام در سال ۰۱۱۲۲ ۱٩‏ صومعه بود. اين تعداد در سال ۱۱۳۴ به 
۰ در سال ۱۱۵۳ به ۳۵۰ و تا پایان قرن به ۵۳۰ صومعه رسید. 

نظام پرمونتره (۳۲6۳00176) نیز در راستای جنبش اصلاحات به وحود آمد با این تفاوت که 
رخا تبون آن راهب تیوه قل حلکه زندگی اشترایی داششد و همگی اعضای مجمع کشیشان کلیسای 
جامع بودند از قوانین آن پیروی می کردند و وظیفه اشان در قبال کلیسا هدایت مردم به سوی 
رستگاری بود. این شیوهٌ زندگی مشترک نخستین بار در سال ۱۰۵۹ توسط نیکلاس دوم به روحانبون 
توصیه شد و از آن هنگام به بعد کوششهای متعددی به عمل آمد تا این زندگی مشترک براساس قانون 
ارایه شنده از نوی قدیبن | گوستین و نبیر پرمشای سه سکن قفرن فاکذامتی, و اطاغت سازما تذهی 
شود. نظامی که به سال ۱۱۲۰ توسط قدیس نوربرت ۱0۶06۲ ,5۲) (۱۱۳۴-۱۰۸۰) در پرمونتره 


تأسیس شد از تمام نظامهای مشابه مشهورتر و موفق تر بود. در این جا نیز قوانین و مقررات همچون 
نظام چیتو سخت و دشوار بود اما برای اولین بار در تاریخ کلیسا نظم و انضباط فکری و عفلانی نیز 
به صورت جزئی از قوانین روحانی نظام درآمد و کلاسهایی به منظور فراگیری و مطالعه دایر شد. جرا 
که رشد فکری برای کشیشان پیرو نظام پرمونتره که سوگند یاد می کردند خود را وقف ارشاد و 
هدایت جانهای مردم کنند. امری طبیعی و بلکه حباتی بود. موفقیت این نظام نیز همچون 
سیسترسیانها بی سابقه بود و در دوران حیات دومین سرپرست آن هوگ مبارک اهل فوسس 
(۳09565 0۲ 11120 165560) بیش از دویست دیر حدید یت ی که نخستین مدارس علوم دینی 
([56/۳10۵7) کلیسای کاتولیک محسوب می شوند. 

در همه جا بیمارستان» ینیم خانه اه یا تانب کاس اه و جذام خانه ساخته می شد و اخوت و 
برادری میان ایمانداران» ضامن حفظ و بقای این مسسات بود. این جنبش که به هدف ایجاد جوی 
امن برای ایمانداران پارسا به وجود آمده بود باعث شد ایمانداران اجازه یابند به صومعه های 
نظامهای مذهبی حدید نیز بپيوندند وک رگروة برادران پاری رسان " (صاک‌ممنتهءیک 24 وعت۳:۵) 
مربوط به پیروان نظام پرمونتره شاهد نخستین مراحل شکل گیری نهضت " نظام سوم " هستیم که در 
قرن سیزدهم آن همه تغییرات عظیم را در حیات اجتماعی آن زمان به وجود آورد. 

این احیای مذهبی و اعادهٌ قانون بخصوص بر دو جنبه از زندگی روزمرهٌ بشر تأثیر بسزایی برجای 
گذاشت. نخست این که نهاد ازدواج که در طول قرون هرج و مرج آن همه صدمه دیده بو نار یگ 


حرمت دیرین خود را بازیافت و مردم به تدریج ازدواج را امری مقدس و فناناپذیر تلقی می کردند و 
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دوم آن که در کنار این مبارزه بی امان برای احیای اخلاقیات, مبارزه ای به همان شدت برعلیه 
رباخواری و وحشیگری نهادهایی جون مسابقات جنگجویان و زورآزماییهای رایج به راه افتاد. این بار 
نیز کلیسا در تلاش برای نجات شهروندان عادی و غیر نظامیان از خشونت ناشی از نبردها و 
خصومتهای شخصی که یک دم فروکش نمی کرد ابتکار عمل را به دست گرفته ورسم موسوم به 
4 را باب می‌سازد. از طریق این اقدام و نیز با مقدس خواندن شوالیه گری به عنوان 
خدمتی مذهبیء سربازان متعهد می شدند مزاحمتی برای زنان» بازرگانان و دهقانان ایجاد نکرده 
محصولات کشاورزی را هدر ندهند و باغها را ویران نسازند. به علاوه می بایست در طی فصلهای 
بخصوصی که مقدس اعلام می شد و نیز از شب پنج شنبه تا صبح سه شنبه به احترام این روزهای 
مقدس از جنگ بیرهیزند. در همین حال. نهضت همجنان به تلاش خود برای ربشه کن سازی 


برده داری و خرید و فروش بردگان ادامه می‌دهد تا اين که سرانجام رعایا به کشاورزانی آزاد بدل 
و ۳ 

در طی این سالهای احیای عمومیء سرزمینهای اسکاندیناوی نواحی بین الب ویستولا (هانتاهذ۷), 
بوهمیا(006۳2) و لهستان همجنان صحنهٌ فعالیت های بشارتی و گسترش مسیحیت می باشد. در 
کشورهای اسلاو وظیفهٌ بشارت دادن به عهدهٌ نظامهای تازه تأسیس شده چیتو و پرمونتره بود. 
عمده ترین مانع بر سر گسترش ایمان اين واقعیت بود که مبشران و مبلغان دینی اکثراً آلمانی بودند و 
به همین جهت در کنار ترویج مسیحیت می خواستند فرهنگ و آداب آلمانی را نیز به سایرین تحمیل 
کتتاتم. پوهمتا در این عبان من از شتاطی ذیکر هقی درست همان طور که مرام کاتولیک در 
البان زور کاری ان اند امر که فرانکها نخستین حاملان پیام انجیل به آنها بودند صدمه دیده بود. 
به عنوان مثال اسقف نشین پراک تحت نظارت مینز قرار داشت و در میان نخستین هفده اسقف آن» 
هفت تن آلمانی بودند. اقا اش هرا وت نگ تن فش هگا رس 

گسترش مرام کاتولیک در لهستان نیز با همین مانع مواجه بود. اما لهستانیها پیوندی نزدیکتر و 
مستحکم تر با مسند پاپ ایجاد کردند و بدین ترتیب از موج آلمانی شدن مصون ماندند. در سالهای 
بین ۱۰۵۰ تا ۱۱۵۰ اسقف نشینهای تازهٌ بسیاری در لهستان تأسیس شد و بزودی مبلغان دینی 
لهستانی به ترویج مسیحیت در پومرا نیا (۳0۳672012) و پروسیا (۳۳۷5512) پرداختند. 

در طی سی سال پس از توافقنامهٌ ورمس و نخستین مجمع عمومی لتران (۱۱۵۳-۱۱۲۳) یعنی 
همان سالهایی که اکثر تحولات شرح داده شده در صفحات پیشین در آن مدت رخ‌داد» بین پاپ و 
امپراتور صلح و آشتی برقرار بود. پیش از آن که به شرح ماجرای جنگ تازهُ بین این دو بپردازيم جا 
دارد به تهاجم حدید مسیحبان علیه نیروهای اسلام اشاره کنیم تا بدین ترتیب تصویری کامل از عصر 
هیلد براند ارائه داده باشیم. هنگامی که گریگوری هفتم به مقام پاپی برگزیده شد مسیحیان از هر لحاظ 


نسبت به مسلمانان در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند. دریای مدیترانه هنوز در اختبار مسلمانان 
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بود. فرهنگ و موفقیت اسپانیا که اکنون به تصرف مسلمانان درآمده بود در جنان حد اعلایی قرار 
داشت که غرب کاتولیک هرگز آن را به خود ندیده بود. ترکان سلجوقی که قوم تازه ای از مسلمانان 
بودند حملهٌ حدیدی را علیه قسطنطنیه تدارک می‌دیدند. به علاوه آنان سرزمینهایی را که در آسیای 
صغیر هنوز در اختیار مسیحیان بود به اشغال خود درآوردند و در سال ۱۰۷۱ نیز امپراتور بیزانتین را 
یس از وارد ساختن تلفات بسیار» به سختی در مازیکرت (۷]2211670) شکست داد ند. 

در قرن بازده در اسپانیا یکی از موفقیت آمیزترین تهاجمات علیه مسلمانان آغاز شد. ممالک 
کائولیک آراگون (طمعحتض) و کاستیل (ملتاو0)) به تدریج نواحی حنوبی تحت تسلط مسلمانان را 
متصرف شده قلمرو خود را گسترش دادند. علاوه براین موفقیتهای نظامی قهرمان بزرگی به نام چید 
(4) و نیز تسخیر تولدو (۱۰۸۵) همگی باعث شدند قرن بازدهم یکی از باشکوه ترین قرون در 
تاریخ اسپانیای کاتولیک دق مان واه | کو: به خاطر آن همه رقابت و چشم و هم چشمی بين دول نویای 
کاتولیک نبود به احتمال زیاد تهاجماتشان علیه مسلمانان موفقیت آمیزتر می بود. اما در شرایط حاکم 
بر آن زمان حدود قلمروشان تا یک قرن بعد از محدودهٌ شرق فراتر نرفت. با این حال در طی یکی از 
حنکهای صلیین که‌قوغوبت طبورت گرفت پرتعالي | رادشند و کر ال ۱۱۳۷ یسیون بر به تصرت 
مسیخیالن کر مد 

فتوحات مسلمانان در شرق» قدیس گریگوری هفتم را سخت برآشفت و او را واداشت به منظور 
تفس تق سرزمینهای از دست رفته عتبش همگاتی را در ارویا زمینه سازی کند. اما حنبش در 
زمان حیات خود او تحقق نیافت و اين مسئولیت بر دوش مرید برگزیده اش آربان دوم افتاد. آربان 
دوم به سال ۱۰۹۵ در مجمع کلرمونت آغاز نبردی تازه علیه مسلمانان را اعلام کرد. پاپ تمام کسانی 
را که متعهد شده بودند برای رهانیدن سرزمینهای مقدس از چنگال ترکها بجنگند به طور دسته حمعی 
آمرزید و لشکریان عظیمی از شوالیه هاء سربازان و رعایای غرب گروه گروه به منظور آزاد سازی 
اورشلیم و نجات روحشان عازم نبرد شدند. اروپا هرگز پیش از اين تبلیغاتی به وسعت و موفقیت آنجه 
در این نخستین جنگ صلیبی صورت م یگرفت به خود ندیده بود. موفقی تآمیز بودن این تبلیغات خود 
بهترین دلیل قدرت و محبوبیتی است که اصلاحات نوین پاپها در میان مردم عادی داشت. 

با این حال نباید چنین تصور کرد که این جنبش عظیم به طور معجزه آسا از آفتهایی که همواره 
به دنبال بسیج گروهی از ابنای بشر رشد می‌کنند. رهایی یافت. شیادان, کلاهبرداران, ماجراجویان, 
جنایتکاران از هر قماشء پیامبران دروغین, روحانیون قلابی و افراد متعصب. همگی اوضاع را 
مساعد یافته هر یک در اين آشفته بازار روحانی حولان می‌دادند. و صد البته جنگجویان گستاخی نیز 
بودند که پس از آن که مرام مسیحیت اقتدارشان را وقف خدمت به خدا اعلام کرده بود, همچنان, ولو 
برای حفظ ظاهر محتاح فضیلتهایی جون عدالت و خویشتن داری بودند. 

لشکریان عظیم مسیحیان در سالهای ۱۰۹۷ و ۱۰۹۸ به آرامی عازم شرق شدند. استحکامات 
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ترکها راهن هی را تصرف کردند و در ژوئن سال ۱۰۹۸ نیز انطاکیه یس از محاصره ای طولانی 
به دست | نها افتاد. عاقبت در چهاردهم جولای سال ۱۰۹۹ ریای مسیحیان به حقیقت پیوست و موفق 
شدند اورشلیم را تسخیر کرده در شرق به تأسیس چند ایالت لاتین زبان مبادرت ورزند, ایالاتی که 
بخش اعظم تاریخ دویست سال بعدی را به خود اختصاص می‌دهند. 

این ایالات هیچ‌گاه در موقعیت واقعاً مستحکمی قرار نداشتند. درواقع اگر به خاطر تفرقه و 
دودستگیهایی که به هنگام جنگهای صلیبی و حملات مسیحبان در بین مسلمانان ایجاد شده بود نبود 
مشکل می توان گفت جنین ایالاتی هرگز به وحود می آمدند. و هرگاه این دو دستکیها فروکنن می کرد 
و مسلمانان دوباره متحد شده رهبری حدید روی کار می‌آمد؛ موحودیت این ایالات بلافاصله به خطر 
می‌افتاد. اکنون به منظور دفاع از تسلط کاتولیک ها بر سرزمینهای مقدس. مک از نهمترین نهادهای 
کاتولیک دوران قرون وسطی به وجود آمد که عبارت بود از نظامهای مذهبی که اعضای آن را نه 
کشیشان, بلکه سربازانی تشکیل می‌دادند که سوگند فقر, پاکدامنی و اطاعت یاد کرده قسم 
خورده بودند به زور شمشیر از سرزمینهای مقدس دفاع کنند. مشهورترین این راهباد نظامی. 
شوالیه های هم اسیبتالرز (8تعالمازم:۲۱0 عاطونم1 16) و شوالیه های معبد" 
(ماوجع] عطا ۶ داطوتصیکا مط1) بودند. 

و اما کاتولیک های سوریه علاوه بر خطراتی که از حانب مسلمانان تهدیدشان می کرد. دشمنان 
دیگری نیز داشتند. این دشمنان امپراتورهای بیزانتین بودند که زمانی برای مبارزه با نیروهای اسلام 
آن کاتولسک هاسوزنه حیفر امه ه شون ‌واشفای ارا نها اسعفال کر ده‌نهدتد اه کون 
نمی قوا نستن ببینند قهرمانان کاتولیک حاکمیت سرزمینهای آزاد شده را به‌دشت هی گیرند. از همان 
برخورد نخست میان صلیبیون و بیزا نتینها, مشکلات بسیار جدی بروز کرد و از آن پس یکی از طرفین 
د رگیر به خیانت و دیگری به خغوتت متوسل,می شند. دشمتی به وخود آمده سیب تضعیف کامل 
جنبش شد و هنگامی که رومیها در سال ۱۲۰۴ قسطنطنیه را تصرف کرده به غارت آن پرداختند و 
فردی رومی امپراتور بیزانتین شد, این دشمنبها به اوح خود رسید. 

به دنبال یکی از همین جنگها بین بیزانتین و ایالات رومی بود که مسلمانان حمله کرده به نخستین 
فتوحات خود دست یازیدند و در سال ۱۱۴۴ ادسا زک فد کرد بل این هتشر که نکن ار 
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را به صدا درآورد و سبب احیای شور مذهبی در غرب گردید. قدیس برنارد بود درخصوص تمام 

۶ 7 5 ب- 5 ۰ تِ ۳ عحِ 
مسائل عصر خود پیشوا و صاحب نظر به شمار می رفت و مردم را به ارمان جنگهای صلیبی 
فرامی خواند. طولی نکشید که لشکریانی حدید و تازه نفس سازماندهی شدند و امپراتور و یادشاه 
فرانسه نیز هر دو به آرمان صلیبیون پیوستند. اما بروز یک سلسله شکستها و ناکامیها باعث شد لشکر 
صلیبیون مدتهاقبل از رسیدن به اورشلیم (۱۱۴۸) تحلیل رود و دیگر آن کارآیی لاژم را 


تلد اشته پاش نان تراتیتن اهسا را بارس گیرخلواز رشق ثم عاعنما هنیآ سورد 


۳ پیروزی ممالک سیحی در غرب 


ابتدا آغاز خوشی داشت حال به پایان غم انگیز خود نزدیک می‌شد و این امرلطمه‌ای جبران 
نایذیر به آرمان صلیبیون وارد ساخت. 

گنت کاهلن «دوهین شک صلییی 6 نشان می دهد که اکنون دیگر از آن نیروی روحانی که 
زمانی " احیای هیلد براندی " را سبب شده بود خبری نبود. شاهدی دیگر بر این مدعاء حملهٌ تازه ای 
بود که در ضدیت شار اف سا صورت میگرفت و در آن اسقفان و حتی کاردینالها در نقش 
متحدین فرد متحاوز ظاهر شده به او پیوستند. 

نبردی در شرف وقوع بود که قریب به صد تال شخ که و ری ی به دنبال داشت و در آن بر سر 
اصلاحات نوبای اخلاقی و نیز آرمانهای مسیحی که به تازگی احیا شده بود مصالحه ای دردناک 
رزیت گرافگ: هم در این فرن ست که شاهد ظهور تهدیدی دوجانبه هستیم بدین ترتیب که احیا و 
گسترش سریم مانویت (۷180[601510) و نیز رخنهٌ فلسفه ای ملحد و مادی گرا به دانشگاههای 
جدید التأسیس نه تنها کلیسا را به عنوان مهمترین کانون زندگی مسیحیان مورد تهدید قرار داد بلکه 
موحودیت آن را نیز به مخاطره افکند. با این حال کلیسا نشاط و سرزندگی خود را حفظ کرد و باوحود 


آن که در جریان نبرد طولانی اش با شاهزادگان بی ایمان به سختی آسیب دیده بود موفق شد بر 
خطرات دیگر فائّق آید. کلیسا خود دانشگاههایی تأسیس کرد و فلسفه مسیحی حدیدی پایه گذاری 
نمود. همجنین دو نظام مذهبی حدید به نامهای" واعظین و کشیشان اصغر («ممذ۱ عبدترظ عط۲) 


به وجود آورد. 

این نبرد تازه با امپراتور نه با هدف بازیابی حقوق متعلق به کلیسا که وی غصب کرده بود بلکه 
به منظور دفاع از آزادی آغاز گردید که کلیسا به تازگی به دست آورده و حال از سوی امپراتور در 
معرض خطر بود جرا که او سعی داشت با توسل به زور همان فشارهایی را بر کلیسا تحمیل کند که در 
شرق بیان اغمال شاه بو آسترا دوز فردریک اول: ( ۱۱۹/۹2۰۲۱۵۲ ) ملق یه تارباروشا خوو زا علها 
جانشین کنستانتین, ژوستینیان و حتی شارلمانی خواند و اعلام داشت در ممالک مسیحی از همان 
اقتداری برعورداز است که آ نان رو زگاری نر ام رتور خود ذاشبتد. وی نه متطور تایید ادعاهایش و 
مشروعیت بخشیدن به آنها قانون روم را که به تازگی مجدداً کشف شده بود دستاویز قرار داد قانونی 
که حکومت منطقه را تجویز می کرد و اصول و قوانینی بی شمار ضامن اجرای آن بود. صدر اعظم او در 
سال ۱۱۵۸ در مجلس رونکاگلیا -شهری در ایتالبای مرکزی- خطاب به فرستادگان پاپ چنین گفت: 
«هرآ نچه امپراتور اراده کند در حکم قانون است» این واقعه خطر عظیمی برای کلیسا به شمار 
می‌رفت زیرا فردریک تنها به حکومت بر آلمان بسنده نکرد بلکه جداً قصد داشت ایتالیا و روم را نیز 
زیر سلطهُ خود بکشد. او می گفت: «اگر من امپراتور رومیان, در روم حقی نداشته باشم در هیچ جای 
دیگر هم حقی ندارم» . 

به دنبال چندسال درگیری و مشاجره بین فردریک و پاپ آدریان چهارم ۲ (۱۱۵۹-۱۱۵۴) و پس 


۲- تنها فرد انگلیسی که به مقام پاپی رسید. 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۱ 


از آن که نظام پاپها به وضوح دریافت که یا باید به نبرد با فردریک برخیزد يا فرمانروایی او بر روم و 
کلیسا را نظاره گر باشدء جنگ در آوریل سال ۹ آغاز شد. جنگی که طی آن یک سوم از بی شمار 
تهاجمات امپراتور به ایتالیا صورت گرفت. پنج ماه بعد پاپ به طور ناگهانی درگذشت و طرفداران 
امپراتور در مخالفت با پاپ رونالد با ندینلی (تالعطنه13 0۵۵10) که خود را الکساندر سوم خواند و 
توسط اکثریت کاردینالها انتخاب شده بود, از میان خود فردی را به پاپی برگزیدند. 

پاپ جدید از مشهورترین مریدان گراتیان و نخستین طرفدار جدی قانون کلیسا بود که بر مسند 
پطرس قدیس تکیه می‌زد. از اقبال خوش کلیساء مدت زمامداری وی بیست و دو سال دوام یافت 
(۱۱۸۱-۱۱۵۹) و بی شمار تصمیمات برخاسته از ذهن خلاقش که در قالب عبارات علمی حقوقی 
تدوین می شد. همان تصمیماتی که در پاسخ به تقاضاهایی از سرتاسر اروپا ( و به خصوص از 
اتکی اشامن کیت ند | ناور تام مه کی موه فوانین کسایی دک 
رسماً به‌سال ۱۲۳۴ تحت نظارت جانشینش گریگوری نهم تدوین شد. در قالب همین فعالیت‌های 
روزمرهٌ سازما نها و نهادهای وابسته به پاپ (هنتتت) صقععم) که اکنون وظیفه خدمات رسانی به تمام 
کلیساهای دنیا را برعهده داشت, به تدریج شاهد به ثمر رسیدن تمرکزگرایی جدید و شیوه تا اعلان 
برتری آن هستیم, امری که از هنگام احیای صورت گرفته توسط پاپها در زمان هیلد براند به ماهیت دوم 
نظام پاپی تبدیل شده بود. الکساندر سوم را به عنوان سیاستمدار و قانونگذاری دوران ساز باید در 
وت نز کترفت انا همان ا ورد اودر رمرفده‌بای عستت از ۱۶۰ تاب سیرک شام دارد: 
فعالیت هایش به عنوان اصلاح طلبی سازنده در قالب مصوبه مجمع عمومی که به سال ۱۱۷۹" تشکیل 
داد به اوج خود رسید. 

الکساندر سوم نیز همچون تمام پاپهای قرون وسطیء هم و غمش ایجاد زندگی نیک و مسیحایی 
او بر رکفروت مشکنلشی این ات که حکوه زیردسخانتی رافادا هیر فزسا تهایشی کردن کهسة: 
ارتباطات در آن زمان به حدی مشکل بود که امروزه تصورش محال است. پاپهای قرون وسطی هیچ گاه 
مانند پایهای امروزی در انتخاب زیردستانشان آزاد نبودند و حتی اگر پایی می توانست اسقفانش را خود 
انتخاب کند, شرایط آن زمان به نحوی بود که بیشتر فعالیت‌های اسقف تحت الشعاع مشغولیتهای مدنی؛ 
سیاسی و نظامی اش قرار می‌گرفت تا جایی که امر شبانی همواره مورد غفلت بود و گاه به کلی فراموش 
می‌شد. حتی بهترین قوانین؛ وقتی ضمانت اجرایی نداشته باشند و توجهی به آنها نشود به مرور محو و 
نابود من شوند و فوائین سازنده -تهآن قوائیتی که‌ضرفا خثبة کبیهی دارند- آگر قرار است باعث 
به بارنشستن ثمرهٌُ مورد نظر شوند باید برای رخنه در دلها راهی غیر از ترس از مجازات بیابند. در این جا 
نیز همجون سایر نقاط «تنها روح» حیات بخش است» و گرچه این "روح" در سراسر قرون وسطی 
یک دم از نبرد باز نایستاد, دنیای آکنده از دیوان سالاری کلیسایی و در مجموع برنامه های دولتی کلیس 


۳- موسوم به " سومین مجمع لاتران " . 


۱ پیروزی ممالک مسیحی در غرب 


اغلب کفاف این روح را نمی‌داد. برنامه‌های بلند پروازانهُ الکساندر سوم هی چگاه تحقق نیافت و 
جهل سال بعد, جانشین بزرگش اینوسنت سوم (111 10000611) در مجمع عمومی بعدی" با نشر یک 
سلسله قوانین که پیشتر جنبهُ تشریفاتی داشت علنا و به کرات اعلام نمود که کاری جز وضع مجدد محموعه 
قوانین سال ۱۱۷۹ که هیچ کس بدان گردن ننهاده انجام نداده است. 

الکساندر ۳ در قبال فردریک بارباروسا که حتی آن هنگام که هنوز فرستاده پاپ بود شخصا 
به روی هم شمشیر کشیده بودند, از همان آغاز موضعی سخت و قاطعانه پیش گرفت و حاضر نشد 
به هیچ نوع حکمیتی بين خود و ضد پاپ دست نشانده امیراتور (2011-0006 ۳0۲0۲5ظ) تن دردهد. 
اگرچه لشکریان امپراتور به سرعت الکساندر سوم را از روم راندند. وی موفق شد کت تفرفه 
به فرانسه و انگلیس جلوگیری کند. همچنین به واسطهٌ نبوغ سیاسی او بود که شهرهای بزرگ شمال 
ایتالیا که استقلال آنها نیز از سوی روحیهٌ جدید حاکم بر آلمان در معرض تهدید بود به آرمان کلیسا 
پیوستند. فردریک در وا کنش دست به اقداماتی زد که پیشاپیشء اقدامات هنری هشتم در انگلیس 
علیه یکی از پاپهای بعدی را نوید می‌دهد. به تمام اسقفان» کشیشان راهبان و رسای دیرها دستور 
داده شذ سوگند غذاوت با الکساندو ناد کرده ضد پاپ را به رسمیت بشتاسند. مجازات سرییسی از 
این فرمان نیز برکناری از کار ضبط اموال» قطع اعضای بدن و تبعید بود. در سراسر آلمان تبلیغات 
وسیعی به راه افتاد که هدف از آن واداشتن همگان به ایراد این سوگند بود. بدین ترتیب برای دومین 
بار در طی یکصد سال, آلمان به ورطهٌ نوعی مرام کاتولیک ضد پاپ سقوط کرد. این وضع درخلال 
دویست سال بعدی بارها و بارها تکرار شد و همین امر خود بخش اعظم موفقیت این بزرگترین حرکت 
ضد رومی در آلمان قرن ششم را توضیح می دهد. 

این جنگ که گه گاه با موفقیتهایی نیز همراه بود. ۱۷ سال به طول انجامید تا این که در نبرد 
بز رگ لگنانو (۲6۵0۵00) (ییست و نهم مارس سال ۱۱۷۶), لشکر متعلق به شهرهای ایتالیا لشکر 
امپراتور را به کلی نابود کرد. امپراتور در معاهدهُ «صلح ونیز» (۱۱۷۷) الکساندر را به عنوان پاپ 
به رسمیت شناخت و وعده داد بر سر با زگردانیدن سرزمینهای متعلق به پاپ در توسکانی نیز با او 
به توافق برسد. 

الکساندر چهار سال بعد پس از بیست و دو سال حکومت د رگذشت و از بداقبالی کلیسا در طی 
هفده سال بعدی پنج پاپ که همگی بسیار پیر بودند روی کار آمدند به طوری که آخرین آنها به هنگام 
برگزیده شدن حدود نود سال داشت. در خلال این سالها اکثر دستاوردهای الکساندر نابود شد و 
به علاوه پاپی به نام لوسیوس سوم (111 ولازع10) در لحظه ای تأسف بار با ازدواج هانری وا 
بارباروسا با دختری که تاج و تخت سیسیل به او می‌رسید موافقت کرد اگر هنری زمانی به امپراتوری 


می رسید -اين منصب انتخابی بود و تنها پاپ می توانست امپراتور منتخب را تقدیس و تاحگذاری 


۴- موسوم به "چهارمین مجمم لتران ". 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۱۳ 


کند- نظام پاپها در موقعیتی به مراتب وخیم تر از اوضاع دوران الکساندر قرار می گرفت زیرا 
پادشاهی سیسیل تمام جنوب ایتالیا را شامل می‌شد و اگر قرار بود فرمانروای آن» امپراتوری نیرومند 
و پی وجدان باشد, هم موقعیت دولت پاپها و هم استقلال پاپ به مخاطره می افتاد. 

بارباروسا به سال ۱۱۹۰ درحالی که برای شرکت در سومین جنگ صلیبی عازم سرزمین مقدس 
تفر کشت هانری که از هنگام مرگ پدر زنش در سال ۹ حاکم سیسیل بود به مقام امپراتوری 
برگزیده شد و کاردینالها برای رویارویی با این شخصیت هولناک, پیرمردی هشتاد وپنج ساله را 
به پاپی برگزیدند که به سلستین سوم (111 165106)) معروف است. هانری ششم در خلال هفت سال 
بعدی به موفقیتهای بی شماری دست یافت. زیردستان یاغی و رقبای مختلف را سرکوب کرد سلطهٌ 
خود را بر آلمان و نواحی جنوبی و مرکزی ایتالیا گسترش داد و بخش اعظم ایالات متعلق به پاپها را 
تسخیر کرد. همجنین سودای آن داشت که امپراتوری را در خانواده اش موروثی کند که درصورت 
موفقیت. به منزلٌ پایان استقلال پاپها بود و در فکر به راه انداختن جنگ صلیبی تازه ای بود که توسط 
آن بتواند هم در شرق و هم در غرب امپراتور باشد. 

آنجه کلیسا را از این مهلکه رهانید مرگ ناگهانی هانری بود (در سپتامبر ۱۱۹۷) جند ماه بعد 
نیز سلستین پیر د ررگذشت. از هانری طفل سه ساله ای به جا مانده بود تا حانشین او در سیسیل شود اما 
کاردینالها مرد حوان سی و هفت ساله ای به نام لوزاریو اهل سگنی (نععع۹ ۶ه منتقطام) را انتخاب 
کردند که به اینوسنت سوم شهرت یافت. مدت زمامداری او هیجده سال (۱۲۱۶۱۱۹۸) دوام 
پافت. دوران حکومت او را معمولاً اوج سلطهٌ پاپها بر اروپا می‌دانند. 

دلایل موثقی وحود دارد که نشان می دهد هفده سال مابین دوران زمامداری الکساندر و اینوسنت 
سوم؛ (۱۳۹/۸)تخرانی ترین :دفرخ فرون وسفی اسگره کرطاقما یا هی تایه 
اینوسنت را به خاطر راه حلهای موفقیت آمیزی که برای رویارویی با این بحرانها ارائه داد ناحی تمدن 
قرون وسطی و درنتیجه تمدن دوران پس از آن دانست. از میان تمام خطراتی که هستی کلیسا را 
تهدید می کرد, بزرگترین آن احیای دوبارهُ مانوبت بود, مرامی که از صد سال بیش آغاز شده و اکنون 


در تمامی حنوب فرانسه (یراونس ۳:۵۷۲۵66) و بخش اعظم شمال ایتالیا ريشه دوانده بود. در فرانسه 


اوضاع بسیار وخیم تر بود زیرا خاندان حاکم یعنی کنتهای پراونس از این مرام حمایت و جانبداری 
می کردند. مانویت با تمام دامهای ماًلوف و شناخته شده اش بار دیگر رخ نمود که از آن حمله می توان 
به همان راه حل قدیمی و به ظاهر بدیهی اشاره کرد که در پاسخ به معضلی که همواره ذهن متفکرین را 
به خود مشغول داشته, ارائه می شد یعنی این مسئله که پلیدی و شر کدام است؟ چگونه به وجود میآید 
و جطور می توان از آن دوری حست؟ از دید مانویان. شر ماده و ماده شر بود. به علاوه به دو خدا 
اعتقاد داشتند, یکی خدای خوب, دیگری خدای بد" و به آموزهٌ عملی پرهیز (05106066) پای بند 


۵- البته این طور بیان آراء ما نویان به غایت ساده و ابندایی می نماید اما جندان خالی از واقعیت نیست. 


۱ پیروزی ممالک مسیحی در غرب 


بودند. پرهیز از غذا و ازدواج و بخصوص پاردانن: تجمل کرستگی اقدام به خودکشی و سقط جنین 
اعمالی نیک و پسندیده محسوب می شد. «عشق بازی آزاد» و انجام اعمال جنسی نامتعارف را اگرجه 
خطا می‌دانستند اما اين اعمال در قیاس با مقاربت جنسی در چارجوب ازدواج که حاصل آن تاروری 
بود. گناهان کوچکتری به حساب می‌آمد. مانویان به‌دوگروه تقسیم می شدند: یک دسته " افراد 
کامل " که کلیه تعالیم مرتا ضگونه را مو به مو رعایت می کردند و دسته دوم " ایمانداران " که متعهد 
من ات قر آ بفلاه یه رکه " افراد کامل " بپیوندند. " ایمانداران " از طریق یک سری مراسم مذهبی 
به نام " تسلی بخش " (صطجع‌صهاه‌عدم) به جمع "افراد کامل " پذیرفته می شدند و احرای این 
مراسم در بستر مرگ, نجاتشان را تضمین می کرد. این فرقه گروهی داشت که به توضیح و تفسیر 
کتاب مقدس می پرداخت و از سلسله مراتب روحانیون تشکیل می شد. مانویت مرامی بود به خوبی 
سازمان‌یافته که به سرعت از میان اشراف زادگان فرهيخته این سرزميین,. نقالان " و نیز طبقه مرفه تاجر 
مریدانی برای خود یافت. این فرقه که به پیروی از شهر الهی (۸[0) در پراونس خود را آلبیحنس 
میخواند در همه جا مدارسی بنا کرد و کارگاههایی تأسیس نمود تا افراد زبدهُ پیرو آن از این راه امرار 
معاش کنند. 

جنوب فرانسه" از هنگام هجوم مسلمانان در پانصد سال قبل به این طرف. عجیب حال و هوابی 
شرقی پیدا کرده بود و به واسطهٌ شمار کثیر بهودیانی که در آن دیار می زیستند از مدتها پیش 
به بهودیه دوم معروف شده بود. تا پایان قرن دوازده کلیه شواهد حاکی از آن بود که بین نظام پاپها و 
دو حامی بزرگ آن کلیساهای فرانسه و انگلیس, فرهنگی جدید و ضد مسیحی در شرف شکل گیری 
است. که فعالانه و معرضانه یا کلیتیا سرخیگ ذارف 

اینوسنت سوم به مقتضای وخامت و پیجیدگی اوضاع با این امر برخورد نمود. ابتدا سعی کرد با 
موعظه و پند و اندرز آنان را به راه راست هدایت کند و طبعا از آن‌جایی که مبشران سیسترسیانی در آن 
قرن فعالیت داشتند, بدین منظور از آنان کمک خواست همان گونه که یاپهای بعدی دست نیاز به سوی 
ژزوئیتها دراز کردند. اما هنگامی که فعالیت مبشران به شکست انجامید و پس از آن که فرستادگانش 
به قتل رسید ند و در خیانت و مفاصد ضد کاتولیکی شاهزادهُ حاکم ریموند ششم (۷ 18۵(004) شکی 
باقی نماند. اینوسنت سوم جنگی صلیبی علیه پراونس به‌راه انداخت. این نبرد وحشتناک بیست سال 
ادامه پافت که در این مدت پایها هميشه در نگاه‌داشتن صلیبیون تحت جارجوب اصول اخلاقی که لازمهٌ 
جنگ بود موفق نبودند و از همان آغاز با این مشکل اجتناب ناپذیر مواجه شدند که در کنار شور مذهبی 
جنگجویان, اغلب حرص و طمع به سرزمین و اموال کفار نیز دیده می‌شد. پیامد سیاسی این جنگ آن 
بود که بادشاه فرانسه علاوه بر شمال بر جنوب نیز تسلط یافت. 
۶- تامق‌عطن1:0. نقالانی در جنوب فرانسه که از قرن یازدهم تا قرن سیزدهم میلادی فعال بودند. آنان در شهرها سفر می کردند و در 


1 ۱ ۳ و .۱ ۳ 
مدح آرما نهای شوالیه گری اشعار غنایی می سرودند. 
۷- منطقه ای که به پراونس ۳۲۵۷۵۵6۵ شهرت داشت. 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۱۱۵ 


این دفاع از مذهب و تمدن در برابر خطری که تابه حال هستی و موجودیت آنها را تهدید 
کرده بود, دو ثمرهُ دیگر نیز دربر داشت که هر دو آینده ای عظیم پیش روی داشتند. این دو ثمره یکی 
تفتیش عقاید (ع0ناژهن100) و دیگری انجمن مذهبی جدیدی به نام نظام واعظین 
(وطعم۳:۵۵6 0۶ 0۲06۶ 1۳6) که موسس آن قانونگذاری کلیسایی اهل اسپانیا به نام دومینیک اهل 
اوسما (مصو0 0۶ عنصنصم) بود. انگیزاسپون, دادگاه حدیدی بود که پایها به هدف شناسایی و 
مجازات کاتولیک هایی که مرتد می شدند به وحود آوردند. مدتها قبل از آن که کلیسا مجازات خاصی 
علیه ارتداد تعیین کند. افکار عمومی در سراسر اروبا به شدت ضد مرتدان بود و بسیاری از آنان در 
محکمه های عجولانه و فرمایشی به دست مردم به مرگ رسیده بودند. قساوت و بی‌رحمی شاهزادگان 
نیز در این زمینه دست کمی از مردم نداشت و درحقیقت تحت فشار آنها بود که بایها از بایان قرن 
دوازده به بعد به تدریج علاوه بر تکفیر, مجازاتهای دیگری را نیز برای ارتداد درنظر گرفتند. قدمهای 
نهایی در این زمینه» یکی قانونی بود که به سال ۱۲۱۵ در مجمع لاتران وضع شد و به موجب آن اموال 
و دارایی متعلق به مرتدان ضبط شده خودشان نیز تبعید می شدند. دیگری اقدام گریگوری نهم 
(۷۳۳۱۰۱۲۲۷) نود که نه سال ۱۲۳۳ داد گام وه ای باق زمنیدگن تانق آمر ترها تموق. بازرمتین 
و مفتشین عقاید همچون قضات دیوانهای جدید در انگلیس به همه جا سفر می کردند. این نهاد 
به تدریج سلسله قوانین جنایی خود را یافت. این قوانین جنایی در دو مورد بسیار مهم از " قانون روم " 
کص مان مدا انسیا شهی دیا کیرد بر فتنله تک فو متا تسین ابعار نت که ترا تکوس 
مرتد و دیگری استفاده از شکنجه در بازجویی متهمین. 

قدیس دومینیک قانونگذار کلیسایی اهل اسپانیا حدوداً به سال ۱۲۰۵ درجریان سفری 
دیپلماتیک به طور اتفاقی با مبشرین سیسترسیانی ساکن البیجنسیی آشنا شد. وی دریافت که 
زو فیری درسار فرتیتاد کان پاپ و ملازمانشان مانع اصلی دراه انجام رسالت آنان است. 


همجنین این که تنها روحانیونی قادرند کاتولیک های مردد در ایمان را به راه راست آورند که خود 
علاوه بر آگاهی از نحوهٌ دفاع از ایمان» بر چگونگی حفظ ایمان خود نیز واقف باشند و شیوة 
زندگی اشان همانند مرتاضان آن فرقه از ثروت و مادیات به‌دور باشد. در زندگی گروه واعظانی 
اک فتایش فومتشیک کرد خود آورد تمامی اين آرمانها مشهود است و از دامان همین اجتماع 
تصادفی است که نخستین نظام مذهبی به معنای واقعی کلمه به وحود آمد» نظامی کاملا حدید و 
بالکل متفاوت از نظامهای پیشین. تا آن زمان قانونگذاران کلیسابی و راهبان وجود داشتند و در 
پاره ای موارد صومعه های مختلف از طریق مافوقی مشترک نظیر رئیس دیر کلانی یا 
مجمع القوانین جامع چیتو (سدعات ۵۲ افطل 21عظع0) 16) به گر مرتبط می شدند اما 
هر راهب که به وهای عاصی علق داشت مد ره فوی اب تطامها هر ضوفحه ار تحاظ شوه 
ی بی نهایت خودمختار بود. کشیشان واعظ (۳2۵۵26۵۲ عبدت۳ ۲6) نه گروهی متشکل از 
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خاندانهای متعدد, که سپاهی از کشیشان بود که تحت نظارت فردی که رهبری همگان را 
برعهده داشت. (1۷125661-0606121) در استانهای مختلف سازماندهی شده و آماده بودند درصورت 
نیاز به هرجا بروند بدون آن که خود را به خاندان خاصی مقید بدانند. آنان خود را نه مقید 
خاندانی خاص, که پایبند نظام و ارادهٌ مافوقشان می دانستند. این آمر نک توا هو خبرت انکیز و 
بسیار مثمرثمر بود که تمام نظامهای مذهبی پس از آن, از آن بهره جسته اند. 

حمعیت برادران قدیس دومینیک خود را وقف نجات جانهای عموم مردم نمی کرد - کاری که 
قانونگذاران کلیسایی نظام پرمونتره پیشتر انجام داده بودند- بلکه صرفاً به موعظه می پرداخت. 
آزاین رو اعضای این نهاد حدید بدین منظور می بایست بخصوص به مطالعه می پرداختند و مطالعه را 
به عنوان بخشی از حیات و انضباط مذهبی خود به شمار می‌آوردند. کاری که پیش از آن در هیچ 
نظامی سابقه نداشت. در این جا نیز بار دیگر با تغییری بنیادین مواجهیم و این نظام تا پایان قرن 
به صورت انجمنی از عالمان الهی حرفه ای درآمد. ویژگی که هنوز هم حفظ کرده است. قوانین اساسی 
آن ترکیب جالبی بود ازقوانین نظامهای چیتو و پرمونتره و به فراخور نیازهای حدید. انعطاف پذیری 
تازه ای داشت. بی‌جهت نیست که این نظام ب4میعت گست ورن یافت وبزودی تمام اروپا با این نهاد 
حدید اشنا شد. 

با این حال سرعت توسعهٌ این نظام هیچگاه به پای سرعت گسترش یکی دیگر از نظامهای جدید 
معاصر آن یعنی نظام کشیشان اصغر نرسید. اگر ظهور نظام واعظین که عمر اینوسنت سوم کفاف نداد 
تا شاهد سروسامان گرفتن آن باشدا گواه آن بود که لام است در خصوص ایمان مجدداً تعالیمی 
ارائه شود. پدید آمدن نظام کشیشان اصغر نشان دهندهٌ رشد روزافزون کاتولیک هایی بود که گرجه 
کماکان به ایمان سنتی خود یایبند بودند اما به شدت دنیوی شده بودند. علاوه براین ظهور کشیشان 
اصغر را باید با نارضایتی ایمانداران پارسا از پایین بودن معیارهای روحانیت در بین کل روحانیون, 
مربوط دانست. 

در خلال نبرد طولانی بين پاپ و امپراتور این فرصت پیش آمده بود که شواهدی نمایان شود دال 
برآن که اصول اخلاقی ممالک مسیحی هنوز تا کاملیت فاصله زیادی دارد. حرص و آز دیرینه, نادیده 
انگاشتن قوانین مربوط به ازدواج» کم اهمیت شمردن زندگی انسانها و اسقفانی که دل مشغولی اشان 
تنها مسائل دنیوی بود و حتی از ابتدایی ترین وظایف خود به عنوان واعظ, معلم و پدر روحانی غفلت 
می‌ورزید ند همگی باعث شد که در جریان احیای مذهبی قرن دوازده, نهضتهای بی‌شماری که اکثر 
ضد روحانیت بودند به وجود آید. هدف مشترک تمام این نهضتها با زگشت به عصر خیالی مسیحیت 
کاق وه دورانی که اگر کشیشی هم وجود داشت واقعاً کشیش بود و به وظایفش عمل می کرد, 


دورانی که در آن روحانیون بر اساس سلسله مراتب طبقه بندی نمی شدند با جنین امری بسیار 


۸- جانشین ای اونوریوس سوم به سال ۱۲۶۱ این نظام را به وحود آورد. 
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بی اهمیت بود. این نهضتها اغلب علاوه برآن که رنگی ارتدادگونه داشتند با روحانیون نیز مخالف 
بودند. به عنوان مثال واعظی به نام پیتر اهل بروین (5۳0۷5 01 ۳۵۱۵۲) خواستار نابودی نمام مذاهب 
رسمی و سازمان یافته بود و مراسم عشای ربانی را نمایشی بیهوده می دانست و آن را محکوم می کرد. 
معروفترین این گروهها که همگی در قرن دوازده سربرآورد ند گروهی بود که به پیروی از پایه گذار آن 
پیتر والدو (۷۷۵۱00 ۳۵۱۵۲) -تاجری اهل لیونز که توبه کرده بود- خود را والدنس (۷۷۵1060565) 
می نامید. والدنسها در آغاز پایبند ایمان سنتی بودند. آنان خود را برای زندگی که در آن هیچ کس 
مالک نبود وقف کرده بودند. هرکس وظیفه داشت دارایی خود را فروخته, آن راصدقه دهد. هدف 
والدنسها زندگی در فقر و تبلیغ آن بود. از آن جا که ایمانداران عادی بودند بزودی در بسیاری اماکن 
از موعظه منع شدند و به همین جهت اکثراً سر به شورش برداشته تبدیل به افرادی پاغی شدند. آنان 
اقتدار کلیسا را محکوم می کردند و چیزی نگذشت که کل نهضت در مظان ارتداد قرا رگرفت. 

بنابراین هنگامی که در یکی از روزهای سال ۰۱۲۰۸ شهروندی حوان از شهر آسیسی (أ5نوعه) 
به نام جان برناردون (6۳70006ظ ط۲0) که به واسطهٌ علاقه و ارادتش به آداب و رسوم و شیوه 
زندگی فرانسوی نزد همگان به فرانسیس یا فرانسوی معروف بود» نزد اینوسنت سوم رفت و از پاپ 
خواست که این شیوه زندگی فقیرانه را برکت دهد نهضتهای غیروابسته به روحانیون که خود را وقف 
زندگی فقیرانه و ترویج این نوع زندگی کرده بودند اتفاق تازه ای نبود. این عضو جدید که شیوه 
زندگی رسولان را پیشه کرده بود پسر تاجری متمول و مرفه بود که به واسطهٌ سخاوتمندی, هوش؛ 
ذکاوت و استعدادش در زمینهٌ موسیقی و شعر و شور و نشاط ذاتی اش که معجزه آسا می نمود. مدتها 
رهبری جوانان شهر آسیسی را به عهده داشت. تا این که دل در گرو خدا بست و خود را از حان و دل 
وقف او نمود. معدود بارانی گرد خودآورد که همگی همچون او در کلبه هایی محقر که از گل رس و 
تق ها تاکسا عم زو نوی رل گس حرحتشتفی | تشسی | ی کر موه هی 
به ریاضت کشیدن برای رهایی از گناه و سعادتی که در پیروی واقعی از خداوندمان نهفته است 
بشارت می‌داد و برای گذران عمر به اندک صدقه ای که از مردم شهر به او می‌رسید قناعت می کرد. 

مع الوصف نهضت به غایت سنتی بود و پیروان آن احترام و ارادت خاصی برای کلیساء مقامات آن 
و رازهای مقدس قائل بودند. رباضت و سختگیری والدنسها, شعر و شاعری نقالان جنوب فرانسه و 
نهایت محافظه کاری مرام کاتولیک در قالب این نهضت کنار هم آمده بود. پاپ کار آنان را برکت داد 
وتقامی وان این کر دشک ایند قراس مت هماسی و یه بهسمتهای با سیخ کرد 
آنگاه اعضای گروه پر کنده شدند تا در تمام دهات و شهرهای مرکزی ایتالیا موعظه کنند. 


این حرکت آنان, نه اقدامی رسالتی و عالمانه به هدف با زگرداندن مرتدین یا تقویت ایمان 
کاتولیک های مردد, بلکه رسالتی بود برای کاتولیک هایی که مبانی اخلاقی در زندگی اشان جایی 


نداشت و مسائل مادی و دنیوی ريشهٌ خیرخواهی و صد فه را در وحودشان خشکانیده بود. پیروان این 
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نظام حدید ‏ برادران کهتر ‏ (60تطاع:3 تعدومصا) (کشیشان اصغر) در موعظه هایشان که به زبان محلی 
(تمآنا۷۵0۵) * اپراد می‌شد دقیقاً همان کاری را برای افراد معمولی و مردم عامی انجام می‌دادند که 
قدیس برنارد در موعظه هایش به زبان لاتين برای راهبان و روحانیون انجام داده بود. نظام کشیشان 
اصغر, وقایع موجود در زندگی انسانی خداوندمان را با همان سادگی و رقت انگیزی انجیل برای مردم 
عادی بیان می کرد و از آنان دعوت می نمود در انجیل همجون آینه ای نظ رکرده در زندگی خود 
به اصلاحات لازم دست زنند. 

موفقیت نظام کشیشان اصفر از تمام نظامهای دیگر بیشتر و چشمگیرتر بود. درجایی که تعداد 
دیرهای کشیشان دومینیکن از جند ده تجاوز نمی کرد تعداد دیرهای آنان به صدها می رسید و ده‌سال 
پس از آن که اینوسنت سوم برکارشان صحه گذارد. تعداد فرانسیسکن ها به پنج هزار نفر بالغ می شد. 
در جلسهٌ عمومی رهبران کلیسای جامع فرانسیسکن ها نیز که به سال ۱۲۲۱ برگزار گردید پانصد عضو 
جدید وارد شده درخواست پذیرش کردند. برای آن که نهضتی این چنین با چنان رشدی سریع از 
مسیر اصلی اش منحرف نشود به چیزی بیش از صرف تماس شخصی با قدیس فرانسیس و 
کلی گوییهای نخستین قانون آن درخصوص بشارت نباز بود. به همین جهت تحت نظارت و سرپرستی 
کاردینال اوگولینو (0100ع11) که بعدها به پاپ گریگوری نهم (۱۲۴۱-۱۲۲۷) معروف گشت؛ 
قانون جدیدی که بسیار دقیق تر بود و بیشتر به جزئیات می پرداخت تدوین و تنظیم گشت. بارزترین 
ویژگی این نظام اهمیت فراوانی بود که اعضای آن برای فقر قائل بودند و درهمین زمینه بود که 
کشیشان واعظ به سرعت و قبل از مرگ قدیس دومینیک از آنان تقلید کردند. البته باید اشاره کرد 
که فقر شخصی در نظامهای رهبانی اولیه نیز دیده می‌شد. اما آنجه این نظامهای حدید را از نظامهای 
رهبانی پیشین متمایز می ساخت این بود که نه تنها فرد کشیش اجازهُ مالکیت هیچ نوع دارایی را 
نداشت بلکه خود نظام رهبانی نیز از نگهداری اموال و دارایی امتناع می ورزید و برای گذران عمر 
کاملاً به روزی‌ای که خدا برای او می فرستاد متکی بود. در این خصوص بود که واعظین از آنان 
پیروی کردند. واعظین به نوبهُ خود, به تدریج که کار کشیشان اصغر بالا گرفت و توسعه پافت و 
کشیشانی دیگر به جرگه آنان پیوستند, در زمینهُ مطالعه علوم الهی به قدیس فرانسیس کمک کردند و 
بزودی این دو نظام. گرچه هر یک اهداف, روحبه و شیوهٌ مدیریت خاص خود را داشت. در همه جا به 
فعالیت هایی یکسان می پرداختند. فرا نسیسکن ها دوشادوش دومینیکن ها در دانشگاهها به تدریس 
علوم الهی و فلسفه می پرداختند و در اکثر شهرها دیرها و کلیساهای متعلتی به هر دو نظام یافت می شد. 
از این پس, مادام که این دو نظام درحال رشد و گسترش بودند کلیسا از آنجه تاکنون محروم بود یعنی 
سپاهی فعال از واعظین زبردست و اعتراف گیرندگانی 0001069502 آموزش دیده. بهره مند 
می گشت. این دو نظام در بهبود وضع عمومی مرام کاتولیک در واپسین سالهای قرون وسطی اهمیت 


٩‏ گویش محلی مردم فلورانس که در اواخر قرون وسطی به همت شعرایی چون دانته, پترارک و بوکاچیو بر زبان لاتین که رو به قهقرا 


بود پیشی گرفت و ز بان ایتالیایی امروز از آن است. قدیس فرانسیس را نخستین شاعری می‌دانند که به این گویش شعر سرود. 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۱۹ 


یکی از دلایل بسیار مهم موفقیت آنهاء تأسیس نظامی بود موسوم به نظام سوم 
رعلر0 1۳۲۵ 1۳6)نظامی واقعاً مذهبی که تمام ایمانداران اعم از زن و مرد. متأهل پا مجرد 
می توانستند در کنار زندگی عادی و روزمرهٌ خود و با حفظ مشاغل و انسجام خانواده, براساس شکل 
تحدیل شدء قانون خود کشیشان, تحت سرپرستی و نظارت آنان زندگی کنند. این ایمانداران در 
همان روحیه نظام زندگی می‌کردند و از کلیهٌ مزایای روحانی جنین مشارکت نزدیکی بهره مند 
من شد تا و در فقایل داقما عی کوشیدند تا برخی از آزماتهاش نظام را رز ند گی شتخمی بو میاقه 
کرده بدین وسیله به نظام پاری رسانند. 

واعظین و کشیشان اصغر عمده ترین نظام مربوط به کشیشان بودند اما این امر بدان معنا نیست که 
جز آنان نظام دیگری از کشیشان وجود نداشت. برای آن که تصویری کامل از نفوذ شگفت انگیز این 
حنبش به دست داده باشیم باید به کارملیتها (2۳611]65) 186) سرویتها (۹۵۳۷1165 ۲۳6). تارکین 
آکوستیتیان (فاتصعظ مفتمتامنع‌باظ 16) و ایمانداران واسته به‌آنان نیز اشاره کنیم. به علاوه باید 
به دو انجمن که خود را تمام و کمال وقف بازخرید و آزادی کسانی که توسط مورها به اسارت 
گرفته شده بودند یعنی کشیشان تثلیث (1110110 106 0۲ دتهزر۴ 16) و نظام " بانوی ما برای بازخرید 
اسیران " (900هم8 ۵۶ برض «د0) نیز اشاره ای -ولو گذرا - بنماییم. 

بنابراین زمینه ای از علاقه و تمایلی همگانی نسبت به خدمت به خدا و اتحاد با او از طریق 
کلیسایش -و نبردی بی امان در کنار آن که برای حفظ استقلال کلیسا در برابر نفوذ غیر روحانیون, 
تفوق و برتری آن در تمام امور مربوط به روح انسانها- و درنتبجه برتری آن در کلیه امور مربوط به خود 
کلیسا و در بسیاری از امور مربوط به ملل مسیحی بی وقفه در جریان بود. 

عموماً براین باورند که نظام سلطنتی پاپها ((۱00۵:0 ۳0۵1 1۳6) یعنی اقتدار و حاکمیت 
موّثر پاپ بر کلیهٌ شتونات مربوط به زندگی عمومی ممالک مسیحیی در زمان زمامداری پاپ اینوسنت 
سوم به اوج خود رسید. اکنون دیگر کلیسا ماهیتی بین المللی که ورای ملیتها باشد نداشت بلکه 
دولتی بود این جهانی با سازماندهی ویژه که نظام قضایی و حفوقی, دیوا نسالاری متمرکز و سیستمهای 
مالی خاص خود را داشت و دارای ارتشی بود که آمادگی داشت با توسل به زور» تهدید یا اعلان 
ی مقدس, هرنوع طغیان در برابر آموژه های اساسی ایمانی و عملی یا باغیگری در برابر سیاستهای 
پایها را سرکوب نماید. 

بااین حال از بخت بلند اینوسنت سوم. این پاپ بزرگ که در عين حال قاضی و قانونگذار بود 
هیچ گاه با مشکل وجود مخالفینی چون بارباروسا یک نسل پیش از او یا نوهٌ وی فردریک دوم در 
سالهای آتی, مواجه نشد. فردریک در دوران زمامداری اینوسنت سوم طفلی خردسال بود که بعدها در 
سیسیل به پادشاهی می‌رسید " ۲. وی تبعه پاپ محسوب می شد و پاپ که قیم او بود وفادارانه از او 


۰- وارث امپراتور هانری ششم که به سال ۱۱۹۷ درگذشت. 


3 پیروزی ممالک مسیحی در غرب 


حمایت می کرد. درهمین حین بین شاهزادگان رقیب در آلمان جنگ داخلی در جریان بود و هر یک 
به منظور به دست گرفتن کنترل امپراتوری با دیگری می‌جنگید. چنین اوضاع و احوالی فرصتی طلایی 
برای پاپ فراهم آورد تا به تببین آموزه اش بپردازد مبنی بر آن که امپراتور تنها محض فیض پاپ است 
که امپراتور خوانده می شود و امپراتوری برای آن وجود دارد که به کلیسا خدمت کند. کلیسا در این جا 
درست بهغکس آنجه جهارصد سال بیختر تحت زمامداری نخستین فرد از این امیراتوریهای قرون 
وسطی یعنی شارلمانی نائل شده بود دست می‌یافت. در آن هنگام ادارةُ امور کلیسا له در هت 
امپراتور بود اما اکنون این یاپ یعنی کشیش خداوند بود که درهمه حا ادارهُ امور دولتی را بر عهده 
داشت. نیمی از ارویا از مدتها پیش از طریق سیستم فلودالی به عنوان بخشی از متعلقات نظام پاپها 
نشانها وانسبته نود:ف انگلیس ترش فوران زشامدازی انتوست به همم فرئیت نس سحاطه جایها 
کر اضر اقوا نی مقافقتهای که بین پادشاه و پاپ بر سر مسئلهٌ ازدواج درگرفته بود پادشاه را با خطر 
برکناری مواجه ساخت و پادشاه لئون نیز به دلیلی مشابه تکفیر شد. چنین به نظر می‌رسد که این پاپ 
به هرکس و هرجا که حمله می کرد پیروز و سربلند بیرون می آمد. حتی درمورد غم انگیزترین ماجرای 
دوران زمامداری اش یعنی شورش مذ بوحانه ای که در خلال چهارمین جنگ صلیبی به نفع ونیز 
صورت گرفت و غارت و جپاول قسطنطنیه که به تبع آن رخ داد» باید گفت چنین پیداست که وی 


توانست این ضایعه را با تأسیس امپراتوری روم شرقی به خبریت تبدیل کند. 

دوران زمامداری پاپ اینوسنت وم درحالی به پایان رسید که وی برهمه‌جا برتری و تفوق داشت 
و در چهارمین مجمع عمومی لاتران (۱۲۱۵) چنان به تشریح وضعیت روحانی و جسمانی ممالک 
مسیحی پرداخت که تا آن هنگام بی سابقه بود و گزارشی دقیق و حیرت انگیز از برنامه های آینده اش 
ترآی که رون بای عازن شرن ما کی ارا راد 

این که این برنامه‌ها وتصمیمات را تاجه حد می شد به مورد احرا درآورد در نهایت به علاقه و 
حسن نیت اسقفان سراسر جهان و فراغت پاپها از سایر مسائل به منظور نظارت بر اسقفان» بستگی 
داشت. اما در خلال چهل سال بعدی شاهد آنیم که پاپها برای حفظ موحودیت خود بیش از هر زمان 
دیگر درگیر نبرد با یکی دیگر از امپراتورهای رقیب بودند. همچنین باید به خاطر داشت که روحیة 
حاکم بر دستگاه رهبری پاپها به سرعت درحال تغیبر بود. پاپهای بندیکتی زمان هیلدبراند نه تنها 
اجرای اصلاحات را رسالت خود می‌دانستند, بلکه یگانه سلاحشان در نبرد با دشمنان کلیسا, سلاح 
روحانیت بود و هیچ‌گاه اجازه نمی دادند مقاصد کشیشی و شبانی اشان تحت الشعاع فراز برض ما 
اکنون پاپها را اکثراً قانونگذاران, قضات کلیسا و سیاستمداران کلیسایی تشکیل می‌دادند و از این 
پس دیگر نمی توان در شخصیت اینان آن ت رکیب خوش یمن فرمانروا, اصلاح طلب و رهبر روحانی ر 
که وجه مشخصه قرن قبلی بود به وضوح مشاهده کرد. بی‌دلیل نیست که در حالی که از یازده پاپ 
متعلق به قرن قبلی دو تن " قدیس" (02000760)) و دو تن دیگر " متبارک " (302/1/160) اعلام شد ند 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۱۳ 


و نیز از بين پانزده پاپی که با خاندان هوهنستوفن ۲۲ (060ع1100605/0) که موحودیت کلیسا را تهدید 
می کرد جنگید ند.از هیچ کدام تا کنون حتی نامی برای مفتخر شدن به‌چنین القاب مقدسی 
هش چرا که این پاپهای اخیر. گرچه هیچ کدام افراد بدی نبودند. برای نیل به اهداف خود 
به سلاحهای دنیوی متوسل می شد ند, به خوبی از این سلاحها استفاده می کردند و پیروز و سربلند 
بیرون میآمد ند اما اين پیروزی به بهای وحشتناکی بود» اگر هنوز به بهای از دست دادن اعتبار 
اسقف نشینهایشان تمام نشده بود» لااقل به بهای از دست دادن اعتبار مدیریت و حاکمیتشان بود. 
دشمن حدید, فردریک پادشاه حوان سیسیل بود که به سال ۱۲۱۲ بنابه خواستهٌ اینوسنت سوم 
به امپراتوری رسید, شرط انتخاب فردریک آن بود که هیچ گاه دو نظام امپراتوری و پاپ را به هم 
تایه اما اف هشال ۲۰ ۱۲ کی از شرا را که به هنگام برگزیندوشدن عکومتنسیل زا 4 او 
واگذار کرده بود. به پادشاهی رومیان برگزید و این بدان معنا بود که پسرش امپراتور آینده خواهد 
شد. همزمان در سیسیل دست به تأسیس مستبدانه ترین دولتی زد که از زمان امپراتوری روم باستان تا 
آن هنگام در اروپای غربی روی کار آمده بود. در طی بازده سال بعدی فردریک لحظه ای از تلاش 
برای به دست گرفتن کنترل نظام پاپی فرو ننشست و این درحالی بود که به پایان دوران زمامداری قیم 
پیرش پاپ اونوریوس سوم (۱۲۲۷-۱۲۱۶) بازده سال بیشتر باقی نمانده بود. اما وضع در مورد 
حانشین اونوریوس, گریگوری نهم که دوست و حامی قدیس فرانسیس بود فرق می کرد. گریگوری 
نهم بالکل از قماش دیگری بود. او که از خویشان اینوسنت سوم (» فردی ادیب و قانونگذار و 
سیاستمداری وافع بین بود بلافاصله ابتکار عمل را به دست گرفت و با احضار آمرانهٌ فردریک, 
به یازده سال نمایش مضحک او که هر سال سوگند یاد می کرد جنگهای صلیبی را به پیش برد اما هر 
بار از انجام آن سرباز می زد پایان داد. امپراتور در پاسخ پاپ را تقبیح کرد و درنتیجه تکفیر شد. 
فردریک پس از تکفیر شدن با قشونی عازم شرق شد و بعد از آن که با سلطان آنجا به توافق رسید. 
در کلیسای مقبرهٌ مقدس (5۵۴۷016076 13012) به عنوان پادشاه اورشلیم تاحگذاری نمود. پاپ فرصت 
را معتنم شمرده پادشاهی سیسیل را که فردریک موکدا از فرمانروایی آن محروم شده بود تصرف کرد. 
امپراتور در با زگشت تاج و تخت را در سلطهُ قوای پاپ یافت. جنگی کوتاه درگرفت. قوای پاپ از 
سیسیل رانده شدند و فردریک مجدداً زمام امور را در به دست گرفت. گریگوری بار دیگر فردریک 
را تکفیر کرد و نومیدانه درصدد برآمد ممالک مسیحی را علیه او بشوراند اما راه به حایی نبرد تا 
این که ناگهان امپراتور در معاهدهُ صلح سان جرما نو (مححصصعن م52 0۶ ۲۵26۵ 16) (۱۲۳۰) در 


۱- خاندانی آلمانی که از ۱۱۳۸ تا ۱۲۵۴ بر امپراتوری مقدس روم حکمرانی می کردند و با پاپها مخالف بودند. 
ی 2 ]عم ی 4 و 2 0 90 ا 1 5 1 5 1 
۲۳ همان گونه که اینوسنت از خویشان کلمنت سوم؛ و خود کریگوری از خویشان الکساندر چهارم و الکساندر چهارم نیزاز 


خویشاوندان بنی فاس هشتم بود. این توجه جدید به روابط در گزینشها و انتصابات که روز به روزر هم بیشتر می شد, شایان توجه است. 


۱۳۲ پیروزی ممالک مسیحی در غرب 


کلیهُ موارد تسلیم پاپ شده توسط او بخشیده شد و بار دیگر به سمت خود منصوب گردید. 

ده‌شیال مشفت یار سبری شیم سالیانی کطی آن فردریک اقتدارش را در مملکت خود مستحکم 
کرد. او با واگذاری امتبازاتی سخاوتمندانه به شاهزادگان آلمان موفق به حصول صلح در آن دیار شد 
و بدین ترتیب علاوه بر سیسیلء بر شمال ایتالیا نیز تسلط پافت. گریگوری نهم جز مذاکره و التماس 
کار چندانی از دستش برنمی آمد تا این که سرانجام در سال ۱۲۳۹ بار دیگر فردریک را تکفیر نمود. 
نبرد بین این دی دو سال دیگر نیز ادامه یافت و امپراتور با تقبیح و نکوهش نمودن پاپ به حملات او 
پاسخ می‌داد. نویسندگان هر دوطرف نیز بانوشتن رسالاتی آتشین در صدد جلب حمایت و همدردی 
با لک سس توکقف | تکاه کر کور در شش شا عرسا ری که عون درهال دس روج 
فردریک تنها نه مایل با روم فاصله داشتند (گریگوری در بیست و یک آگوست سال ۱۲۴۱ فوت 
نمود). 

کلیس تادوتال سس از‌فرک کریگونی ارزداشتن پاپ محروم بود"" زیرا فردریک دو تن از 
یازده کاردینال را زندانی کرده بود و بقیه نیز از ترس حانشان پراکنده شده بودند. آنگاه با یا درمیانی 
پادشاه فرانسه قدیس لویی نهم (6 وند1 .56) . امپراتور زندا نیهایش را آزاد کرد و انتخاباتی 
برگذار شید پاپ حدید که سینیبالدو فیشی (6:ع۲ 518102100) نام داشت و خود را اینوسنت 
چهارم (۱۲۵۴-۱۲۴۳) خواند یکی دیگر از قانونگذاران کلیسایی و از مریدان الکساندر سوم 
بزرگترین طرفدار جدی قانون کلیسا بود. 

اعمال فردریک و بیانیه هایی که صادر می کرد هیچ شک و شبهه ای درخصوص مقاصدش 
تاقی‌ نمی گذاشت: وی برآن بود که هم کلیسا و هم قلمرو سیسیل را تحت اختیار خود داشته باشد. 
موضع ضد روحانیت حکمرانی که خود را با ادعاهای روحانیون هم عصرش مواجه می‌دید -موضعی که 
شاید چندان هم غیرطبیعی نبود- اکنون با آموزهُ کهن عهد کاف رکشی دال بر قادر مطلق بودن دولت 
درهم آمیخت و امپراتور از تسام شاهزادگان مالک یت کعزنخ گرد‌درکی کرهلف آن تا بود 
ساختن کلیسا به عنوان انجمنی مستقل از دولت بود» به او بپيوندند. 

اینوسنت نیز با همان وضوح به تبیین اهداف و مقاصد خود پرداخت. هدف او نابودی فردریک و 
آرمانهایش بود. وی به سال ۱۲۴۵ در شهر لیون مجمع عمومی تشکیل داد و در آن اعمال و رفتار 
زورک رنه قفاوت شمه و وی محکوم اعلام گردید. اینوسنت چهارم همان خط مشی را در 
برابر فردریک اتخاذ کرد که اینوسنت سوم در برابر کنتهای تولوز در پیش گرفته بود. وی خواستار 
به راه انداختن جنگ صلیبی گسترده ای علیه فردریک شد و کوشید تمامی آلمان را برضد او 
بشوراند. به علاوه درصدد برآمد در ایتالیا نیز متحدانی برای خود دست وبا کند و با وعده کمکهای 
مالی موفتی شد در آنجا لشکریانی به وجود آورد. 


۳[ به حز هیجده روز زمامداری پاپ سلستین چهارم در تابستان سال ۰۱۲۴۱ 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۳۳ 


جنگی درگرفت و اینوسنت به موفقیتهایی نیز دست یافت تا این که فردریک پس از یک سلسله 
شکستها و درحالی که در تدارک طرح نقشه های جنگی جدید و از سرگرفتن نبرد بود. در سیزده 
دسامبر سال ۱۲۵۰ درگذشت. چهارسال بعد پسر ارشدش کنراد مرد درحالی که از او تنها طفل 
خردسالی مانده بود تا درآینده جانشین پدر شود. کنراد پاپ را قیم او خوانده بود اما این امر به منز 
پایان جنگ نبود. یکی دیگر از پسران فردریک به نام مانفرد (۷02016560) هنوز مقاومت می کرد و در 
اواخر همان سال (۱۲۵۴) توانست ارتش یاپ را به سختی شکست دهد. 

پنج روز بعد اینوسنت چهارم درگذشت. جانشینش الکساندر چهارم (۱۲۶۱-۱۲۵۴) فردی 
ضعیف النفس و دمدمی مزاح بود و مانفرد در طی هفت سال دوران زمامداری او به پیروزیهای 
پی در پی دست یافت. تا سال ۱۲۶۱ از نفوذ نظام پاپها به حدی کاسته شده بود که خاطرهُ ایام پیش از 
انتخاب اینوسنت سوم در هفتاد سال پیش را در ذهن زنده می کرد. با این حال انتخاب بی دریی دو 
پاپ فرانسوی یعنی آربان چهارم (۱۲۶۵-۱۲۶۱) و کلمنت چهارم (۱۲۶۸-۱۲۶۵) که هر دو افراد 
لایق و باکفایتی بودند. آرمان کلیسا را از مخمصه رهانید. این دو تن بار دیگر نظام اداری پایها را 
سازماندهی کردند و از جمله دستاوردهای مهم دیگرشان این بود که به امور مالی مربوط به نظام پاپها 
سروسامان بخشیدند. همجنین درصدد برامدند متحدان حدیدی برای خود پیابند و سرانجام موقق 
شدند پادشاه فرانسه. قدیس لویی نهم را که تا آن هنگام بر دور ماندن از این نبرد عظیم اصرار داشت 
به همکاری فعال -ولو غیر مستقیم- ترغیب کنند. پادشاه فرانسه اکنون اجازه داد برادرش شارل اهل 
آ نزو (ناهز۸ 0۶ دلعقط)) پيشنهاد پاپ را پذیرفته بر سیسیل حکومت کند. بدین ترتیب شارل در سال 
۵ وارد ایتالیا شد تا مانفرد را برکنار نماید. 

سپاهیان مانفرد در بیستم ژانویه سال ۱۲۶۶ در بنوتو (860676/0) به سختی شکست خوردند و 
خود مانفرد نیز به قتل رسید. بدین ترتیب شارل پادشاه واقعی سیسیل شد. حکومت او بر سیسیل 
چنان مستبدانه بود که پاپ که تا به حال از او حمایت می کرد. زبان به اعتراض گشود. زیردستان 
شارل که از ظلم و جور او به ستوه آمده رهبری برای خود می حستند, کنرادین (ذ00724)), دوک 
جوان سوابیا )٩۳۵۳3(‏ را که پسر کنراد نهم نوهٌ فردریک دوم بود از آلمان فراخواندند تا رهبری 
فان رآ تدتهته نرق وی در سپتامبر سال ۱۲۶۷ عازم ایتالیا شد و همچنان که به سمت جنوب 
روانه بود شهرهای ایتالیا یکی پس از دیگری از او استقبال می کردند. روم نیز به او پیوست و 
ریجارد از تسخیر مجدد آن عاجز ماند. اما در بیست و سوم آگوست سال ۰۱۲۶۸ نبرد خونین 
تاگلیا کوتزو (188112002720) به این کشم کش درازمدت پایان داد. کنرادین مغلوب شد و پس از 
محاکمه ای صوری به فرمان شارل در شهر ناپل در ملاً عام گردن زده شد. 


این واقعه به منزلهٌ یایان کار خاندان هوهنستوفن بود اما البته این بدان معنی نبود که مشکلات 


نظام پاپها پایان یافته است. پاپها با فراخواندن شارل فرانسوی از دشمن آلمانی خلاصی یافته بودند 


۱۳ پیروزی ممالک سیحی در غرب 


اما حال باید دید شارل تا جه حد حاضر بود همجنان وفادارانه از یاپ اطاعت کند و زیردست او 
باقی بماند. علائم بروز مشکلات تازه از همان نخستین سال این اتحاد جدید نمایان بود و حال کلیسا 
دچار این مصیبت عظیم شد که پس از مرگ کلمنت چهارم (۱۲۶۸) مسند پاپ به مدت سه سال خالی 
ماند. درظرف مدت سی سال این دومین باری بود که مسند باپ برای مدتی طولانی خالی می ماند. 

درهمان سالهایی که کلیسا با امپراتورهای هوهنستوفن در نبرد بود» مناقشه دیگری نیز جریان 
داش که سرا بقای مرام کاتولیک به همان اندازه مهم و حیاتی بود. این مناقشه فلسفی-مذهبی عظیم 
بر سر آن بود که آیا ایمان کاتولیک باید با ظهور روشهای تشریحی و دفاعی جدید به همان صورت 
گذشته باقی بماند یا آن که تغییر یابد. بدین ترتیب همان مشکل دیرینه دوران آباء مدافع ایمان 
(عادنع۸00۱0) و کنوستیکها بار دیگر هویدا شد. سبب آغاز این مناقشه» کشف تدریجی مجموعه آثار 
و تعالیم ارسطو توسط کاتولیک های اروپای غربی بود. کشفی که تا یایان سه ده نخست قرن سیزده 
کماییش کامل شده بود. 

تصور تأثیر کشف تدریجی نبوغ ارسطویی بر دو نسلی که خود را برای اولین بار با آن مواجه 
می‌دید آسان نیست. این دو نسل با گنجینه وسیعی از دانش و معلومات انسانی مواحه می‌شد که از 
لحاظ عظمت و پرداختن به جزئیات بی نظیر بود و در آن تمام جنبه های زندگی مورد تجزیه و تحلیل 
قرارگرفته, به دقت مشاهده, توصیف و بررسی شده بود. حهان مادی, انسان و تفکراتش» ماهیت 
اشیاء علل پدید آمدنشان و سبب وجودی هرآ نجه در این جهان است. سرنوشت انسان و آرمانهای 
اخلاقی و رفتاری اش همه و همه در قالب نظریات ارسطو به طور اساسی و سیستماتیک بیان شده بود. 
نظام ارسطویی برای راهنمایی بشر همان قدر کامل می نمود که مسیحیت مدعی آن بود و به علاوه با 
عقل و منطق نیز سازگاری داشت. حال تکلیف ایمان سنتی در برابر این دانش جدید جه بود؟ آیا 
می بایست بی اعتنا از کنار آن بگذرد؟ آیا می شد جنین دانشی را نادیده گرفت؟ و اگر امکان نادیده 
گرفتن آن وجود نداشت آیا می‌شد هم کاتولیک بود و هم دانش جدید را پذیرفت؟ 

تقریباً از هنگام تأسیس دانشگاه پاریس در سال ۱۲۰۵ که نخستین و مشهورترین دانشگاه اروپا و 
نهادی است که تا مدتهای مدید در سراسر آن قاره اهمیت و اعتباری همردیف امپراتوری و نظام 
سلطنتی پاپها داشت, مسائلی این جنین با شور و حرارت در همه‌جا بحث می شد و حدال بین عالمان 
الهی از یک سو و فلسفه از سویی دیگر با شدت هرجه تمامتر ادامه داشت. 

اما اشکال کار در این بود که هیچ یک از طرفین درگیر نه بههتن اضتلی آفار ارسطو دشتزسین 
داشت و نه دانش اش از زبان یونانی درحدی بود که بتواند در صحت ترحمه های موجود تردید کند. 
درواقع ترجمهٌ مستقیم آثار ارسطو از متن اصلی یونانی تنها پس از سال ۰ آغاز شد. تا پیش از آن 
تاریخ, متون لاتینی که از آثار ارسطو بود غالبا ترجمه ای بود از متون عربی که آن متون نیز به نوبهٌ خود 
از روی ترجمهٌ سریانی متن اصلی ترجمه شده بودند. از این گذشته بسیاری از آثار مختلف 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۱۳۵ 


نوافلاطونی را که نویسندهٌ آنها ارسطو نبود به غلط به او نسبت می‌دادند. این آثار نوافلاطونی عموماً 
در نگاه نخست بسیار طرفدار تعالیم و مراسم کاتولیک به نظر می رسیدند جرا که در آنها بر 
آموزه هاپی نظیر بقای روح و واقعیت مشیت الهی تأکید فراوان شده بود و به علاوه از متن آثار. جنین 
برمی‌آمد که این نظامها قادرند طریقی عملی برای اتحاد روح انسان با خدا و تأمین سعادت او فرا 
رویش قرار دهند. آنجه موذیانه دریس این ظواهر نهان بود و تمیز دادنش دشوار این واقعیت بود که 
اساس این نظامها غالباً بر تفکرات مادیگرایانه, جب رگرایانه و ملحدانه و نیز عقاید مربوط به وحدت 
وحودی بنا شده بود, کما این که خود ارسطو نیز -ولو در ظاهر- به وحدت 1 اعتقاد داشت. 

مشکل دیگر این بود که این گنجینه دانش ارسطویی که از علوم مختلف گرفته تا منطق و فلسفه را 
شامل می شد از طریق اعراب» مورها و بهودیها به غرب راه یافت. در بخشهای مختلف جهان اسلام 
بود که فرقهٌ ارسطویی درخلال پانصد سال گذشته رشد و توسعه یافته بود. یعنی درهمان حهان بسیار 
متمدن تر و فرهیخته تر که درخلال تمام این قرون» غرب مسیحی را در محاصره خود داشت و تا جند 
قدمی نابودی کل ممالک مسیحی و حیات فرهنگی آن نیز پیش رفته بود. هم در آن‌جا بود که مفسران 
بزرگی که غرب برای اولین بار از طریق دانش آنان با ارسطو و شیوه نقد آثارش آشنا شد ظهور 
کرده بود ند. در اين‌جا لازم است لااقل از دو تن از اين مفسرین نام ببریم. نخست این سینا (۹۸۰- 
۷ و دیگر ابن رشد(۱۱۹۸-۱۱۲۶) . درحقیقت می توان گفت کشمکشی که در دا نشگاههای 
فرن سم ده یات داش در سا هن مسب مت خر ارام اخه رشی 8 و مرام کاتولیک خلاصه 
می شد. 

مقامات کلیسایی نخست مطالعهُ تمام آثار ارسطو را - به جز نوشته هایش در زمینهٌ منطق- ممنوع 
اعلام کردند که البته باتوجه به ابهام و سردرگمی که این آثار در اذهان عمومی ایجاد کرده بود 
تصمیمی طبیعی و منطقی بود. این ممنوعیتها نخستین بار در سال ۱۳۱۰ اعلام شد. بیست سال بعد 

2 ۳ ۳3 ۰ 0 ف 5 0 
گریگوری نهم حکم ممنوعیت را تجدید کرد اما قدری آن را تعدیل نمود. مطالعه و بررسی آثار ارسطو 
به تدریج نقاط ارزشمند این دانش جدید و نیز مواردی را که خطر سوء استفاده از آن وحود داشت 
آشکار می کرد. اکنون تنها بخشهایی از آثار ارسطو -و آن‌هم تا زمان اصلاح شدن - ممنوع اعلام 
می شد. تسین که به منظور «اصلاح» متون ارسطویی و تشخیص تعالیم و آموزه‌های آن به وحود 
آمده بود همحنان به کار خود ادامه داد تا سرانجام بدان حا رسید که یایها مطالعه و بررسی " فیزیک " 
و متافیزیک ارسطو را برای تمام کسانی که خواهان اخذ درحات علمی بودند اجباری خواندند. 
۴- ««وزهطامه۴ يا همه خدایی: اعتقاد بر اين که تمام اشیاء طبیعت مادی نمودی از خدایند و خدا در آنها خلاصه می‌شود. فلوطین قرن 
سوم و نو افلاطونیان مکتب اسکندریه بر این باور بودند. 
۵- دسته‌ای از فلاسفه فرقه مشایین که در ایتالیا ظهور کردند و پیرو بعضی از عقاید ابن رشد شدند. منجمله می‌گفتند روح فانی 


است و آنجه باقی می‌ماند روحی است که از آن ارواح مختلف برمی خیزند و سرانجام بدان باز میگردند. 


۱۳۶ پیروزی ممالک مسیحی در غرب 


بدین ترتیب آراء ارسطو به صورت ارزشمند‌ترین ابزار انسانی درآمد که کلیسای کاتولیک می توانست 
به پاری آن در مقام تبیین وحی الهی برآمده براساس اصول منطقی به دفاع از آن برخیزد. 

در رابطه با این تحول عظیم و نبرد مرام کاتولیک با تهدید رخنهُ مکتب ابن رشد در ممالک 
بوناونتور (86۳00۵۷6006) (۱۲۷۴-۱۲۲۱) و قدیس توماترم ‏ کویتا سرخ (مفمننو۸ مقعمط؟8) 
(۱۲۷۴-۱۲۲۵) که اولین و سومین نها دومینیکنی بودند و دومین نفر به نظام کشیشان اصغر تعلق 


داشت.: 


قدیس بوناونتور از آن جهت درخور توحه است که نخستین کسی بود که با فلسفهٌ غلط اين رشد 
به مقا نله برخاست و با سلاح دیالکتیک طبیعی (عا»16هن4 لهتندا) با آن حنگید. اما وی هرگز موفق 
۳ به اتمام رساند چرا که در سن سی و هفت سالگی از محافل دانشگاهی که هفده سال 
سریرستی آن را به عهده داشت جدا شد تا دومین موسس نظامش شود (سال ۱۲۵۷). 

قدیس آلبرت متفکری کاملا متفاوت بود. او را می توان نوعی ارسطوی کاتولیک نامید. وی عالم 
الهی بود و هم دانشمندی به تمام عبار که همانند خود ارسطو درصدد برآمد هرآ نجه درباره 
جهان آفربنش و رابطه اش با خالق آن, آموختنی است بیاموزد و آنگاه آموخته‌هایش را به دیگران 
انتقال دهد. قدیس آلبرت فردی اهل جدل نبود و گرچه طبعاً مشکل مکتب ابن رشد ذهن او را به خود 
مشغول داشته بود و یکی از معروفترین کتابهایش را در همین رابطه نوشته است اما نفوذی که در این 
زمینه برجای نهاد غیرمستقیم و از طریق یافتن راه حلی ارسطویی برای معضل ابن رشد بود. قدیس 
آلبرت افتخار آن را داشت که استاد بز رگترین متفکر کائولیک یعنی قدیس توماس آ کویناس باشد. 
در وجود | کویناس بود که سرانجام ارسطو با کاتولیکی مواحه می‌شد که از هر لحاظ برای درک آثارزش 
آ مادک ذاشتتد مي تواکبت آقار ارسظو راز از مقسرانفن تین دهقی که تقاط فش ارام آو ین بتردو 
همانند خود ارسطو نظریات وی را بسط داده نشان دهد که اين نظریات هیچ گونه مغایرتی با تعالیم 
کاتولیک ندارند. درواقم آکویناس با بهره گیری از تمایز علمی که قدیس آلبرت میان فلسفه و الهیات 
قائل شده بود و نیز با همرآی شدن با قدیس آلبرت که اصرار داشت فلسفه نیز به عنوان علمی مستقل 
حقوق خاص خود را دارد. کمک شایان توجهی به تاریخ آیندهُ تفکر اروپا نمود. به عقیدهُ او عقل و 
ایمان از یکدیگر مجزا و متمایزند و عقل نیز حقوق خاص خود را دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. 
عقل در محدودهٌ فعالیت خود عالی ترین وسیله است اما از آن‌جا که دایرهُ فعالیتش محدود است 


مسائلی وحود دارد که ز درک و فهم ایشان عاجز می باشد. حقایقی هستند که وقتی از طریقی غیر از 
راه عقل دریافت می شوند» عقل قادر به اثباتشان نیست. 
نظریات قدیس توماس آکویناس که عمدتاً در کتاب " کلیات الهیاتی " (منع10م16 مصصدع) 


عنوان شده است, در نظر متفکران هم عصرش تحولی عظیم به شمار می رفت. وی در بسیاری از 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۱۳۷ 


رسالات خود با روشهای سنتی آباء مدافع ایمان از در مخالفت درآمد تشیی بامیکی دیگر از 
مکاتب ضد ابن رشد که قدیس بوناونتور بنیاد نهاده و هنوز به نوعی رهبری آن را برعهده داشت 
به نبرد پرداخت. پایه گذاران تفکری جدید به ندرت پیروزی آراء بدیعشان را به چشم می بینند و 
قدیس آ کویداس تيز از این قاعده مستفنی نبود؛ تا مدتها پس از مرش باران او ناگزیر در دوجبهه 
می‌جنگید ند. یکی علیه طرفداران مکتب ابن رشد و دیگری برضد گروه خاصی از کاتولیک‌ها که با 
آراء ابن رشد مخالف بودند و گرچه آکویناس هرگز از سوی روم محکوم نشد اما عالمان الهی پاریس 
بارها او را محکوم نمودند و حتی اسقفان نظام خود | یناس نیز در محکوم ساختن وی درنگ 
نکردند. تنها پنجاه سال پس از مرگ او بود که مواضعش به طور کامل پذیرفته شد و با ایمان راستین 
و ارتدکس منطبق شناخته شد. بی اغراق باید گفت تأخیر در به رسمیت شناختن این مرد نابغه- مردی 
که از حانب خدا فرستاده شده بود تا مرام کاتولیک را از مذ بوحانه ترین دامی که تا به حال بر سر راه 
آن گسترانیده می‌ شد برهاند و عقل و ایمان را به بهترین وحه کنار هم آورد- و تأخیر در شناخت 
شخصیت و دستاوردهای این مرد بزرگ از تراژدیهای دردناک مرام کاتولیک در دوران قرون وسطی 
است. فی الواقع نیز باید آن را تراژدی خواند چه باعث آن نه سوءنیت شخصی بود و نه حماقت 
زاف 


دوران افول مرام کاتوليك 
۰-- ۱۵۱۱۷ 


قدیس توماس آکویناس به سال ۱۲۷۴ هنگامی که در پاسخ به احضار مرحوم گریگوری دهم 
(۱۲۷۶-۱۲۷۱) عازم چهاردهیمن مجمع عمومی ! نوم ذ رگ هیوست وحهان ووه سال بیع 
تنها چند هفته پس از آن که هیجدهمین مجمع عمومی " رسماً به کار خود پایان داد یک کشیش آلمانی 
به نام مارتین لوتر (1:1060 1۷1:0) حمله ای را در ضدیت با دولت پاپ لئوی دهم آغاز کرد که 
سرانجام به پایان دنیای آشنای قدیس توماس منجر شد, دنیاپی که حقاً زندگی و عدمات قدیس 
توماس می بایست آن را به حد کمال رسانده, جاودانه می ساخت. مدت‌زمان بين قدیس توماس و 
مارتین لوتر در تضاد آشکار با دوبست سال قبل از آن قرار دارده همان دویست سالی که قدیس 
توماس را از قدیس لئوی نهم جدا می ساخت. در آن دوران تمام تلاشها درجهت تقویت و بنای مرام 
کاتولیک صورت می گرفت و هر نسل شاهد نبردی تازه علیه نابه سامانیها و بدعتهای غلط پیشین بود؛ 
نبردی که همگان در راه آن از حان مایه می گذاشتند و فردفرد اعضای کلیسا آن را مهمترین وظیفهةً 
زندگی خود به شمار می‌آوردند. گرچه اين نابه سامانیها هیچ‌گاه به طور کامل اصلاح نشد و کار 
برحی از ضروری ترین اصلاحات هرگز از حد شروع فراتر نرفت اما کلیسا در آن دوران همواره در 
همین مسی گام برمی داشت. 

در طول صد سال پایانی این دوران عظیم پعنی از زمان آغاز نبرد با خاندان هوهدستوفن در سال 
۵ شاهد ظهور و گسترش مشکلات و نابسامانیهای جدیدی هستیم. این رشد نابسامانیها تا حدی 
ثمره و جزء لاینفک نبرد با امپراتورهای هوهنستوفن و تا اندازه ای نیز به سبب دیوانسالاری بود که هم 
در کلیسا و هم در مجموعه قوانین آن وجود داشت و در آن هنگام به اوج خود رسیده بود» تا حدی نیز 
به دلیل اين واقعیت بود که انسان هیچ‌گاه طبیعت انسانی خود را رها نمی کند و به همین جهت نبرد 
کلیسا با این طبیعت کهنه از آن‌حا که پایانی ندارد همواره به نظر می رسد در حال شکست می باشد. 
کشیشان عیاش اسقفان سیاست باز و راهبان حرفه ای هیچ گاه به طور کامل از میان نرفتند همچنین 
هیچ کس به مشکل تعلیم و آموزش حرفه ای روحانیون اهمیت نمی‌داد. در قرن چهاردهم پاپی که 


۱- دومین شورای لیون . 


۳ بنجمین شورای لاتران . 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۱۳۹ 


مقامش را جدی می‌گرفت و می‌خواست در شأن آن عمل کند مجبور بود با همان شدت پیشینیا نش در 
قرن دوازده با معضلات و پلیدیها بجنگد و افزون بر این می بایست با دشواریها و سختیهای جدید 
نیز دست وپنجه نرم کند. 

بر انبوه نابه سامانیها مشکل جدیدی نیز افزوده شد و آن اين که سیستم انتخاباتی که از طریق آن 
اسقفان و رسای دیر عهده دار مقام خود می شد ند -همان سیستمی که پایهای هیلدبراندین با تلاش 
فراوان احیا نموده بودند تا کلیسا را از سلطهٌ غیر روحانیون رهانیده بهترین افراد برای عهده داری این 
مناصب مهم انتخاب شوند- به سختی فرو پاشیده در ورطهٌ نابودی قرارگرفت. اکنون انتخابات 
صورت رقابت به خود گرفته بود و اغلب به باند بازی, رقابت دائی دشمنی و هرج و مرج منجر 
می‌ شد. براین معضلات باید یایهای رقیب و دخالت بی‌جای غیر روحانیون را نیز افزود. بنابراین 
پاپها از زمان پاپ کلمنت چهارم (۱۲۶۸) به بعد تصمیم گرفتند به منظور مقابله با این معضلات و 
متم رکز نمودن قدرت. به جای برگزاری انتخابات کاملاً آزاد (و انتصاب افرادی برای نظارت بر امور 
مالی کلیسا) افرادی را به طور غیر مستقیم از جانب روم به این مقامها منصوب کنند و بدین ترتیب 
اسقفان و رسای تازه ای برای دیرها روی کار آمدند و قوانین کلیسایی حدیدی نیز وضع شد. پیامد 
مسلم واگذاری انتصاب مقامات کلیسایی به روم این بود که روم یا بهتر بگوییم دربار پایها - که در 
خلال فرن سیزده به ندرت در خود روم فعالیت داشت و قسمت اعظم قرن چهارده نیز به کلی از آن شهر 
رخت بربسته به همراه پاپهای دیگر به هر آوینیون (۸۷:۵00) واقع در فرانسه نقل مکان کرده بود- 
تبدیل به مرکزی شد که تمام کسانی که خواه برای مقاصد نیک و خواه به خاطر منافع شریرانه در 
جستجوی منصبی کلیسایی بودند. گروه گروه بدان‌جا سرازیر شدند. پرواضح است که مخارح اداره 
این تشکیلات عظیم بسیار هنگفت و سرسام آور بود و علاوه بر آن هر نوبت انتخابات نیز مستلزم 
پرداخت هزینه های فراوانی بود از همه اينها گذشته دربار با هزینه های پیش بینی نشدهٌ دیگری نیز 
مواجه بود -همچنان که در باریان امروزی و کلاً تمام تشکیلات و موسساتی که توسط افرادی مستبد 
اداره می شوند نیز با همین مشکل مواحهند- مستبدانی که باید برای حفظ سلطهٌ واقعی بر 
زیردستانشان کوشش بسیار نمایند و برای آن که همگی از حقوق و مزایایی عادلانه برخوردار باشند 
متحمل هزینه های سنگین شوند. نظام مالی کلیسا و نحوهٌ ادارهٌ آن در قرون جهارده. پانزده و اوایل 
قرن شانزده از بسیاری جهات یکی از بزرگترین رسوایبهای تاریخ کلیسا محسوب می شود. 

رسوایی دیگری که آن هم به نظام مالی کلیسا مربوط می شد مالیاتی بود که پاپها بر اموال کلیسا 
قلتته آموالن که ارهایتات کلسات روص اممایا عورش رقظه تایه مامورای را 
برای تعیین ارزش اموال کلیسا می فرستادند و به تدریج در تمام کشورها شاهد ظهور سلسله مراتب 
جدیدی از داروغه ها هستیم که وظیفه داشتند از روحانیون محلی مبالغ هنگفتی جمع آوری نموده 


۱۳۰ دوران افول مرام کاتولیک 


پاپها به این پول نیاز مبرم داشتند و این نیاز بخصوص از هنگامی که نظام پاپی در فرانسه مستقر 
فا و ظاهر پراش هییته ار اتالای‌هسشتی یه و غانخاتی کف شم از طریی آن پدخست | ورد 
محروم شده بود و نیز از زمانی که ممالک دست نشاندهٌ پاپها دیگر به فرامین آنها وقعی نمی نهادند و 
تنها در ظاهر از آنان اطاعت می کردند. صد جندان شده بود. دربار پایها به کمک این پول 
می‌توانست خود را سر پا نگاه‌دارد. هزینه های مربوط به جنگهای به اصطلاح صلیبیء یعنی جنگهای 
پاپ با امپراتور با شاهزادگان کاتولیک با کفار را تأمین نماید و به علاوه با استفاده از این پول 
پاپهای رقیب می توانستند در طی آن چهل سال شوم (۱۴۱۷-۱۳۷۸) که پاپ روم و پاپ آوینیون هر 
یک گروهی را علیه دیگری باخود متحد کرده بودند. به نبرد با یکدیگر ادامه دهند. ناگفته پیداست 
که بخش اعظم این پول هر جندگاه به جیب خویشاوندان پاپ سرازیر می‌شد. به عنوان مثال هنگامی 
که کلمنت پنجم در سال ۱۳۱۴ مرد بیش از یک میلیون سکه طلا در خزانه وحود داشت اما از این 
تعداد تنها هفتادهزار سکه به جانشینش رسید. مابقی به صورت ارث و میراث به جیب خویشاوندان 
پاپ راه یافت. این جریان بارها و بارها تکرار شد و از آن‌جا که پاپها برای تأمین مخارج جنگهای 
پایان ناپذیرشان علیه غارتگران ایالات پاپی در ایتالیا همواره محتاح مبالغ هنگفتی بودند ناگزیر 
نه تنها تا حد امکان به اخذ مالیات می‌پرداختند بلکه نزد بانکداران نیز رفته با بهره ای گزاف مبالغ 


کلانی قرض م یگرفتند. 

این رسوایبهای مالی سبب شد نفرت و انزجار کلیسا علیه نظام متمرکز پاپها برانگیخته شود. پاپها 
از دوران قدیس گریگوری هفتم مسئولیت تازه ای در قبال کل کلیسا داشتند, زیرا اکنون قدرت خود 
را متمرکز کرده و ابتکار عمل را تاحد زیادی به دست گرفته بودند و به همین جهت اگر افرادی نیک 
و حاکمانی حکیم بودند تمام کلیسا از وجودشان سود می برد و همگان برایشان دعای خیر می کردند 
زیرا اعمالشان بر کسی پوشیده نبود. اما برعکس اگر افرادی کودن وضعیف اللفس -یا چنان که بعداً 
شاهد خواهیم بود - پلید و شریر بودند نظام پاپی که در همه جا حضور داشت چنان اعتبار و حبثیت 
وکا از سکس داد که کی تداشتا: 

یکی دیگر از عاداتی که به تازگی در نظام پاپها باب شده بود و از ایدهُ دولت دانستن کلیسا ناشی 
می شد -هرجند دولتی که بر ملل بسیار تفوق دارد- این بود که پاپها دشمنانشان را به جان یکدیگر 
می انداختند. بدین ترتیب شاهد آنیم که پاپهای متقدم تر علیه فردریک بارباروسا با لومباردیان متحد 
شدند و در فرن بعد نیز اینوسنت چهارم الکساندر چهارم و آربان‌چهارم هر یک کوشیدند با وعدهٌ 
واگذار نمودد تاج وتختی که فردریک از آن محروم شده بود به ریجارد اهل کورنوال 
(۵۷۵۱ 0۶۴ 270ن), ادموند اهل لا تدکستر (01)ووعصض ۵۴ تال آلفو نسو اهل کاستیل 
(ماتاعمت آه ۸۱0250) و جارلر اهل والوا (ونملح ۷ ۵۶ واتقط)) آنان را علیه نوادگان فردریک با 
خودهمراه سازند و بدین وسیله از پاری ایشان بهره مند شوند. گرجه شاید یاپها این کار را به خاطر 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۱۳ 


حفظ وحدت اروپا انجام می‌دادند -اروپای متحدی که مردم آن کاتولیک بوده خود را متعلتی به تمام 
نقاط آن می دانستند- اما جنین اقدامی درنهایت تنها به فروباشی این اتحاد کمک می کرد. نفرت و 
انزجار ملل مختلف که با احساسات ملیگرایانه همراه بود از همان قرن سیزده خود را نشان داد و 
بهترین نمود آن را در قالب شورش سال ۱۲۸۲ مردم سیسیل علیه پادشاه فرانسه شارل اهل والوا که 
توسط پاپ منصوب شده بود و قتل عام فرانسویان که به تبع آن رخ‌داد, شاهد هستیم. از آن پس 
احساسات مل یگرایانه به طور روزافزون در همه جا گسترش یافت. نظام پاپها در انگلستان قرن 
چهارده مورد سوء ظن همگان بود زیرا پاپها همگی فرانسوی و ساکن فرانسه بودند و فرانسه نیز با 
انگلیس درگیر جنگهای صدساله بود. از آن پس پاپها هرگاه درتنگنا می افتادند با هر قدرتی که 
حاضر به دوستی با آنان بود برضد قدرتی که تهدیدشان می کرد متحد می شدند و نتبحه آن که 
" اتحادهای مقدس " یکی پس از دیگری با قدرتهای مختلف به وحود میآمد. شاید بتوان گفت پایها 
چاره ای جز توسل به این اقدامات نداشتند اما اقداماتشان هیچ‌گاه از تأثیرات نامطلوبی که معمولا 
به دنبال چنین تمهیداتی به جای می‌ماند خالی نبود و نظام پاپها علاوه بر آن که به خاطر اعمال 
فشارهای مالی مورد تنفر مردم بود. به سبب نقش سیاسی اش نیز اسباب رعب و وحشت انان را فراهم 
آورده بود و همگان به این نظام به دیدهٌ حقارت می نگریستند. سرانجام آخرین مرحلهٌ ا نحطاط نظام 
پاپها فرارسید و به مدت پنجاه سال هر پاپ سعی می کرد با استفاده از مقام و موقعیت خود 
خویشاوندانش را به فرمانروایی نقاط مختلف ایتالیا بگمارد و آنان را به نکاح خاندانهای سلطنتی 
ارویا دراورد. 

با براین در دوران بین سالهای ۱۲۷۰ تا ۱۵۱۷ شاهد زوال پیوستهُ نظام پاپها هستیم. باوجود این 
در هر نسل اصلاح طلبانی ظهور می کردند که با گرایش حاکم بر عصر خود به مبارزه برخاسته, 
خواستار احیای آرمانهای کهن بودند. اینان به شدیدترین وجه به مبارزه علیه نابسامانیها و 
سوءاستفاده های رایج در اطرافشان می تاختند و در میان این اصلاح طلبان. پاپهای بسیاری نیز دیده 
می‌شدند. اما انديشة حفظ منافع شخصی اغلب بهترین پاپهای اصلاح طلب را از پای درمی آورد و 
البته مهمترین مانعی که بر سر راه اصلاحات وحجود داشت دستگاه اداری روم و در رأس آن هیئت 
کازدینالها بود: 

نخستین نشانه آشکار پانهادن مرام کاتولیک به دورانی جدید. گسستن نظام پاپها از حامی سنتی 
آن. نظام سلطنتی فرانسه در واپسین سالهای فرن سیزدهم بود. این واقعه برای یایها شکستی دردناک 
به شمار می رفت. 

فیلیپ‌چهارم. (۱۳۱۴-۱۲۸۵) پادشاه فرانسه, ملقب به منصف (۳۵ 1106) در جریان گسترش و 
متمرکز نمودن قدرت سلطنتی و به خصوص در زمینهٌ مالیات حقوق مربوط به کلیسا را مانع مهمی بر سر 
راه اجرای اهدافش یافت و بنابراین بدون مشورت با پاپ روحانبون را موظف به پرداخت مالیات نمود و 
با مرعوب ساختن آنان از اکنرشان مالیات گرفت. روحانیون به‌روم شکایت کردند و پاپ بنی فاس هشتم 


۱۳۲ دوران افول مرام کاتولیک 


در فرمان معروف "عوام و روحانیون " 121605 وزعنتع1)" بار دیگر قانون سنتی را که به موحب آن 
قدرتهای غیرروحانی حق نداشتند بدون رضایت کلیسا از روحانیون مالیات وصول کنند (۱۲۹۶) تکرار 
کرد. به موحب فرمان پاپ پرداخت مالیات ممنوع بود و تمام کسانی که مالیات می‌دادند با وصول 
می کردند تکفیر شدند. پاسخ پادشاه به این فرمان به شدت جسورانه و پرخاشگرانه بود. وی اعلام 
داشت که دولت در محدودهٌ قلمرو خود عالی‌ترین مرجع تصمیمگیری است و در زمینهُ مسائل دنیوی 
هیچ کس در این جهان بر پادشاه تفوق ندارد. علاوه براین به دنبال اجرای یک فرمان سلطنتی دال بر 
ممنوعیت صادرات طلا و نقره به خارج از کشور پاپ از دریافت مالباتهایش از فرانسه محروم ماند. پاپ 
به تدریج از موضع خود عقب نشست و تا چهارسال (۱۳۰۱-۱۲۹۷) صلحی متزلزل بین او و پادشاه 
فرانسه حاکم بود. سبب تجدید درگیری, دستگیری اسقف پامیر (۳۵001615) توسط پادشاه فرانسه بود. 
وقتی بادشاه به اعتراضات پاپ اعتنایی نکرد» بنی فاس امتیازاتی را که در سال ۱۲۹۷ به‌او داده بود پس 
گرفت و در فرمان از هاله:۸ ۳ (۱۳۰۲) فیلیپ را به سبب جنایات فراوانی که مرتکب شده بود و 
ظلم و حور رژیم مستبدانه اش مورد نکوهش قرار داده تهدید کرد که او را از مقامش برکنار خواهد 
نمود. علاوه براین تمام اسقفان فرانسوی را به روم فراخواند تا در مورد بهترین طرق حفظ مذهب در 
فرانسه با آنان تبادل نظر کند. پادشاه نیز در مقابل مجمعی از اسقفان و اشراف‌زادگان تشکیل داد تا 
لین ترتیبت!به تعدی بای ثبسنت, ینود و شیارا دولت فا تشه اعتر ان کند. انگاه شکست 
مفتضحانهٌ ارتش فرانسه در کورتره (2ا000)) (در یازدهم ژوثئیه سال ۲) بادشاه را واداشت لختی 
درنگ کند. او که نیاز به زمان داشت به سرسپردگی در برابر پاپ تظاهر کرد و بنی فاس نیز در فرمان 
حصماعصهگ صعما۵ موکدا این آموزه را تکرار کرد که نجات تمام ابنای بشر در گرو اطاعت و 
فرمانبرداری از ناپ است: 

بدین ترتیب نزاع پاپ و پادشاه به مجادله بر سر مبانی اصولی منجرشده بود. نویسندگان هر دو 
طرف به شدت به یکدیگر می تاختند و عالمان الهی که از پاپ جانبداری می‌کردند از یک سو و وکلا 
و حقوقدانان دربار سلطنتی -اما نه طرفداران حدی حقوق کلیسا (اونممصعت) بلکه تنها ادیبانی که در 
زمینهُ قوانین تازه احباشده امپراتوری روم باستان خبره بودند- از سوی دیگر هر یک علیه طرف مقابل 
ان تراد | تداعت: 

پس از آن که پاپ بيانيه قطعی و لازم الاجرای "عوام و روحانیون " را صاذر کرد (در توامتو‌سال 
۲) پادشاه تصمیم گرفت ضربهٌ تازه ای به او بزند و بنابراین نیرویی را تراد شت‌گیازی تانب 
به اشالیا کی داشیت‌ها پاپ را دست بسته به فرانسه بیاورد. فرانسویان در هفتم سپتامبر ۱۳۰۳ بر 


۳- این فرمان به خاطر جمله اولش که م ی گوید «مسیحیان عام همیشه برضد روحانیون دشمنی نشان داده اند» معروف شده است. 
۴- «یشنو ای پسر من». نامه ای که در آن پاپ در بارهٌ پادشاه فرانسه به عنوان «پس رگمشده» سخن می‌گوید. 


۵- فرمانی که در آن پاپ بر اقتدار خود هم بر امور دینی و هم بر امور دنیوی تأکید می کرد. 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۳۳ 


کاخ پاپ واقع در آناگنی (نصعههه) پورش بردند و در لحظه ای شوم ضعف نظام پاپهاء یا به بیان بهتر 
ضعف و ناتوانی همیشگی حق در برابر زور آشکار شد, بنی فاس شجاعانه در برابر مهاجمان ایستاد, 
به تهدیداتشان وقعی ننهاد و حاضر نشد هیچ‌یک از فرمانهایش را بازپس گیرد. مقامات فرانسوی 
لختی درنگ کردند: کشتن پاپ حماقت محض بود ولی عبور دادن او از ایتالیا به عنوان اسیر یک 
کشور بیگانه -آن هم کشوری چون فرانسه که منفور همگان بود- نیز عملی نبود. درهمان حال که 
مقامات چاره ای می | ندیشيد ند مردم آناگنی به پاخاسته مهاحمان را بپرون راندند و بدین ترتیب پاپ 
نجات یافت اما ضربهٌ روحی ناشی از این اهانت بی شرمانه فوق طاقتش بود و یک ماه بعد (یازدهم 
۱ در کت 

البته نباید فراموش کرد که غرور پاپ و طبع پرخاشگرانه اش در دامن زدن به این نزاع سهم بسزایی 
داشت. این را نیز باید به خاطر داشت که فیلیپ منصف در قیاس با فردریک دوم یا هانری ششم 
دشمنی بس خطرناکتر و کارآزموده تر بود. اما اهمیت آنچه رخ داده بود چندان بود که کلیة 
خصوصیات شخصیتی را تحت الشعاع قرار میداد چرا که اکنون کل مسئله اقتدار کلیسا بر پادشاه زیر 
سوّال رفته بود. یک پادشاه علناً در برابر پاپ ایستاده بود و در آناگنی «آنچه حتی تصورش هم محال 


بود به وقوع پیوسته بود» . نظام پاپی چاره ای جز پذیرفتن وضع موجود تنداشت. ضربهً روحی شدیدی 


که بر پیکر آن وارد آمده بود اعتبار و حیثیتش را برای هميشه خدشه دار ساخته و آنجه تا به حال 
به عنوان یکی از حقایق زندگی مورد قبول همگان بود ناگهان فروباشیده و حرمتش از مان رفته بود. 

پاپ حدید. بندیکت بازدهم گرچه در طول دوران کوتاه زمامداری اش که نه ماه بیشتر دوام 
نیافت رهبر ارتش فرانسه را تکفیر کرد اما هرگز جرأت نیافت پادشاه را محکوم کند. بعد از او مسند 
پاپ به مدت یک سال خالی ماند و سرانجام با انتخاب کلمنت پنجم که فردی فرانسوی بود استقلال 
سیاسی نظام پاپها به پایین ترین حد خود سقوط کرد. 

پادشاه فرانسه حتی پس از مرگ پاپ بنی فاس نیز از دشمنی با او دست برنداشت. فرمانهایی که 
وی علیه ظلم و جور سلطنتی صادر کرده بود هنوز به قوت خود باقی بود و هیچ چبز جز محکوم سازی 
بنی فاس به عنوان فردی مرتد و پایی کاذب نمی توانست اهمیت اقدامات او و اصولی را که در راه آن 
مبارزه کرده بود خنثی کند. پادشاه حتی در زمان حیات بنی فاس نیز درصدد جلب حکم محکومیت او 
بود و اکنون با مرگ پاپ هنوز به محکوم شدن وی امیدوار بود واز انن رو از همان آغاز دوران 
زمامداری کلمنت پنجم (۱۳۱۴-۱۳۰۵) -پاپی علیل و بخت برگشته که بیماری دردناک سرطان 
یک دم آسوده اش ی کدا بعش بر محاکمه بنی فاس اصرار ورزید. پاپ کلمنت پنجم, گرچه آن 
قسمتهایی از دو فرمان بنی فاس را که «باعث رنجش خاطر پادشاه شده بود» ملغی اعلام کرد اما با 
موفقیت از بریایی جنین محکمه ای طفره رفت. بااین حال خودداری او از محکوم ساختن ی فان 
به بهای سنگینی تمام شد به بهای همدست شدن با پادشاه در سرکوبی و نابودی نظام بز رگ مذهبی 


۱۳۴ دوران افول مرام کاتولیک 


(مقل0ع1) که از بزرگترین جنایات تاریخ و خیانت و قساوتی وحشتناک و سنگدلانه بود. 

کلمنت پنجم تمام عمرش را در فرانسه سپری کرد و در همان‌جا هم مرد. نه به این خاطر که 
می‌خواست نظام پاپی برای همیشه در خارج از روم استقرار پابد بلکه وضع مزاحی خودش. اخباری که 
از اوضاع متشنج و نابه سامان ایتالیا و روم می‌رسید و نیز لزوم گفتگو و مذاکرهُ دائم با پادشاه فرانسه 
همگی باعث شده بود تمام مدت عمر در فرانسه بماند. در سال ۱۳۰۹ در صومعه کشیشان واعظ واقع 
در شهر آوینیون سکتی گزید و جالب این حاست که از بیست وچهار کاردینالی که گرد خود آورد. 
بیست و سه تن فرانسوی بودند. 

از میان اين یایهای فرانسوی نخستین آنها از حمایت از فرانسه سرباز زد. پایی که بلافاصله پس 
اد اف رف کار-امد یعنی جان بیست و دوم (۱۳۳۳-۱۳۱۶) از اقبال ندش به,خنگی نابرایر با 
امپراتور گرفتار آمد. جنگی که متأسفانه در راه اعادهٌ هیچ اصل اساسی نبود و پاپ سالخورده و آتشی 
مزاج به راحتی می توانست باهوشیاری و فراست سیاسی به آن پایان دهد پا بالکل از وقوع آن 
جلوگیری نماید. 

جان بیست و دوم پس از آن که مسند پاپ به مدت دوسال خالی ماند به مقام پاپی برگزیده شد. از 
آخرین اقدامات پاپ پیش از او این بود که به‌هنگام مرگ امپراتور هانری‌هفتم (۱۳۱۴) اعلام 
داشته بود که به دلیل سوگند وفاداری امپراتور و نیز اقتداری که خداوندمان به پطرس قدیس 
بخشیده است, پاپ حق دارد در نبود امپراتور بر کل امپراتوری فرمانروایی کند. کسانی که مسئول 
انتخاب امپراتور بودند نتوانستند در مورد تعیین فردی خاص به توافق برسند و جان بیست و دوم 
مشاهده کرد که آلمان بین طرفین رقیب یعنی لوبی اهل باواریا و فردریک اهل اتریش, تجزیه 
شده‌است. او نخواست خود را امپراتور بخواند و در عوض اعلام داشت که شخصاً بر ماجرا قضاوت 
می کند و تاهنگام تعیین امپراتور ادارهٌ امور امپراتوری را شخصاً به عهده می‌گیرد. کشیشی را نیز 
تعیین کرد تا به حقوق امپراتوری در ایتالیا رسیدگی کند. با این حال این دو رقیب بی اعتنا به پاپ 
به جنگ با یکدیگر ادامه دادند تا سرانجام لوبی در سال ۱۳۲۲ به طور کامل بر رقیب خود جیره شد. 
اما پاپ از به رسمیت شناختن وی سرباز زد و بزودی ایتالیا به صحنه نبرد میان پاپ و لویی بدل شد و 
تمام ناراضیان کلیسا به صفوق لویی پیوستند. 

یکی از این نیروهای مخالف. گروهی افراط گرای فرانسیسکن بود که خود را روحانیون 
(ولمسنتزم5 16) می نامید. اعضای این گروه را کشیشانی تشکیل می دادند که می‌خواستند زندگی 
مطلقاً فقیرانه قدیس فرانسیس و یارانش به صورت قانون و الگوی تمام نظامها درآید. در اين زمینه 
هیچ تخفیفی نمی دادند و پاپها را از آن جهت که به مقتضای مقامشان از پيشه کردن فقر م ی گریختند, 
به باد انتقاد گرفته آنان را مرتد می‌خواندند. پاپها نیز به نوبهٌ خود روحانیون را فرقه ای مرتد 
می‌دانستند و جان بیست و دوم به آنان ایذاء و آزار فراوان رسانید. از اين رو امپراتور در جنگ با 
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پاپ این فرقه را کمکی موثر یافت. 

از دیگر کسانی که در جنگ با پاپ به پاری امپراتور شتافتند سه متفکر بزرگ آن زمان یعنی 
ویلیام اهل او کام (00۵۵0 01 حصع[۷۷1). مارسیلیو اهل پادوا (۳۵0۲۵ 01 تلو1۵ و حان اهل 
حاندون (122000 01 مط0؟) بودند. 

پاپ به امپراتور فرمان داد از مقام خود کناره گیرد و وقتی امپراتور حاضر به انجام چنین کاری نشد 
او را تکفیر کرد (بیست و دوم مارس ۱۴۲۴). امپراتور به تلافی» بیانیه ای صادر کرد و در آن پاپ 
را به عنوان فردی مرتد محکوم نمود و مارسیلیو نیز اثر حاودانه و سرنوشت ساز خود ۳۵615 66050۲ 
را منتشر ساخت. در این اثر نظریهٌ سیاسی کاملی برای ادارهُ امور ارویا پیش بینی شده بود که به 
موحب آن امیراتور به عنوان نمایندهُ مردم بر تمام امور مملکتی تسلط داشت و نظام پاپی نیز به عنوان 
نهادی انسانی تحت نظارت و سرپرستی مجمع عمومی قرار می‌گرفت که اختیار تشکیل این مجمع نیز 
برعهده آمپراتور بود. 

سرانجام لویی بر ایتالیا یورش برد و در مجمعی که در روم تشکیل شد همگان او را به عنوان 
امپراتور پذیرفتند (یازده ژانویه ۱۳۲۸) و شش روز بعد نیز تقدیس شده تاحگذاری کرد و سپس در 
ماه آوریل بعد از آن که برای سومین پا چهارمین بار پیاپی تکفیر می شد در یک مجمع عمومی دیگر 
پاپ را به جرم خیانت و ارتداد مخلوع اعلام کرد. حال برای آن که طرح پیشنهادی مارسیلیو کامل شود 
تنها می بایست «حانشینی» برای جان بیست و دوم تعیین می‌شد. لوبی فردی از فرانسیسکنها را 
به جانشینی او برگزید و درحضور همگان او را به عنوان نیکلاس پنجم به مقام پاپی منصوب کرد و 
تسا اتکمیری نشان پاپی موسوم به انگشتر ماهیگیر (ع208 0805عطدز۳ 16) را به او اعطا نمود. 

این نبرد سالها ادامه بافت. جان بیست و دوم مرد و جانشینش بندیکت دوازدهم (۱۳۳۴- 
۳۲) )که سازشکارتر از او بود نیز درگذشت بی‌آن که شاهد پایان نبرد باشد. در این میان مرام 
کاتولیک در آلمان دستخوش هرج و مرج و اغتشاش کامل بود. برخی از اسقف نشینها و نظامهای 
مذهبی جانب پاپ را مگرفتند و برخی دیگر از امپراتور طرفداری می کردند. پاپها به همان شیوه 
همیشگی متحد شدن با شاهزادگان آلمان متوسل شدند اما در این جا نیز تلاشهایشان نقش بر آب شد 
زیرا در رنس (6056) (شانزدهم ژوئیه ۱۳۳۸) شاهزادگانی که انتخاب امپراتور به عهده آنان نود 
اعلام داشتند که مقام و اقتدار امپراتور مستقیماً از جانب خود وی به او می‌رسد و این حق نیز به کسی 
وا گذار مي شنود که از اکفترفت ارام مردم برخوردار باشد و بنابراین امپراتوری که به اتفاق آراء آنان 
به این مقام می رسد برای مشروعیت افداماتش نیازی به تایید پاپها ندارد. 

دو سال بعد لویی مجبور به کناره گیری از سلطنت شد و از اقبال بلند پاپ کلمنت ششم (۱۳۴۳- 
۲ شارل اهل بوهمیا به همت او به امپراتوری رسید. جرا که شارل متعهد شده بود در دوران 


حکومتش مطیع پاپ باشد. 
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اما این پیروزی پاپ نمایشی بیش نبود. شارل به مجرد آن که به امپراتوری رسید و رقبا را مغلوب 
کرد همان قدر به پاپ وابستگی نشان داد که امپراتورهای پیش از او. با این حال در قیاس با آنان 
صادق تر و برای نظام پاپی احترام بیشتری قائل بود. در سال ۱۳۵۶ بيانيهُ رنس را پس از هیجده سال 
دوباره با قاطعیت تمام تگراز کرد و فرمان به اصطلاح طلایی (1ظ 001060 ع1) را انتشار داد که 
در آن شرایط انتخاب امپراتورهای بعدی قید شده بود. فرمان طلایی شامل نام هفت شاهزاده می شد 
که مسئول انتخاب امپراتور بودند همچنین این فرمان کسی را که می بایست در نبود امپراتور بر امور 
نظارت کند تعبین می کرد. در اين فرمان هیچ نامی از کلیساء پاپ و حقوقی که مدتهای مدید متعلق 
به آنان بود و مسند پاپ تنفیذ آن را برعهده داشت برده نشده بود. امپراتوری مسئله ای است 
غیرمذهبی که به امور دنیوی مربوط می شود و پاپها هیچ نقشی در آن ندارند. امپراتوری از نظام پاپی 
کاملاً حداست و مستقل و آزاد عمل می کند -همان گونه که مسائل مادی و روحانی از یکدیگر 
جدایند. پاپ اینوسنت ششم (۱۳۶۲۱۳۵۲) به این فرمان کوجکترین اعتراضی نکرد و حتی تحت 
فشار این امپراتور که ارتدادش به کلیسا به حدی بود که او را به تمسخر «امپراتور کشیشان» 
می‌خواندند. سعی کرد بیانیهٌ کلمنت پنجم را تعدیل کرده آن را کمرنگ تر جلوه دهد- درست 
همان طور که کلمنت تحت فشار فیلیپ منصف بیانیه‌های بنی فاس هشتم را تعدیل نموده کم 
اهمیت تر حلوه داده بود. 

اکنون پاپها مدتها بود که در مسیر امتباز دادن به پادشاهان کاتولیک گام بر می‌داشتند. این 
امتیازات که گاه تحت فشار و گاه به عنوان رشوه به امپراتورها اعطا می شدء سرانجام آنان را 
به واگذاری کامل تمام حقوق و اختیارات کلیسا سوق داد. همان حقوق و اختیاراتی که فدیس 
گریگوری هفتم و اصلاح طلبان هم عصرش در راه احیای آن شجاعانه و پیروزمندا نه جنگیده بودند. 
به دنبال وآگذاری این امتیازات و تسلیم شدن در برابر امپراتورها تمام آن اغتشاشات؛ هرج و مرجها و 
نابسامانیهایی که در پی احیای هیلد برنداین برای مدتی از اروپا دور مانده بوده دوباره به آن دیار 
بان کوخ و اروپا را در کام خود فرو برد. 

در اواسط این قرن تأسف بار فاجعهٌ هولناکی رخ‌داد که به «مرگ سیاه» معروف است. مرگ 
سیاه نوعی طاعون بود که از طریق راههای تجاری جین و هند به اروپا راه یافت. فوق العاده مسری بود 
و هرکه دجار آن می شد در عرض چند ساعت می‌مرد و هیچ درمانی نداشت. مهمتر آن که قربانیان را 
اکتراً افراد سالم و جوان تشکیل می‌دادند. ایتالیا نخستین کشور غربی بود که در اوایل سال ۱۳۸۴ 
کر فتان طاعون ی طاعون بر سرت به هیا رابت کرد قفا اسانیا توت قراس آنگاه 
تافا نها و سررهسراننر | یه وه با عون تا حستان همان ال ها گنف رام فا فک 
هیچ یک از کشورهای اروپا از این بلا مصون نماند و طاعون حتی به ایسلند و گرینلند نیز سرایت 
کرد. تعداد قربانیان باورکردنی نبود» به عنوان مثال در آوینیون پاپ و نیز موسسات خیریه ای که 
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به سرعت و باصرف هزینه های بسیار برپا شدند. زمینهای وسیعی را به ساخت آرامگاهی ویژه 
اختصاص دادند و در عرض شش هفته. بازده‌هزان جستد در این آرامگاه به خاک سپرده شد. در 
انگلیس نیز نیمی از جمعیت کشور در عرض دوازده ماه هلاک شدند. با این حال هیچ گروهی 
به اندازهٌ روحانیون از بلای طاعون آسیب ندید و گرجه این امر نشان می دهد که روحانیون تاجه حد 
وفادارانه انجام وظیفه می کردند اما پیامد اجتناب ناپذیر آن این بود که نه تنها از آن پس از تعداد 
3 به تخو خی ‌گرری. کاسه قه بلکه کسانی به حای آ نها روی کار آمدند که اغلب برای منصب 
کشیشی صلاحیت و کارایی لازم را اه 

ی ِ 2 

تأثیر کلی این بلهی نا گهانی بر زندگی مردم باورنکردنی است» بلایی که در مدت کمتر از دوسال 
چهل میلیون نفر از ساکنین اروپای غربی را به کام مرگ فرستاد. این که جگونه طاعون اقتصاد قرن 
جهارده را فلج کرد موضوعی است که به مورخان غیرمذهبی مربوط می شود. دا نشجوی تاریخ کلیسا 
درخواهد یافت که جگونه این مصیبت به طرق گوناگون روحیهُ نسل طاعون‌زده را تضعیف کرد. 


کسانی که از این مصیبت جان سالم به در برده بودند» اغعلب به یأس و نومیدی دچار می شد ند ری 


می‌دادند برای زمان حال زیست کنند و دم نقد را غنیمت شمرند. مردم از این پس نسبت به حقایق 
روحانی و فرامین الهی بی تفاوتند و نوعی روحیهٌ طغیانگری در همگان دیده می شود. گوبی بهار از 
میان فصول سال رخت بربسته بود. جیزی که از زمان پیروزی بزرگ کلیسا بر هرج و مرج و اغتشاش 
قرن دهم در زندگی اروپایبان حیات می‌دمید اکنون بالکل از اروپا رخت بر بسته و از این پس این 
احساس در همگان قوت می‌گیرد که هر آن ممکن است هراتفاقی رخ دهد و مردم نسبت به آنچه رخ 
می دهد بی تفاوتند. 


مره لته کلمسا باء-فررتدانفن زا نیز که کمابیش در سراسر قرن شوم چهارده در تمام ارویا 
بی وقفه ادامه داشت. همین حنگهای طولانی با فرانسه و امپراتوری تشکیل می‌داد. هیچ کشوری روی 
صلح و آرامش تقاید: انگلیس دور این دفران یکی از مر کفریین شرازتهای طول تارنختن را مرککت 
شد که همان حملات وحشیانه ای بود که علیه فرانسه انجام داد و به جنگهای صدساله معروف است. 
آ شین که به واسطهٌ غارت و جیاول کشوری کاتولیک به دست یک کشور کاتولیک همسایه پر مرام 
کاتولیک وارد آمد جنان بود که سرانجام مشیت الهی مستقیماً دخالت کرده فرمانده الهام یافته ای چون 
ژاندارک (۸۲0 0۴ 1020 .51) -اين دختر دهقان- را فرستاد تا فرانسه را از سلطه جویی انگلیسیها 
برهاند (۱۴۲۹): 

یکی از ویژگیهای بارز فرن جهارده. نارضایتی اجتماعی و سیاسی است که به سیب رشد سریع 
تروت در نتیحه افزايش حرص و مردم به وجود آمد. طبقهٌ ثروتمند بورژوا (0۷8260516ظ) در همه حا 
ثروتمندتر شد و برای به دست گرفتن کنترل شهرها با اشراف زادگان به نبرد پرداخت. رفته رفته 
بورژوازی به صورت جرگه سالاری از اصناف تجاری درآمد که به طرق گوناگون» کارگران را در قالب 
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طبقات اجتماعی محدود می کرد تا هیچ گاه امکان ترقی و پیشرفت نداشته باشند. اما وجه اشتراک 
بورژواها و اشراف زادگان در قربانی مشترکشان بود زیرا هر دو گروه مقامات کلیسایی را آماج 
شدیدترین حملات خود ساختند. در سراسر فرانسه, آلمان و ایتالیاء اندک امیرنشینهای کلیسایی که 
اسقفان یا رسای دیر در آن نقاط حکومت می کردند به تدریج در برابر خشونت و بی رحمی زیردستان 
غیرروحانی خود از پای درآمدند. 

نشانه هایی که در سراسر قرن جهارده در همه حا مشهود است همگی حاکی از آنند که فردگرایی و 
حزب گرایی روزافزونی در کار است که نمی تواند در برابر نظام قوانین اخلاقی که از خارج بر آن 
تحمیل می شود و روحانیون که مظهر این نظام و مجری قوانین آنند» سرتسلیم فرود آورد. دولتها 
به تدریج از اطاعت از پطرس قدیس سرباز می‌زنند, انگلیس مکررا از پرداخت خراج معوقه خود 
طفره می رود و سرانجام در سال ۱۳۴۶ یادشاه و پارلمان آشکارا سرورشان پاپ را مورد نکوهش قرار 
داده اعلام می‌دارند که جان در واگذاری مملکتش به اینوسنت سوم پا را از حدود اختیاراتش فراتر 
نهاده زیرا این کار او بدون رضایت ملت انجام شده است. همجنین در انگلیس قانون معاونین اسقتف 
(کرمعز۳:۵ ۵۶ عما5 1۳6) (۱۳۵۱) تدوین می شود تا مانع از آن شود که روحانیونی که توسط 
پاپ تعیین شده و از خزانهُ انگلیس مستمری می گیرند از حقوق حامیان انگلیسی جانبداری کنند و 
سلسله قوانین عتتصاجهه:۳* (۱۳۵۳ و ۱۳۹۳) وضع می شود که به موحب آن ه رکه درصدد برآید با 
توسل به قوانین پیشین از روم کمک بخواهد با مجازات توقیف اموال و حبس ابد مواجه می‌گردد. 

مهمترین ضربه ای که پاپهای فرانسوی قرن جهارده پس از رسوایبهای مفتضحانه مالی اشان بر 
کلیسا وارد آوردند از میل و ارادت بیش از حد به هموطنانشان ناشی می‌شد. آنان هیئت کاردینالها را 
چنان از انبوه فرانسویان انباشتند" که این خطر به وجود آمد که بزودی پاپ غیرفرانسوی پدیده ای 
عجیب و ناهنجار تلقی شود و هر اقدامی که ضامن تداوم حق جانشینی فرانسویان باشد قانونی و 
مطابق با شرع به حساب آید. این وضع در ایجاد تفرقه پایان قرن چهارده سهم بسزایی داشت. 

نخستین کوششی که به منظور بازگرداندن نظام پاپی به روم به عمل آمد از جانب پاپی بندیکتی 
به نام آربان پنجم مبارک (۷ مدطرنا 3165560 106) (۱۳۷۰-۱۳۶۲) بود. آربان پنجم هیچ گاه 
کاردینال نبود و سبب برگزیده شدنش نیز به بن بست رسیدن مذاکرات محرمانه میان احزاب رقیب 
پس از مرگ اینوسنت ششم بود. او در مقام پاپ نیز همان زندگی مقدس توأم با دعا وریاضتی را که 
به هنگام کشیشی پیشه کرده بود ادامة‌ داد نخستین باری که به فکر با زگشست به روم افتاد سال ۱۳۶۶ 
بود اما یادشاه فرانسه کاردینالها و تمام افراد دربار پاپ هر مانعی توانستند بر سر راهش قرار دادند. 


۶- عنوان قوانینی که برای محافظت از حقوق تاج و تخت انگلیس در مقابل دخالت پاپها وضع شده بود. 
۷- از۱۳۴ کاردینالی که توسط هفت پاپ فرانسوی بین سالهای ۱۳۰۵ و ۱۳۷۸ به اين مقام رسیدند. ۱۱۳ تن فرانسوی 


بودند. 
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با این حال آربان همچنان مصمم ماند و سرانجام در شانزدهم اکتبر ۱۳۶۷ بهشهری با گنت که نش 
از شصت سال روی اسقف به خود ندیده بود. 

اما روم در ظرف کمتر از دو سال دستخوش طغیان و شورش شد. طغیانی که در آن علاوه بر 
رومیان, راهزنانی نیز به سرکردگی سردسته" انگلیسی اشان حان هاوک وود (۷000 11271 حط0[) 
شرکت داشتند. اینان به اتفاق, روم را به مکانی ناامن تبدیل ساختند. پاپ از پادشاهان مسیحی 
کمک خواست اما هیچ یک به پاری او نشتافتند. ناگزیر به آوینیون با زگشت و به رغم التماسهای 
سایرین و پیشگوییهای قدیس بریجت سوئدی (56060 0۶ 5۱.40266), بر بازگشت مصمم ماند. 
پاپ روز بیست وهفتم سپتامبر ۱۳۷۰ بار دیگر وارد کاخ باشکوه واقع در زن شد و در ماه دسامیر 
طنق مشکونی فیس برنخت در کل شیر 

بازده روز بعد, کاردینالها در پی یک حلسهٌ محرمانه جند ساعته به اتفاق آراء جوان ترین فرد را از 
میاد خود به مقام پایی کته وی روژه دو بوفور (6۵۷/0۲0ظ 06 6۲ع۴0) نام داشت و جهل و دو 
ال از عمش می کشت روژه که خود را گریگوری یازدهم خواند نخستین فکرشی این نود که کار 
را که یاپ پیش از او مجبور به ترک آن شده بود, ادامه دهد. در این راه موانع سیاسی بی شمار یکی 
تس آز دیگری بوسر راهشی فزرار فرفیتتن اغلب تاریخی برای عزیمت به روم تعیین و سپس طبق 
معمول ملغی می‌شد. تا این که سرانجام مایت انیا شسخمی ات واقنف پشته اون فرن 
مصیبت زده یعنی قدیس کاترین اهل سینا (51602 0۶ ع9تتعطه) ,81) که ساکن ایتالیا بود. ارادهُ یاپ 


را در عزیمت استوار کرد و آخرین موانع را به کناری زد. پاپ در روز سیزدهم سپتامبر ۱۳۷۶ آوینیون 
را ترک کرد و در هفدهم ژانویه سال بعد وارد روم شد. 

گریگوری بازدهم توانست جهارده ماه در روم دوام بیاورد ولی پس از آن در روز هشتم آوریل 
۸ درحالی که تمام ارازل و اوبال شهر گرد واتیکان جمع شده فریاد می‌زدند «یا فردی 
پتالیایی را انتخاب کنید با همگی خواهید مرد», شانزده کاردینال وحشت‌زده اسقف اعظم باری 
(85) را به جانشینی گریگوری بازدهم برگزیدند. او که خود را آربان ششم خواند. نخستین پاپ 
یتالمایی بود که پس از هفتاد وچهار سال به این مقام می‌رسید. 

اما آیا انتخاب آربان ششم (۱۳۸۹-۱۳۷۸) از اعتبار لازم برخوردار بود؟ امروز تقریباً تمام 


دیبان به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند. اما شرایط انتخاب او در آن هنگام به گونه ای بود که اگر 
منافع کسی ایجاب می کرد صحت و اعتبار آن را به زیر سوال ببرد به راحتی موفق به اين کار می شد؛ 
و بزودی منافع بسیاری ایجاب کرد هرچه زودتر از شر پاپ آربان خلاص شوند و در این راه از توسل 
به هیچ ترفندی فروگذار نکردند. 

بارتولومئو پرگنانی (نصهع۳:۵ 2000 اسقف اعظم شهر باری که خال تحت غتوان اریاق 


00000166 - 
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به پایی رسیده بود. ازان در مقام معاونت صدر اعظم دربار آوینیون از هر لحاظ فردی نمونه 
بود. زندگی سخت و مرتا ضصگونه ای داشت و همگان او را از حامیان حدی اصلاحات می‌دا نستند. 
بااین حال به مجرد برگزیده شدن به مقام پاپی بالکل فرد دیگری شد و آن شور و حرارت فوق العاده ای 
که برای انجام اصلاحات داششت نا مان فدای مسائل واقع بینانه شد. اعمال و رفتارش پس از 
رسیدن به مقام پاپی به حدی تغییر کرد که برخی می‌گویند احتمالاً عقلش پس از انتخاب صدمه دید. 
آنچه مسلم است این که رفتار نسنجبده و مستبدانه اش باعث شد کاردینالهایی که او را برگزیده بودند 
و در این راه پا را از حدود هیئت مقدس * فراتر گذارده بودند به سرعت از وی رو یگردان شوند. 
قدیس کاترین اهل سینا که از وفادارترین حامیان او بود. خطاب به او نوشت: «ای پدر مقدس 
محض رضای مسیح مصلوب قدری از تندخویی خود بکاهید». 

رفته رفته مخالفت با پاپ افزایش یافت و آن شانزده کاردینال ساکن روم که جز پنج تن» همگی 
فرا نسوی بودند پک فش آزید یکرت از روم گريختند. آربان در ماه ژوئن سعی کرد آنان را به بازگشت 
ترغیب کند اما کاردینالها درعوض بیانیه ای صادر کردند مبنی بر آن که صحت و اعتبار انتخاب 
آربان محل تردید است و این درحالی بود که از زمانی که همگی او را به عنوان پاپ به رسمیت 
شناخته و تحت الطاف و توجهات او قرارگرفته و طی نامه ای مشترک او را در جهان مسیحی پاپ 
اعلام نموده بودند تنها سه ماه می‌گذشت. 

کاردینالها در ماه اوت اعلام کردند که آربان دیگر پاپ نیست و آنها تنها از ترس جانشان او را 
به این مقام برگزیده بودند. همزمان موفق شدند در اذهان سایرین و بخصوص در ذهن پادشاه فرانسه, 
شارل پدجم, ۱ه۱۳ اردر مهرد اسان تیه خردتد بخا رکه و سرانجام هنگامی که 
سیزده تن از کاردینالها در شهر فوندی (1000) گرد هم آمدند. نامه ای از پادشاه فرانسه» آخرین 
تردیدهایشان نسبت به برکناری پاپ را از میان برد. آن سیزده کاردینال دست اندر کار انتخاب پاپ 
یی شد ند (مه کاردیتال ابعالیانی از شر کت خر رای کبری‌شودداری:ورزیدند) تفای آراء 
کاردینال روبرت اهل ژنو (060672 0۶ 150۳06:1) را که سالها به عنوان فرستادهُ پاپ در ایتالیا انجام 
وظیفه کرده بود به مقام پاپی برگزید ند. او که فرماندهُ لشکریان پاپ بود و بالطبع دست کمی از 
سردسته مزدوران نداشت خود را کلمنت هفتم خواند. 

تمام کاردینالها بدون استثناء کلمنت را به عنوان باپ به رسمیت شناختند. حال تکلیف ممالک 
مسیحی چه بود؟ چگونه می توانست از میان توضیحات ضد و قیض رقبا حقیقت را تمیز دهد؟ و 
چگونه می توانست بفهمد در کدام دفعه, کاردینالها واقعاً به اتفاق آراء فردی را به مقام پاپی 
برگزیده بودند. درماه آوریل یا سپتامبر؟ ممالک مسیحی به سرعت بر سر جانبداریهای کم وبیش 
سیاسی و بر این اساس که آیا حق با فرانسویان بود پا مخالفین آنها به تفرقه و دودستگی کشیده 


٩‏ 0011686 5۵664) هیئتی از کاردینالها که مسئول | نتخاب پاپ است. 
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شدند. مشکل این‌جا بود که هر دو گروه به طور یکسان نمایانگر کلیسا بودند زیرا افراد مقدس که 
قدیس خوانده می شدند هم در بین طرفداران پاپ مقیم آوینیون وجود داشتند و هم در میان حامیان 
پاپ مخالفش در روم. آیا کلیسا دجار دودستگی شده بود؟ رانا انن دودشتکی شهار سر یک 
موضوع -این که به راستی آربان پاپ است یا کلمنت- به وجود آمده بود؟ درخصوص تمام آموزه هاء 
درمورد اقتدار پاپ و لزوم اطاعت و فرمانبرداری از او همگان در کلیسا اتفاق نظر داشتند و هیچ 
طغیان و شورشی علیه پاپی که قانوناً به این مفام برگزیده شده باشد, دیده نمی‌شد. دو دستگی ایجاد 
شده, بهآن معنا تفرقه نبود اما واقعاً یک دودستگی بود و قریب به چهل سال ادامه یافت. 

آربان ششم مرد و کاردینالهای او -همان" هیعت مقدسی" که آربان پس از اتتخاب سبتامبر 
۱۳۷۸ و تکفیر نمودن تمام کسانی که در آن شرکت داشتند به وحود آورده بود- بتی فاس نهم را 
به عنوان پاپ انتخاب کردند (۱۳۸۹). کمی بعد کلمنت‌هفتم درگذشت (۱۳۹۴) و کاردینالهای او 
که حاضر نبودند به تفرقه موحود پایان دهند. پیتر دولوناء (فعتن 46 ۲عاع۴) را به پایی برگزیدند که 
به بندیکت سیزدهم معروف شد. وقتی بنی فاس نهم نیز مرد (۱۴۰۴) کاردینالهای روم ابتدا 
اینوسنت‌هفتم و سپس گریگوری دوازدهم را به‌عاتشییی او کماشهن(۱۴۰۶): این واقعیت تلخ را 
باید مدنظر داشت که هیچ یک از پاپهایی که از سوی دوطرف درگیر انتخاب می شدند. استحقاق این 
مقام را نداشتند و وضع همگی اشان از رهبران احزاب رقیب که از گروهی خاص حمایت می کنند 
اندکی بهتر بود. عاقبت کلیسا که از پاپهای هر دو گروه به ستوه آمده بود از هر دو سلب اختیار کرد و 
در یک مجمع عمومی ساختگی که در شهر پیزا برگزار شد (۱۴۰۹) نفر سومی را به مقام پاپی برگزید 
که به الکساندر پنجم معروف گشت. 

کلیسا به هیچ وجه بی تفاوت از کنار این تفرقه نگذشت و تسلیم آن تشگ فرغکس ب از لخظهانن که 
به وجود آن پی برد راه حلهاپی به منظور اتحاد مجدد فراروی دو طرف متخاصم نهاد و چون این راه 
حلها می بایست با استناد به مبانی الهیاتی توحیه می شد. رفته رفته عقایدی عجیب و جدید به میان 
آمد که برخی از خوش نام ترین شخصیتها برآن صحه گذارده بودند. ایدهٌ برپایی مجمع عمومی برای 
رسیدگی به ماحرا ایده ای طبیعی و مقبول بود. طرفداران این ایده در مرحلهٌ بعدی اعلام داشتند که 
اقتدار واقعی کلیسا درنهایت از حانب هیعت اسقفان ست و از اين رو آراء مجمع عمومی بر خواست 
تالب ازخیت دا زد یکی از معروففرین مردان آن تماق به نام جان گرسون (06:50۳ 10۳2) که ریاست 
داتشگاه پاریس را برعهده داشت, پا را از این هم فراتر نهاد. وی اعلام نمود که قدرت و اختیارات 
پاپ درواقع نه فقط از جانب اسقف که از سوی کشیشان و حتی تمام تعمیدیافتگان به او می‌رسد. 


قدرت واقعی در دست تمام کلیساست و تنها راه انتقال آن انتخابات مشروع و قانونی است و کلیسا 
همان گوثه که.حق انتخاب پاپ را دارد؛ این حیّ را نیز دارد که او را اصلاح, محازات و حتی 


درصورت لزوم خلع نماید. تمام افراد کاتولیک در مجامع عمومی از حق رأی برخوردارند. 
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دودستگی ایجاد شده آبستن جریان فکری دیگری نیز بود و بنابراین وسیله ای شد برای اجرای 
ارادهٌ خدا, چه در غیراین صورت هی چگاه تفرقه ای به وجود نمی‌آمد. بدین ترتیب این پرسش عنوان 
شد که جرا جهان مسیحیت باید تنها دارای دوپاپ باشد؟ و جرا هر کشوری پاپ خاص خود را نداشته 
با 

درحقیقت تلاش همگانی برای پایان بخشیدن به تفرقه با انتخاب گریگوری دوازدهم در سال 
۶ آغاز شد زیرا تمام کاردینالهای روم در جلسهٌ محرمانه ای که برای انتخاب پاپ تشکیل 
داده بودند سوگند یاد کردند که هر کدام به مقام پاپی رسید حاضر باشد درصورت استعفای پاپ 
آوینیون - بندیکت سیزدهم- او نیز از مقام خود کناره گیری کند تا بدین ترتیب راه برای انتخاب یک 
پاپ واحد که مورد قبول دوطرف و درنتیجه مورد قبول کل کلیسا باشد مهیا گردد. هنگامی که 
گریگوری دوازدهم به عنوان پاپ انتخاب شد مجدداً سوگند پاد شده را تکرار کرد. 

دو سال بعدی به مذاکره برای تعیین روز و محل ملاقات دو پاپ گذشت. بندیکت موذیانه و 
فریبکارانه عمل می کرد و گریگوری نیز گرچه رفتارش از سر صداقت بود در کناره گیری تردید 
داشت. آن‌دو هیچگاه ملاقات نکردند» گرجه یک بار تا چند مایلی یکدیگر پیش رفتند. یکی از 
بذله گویان معاصر در وصف آن دو میگوید: «یکی حیوانی بود خوکرده به خشکی که تاب دیدن دریا 
نداشت دیگری جانوری دریایی که برخشکی جان می‌داد» و بنابراین وقتی پادشاه ناپل روم را تسخیر 
کرد. هیچ کس به اندازهٌ گریگوری دوازدهم از این حادثه شادمان نشد چرا که اکنون برای ناتوانی خود 
در دیدار با رقیب بیش از هر زمان دیگر دلیلی موجه داشت (۱۴۰۸). 

حال پادشاه فرانسه از حمایت از پاپ آوینیون دست برداشته خود را بی طرف خواند. دانشگاه 
پاریس نیز چنین کرد و از کاردینالهای دو طرف خواست دست به دست هم داده برای برقراری مجدد 
تحاد با یکدیگر همکاری کنند. کاردینالها ظرف چندهفته به این دعوت پاسخ مثبت دادند و اکثریت 
در مجمعی مشترک با یکدیگر دیدار کردند. مجمع کاردینالها در شهر پیزا تشکیل شد و هر یک از 
آن دو پاپ نیز جداگانه مجمعی برپا نمودند. اما درحالی که مجامع آنان به طرزی مفتضحانه از هم 


پاشید. در مجمع پیزا علاوه بر آن بیست وچهار کاردینال» تعداد زیادی اسقف و قریب به سیصد تن 


ز دانشمندان علوم دینی و خبرگان قوانین کلیسایی نیز شرکت کردند. بدین ترتیب راه برای ارائه 
نظریاتی جدید درخصوص نظام بندی کلیسا هموار شد. 

هردو پاپ به مجمع پیزا فراخوانده شدند و وقتی از حضور در مجمع سرباززدند غیابا به اتهام 
ایجاد تفرقه, ارتداد و شهادت دروغ محکوم و خلع تاه نگاه کار اقا اسقف اعظم میلان را که 
زمانی از حامیان پاپ روم بوذ ب ر‌گزید تاد و او نام الکساندر پنجم برخود نهاد. مجمع سپس به صدور 
سلسله فرامینی درجهت اصلاح حیات کلیسایی پرداخت که همگی براقتدار سنتی اسقفان صحه 
ی کار 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۳۳ 


حال و وضع از پاره ای جهات وخیم تر از همیشه بود زیرا اکنون به جای دوپاپ. سه پاپ وجود 
داشت و تمام ممالک مسیحی عملا از این پاپ سوم -همان پاپی که از بين آن سه از همه کم اعتبارتر 
بود- اطاعت می کردند زیرا بندیکت خارج از شهر کوچک اسپانیایی محل اقامتش هیچ طرفداری 
نداشت و تنها حامیان گریگوری نیز شاهزادگان ایتالیایی بودند که هر یک خواسته های سیاسی خود 
1 

زمامداری پاپ الکساندر تنها ده ماه دوام یافت وآنگاه مجمع پیزا ی هه وه 
(52د) عتعوعه1210) را به حانشینی او برگزید که به جان بیست و سوم معروف شد. وی چنان مردی 
شرور و برای منصب کلیسایی اش نالایق بود (در امور مالی کلیسا دست داشت و گفته می شد زمانی 
دزد دریایی بوده و اکنون به خرید و فروش آمرزش (18001860009) می پرداخت) که سرانجام امپراتور 
زیگیسموند (000نع81) مداخله کرد و دست به سلسله اقداماتی زد که درنهایت به نجات کلیسا 
انحامید. 

پاپ جان بیست و سوم هیچ نوع لباقت سباسی که درخور مفامش باشد از خود نشان نداد. به مدت 
سه سال مرتکب اشتباهاتی پی درپی شد و تمام حامیانش را بر کیب از قمست‌داف! کون نیزا کر 
امپراتور زیگیسموند او را وادار به تشکیل مجمعی جدید نکرده بود. بعید نیست کلیسا شاهد تفرقه ای 
دیگر و روی کارآمدن پاپ چهارم می بود. 

این مجمع که در شهر کنستانس (نوامبر ۱۴۱۴) برپا شد از لحاظ ترکیب. روند کار و ماهیت 
آنچه اعلام می کرد. عجیب ترین مجمع در کل تاریخ کلیسا بود و در قالب آن تأثیر کامل جهل سال 
هرج و مرج و اغتشاش به خوبی دیده می شود. هنگامی که علاوه بر ۱۸۵ اسقف و سیصد متخصص در 
علوم دینی و قضایی. سایر مقامات کلیسایی که تعدادشان به هیجده هزار نفر می رسید و جمع کثیری از 
فرما نروایان غیر روحانی, شاهزادگان و نمایندگان شهرها و ایالات که تعدادشان در مجموع به بیش از 
یکصد هزار نفر بالغ می شد به شهر کنستانس سرازیر شدند. تصویب حتی مهمل ترین نظریه ها 
درخصوص منشاً اقتدار کلیسا بعید نبود. چهرهٌ بارز مجمع شخص امپراتور بود و هم او بود که در 
لحظه ای بحرانی به پاری مجمع شتافت: جان بیست و سوم هنگامی که متوجه شد قرار است محاکمه و 
به احتمال زیاد برکنار شود. فرار را بر قرار ترحیح داد و بر آن شد که مجمع را منحل کرده آن را فاقد 
اعتبار اعلام نماید و به مقابله با آن برخیزد. اما امپراتور وی را دستگیر کرده افرادی را به نگهبانی او 
گماشت و بدین ترتیب مجمع به کار خود ادامه داد. 

از تمام متخصصان و اسقفان ری گیری به عمل آمد و تصمیمات اتخاذ شده نه بر اساس شمارش 
تک تک آراء بلکه بر مبنای رأی پنج ملت حاضر یعنی ایتالیاء فرانسه, انگلیس, آلمان و اسپانیا که 


ه رکدام دارای یک رأی بود. به تصویب رسید. برای کاردینالها هیچ فدرت و اختیاری ورای اختیارات 
منایر افراه علتشان در نظر گرفته نشده بود: 
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پاپ به اتهامات گوناگون از قبیل خرید و فروش امتیازات کلیسایی (5[70079), سوء مدیریت 
اموال کلیسا و خیانت در امور دنیوی و روحانی محاکمه و محکوم اعلام گردید. در بیست و نهم می 
۵ از مقامش برکنار شد و شش روز بعد محکومیت صادره را پذیرفت. 

در این ضمن پاپ روم یعنی گریگوری دوازدهم که اکنون هشتاد و نه سال از عمرش میگذشت؛ 
هنوز در شهر ریمینی مقاومت می کرد. هم امپراتور و هم مجمع از او برای شرکت در آن دعوت به عمل 
آورده بودند اما وی هر دو را رد کرده بود. اما عاقبت تصمیم گرفت از مقامش کناره گیری کند و 
مجمع را به عنوان نهادی که از سوی امپراتور دایر شده است به رسمیت بشناسد. وکلای او که 


اختیاراتشان نه از حانب مجمع که از سوی امپراتور به آنان رسیده بود در پانزدهم ژوئن ۱۴۱۵ وارد 
ی ۳ مه عم م2 2 ۳ 

کنستانس شدند و در چهارم ژوئیه فرامین گریگوری را خطاب به مجمع قرائت کردند. 

عم 2 ۳ ۸ 7 2 3 ۲ 3 ۲ 

گریگوری در نخستین فرمان رسما برپایی مجمع را اعلام کرده و در فرمان دوم نیز استعفای خود را 
تسلیم آنان نموده بود. مجمع نیز رسماً از او سپاسگزاری کرد و انتصابش به کاردیتال- اسقفین شهر 
پورتو را به اطلاع وی رسانید که پاپ سابق نیز از این انتصاب قدردانی فراوان به عمل آورد و اعلام 
داشت که همواره تابع شورا خواهد بود. 

اکنون تنها پیتر دولونا یا به عبارتی بندیکت سیزدهم که وارث پاپ و مسبب اصلی ایجاد تفرقه بود 
دور از دست در اسپانیا باقی مانده بود. او تا آخرین لحظه سرسختانه به مقاومت ادامه داد و در پاسخ 
به محکومیت صادره از سوی مجمع (۲ ژوثیه ۱۴۱۷) بار دیگر به تکفیر آنان پرداخت و شاهزادگان 
را تهدید به برکناری کرد و این درحالی بود که تنها حامیان او را مستخدمین منزل و معدود محافظا نش 
تشکیل می‌دادند. 

سرانجام در روز قدیس مارتین یعنی یازدهم نوامبر سال ۱۴۱۷ طی جلسهٌ محرمانه ای که در آن از 
هر شش ملت. بیست و سه کاردینال و پنج اسقف حضور داشتند. کاردینال اودو کولونا 
(هسسم0) 0۵0) به عنوان پاپ برگزیده شد که مارتین پنجم لقب گرفت. بدین ترتیب تفرقه به پایان 
رسید و کل کلیسا تحت فرمان یک پاپ واحد اتحاد و یکپارچگی دیرین خود را بازیافت. 

اما همین محمعی که به تفرقه موحود یایان داد درعین حال بذر نفاق و اختلافات بیشتری را 
یاشیده بود که درآینده سر برآورد. حزئیات " قانون کلیسایی " که مشروعیت ريشه کن سازی مشکلی 
پیجبده را تضمین می کرد هرچه بود. این واقعیت بدیهی را نمی شد انکار کرد که مجمع کنستانس دو 
تن از مدعیان مقام پاپی را محاکمه کرده و پاپ جدیدی را برگزنده بود. همچنین علناً اعلام داشته بود 
که مجامع عمومی بر پاپها تفوق دارند و به علاوه مقرر شده بود که مجمع عمومی باید هر پنج سال 
یک بار تشکیل جلسه دهد و در آن پاپ گزارشی از روند کارش را به استحضار مجمع برساند. تا 
آن حا که به خواسته های مجمع کنستانس مربوط می شد انقلابی عظیم به وجود آمده بود و از آن یس 
امور کلیسا نه از طریق قدرت مطلقهُ سر آن «کاهن مسیح که اقتدارش از جانب خدا بود» بلکه به شیوة 
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پارلمانی اداره می شد. درخلال جهل سالی که از برپایی مجمع گذشت پاپهایی که روی کار آمدند 
یعنی مارتین پنجم» اوژن چهارم و نیکلاس پنجمء همگی سخت کوشیدند این نظریهُ جدید را از میان 
ق ی مجامع را که ضامن اجرای آن تودتلای مت مسلط جود قرا درا نتایج و پیامدهای این وضع 
اسفناک تنها به هنگام مناقشات طولانی و طاقت فرسای مجمع بازل (132561 ۶ه لزعصه عط۲) 
(۱۴۴۹-۱۴۳۱) به طور کامل نمایان شد. 

در این اثنا بر آرمان اصلاحات ضربه ای مهلک وارد شد. در همین سالها بود که رنسانس جدیدی 
که در ممالک مسلمان به وحود آمده بود آنان را قادر ساخت ایالات متعلق به امپراتوری مسیحی در 
شرق را یکی پس از دیگری فتح نمایند و حتی به داخل خاک اروپا نیز رخنه کنند و این گونه بود که 
راه برای عظیم ترین دستاوردشان یعنی فتح قسطنطنیه به سال ۱۴۵۳ هموار شد. پاپها برای رویارویی 
با این تهدید تازه که کل موجودیت اروپا را به مخاطره افکنده بود به کرات دست به دامن شاهزادگان 
غرب شدند اما هیچ کدام به درخواست آنها اعتنایی نکرد. اکنون دیگر پاپها اعتبار و حبئیت جهانی 
خود را در امور سیاسی از دست داده بودند و بدین ترتیب تنها سپر مطمئن ارویا در برابر خطرات 
ضد ارویایی از میان رفته بود. شاهزادگان که از جنگ با فوای اسلام در رود اردن و در سوریه طفره 
تفت توهتازه بخال ای شلد بل گر رود دوه تیان 2 انلیا باضاف ۱ راو وید 

مارتین پنجم (۱۴۳۱-۱۴۱۷) هم خود را عمدتا مصروف بازسازی روم -شهری که به ویرانه ای 
بدل شده و جمعیتش به کمتر از ده هزار نفر تقلیل یافته بود- و به‌دست گرفتن مجدد ولو تدریجی 
کنترل ایالات متعلق به پاپ نمود. تجربه آوینیون و خاطرهٌ سالهای تفرقه به خوبی ثابت کرده بود که اگر 
پاپی حقیقتاً فرمانروا نباشد به سرعت تابع دیگران می‌شود و قدرت و اختیارش آلت دست سیاستهای 
فرما نروایی دیگر قرار می گیرد. مارتین پنجم در مواجهه با مجمع عمومی با مشکل چندانی برخورد 
نکرد. مجمع بنابر آراء مصوبه در کنستانس در بیست و سوم آوریل ۱۴۳۲۳ در پیزا تشکیل جلسه داد. 
اما با شیوع طاعون به سینا منتقل شد. با این حال تعداد شرکت کنندگان چنان کم بود که ادامهٌ کار 
ختافت محضی می شود با پراین یاپ با خوشتحالی فرصت را مختنم سجرده به این پهانه مجمم را 
منحل کرد. مارتین دومین مجمع را نیز تشکیل داد اما عمرش کفاف نداد شاهد کار آن باشد و 
رم کی رنه ان به جانشینش اوژن چهارم (۱۳۴۷-۱۴۳۱) که برادرزادهُ گریگوری دوازدهم وگ 
ما این همان مجمع معروف بازل بود و از همان آغازتصمیم گرفت بر پاپ مسلط شده روند 
موذیانهُ مجامع پیزا و کنستانس را ادامه دهد و رفتار نسنجیدهٌ پاپ نیز که دمی پرخاشگر و لحظه ای 


دیگر همچون بره مطیع بود. مجمع را در رسیدن به ین هدف یاری می‌داد. پاپ جدید از نبوغ و 
تواناییهای سیاسی پاپ قبلی به کلی بی بهره بود. وی مجمع را منحل کرد اما هیچ یک از 
شتر کت کنید گان ساضر به‌ترک آن نشدند, درعوض ابتدا پاپ را از ادامهٌ حضور در مجمع محروم و 
سپس او را خلع کردند. پاپ مجمع را تکفیر کرد. باب مذاکرات گشوده شد و سرانجام مصالحه ای 


۱۴۶ دوران افول مرام کاتولیک 


ی 5 جِ ۱ 9 ۶ یم ۰ 
3 بر کار پاپ و دستگاه اداری روم ریت کع اما افین کر از میته کي وی ها ید 


مقاومت کرد. وی مجمع را ابتدا به فرارا (۳۵۲۵78) (۱۴۳۸) و سپس به فلورانس منتقل نمود اما 
گروه کوچکی از شرکت کنندگان بی اعتنا به‌اين نقل و انتقالات در همان بازل ماندند و یک بار دیگر 
اوژن را خلع نموده به جای او دوک ساووی, (/5۵۷01 0۶ 106) را تحت عنوان فلیکس پنجم (۷ ۳1:6) 
به مقام پاپی برگزید ند. 

در این ضمن اتفاقی بسیار مهم در فلورانس در شرف وقوع بود. اوژن سالهای بسیار دست اند رکار 
تنظیم طرحی بود تا کلیساهای منشعب شرق یعنی یونانیان, ارامنه و یعقوبیان ۲ را مجدداً کنار هم 
آورده آنان را به یکدیگر پیوند دهد. وی طرح خود را در مجمع فلورانس مطرح کرد و همچنین اعلام 
داشت که بر طبق فرامین الهی پاپ بر کل کلیسا برتری دارد و این پاسخی بود قاطم به بدعتگزاران در 
علوم دینی (۱۴۳۹). 

دو پاپی که پس از اتحاد مجدد کلیسا روی کار آمدند, مردانی تحسین برانگیز و اصلاح طلبانی 
غیور و فابل بودند و در همه‌جا نشانه های فرارسیدن ایامی بهتر به چشم می خورد. قدیس ژوستینا 
(61.1051102) و مریدانش در کالبد دیرهای فیلات کفین ایتالیا روحی دوباره دمیدند. اعضای نظامهای 
مذهبی در هلند نیز جماعت ویندشیم (۱۷10465116170) را به وجود آوردند و از دامن همین جمع بود که 
آن مکتب جدید پارسایان که توماس کمپیس و " پیروی از مسیح" از بهترین ثمرات آنند. سر برآورد. 
در نظام فرانسیسکنها نیز زندگی به شیوهٌ ساده و ابتدایی بار دیگر احیا شد اما این بار از غرور و تکبر 
به دور بود و جون بر اصول راستین مسیحیت استوار بود پایها آن را برکت دادند. در زمره رهبران 
جنر تا یاف | کشت تعا مان فسل یی ون نگر تا ردیت ها شب با 
(ممعنگ ۶ه عمنک‌تعصع3) نام برد که از بزرگترین واعظان مردمی بوده که تا به حال دیده شده استء و 
نخان کاس ستران (مهتاونوم 102) که بعدها با موفقیت محارها را علیه ترکها شوراند و 
بدین ترتیب باعث شکست ترکها شد. قدیس کولت اهل بورگاندی ٩0160‏ معتمنع تن مط1) 
نیز به طریقی مشابه نظام خواهران راهبهٌ فرا نسیسکن را احبا نمود. مریدان قدیس کاترین اهل سینا به 
۱ نظام واعظین " حانی دوباره دادند و هم این نظام بود که در قالب قدی سآنتونینوس (9تاطنهما5:۸) 
اسقف اعظم فلورانس, حاکمی نمونه اصلاح طلبی سخت کوش و یکی از نخستین خبرگان در علوم 
دینی و اخلاقی را به کلیسا اهدا کرد. 

پابها در همه‌حاء از اسپانیا و آلمان گرفته تا فرانسه و ایتالیاء از طریق فرستادگانشان و مجامعی که آنان 
بریا می کردند کار احبای حبات رو به زوال مرام کاتولیک را به پیش می بردند. اوژن چهارم به سال ۱۴۳۶ 


۰- کلیسای یعقوبی که توسط یعقوب بردنی (متولد۵۷۸) تأسیس شد و بر خود نام «کلیسای ارتدکس شرقی» نهاد. 
بعقوبیان مخالف اعتقاد به دو طبیعت مسیح بودند. 
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در فلورانس نخستین مدرسه علوم‌دینی را برای ترییت روحانیون غیر راهب" ۲ (1۵780) تقالنا۹۵0) تأسیس 
تا یک اقداشات اززن کی که مارتین پنجم و ائوژن چهارم انجام دادند و از لحاظ اهمیت دست کمی 
از اقدامات پیشین ندارد این بود که هر دو کاردینالهای بسیار شایسته ای را انتخاب کردند و گرجه بر حقوق 
و اختیارات هیئت مقدس افزوده شد اما توانستند بادقت در گزبنش اعضای آن, اين هیئت را در جارجوب 
کلیسا به جایگاهی بس والاتر ارتقا دهند به طوری که نظیر آن در صدسال گذشته دیده نشده بود. 

مهمترین مسئله ای که اکنون پیش می‌آمد این بود که حال که تفرقه پایان بافته است بایها در اعمال 
قدرت بر کلیساهای محلی به منظور اجرای اصلاحات لاژم تاجه حد آزادی دارند؟ شاهزادگان از آن 
سالهای تفرقه نهایت استفاده را برده بودند و رسوایی پاپها به سود غیر روحانیون تمام شده بود. پادشاه 
فرانسه و شاهزادگان آلمانی نیز از فرامینی که در مجمع بازل علیه پاپها صادر شده بود, استفاده کرده 
بدون انکار تفوق روم آ نان نیز همانند پاپهای محلی در مجامع محلی به وضع قانون می‌پرداختند. ادارهٌ 
امور کلیسایی را در دست داشتند و در انتصاب یایها دخالت می‌کردند و این درحالی بود که بایها تا 
سالیان متمادی جرأت نداشتند در مخالفت با بیانیه‌هایشان -مصوبات واقع بینانه بورگز 
(وععت0ظ گم ممتاعمد۹ متاقصع۳:۵ 18) (۱۴۳۸) و مینز (۱۴۳۳۹)- جز اعتراض اقدام دیگری 
انجام دهند. ۱ 

در نیمه اول قرن پانزدهم, شاهد احبای واقعی تقوی و خداترسی در همگان هستیم. ی 
اکراه و بی‌میلی نسبت به عبادات و مشارکتهای مکرر که به طرزی عجیب از ویژگیهای دوران قرون 
وسطی بود همجنان ادامه یافت, اکنون بیش از هر زمان دیگر ارادتی قلبی و اشتیاقی عمیق نسبت 
به جنبه های رقت انگیز زندگانی خداوندمان احساس می شد. مراسم و هنرهای مذهبی رفته رفته به 
بازنتایی احساسات مرنوط به تألمات و مرگ خداوندمان و رنجهای مریم مقدس گرایش نشان 
می‌دادند. در همین دوران است که برای نخستین بار شاهد ظهور محسمه هایی از خداوندمان هستیم 
که تاج خاری بر سر دارد و نیز تصاویری که او را مصلوب و درحالت احتضارنشان می‌دهند در 
حالی که خون از کالبد سوراخ شده اش جاری است و قاتلانش در انتظار مرگ او هستند. همچنین در 
این دوران است که عبد رنجهای هفتگانه مادر مقدس برای نخستین بار گرامی داشته می شود. 

این شیفتگی مفرط نسبت به جنبه های دردناک و تألم انگیز زندگانی خداوندمان گاه تا بدان حا 
پیش می رود که حقیقتی بس مهمتر فدیهٌ حیات بخشی که تمام این رنجها به سبب آن بود, نادیده 
انگاشته می شود. تک مذهبی (670/0۳) و اصول حزمی (1(08102) هميشه دوشادوش ۳-۹ 
پیش نمی روند و به تدریج در برخی موارد علوم الهی به طرزی زیانبار از دینداری و علاقهٌ مذهبی جدا 
می‌شود. با این وحود باید یادآور شد که سه واعظ بزرگ عصر یعنی قدیس وبنسنت فرر 
(۲۵۲6 1۳061 51,۷), قدیس برناردین و قدیس حان کاییستران به کلی از این امر مستثنی هستند و 


۱- روحانیونی که به سلک رهبانیت تعلق نداشته, خارح از دیرها در «دنیا» خدمت می کردند. 


۱۴۸ دوران افول مرام کاتولیک 


این درحالی است که هیچ واعظی در طول تاریخ به اندازهٌ این سه تن با برشمردن جزئیات درد و رنج 
خداوندمان انبوه مردم را تکان نداده است. 

این جدایی روزافزون تفکر کاتولیک از دینداری و تقوای کاتولیکی عوام که بالطبع حاصلی جز 
تکیهٌ حرف بر یک سری مراسم ظاهری و اعتقاد به یک سری خرافات پایان ناپذیر نداشت بی شک 
به این حقیقت مربوط می شود که در خلال یک قرن پس از قدیس توماس, رفته رفته این نظریه در بین 
متفکران و فیلسوفان کاتولیک رواج یافت که عقل در مسائل ایمانی نقش جندان مهمی ندارد. تفکر 
حاکم پر قرن چهارده نه بر نظام فکری قدیس توماس و جهان بینی او که بر روحیهٌ بدبینانه و ملحدانه 
اوکام (2۳0ع06) استوار می باشد که معتقد است برای حقایق اصولی مربوط به مذهب طبیعی توحیه 
واقعا منطقی وحود ندارد. در حبطهٌ اخلاق هیچ چیز جز اراد خدا مطلق نیست. فلسفه بیش از پیش 
به نوعی ورزش فکری تبدیل می شود که گرچه ماهرانه و مبتکرانه است اما سودی ندارد و سراسر هیچ 
و پوچ است. آرایی که ارائه می‌دهد در نظر پارسایان شرم آور است و باید هم چنین باشد زیرا خود 
ارضایی این چنین؛ درتضاد کامل با آرمانهای مسیحی است: بدین ترتیب دیگر عالم الهی خود ۳ 
باغذای فکری لازم تقویت نمی کند و علم الهبات نیز تفوی و دینداری را تقویت نمی نماید و دعا و 
تفکر از هم جداشده هر یک به راهی می رو ند. 

مکی از نشانه های جالب افول علم الهیات محبوبیت حان ویکلیف (۷۷۷۵1/16 10۳2) مرتد 
به تمام معنای آن روزگار است. این کشیش و ادیب انگلیسی قصد داشت مسیحیت را صرفاً بر مبنای 
تعمق پارسایانه در کتاب مقدس, از نو بیافریند. از دیدگاه وی نظام پاپی» سلسله مراتب روحانیون» 
نظام کشیشی و رازهای مقدس هفتگانه چیزی جز ابداعات بشری نیستند. تنها نکتهٌ مسلم کتاب مفدس 
و تنها نیاز واقعی, موعظهٌ انجیل است. کلیسا باید حق آمرزش, اعتراف و مراسم عشای ربانی را کنار 
بگذارد و به زندگی ساده و فقیرانُ صدر مسیحیت با زگردد. اين آموزهٌ انقلابی که قریب به چهل سال 
توسط لولاردها (تقلاما ۲36) در انگلیس تبلیغ می شد در خلال قرن بعدی همچنان در اذهان مردم 
آن کشور باقی ماند. به بوهمیا نیز راه یافت و در آن حاست که شاهد ظهور جان هاس (1105 ط0) 
هستیم که نه تنها قابلترین رسول این آموزه, که شهید عمده آن نیز محسوب می‌شود. جنبش 
مل ی گرایانهُ جکها علیه آلمان این ارتداد را وسیله ای دیگر برای بیان آراء خود یافت و بدین ترتیب 
هاس از زمان مرگش به این طرف بزرگترین قهرمان ملتش محسوب میگردد. 

عقیده ای مشابه مبتی بر آن که برای رسیدن به کاملیت نیازی به رازهای مقدس نیست و تنها نیاز 
واقعی زندگی روحانی انسان, دعا و تفکر شخصی در کتاب مقدس است که در کتابی به نام " مبانی 
الهیات آلمان " (10601089 معصع0 16) نیز یافت می شود. این کتاب در قرن پانزده محبوبیت 
فراوان داشت و تأثیر آن در اراسموس (09۳005) و لوتر مشهود است. 

ریشهٌ مشکلات بعدی و علت غابی شکست اصلاحات آنان نیز در همین حا نهفته بود و اگر مارتین 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۱۳۹ 


پنجم و اوژن چهارم می توانستند پیشاپیش از وقایع آینده خبردار شوند بی شک از این امر بسیار 
آشفته خاطر می شد ند. یکی دیگر از منابع ایجاد مشکلات که در قیاس بس نیرومندتر و خطرناکتر 
بود. روحیهٌ کفرمابانه ای بود که به دنبال شکوفایی مجدد دانش و حکمت کهن حاکم شد. جریانی که 
از آن به عنوان نهضت رنسانس یادمی شود. 

این احبای قرن پانزده با احیاهای پیشین در قرون دوازده و سیزده که در مقایسه به مراتب عظیم تر 
بودند از این لحاظ تفاوت داشت که جنبش قرن پانزده بیشتر ماهیتی هنری داشت تا فلسفی. اکنون 
این ادبیات روم و پونان باستان بود که اهمیت یافته بود و عقاید. گرجه موردتوجه بود اما در قیاس با 
قالب (۲)۳۵۳ ۱ با نحوهٌ بیان آن عقاید در درجهٌ دوم اهمیت فرارداشت: ا تخد اون شتا تربار 
هرچیز مورد توجه بود عبارت بود از قوهٌ تخیل, انتقاد و استعدادهای فرد هنرمند و درنتیجه هر آنچه بر 
اصاسات یا تا کلاره فک ازسامتهای کرترکابایر ایی توه امین قریی هصتخضی ‏ 
تکریم و ارج نهادن انسان بود. اکنون هرآنجه جنبه ای صرف انسانی داشت ستایش و حتی پرستش 
می‌شد به حدی که از دوران کافرکیشی باستان به این سو بی سابقه بود. بدیهی است که هیچ چبز 
نمی توانست به اندازهُ ترویج و گسترش این طرز فکر به حیات مسیحیت صدمه بزند -هر چقدر هم که 
این روحیه نشاط برانگیز باشد. پایها که تا به حال از حامیان اصلی شعراء نویسندگان و هنرمندانی 
بودند که نهضت در دامن آنان پرورش یافته بود اکنون درجهت مهار آنان کوشیدند اما خدمات افراد 
آلوده به این طرز فکر را - به سبب نیاز به قا بلیتهای هنری اشان- به سهولت پذیرا شدند و این درحالی 
بود که سنت مسیحی پس از یک قرن و نیم تباهی در تلاش بود خود را مجدداً سرپا نگاه دارد. 

به تدریج روحیه غیراخلاقی حاکم براین کفر از نو متولد شده در کلیسا نیز رخنه کرد و سبب گردید 
کار اصلاحات به کلی مختل شده پاپها از مسیر اصلاحات دور شوند چه, آخرین دستاورد این 
نوکافران که از تمام دستاوردهای پیشین غیرمنتظره تر بود این بود که باعت سقوط اخلاقی قلب حهان 
ت شدند. یاپ نیکلاس پنجم (۱۳۵۵۱۴۴۷) بسبار تمایل داشت روم به مرکز دانش» 
فرهنگ و هنر جدید بدل شود. پنجاه سال بعد از او روم به تمام این مراکز تبدیل شده بود اما کانون 


کلیهٌ شرارتهای تازه نیز به شمار می‌رفت و بایها در این میان در صف اول قرار دا شتند. این وضع 
قریب به جهل سال ادامه یافت تا آن‌جا که پاپ آدریان ششم (۱۵۲۳-۱۵۲۱) که سراسر این دوران 
را به چشم دیده بود؟"» کار اصلاحاتش را هه ها ای بيانیه آغاز کرد که کلیسای روم منشأ و 


۲- همان جدال دیرین است بین فرم و محتوا که هردو در واقع مکمل یکدیگرند ولی درطول تاریخ ادبیات گاه یکی بر دیگری برتری 
یافته, در این حا منظور آن است که نه خود آ نجه گفته می شود (محتوا) بلکه جگونگی بیان آنجه گفته می شود (قالب) اهمیت دارد که 
از این دیدگاه بالطبع مضامین پست نیز چنانجه خوش ادا شوند مطبوع و پسندیده به حساب می‌آیند. 

۳- وی متولد سال ۱۴۵۹ بود. 


۱۵۰ دوران افول مرام کاتولیک 


سرچشمه اصلی تمام کجرویها و شرارتهایی است که اکنون مردان نیک درهمه جا از بابت آن متأثرند. 

بلافاصله پس از اوژن چهارم نیکلاس پنجم روی کار آمد. او نیز همحون توماسو پارنتوجلی 
(نااهءما۳۵۲۵ 10۳2۳0250)_ يس از رسیدن به مقام پایی» اززفیرات گرا به دانش کلاسیک حدید 
بود و چون به عنوان یک عالم الهی زبان یونانی را به خوبی می‌دانست. در مجمع سال ۱۴۳۸ که 
با هدف برقراری اتحاد مجدد تشکیل شده بود نقش سیار مهمی برعهده داشت. همحنین در مقامهای 
کشیش و اسقف نشان داده بود که مردی است خد ترس با کت تین خیض: دوران کوتاه زمامداری اش 
که لطف و عنایت سخاوتمندانهٌ پاپ به ادیبان و هنرمندان ضامن بقای آن بود (بناهای " کتابخانه 
قدیس پیتر " که هنوز برحای مانده‌ اند از برکت همین لطف و عنایت است)» در عین حال نبردی نود 
طولانی و سازمان یافته علیه نیروهایی که برای نابودی استقلال باپ فعالیت می کردند. درهمین سالها 
کوششهای متعددی برای ایجاد انقلاب در روم صورت گرفت و طرح و توطثه ای درکار بود تا پاپ و 
کاردینالها را به قتل برسانند. از این رو نیکلاس برای آن که از دسیسه های شاهزادگان همسایه در 
امان باشد و صلح و آرامش کشورش را تضمین کند. سیاست ایجاد تفرقه میان دشمنان را پیش 

2 ۲ و و 3 ۳ ی ۱ 
رفتتی باتش که سرانجام گریبانگیر خود او و حانشینانش شد. 

نخستین جانشین نیکلاس. کالیکستوس سوم (۱۳۵۸۱۴۵۵) بلافاصله پس از انتخابش درگیر 
جنگ ایتالیا شد. پیوس دوم (۱۳۶۴-۱۴۵۸) نیز ناگزیر مقام. نیرو و توانی را که ترجیح می‌داد 
صرف بازیس گیرق قسطنطنیه نماید در یک حنگ ایتالیایی گریز نایذیر هدر داد. این پاپ نیز 


همجون اینیاس سیلوبوس بو لذفیتی (تصتجصمامعع۲۱ وبز۱۷ 5۱ وقعععه۸) از جهره های بارز احیای 
اومانیسم ۱۴ بود. وی جزو حامیان مجمع بازل و از مخالفین اوژد چهارم بود و زندگی خصوصی اش 
همانند اکثر اومانیستها مملو از فساد و رسوایی بود تااين که توبه کرده به اطاعت پاپ درآمد و پس از 
دستگذاری نبوغش را در راه خدمت به مذهب به کار گرفت. وی به عنوان آخرین پاپی که به جنگهای 
صلیبی دست‌زد. در میان پاپها از جایگاهی والا و جاودانه برخوردار است. پیوس در این زمینه 
وفادارانه از سیاست کالیکستوس سوم پیروی کرد که اعلام داشته بود حاضر است از دست نوشته های 
موجود گرفته تا جامهای شراب همه را بفروشد تا هزینه لازم برای بازی سگیری قسطنطنیه تأمین شود. 
پیوس دوم در مدت کوتاه زمامداریش, پیوسته برای جلب حمایت شاهزادگان کاتولیک با آنان 
مذاکره می کرد و بدین شکل عاجزانه از آنان کمک می خواست تا این که سرانجام موفتق شد لشکر و 
ناوگانی گردآورد - نهایت کاری که می‌توانست انجام دهد - اما البته این نیرو برای رویارویی با 
لشکریان زبده و نیرومند محمد دوام فرمانروای ترکها؛ کافی نبود. پیوس که پبرمردی فرتوت و از 
کارافتاده بوده به مجرد ورود به آنکونا درگذشت و بدین ترتیب یکی از قربانیان این تهاجم شد. 
پیوس دوم نیز در ایالات تحت فرمانروایی اش با طغیان و شورش دست به گریبان بود و 
زیردستا نش حتی از دادن مالیاتی که می بایست برای دفاع از کشور می‌پرداختند. طفره می‌رفتند. با 


۴- «ونصهه2 مکتب اصالت انسان که در قرن چهاردهم پا گرفت. 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۱۵۱ 


این حال نظام پاپی تا پایان دوران زمامداری پاپ بعدی پل دوم (۱۴۷۱-۱۴۶۴) که فردی از اهالی 
ونیز و از قماش ادیبان دورهٌ رنسانس بود» آنقدر نیرومند شده بود که سوء ظن توأم با احترام 
همسایگانش را برانگیزد. 

سیکستوس چهارم ( (۱۴۸۴-۱۴۷۱) که نام اصلی اش فرانحسک و دلارووره 
(150۷6۲0 06112 ۳۲28006560) _بود با مخالفتی بس شدیدتر از آنجه تا به حال معمول بود مواحه گردید. 
اسارت تازهٌ نظام پاپی در دوران زمامداری او آغاز می شود و پاپها از این پس بردهٌ تمهیدات سیاسی 
شاهزادگان غیرمذهبی عصر خود هستند. دیگر نیروی روحانی کلیسا دربرابر فساد و دنیاپرستی 
مقامات بالا راه به جایی نمی برد و از این پس پاپها نیز با بی پروایی به سلاح غیرمذهبی مکرهای 
سیاسی متوسل می شد ند که البته این ترفند آنان به بهای بسیار سنگینی تمام شد و در این راه همیشه 
هم موفق نبودند. 

عموماً سیکستوس چهارم را مستول اصلی رسواییهای شصت سال بعدی می‌دانند. او با گزینش 
افراد ناشایست. از اهمیت و اعتبار هیثت مقدس کاست و خویشاوندانش را که افرادی بسیار 
تاقاشیت وی کفایته بودند هن دنت گاه اداری نظام پاپی به مناصب مهم گماشت. 

هیئت مقدس هنوز مجمع بسیار کوچکی بود و تعداد آراء در جلسات محرمانهُ فرن پانزدهم 
به ندرت از بیست تجاوز می‌کرد. بنابراین شاهزادگان هرآ نجه در توان داشتند به کار می بستند تا زیر 
دستانشان به کاردینالی برسند تا بلکه بدین وسیله بتوانند درنتیجهٌ انتخابات دخل و تصرف کرده در 
نهایت امتیازات مالی بیشتری از کلیسا بگیرند یا بر حدود اختیاراتشان بیفزایند. گهگاه» پاپها 
به ناچار تسلیم فشارهای این شاهزادگان می‌شدند و هیثت کاردینالها نیز به تدریج از پاپ 
رزوی می گرداشد: آکتون تبهاء بایی نیروفند می توانست از عهنه اداره قلمروش براید وحختی 
نیرومندترین پایها نیز گاه در خود توان رویارویی با هیئت مقدس را نمی‌دیدند. این وضع تا کودتای 
۷ تثوی دهم که تگیاره شین فیکانی را مه کاردفای کشت ادام‌داشت: 

از این پس هرگاه پستی خالی می شد. کاردینالها گردهم آمده, برای محدود ساختن قدرت پاپی که 
قرار بود برگزیده شود پیمانی منعقد می‌کردند. گاه بخش دیگری از ثروت کلیسا را از آن خود 
می‌ساختند و گاه ایدهُ کفرآمیز تشکیل مجامع عمومی برای نظارت بر پاپ را از نو تکرار می کردند. 
با توجه به ذات بشر و نابه سامانی دنیای آن روز» همین قدر که پاپهای آن روزگار در برابر 
کاردینالهای فاسد مقاومت می کردند. خود جای بسی شگفتی است. هیچ یک از پاپها هرگز به فکر 
نیفتاد که با تسلیم و سرسپردگی محض به همکاری با کاردینالهای هم قطار و حامیانشان برخیزد و 
فشک رای کسب مال و مقام. روحانیت کلیسا را بر باد دهند. حتی شرورترین کاردینالها نیز پس از 
رسیدن به مقام پاپی به منصب خود نوعی وفاداری احساس می کرد. وفاداری که باتوجه به جاه طلبی و 
تلاطمات شخصی آنان امری غریب می نمود. اما با این حال وفاداری واقعی بود. از حمله طرق مقابله 
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با کاردینالهای خائن یکی آن بود که پایها اعضای هیکت مقدس را از بين خویشاوندانشان انتخاب 
می کردند. به عنوان مثال سه تن از نه کاردینال منتخب کالیگستوس سوم برادرژاده او بودند و از ده 
کاردینال پل دوم نیز سه نفر از خویشان خود او هستند. 

بنابراین سیکستوس چهارم. به هنگام تشکیل هیثت جدیدی از کاردینالها, اصل تازه ای ابداع 
نکرد بلکه تنها اصول موحود را به شکلی تازه ارائه نمود. شخصیت کاردینالهایی که انتخاب کرده بود, 
به گوثه ای ,نود که:ماهیت هیعت مقس به بترعت تعیتر کرده‌راز آنتجه فبلا بوخ تستان رالات شا اهر 
تشکیل این هیخت دید ضروریات سیاسی همان قدر نقش داشت که علاقه مفرط یاپ 
به خویشاوندانش. اکنون برای نخستین بار افرادی شریر که تعدادشان هم کم نیست به درون هیئت 
مقدس راه می‌يابند و بنیانگذارشان هم که رهبر سایق فرانسیسکنها و فردی فرهیخته. سختکوش و 
ساده دل استت در زندگن سعصی‌ شود از اشباط شیر ارت ذشت کی ان کارقستالها توازد: ار متاخ 

و ی 3 ۰ ۰ ۰ ی ۰ ۰ ۰ 

سی و جهار کاردینالی که پر کزفته شش تن از برادرژاده ها و پسرعموهای خود او بودند. خویشان خود 
و ۳۹ 3 ۰ ۰ تا 7 ۰ ‌ ۰ 5۹1 4 ۰ 
را به پستهای کلیدی کماشت و هیچ ثروتی را از آنان دریغ نداشت. یکی از آنان» جولیانو دلارووره 
(م۷6۲م دااعل مصمنابان0) علاوه بر مالکیت دیرهای بی شمار, صاحب هشت حوزه اسقفی در جهار 
کشور مختلف بود! پاپ سایر خویشاوندانش را که هنوز غیرروحانی بودند به سرعت به مشاغل مهم 
اداری و نظامی ارتقاء داد زیرا به اشراف زادگان خائن روم اعتقاد ات ار توا دراد کا ی بکی را 
فرما ندار روم ساخت و به دیگری مالکیت ناحیهٌ ایمولا (۳01) را پس از بازیس گیری آن از دوک 
میلان, اعطا نمود. بدین ترتیب رژیم سیکستوس چهارم با گماشتن اعضای خاندان خود به مشاغل مهم 
کلیسایی و دولتی و انتصاب آنها به فرمانروایی مناطق تحت اختیار پاپ و نیز با به نکاح درآوردن 
خویشانش به شاهزادگان دول محاور توانست در خارج از کشور صلح و در داخل» نظم و امنیت برقرار 
نماید. 

و فی‌الواقع نیز به کارگیری این سباست به کشور نظم می‌داد؛ اما به گونه ای متفاوت. جرا که 
اکنون تقریبا کل نظام به ضدیت باخود برخاست. زیرا جانشین جنین پاپی که خویشاوندانش را در 
مشاغل مهم دولتی گماشته بود, به مجرد روی کار آمدن با مخالفتهای بسیار شدید که دمی فروکش 
نمی کرد مواجه می شد. از این پس در تمام جلسات محرمانه» مقامات درگیر برآنند تا از انتخاب پاپی 
کههکن اشت: ی کتارشان سا رجسلو کیری نفد از این مه همست هی یک یاس یه فر ول 
هیئت مقدس راه می‌یابد و آن دسته از خویشان پاپ قبلی که در دوران زمامداری او قدرت را در 
دست داقنشیه آکنون‌نه طرزی آختعاب نایلیر همتخاافت ناسا تفیش ی یرداففند: یس آزر شرگن 
سیکستوس چهارم» نفوذ دلارووره به راستی توانست باعت انتخاب حانشینی دلخواه شود. اما این 
پیروزی بار دیگر تکرار نشد و با روی کارامدن الکساندر شش شاهد بروز دشمنی میان دولارووره و 
بورگیا (07810) هستیم که از ویژگیهای سیاسی بارز آن دوران است. 
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فساد و شرارت بی حد و حصر برادرزادگان سیکستوس چهارم. مسند پاپ را درکن یک یله 
رسواییهای مفتضحانه ساخت که از حمله می توان به توطثه وحشتناک پاتزی (۳222) که به قتل 
حولیانو دو مدیحی (۱60101 46 مصعلل00) منحر شد نتم کی بان لیف نت وه در پایان 
دوران زمامداری پاپ اتفاق افتاده اشاره کرد. 

آنگاه اینوسنت هشتم (۱۴۹۲-۱۴۸۴) با پرداخت رشوه به مقام پاپی رسید. کاردینالهایی که او 

۷0 ۰ 2 ۰ و #* ۰ ۹ 
را روی کار آوردند. همگی از دست پروردگان سیکستوس توک‌ نله کی که بیش از همه در این 
انتخاب نقش داشت. برادرزادهٌ قابل سیکستوس. کاردینال حولیا نو دولارووره بود که خود روزی با 
پرداخت رشوه. تحت عنوان ژولیوس دوم به مقام پاپی رسید و بلافاصله پس از انتخاب فرمانی صادر 
کرد که به موجب آن برگزاری چنین انتخاباتی از آن پس ممنوع بود. 

۱۳ ارس ۲ بازهم سقوط کرد. نه به این خاطر که وی به عنوان 
پاپ شخصا زندگی مقدسی نداشت, بی شک او فردی بود دو دل و ضعیف النفس که زیردستانش» او 
ابیت تعوگ ساخته بودند و این همه بر هر حاکمی عیب است. اما سبب اتحطاط نظام پاپی آن 
بود که وی نخستین بایی است که به داشتن فرزندان معترف است و برای آنان مقام و اختیاراتی قائل 
است که شاهزادگان برای فرزندان خود محفوظ می‌دارند و از آنان برای پیشبرد اهداف سیاسی پایها 
اتف که هی که و بیش ری وا به نکاح دختر لورنزو دو مدیحی (۱۷]6016 6 1۳6020). شاهزاده 
بانکدار فلورانسی درآورد و بدین ترتیب با او که سالها از دشمنان قسم خوردهٌ نظام پاپی بود. پیمان 

انحطاط اخلاقی جلسهٌ محرمانه ای که پس از مرگ اینوسنت تشکیل شد. حتی از حلسه ای که او 

۲ ۲ من ۳ ۳۹ بِ ۳2 

وود نود تیر کستر 9 خشمحیر تر نود: زیرا کاردینالها به اتفاق اراء کاردینال رودریگو 

بورگیا (1ع307 معنتم) را که رشوهُ فراوان داده بود به عنوان پاپ برگزیدند. وی گرجه مدیر 

قابلی بود اما زندگی اش پس از جهل سال فعالیت در هیئت مقدس. هنوز به ننگینی و شرم اوری ایامی 

بود که به عنوان کاردینالی بیست و هشت ساله به خاطر شرارتهایش توسط پیوس دوم توبیخ شده بود. 
او را به نام الکساندر ششم می شناسند. 

دوران زمامداری او که یازده سال دوام یافت (۱۵۰۳-۱۴۹۲), نقطهٌ عطفی در تاریخ اروپا 


را روی کار 


محسوب می شود جرا که در طی این سالها قارهٌ آمربکا کشف شد. همجنین در این دوران بود که 
اسپانیا پس از بیرون راندن کامل مسلمانان در سال ۱۴۹۲ برای نخستین بار به عنوان یک پادشاهی 
پم مه یر کر تیاس هو وت ما سس ی مر بات سای ر 
فرانسه بود. نبردی که بر سر به دست گرفتن کنترل ایتالیا روی‌داد و یکصد و پنجاه سال به طول 
انجامید. نظام پاپی از درگیری در اين نبرد گریز نداشت چه اولاً پاپها خود شاهزادگان ایتالیا بودند و 


درتانی ماهیت نظام پاپی ایجاب می کرد که همواره آشکارا از تحت سلطهٌ دولتی خاص بودن ببرهیرند 
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و بنابراین پاپها هیجگاه به راستی مایل نبودند شاهد پیروزی یکی از دول فرانسه یا اسپانیا بر نواحی 
ایتالیا باشند. چه بر پادشاهی ناپل در جنوب. چه بر دوک نشین میلان در شمال. از نظر پاپها. 
سرانجام این خود آنها بودند که می بایست بر هر دو دولت اسپانیا و فرانسه تسلط داشته باشند. 
بنابراین پاپها در حمایت از طرفین همواره در نوسان بودند. از یکی از طرفین حمایت می کرد ند تا 
نگذارند کاملاً مغلوب حریف شود و آنگاه که میدید ند طرف متحدشان به پیروزی رسیده تمام توان 
خود را به کار می‌گرفتند تا مانع نابودی طرفی شوند که تاکنون با آن می‌جنگیدند و تمام این 
سیاست بازیها و تدارک لشکر و ناوگان نیاز به پول داشت. هر روز بیش از پیش به پول احتیاج بود و 
برای تأمین آن از نمام منابع و شیوه های دولت جدید استفاده می شد و در این میان اموال کلیسا و 
ذخایر روحانی نیز قربانی تلاش برای کسب پول شد ند. 

الکساندر ششم نخستین پاپی بود که لشکر کشی فرانسه به ایتالیا و در پی آن وقوع جنگ میان 
توافت ما ناشد ود 

فساد اخلاقی رایج در دربار پاپها با مرگ الکساندر در سال ۱۵۰۳ پایان یافت ‏ کاردینالها 
کاردینال فرا نحسکو پیکولومینی (تصنحهمامععز۳ ۳۵۵6۵560) را که فردی صالح و درخور تحسین بود 
با عنوان پاپ پیوس سوم به جانشینی الکساندر برگزید ند آشا زمامداری او چند هفته بیشتر دوام 
نیافت. سپس جولیانو دولارووره را به این مقام برگزیدند که پاپ ژولیوس دوم نام گرفت. وی 
به سرعت ثابت کرد که یکی از قابلترین فرمانروایان اروپایی است. ژولیوس دوم (۱۵۱۳-۱۵۰۳) 
دقیت همان فووی نود تن ناب سا لها وخ نتالش اش کشت این یاب سیاستهنارن کار کته 
فرماندهی لایق در میدان نبرد و مدیری توانا؛ نیرومند. بی‌رحم و انعطاف ناپذیر بود. با روی کار 


آمدن او بارونهای روم سرانجام نابود شدند و پاپ برای نخستین بار حاکم واقعی ابالات بایی شد و 


به وضع نابه سامان آن سرو سامان داد. با ین وجود. گرچه در دوران زمامداری ژولیوس دوم از 
بسیاری از نابه سامانیهای روم تحت خلافت پاپ پیش از او نشانی نمی بینيی اما او نیز سیاستهایش 
را از طریق پیوندهای ازدواج به پیش می برد. دختر برادرش را به عقد یکی از رسای قدرتمند 
خاندان کولونا (قصعم[60)) ق مکی از راه اک ت ان را به نکاح دختری از خاندان اورسینی (0:5101) 
درآورد. یکی دیگر از اعضای خاندان اورسینی نیز با یکی از دختران نامشروع خود پاپ ازدواج کرد. 
لیکن هدف این پاپ چیزی بیش از ترفیع موقعیت اعضای خاندانش بود. این ژولبوس بود که همجنان 
فرمانروایی می کرد و خویشانش را به هر منصبی که م ی گماشت (وی چهارتن از برادرزادگانش را 
وازد قعت شقن کرد): اتضاب )نان تضرها پیت خی نو کی فا ستته دز ریش رد وتان 
کلیسا انجام دهند. 

نظر به نظام دولتی کلیساء نظامی که اکنون پنجاه سال از عمرش م یگذشت. ژولبوس دوم پاپی 
اوه ود راک امه | نیز به خاطر داشته باشیم که مسند پاپ دقیقا در دوران زمامداری او با 
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خطر سیاسی ایالات بزرگ که از ملیتهای گوناگون بودند مواجه شد. باید گفت ژولیوس دوم. دقیقا 
پاپ مورد نیاز آن دوران بود. ناپل از این پس چیزی حز یکی از ایالات امپراتوری تازه تأسیس شدهٌ 
اسپانیا نبود. در شمال نیز دوک نشین میلان تا حد یکی از ایالات فرانسه تقلیل یافته بو ونیز هم که 
قطفا متخالش ات موه کم ش ابیت سروسنانی را که ان شور شذتیای ملق اشعال کرفه ور 
حقیقت متعلق به پاپها بود بازیس گیرد, در اوج اهمیت و اعتبار جهانی قرار داشت. 

پاپ مقاومت ونیز را از طریق اتحاد با فرانسه و نیز امپراتور درهم شکست اما بزودی متوحه شد 
که فرانسه در قیاس با ونیز خطری است بس عظیم تر. بنابراین درصدد برآمد کسانی را علیه فرانسه 
باخود متحد سازد. پادشاه فرانسه در پاسخ بار دیگر ایدهٌ برپایی مجمع کنستانس را مطرح کرد. 
امپراتور نیز به او پیوست و آن دو با حمایت پنج کاردینال در ماه می سال ۲ در پیزا «مجمع 
عمومی» برپا کردند تا در کادر رهبری کلیسا و اعضای آن اصلاحاتی به وجود آورند. بلافاصله 
احساسات ضد رومی موجود در فرانسه و آلمان نیز خود را نشان داد و این درحالی بود که ژولیوس جز 
اعتبار نظام پاپی چیزی در دفاع از خود نداشت؛ نظام پایها یک قرن پس از مجمع کنستانس و 
درحالی که معضل استقلال سیاسی هنوز حل ناشده باقی بود. همجنان تحت سلطهٌ شاهزادگان کاتولیک 


قرارداشت و تفرقه ای تازه موحودیتش را تهدید می کرد. تفرقه ای که بانیان آن سعی داشتند آن را به 
نام مجمع کنستانس و با توسل به نظریات ارائه شده در آن توجیه کنند. 

پاپ در پاسخ به تفرقه افکنان» خود مجمعی مستقل تشکیل داد که به پنجمین مجمع لاتران معروف 
است. این مجمع در ماه می ۱۵۱۲ آغاز به کارکرد. پاپ همان گونه که باتوسل به ترفندهای سیاسی بر 
ونیز غلبه یافته بود. امپراتور را نیز باهمان شیوه های سیاسی از متحد ضد پایش فرانسه جدا ساخت. 
فرا نسویان که بهترین فرماندهٌ خود را نیز در راونا از دست داده بودند (۱۵۱۲) جنان به سرعت توسط 
متحدان پاپ از ایتالیا رانده شدند که پیروزی به دست آمده بیشتر به نوعی معجزه می مانست. مجمع 
تفرقه افکنان بدون نیاز به انحلال رسمی فروپاشيد و کلیهٌ منافع سیاسی بانیان آن نقش برآب شد. 
پاپ ژولیوس در همان ماه نخست پیروزی درگذشت و کار مصالحه با پادشاه فرانسه و کاردینالهای 
تفرقه حو بر دوش حانشینش افتاد. 

جانشین پاپ ژولیوس, کاردینال جبووانی دومدیچی ملقب به پاپ لئوی دهم بود (۱۵۲۱۱۵۱۳). 
دوران رما داری‌ این ساپ سوه کاملی از گرانتبهای آن دوران امتدوی تشال بای را درس 
سیزده سالگی و به عنوان بخشی از قرارداد صلح میان پاپ اینوسنت هشتم و پدرش لورنزو که حاکم 
ان فلورانس و تا آن زمان دشمن قسم‌خوردهُ پایها بود, از جانب این یاپ دریافت نمود. لئو در 
نخستین محمعی که با حضور کاردینالها بریا کرد ([00۳5[510), نشان پایی را به یکی از نوادگان پاپ 
اینوسنت هشتم که درضمن برادرزاده خود او بود واگذار نمود» چرا که براساس بند دوم قرارداد خواهر 
جیووا نی دومدیجی با پسر نامشروع پاپ اینوسنت هشتم ازدواج کرده بود. یکی دیگر از خویشاوندان پاپ 


۱۵۶ دوران افول مرام کاتولیک 


که درهمان مجمع نشان پاپی را دریافت کرد. پسر عموی او جولیو دو مدیجی (۱66۵6 46 منللان6)؛ پسر 
۰ ۳۹ ۰ 2 ۹ ۰ ۰ ۰ 
نامشروع یکی از عموهای پاپ بود که سالها قبل به هنگام اجرای مراسم عشای ربانی در فلورانس توسط 
فاتلیتی که کرهه‌شستتیی از سبوی‌خاب وفت فرساهه فده ترد ند آمانی فک درخدست اوه وف را 
به نفع او انجام می‌دادند, با ضربات جاقو به قتل رسیده بود و علاوه برآن دو سه برادرزادهٌ دیگر پاپ و 
2 ۰ 4 ۰ مه 5 ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
یکی دیگر از پسر عموهای او نیز به مقام کاردینالی رسبد ند و بدین ترتیب پاپ شش تن از خویشان 
نزدیکش را کاردینال ساخت. 
‌ ۰ ۳ عِ 

لئوی دهم پس از مرگ پدر به عنوان کاردینال دومدیجی سریرستی خانواده را برعهده گرفت. 
خانوادهٌ مدیجی درنتیجه وقوع انقلابی به سال ۲۴ از فلورانس گرنختند:و کاردیتال دوملایحی 
همان گونه که در تبعید انسجام خانواده را مستحکم نگاه داشته بود پس از به قدرت رسیدن محدد 
آن درنتیجه تغییرسیاسی عظیم سال ۲ نیز همجنان به رهبری خانواده ادامه داد. این واقعیت که 
کاردینالها به سال ۱۵۱۳ رئیس خاندان حاکم بر فلورانس را که اکنون دوباره بر مسند قدرت تکیه 
می‌داد به عنوان پاپ برگزیدند. بازهم بر هرج و مرج سیاسی نظام پاپی افزود. پاپهای خاندان مدیجی 
تا مست سال عدی حکوعت: را در دست داشتند و در طول نبرد برای تصاحب مسند یاپ همواره 
منافع حکمیت خانوادگی را مد نظر داشتند. امپراتور کماکان از مشکلات پاپها به نفع خود استفاده 
می‌کرد. یکی از نتایج پیروزی بزرگ فرانسه در سال ۱۵۱۵ امضای موافقتنامه ای بود که به راستی 
باید آن را بزرگترین امتبازی خواند که کلیسا در آن دوران در زمینهٌ اختیارات خود به امپراتور واگذار 
نمود: کلیسا حق انتصاب مقامات کلیسایی را نیز تماما بهامپراتور واگذار نمود تا جایی که نظام پاپ 
ورف تهعیا وشن تلو کست اشاومار افش هانفی تسه دن سته افیر دون کشت 
به اقدامی بزند. 

سیاستهای مخشوش و متزلزل خاندان مدیچی در بخش اعظم دوران بیست سالهٌ زمامداری آنان 
(۱۵۲۱-۱۵۱۳ و ۱۵۳۴-۱۵۲۳) به اعتبار و حیثیت مسند پاپ لطمه فراوان زد و این نظام را 
ش تظر شا فتاه اه مدا رات به صورت غیرقابل اعتمادترین دولت درآورد. درست در همان 
لحظه که مشکلات از هر سو بر لتوی دهم هجوم می آورد و او به سبب نزدیک شدن انتخاب پادشاه 
جوان اسپانیا (که به علاوه یادشاه نایل فرما نروای آمریکای تازه کشف شده و حاکم هلند و بورگاندی 
نیز بود) به عنوان امپراتور روم مقدس, در اوج نگرانیها بود آخرین موح مشکلات در قالب طغیان 
با معضلات بی شمار دست به گریبان بود, دست کم گرفت. سیاست لو او را از فرانسه به سوی 
امپراتور متمایل ساخت و آنگاه درحالی که خبر نخستین موفقیت‌های ناشی از اين اتحاد حدید به او 
ناسین در خسامیو ۱۵۲۱ ره طور نا گهاکن گرگ فش وی به هنگام مرگ چهل و شش سال بیشتر 


تداشتت: 


طغیان پروتستانها 
۴۸-۷ ۱۶ 


بدین ترتیب. کلیسای کاتولیک در سالهای نخست قرن شانزده یعنی یکصد سال پس از خاتمة 
تفرفه. هم از سر و هم از اعضا به شدت بیمار بود به طوری که حتی ماهرترین طبیبان متحیر بودند که 
معالحه را از کجا باید آغاز کرد. درست در همین هنگام بود که ارویا آنجه را درخلال دویست سال 
گذشته به دنبالش می گشت یعنی شخصیتی که هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ روحانی نابغه باشد 
به دست آورد. این شخص کسی جز مارتین لوتره کشیش آگوستینیانی و استاد علوم دینی در دانشگاه 
ویتتب رگ (۷111000678) نبود. وی به کمک نبوغ مخرب خود چنان دست رد به سبنهٌ مراسم مذهبی و 
آموزه های سنتی زد که از هنگام مارسیون یا آریوس بی سابقه بود. 

لوتر در وجود خود تمام ویژگیهای نیک و بد را یک جا داشت. کلیهٌ خصلتها و ویژگیهای یک فرد 
آلمانی در وجود او خلاصه می شد به نحوی که هیچ یک از هموطنانش, نه قبل و نه بعد از او در این 
مورد با وی برابری نکرده است. او یک آلمانی به تمام معنا بود. خوش قلب و بی رحمء احساساتی؛ 
گیج و مخشوش, متناقض, مبهم مطمتن و مستبد و مفرور. در مورد هیچ یک از مسائلی که بدان 
می‌پرداخت آگاهی کافی نداشت جز مستلهٌ حباتی و جاودانی طبیعت انسان» آمال و امیال آن و نیز 


ضعفهایش و بخصوص واقعیت موقتا مهم رسواییهای بی شمار کلیسا. کافی بود باصدای نیرومندش 
ندا دردهد: «من. در هو کیت لو توم 62 تا با فریاد ا ستقبال مرام کاتولیک در آلمان که پایه های 
کلنیتاً را لرزانده نود مواحه شود. 

لوتر نیز همجون بسیاری دیگر از افراد هم عصرش. کشیشی بود که هیچ گاه تشن ماگ کی 
از حدال دائمش برای پایبند ماندن به س وگندهای یاد شده و تداوم رابطه ای صمیمانه با خدا. و 
پارسایانه اش همچون زندگی تمام افراد آن دوران و اکثر ابنای بشر پس از ای یکسو نگرانه و آميخته 
با تعصب بود و به علاوه آنچه از علوم الهی می‌دانست بسیار سطحی و تنگ نظرانه بود. تفکر رو 
به زوال مدرسی ۲ (50ه50001) را راهنمای خود ساخته بود و گرایشی صوری گرایانه ۵عنلعمنصهل) 
۱- مدرسان بر دو نوع بودند: اول صوری گرایان که به وحود کلیتها عفیده داشتند و دیگری رثئالیستها که کلیات را اموری انتزاعی از 


تفکر افراد می‌دانستند. 


۱۵۸ طغیان پروتستا نها 


داشت. درحقیقت لوتر به هیچ وجه باور نداشت که عقل و ایمان می‌توانند کنار هم قرار گيرند. وی با 
توسل به این منابع بی‌حاصل و نیز با استناد به کناب مقدس و تعالیم قدیس آگوستین به تدریج از 
میان انبوه مشکلاتش راهی برای خود یافت. راهگشایی که وی بدان دست یافته بود این بود که 
تقصیر گناهان انسان به گردن او نیست و درواقع گناهش حایلی بین خدا و روح انسان نمی باشد زیرا 
او به علت گناه آدم؛ ذاتاً فاسد است و طبعی گناه آلود دارد. درحقیقت نه تنها انسان را گریزی از گناه 
نیست که از انجام اعمال نیک نیز عاجز است ولو میل به نیکی داشته باشد. اعمال او لزوما گناهآلود 
است گرجه او را نباید به سبب گناهانش مقصر دانست. انسان تنها محض فیض خدا می تواند از 
مجازات گناهان بی شمارش خلاصی یابد و این فیض نیز تنها از طریق ایمان شامل حال او می شود. 
یعنی باید به نجات خدا ایمان آورده به او توکل کند. این است نظریه انقلابی لوتر که آن را اصطلاحاً 
(عاذل شمرده شدن تعها محی ایسان» من نامتد: آگرحیین گفته ایبواقعا درست ناشد: در آن 
صورت کل ساختار سنتی مسیحیت از مراسم عشای ربانی گرفته تا آیبنهای مقدس کلیسایی؛ منصب 
کشیشی, سلسله مراتب تعلیم نظام پاپی, مراسم و مناسک مربوط به توبه, ریاضت. عادات تنبیهی و 
تأدیبی و حتی خود دعا چیزی جز یک سری نمایش پوچ و بی‌معنا نیست. درواقع تمام اين جیزها 
مانعی برسرراه ارتباط با خدا و فریب و ظاهرسازی زائدالوصف است. یک مشت دروغ وحشتناک که 
باید بکلی نابود گردد. 

ورود یک عده واعظ که به گونه ای مفتضحانه ۲ به آمرزش گناهان از جانب پایها معتقد بودند به 
وتقی گیگر اکترسالن ۸۱۵۱۷ فرصت ماسی 3فست اور واه وی ماد رفص مود 
نظام آمرزش و ایدهُ مرسوم نجات توسط اعمال نیک و انجام یک سری مراسم تجویزی با آنان به مباحثه 
بپردازد و بدین ترتیب جنجالی درگرفت که تا تابستان ۱۵۱۸ ادامه داشت و درخلال آن لوتر به عنوان 
واعظی چیره دست و ماهر سخت بر سیستم مالی پاپها تاخت و درنتیجه, پیروان فراوانی در سراسر 
البات بیدا کرد 

از روم فرمان رسید که لوتر باید ساکت شده تسلیم گردد. اما او فرمان صادره را ضمن خطابه 
طولانی که تحت عنوان "فریبی به نام تکفیر " ایراد کرد به باد تمسخ ر گرفت و اعلام داشت که 
کلیسای واقمی, نادیدنی است. آنگاه به او دستور داده شد ظرف شصت روز در روم حاضر شود و چون 
فابده ای نداشت. روم کاردینال کاژتان (حماء‌زم) لهصنته) را که از بزرگترین عالمان الهی و از 
افراد نمونهٌ دومینیکنی بود فرستاد تا به غائله خاتمه داده یا لوتر را به تسلیم وادارد یا وی را دست سته 
به روم بیاورد. 

و از همین جاست که ماجرای آنجه نه تنها لوتر را از مهلکه رهانید بلکه آیین لوتری را معضلی 
۲- شیوه موعظهٌ آنان, نحوهٌ جمع آوری پول و مورد مصرف آن که برای بازپرداخت مبالغ هنگفتی به کار می‌رفت که اسقف اعظم جوان 
مینز از نزول خواران قرض کرده بود تا با پرداخت آن به روم بتواند همزمان اسقف اعظم ماگدبرگ نیز باشد. جملگی مفتضحانه و 


رسوایی اور بود. 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۱۵۹٩‏ 


حاودانه ساخت و آن را به صورت یک سازمان مذهبی دائمی درآورد. آغاز می شود زیرا شاهزادگان 
کاتولیک مداخله کرده از مرتد در برابر پاپ شکایت کردند. کاری که از زمان آریوس به بعد هیچ گاه 
با موفقیت اجرا نشده بود. درواقع کنتهای پراونس سبصد سال قبل از لوتر به چنین اقدامی مبادرت 
ورزیده و به حمایت از البیجنسیها برخاسته بودند. اما پیشتر خواندیم که چگونه پاپ با به راه انداختن 
جنگی صلیبی حامی را نابود کرد. اکنون این حرکت بار دیگر تکرار می شد. اما این بار موفقیت آمیز 
بود. دیگر روزگار جنگهای صلیبی به سر آمده و آنچه اکنون بر لشکریان کاتولیک سیطره داشت نه 
اصول و قواعد. بلکه سیاست بازی و مصلحت اندیشی بود. حتی پاپ نیز نمی خواست حامی لوتر را 
برنجاند و شاهزادگان کاتولیک نیز از ترس آن که مبادا پیروزی کاتولیک‌ها باعث قدرت گرفتن 
دوباره امپراتور شود. به هیچ وحه حاضر نبودند در جنگ با شاهزادگان لوتری به حمایت از امپراتور 
برحیزند. 

اوضاع سیاسی به نفع لوتر بود که دامنهٌ نبوغش به سرعت وسیعتر می شد. نهضت پی درپی با 
موفقیت روبرو می شد. وی موعظه را کنار گذاشته به خویشتن پرداخت و دریافت در رساله نویسی 
تبحری دارد. بزودی کتابهای کوچک او به برکت اختراع صنعت چاپ به سرعت در سراسر آلمان 
منتشر گشت و خوانندگان فراوان یافت. وی کتابهایش را به شیوه ای عامه پسند می نوشت و در آن 
عبارات حالب و دل انگیز فراوان به کار می برد و در مورد آداب و اصول و ضوابط, با چنان بی‌پروایی 
طرب انگیزی سخن می‌راند که تأثیر نوشته هایش در قیاس با بحث و جدل دو چندان می شد. 

شاهزادگان تنها به حمایت از لوتر اکتفا نکردند بلکه بنا به دعوت او کل نهضت را از حمایت و 
پشتیبا نی بی دریغ خود برخوردار ساختند تا حایی که نهضت در سال ۱۵۲۶ به صورت یک نهاد دولتی 
درآمد و به نخستین کلیسای سازمان یافتهٌ پروتستان تبدیل شد و اختیار آن را نیز شاهزاده ای برعهده 
داشت که تا آن هنگام کلیهٌ اموال کلیسایی را توقیف کرده, دیرها و صومعه ها را نابود ساخته بود؛ 
دیرها و صومعه هایی که درکمال تأسف باید گفت اکثر راهبان و راهبه‌های آن با سرعتی شرم آور 
آن‌حا را ترک کرده اغلب به عنوان واعظین و همسرانشان به نهضت حدید پیوسته بودند. آلمان تنها 
ده سال پس از چالش ویتنبرگ دستخوش هرج و مرج مذهبی شده بود, مرام کاتولیک به ظاهر در ورطةٌ 
نابودی قرارداشت و آشوب و اغتشاش به اسکاندیناوی نیز راه یافته لهستان را تهدید می کرد. 

سوئیس نیز دستخوش تحولات مذهبی شد. یکی از پناهندگان فرانسوی لوتری مذهب به نام جان 
کالوین (طذ2[۷) عط70)» یک نسل پس از لوتر در سوئیس بانی تحولی گردید که سبب شد بخش اعظم 
فرانسه, کشورهای هلند. بلژیک و لوگزامبورگ (9عنتام00 «ما ع1۳) و اسکاتلند بالکل از کلیسا 
جدا شوند. آیین کالوینی» آیینی افراطی و ستیزه جو بود که همان اندک نرمی و انعطاف پذیری مرام 
لوتری را نیز حذف کرده تعلیم نهانی نهفته در آن را که خود لوتر هرگز متوجه آن نشده بود 
به بهترین وحه تبیین می نمود. این تعلیم همانا عبارت بود از این ایده که خدا برخی را به قصد نحات 
دادن میآفربند و برخی دیگر را از آن جهت خلق می کند که با لعنت کردنشان عدالتش را به اثبات 


۱۶۰ طغیان پروتستانها 


برساند. از این رو مردم بر دوگونه اند: یک دسته برگزیدگان و دستهٌ دیگر لعست شدگان و اين کیفیت 
از پیش مقرر شده و فعل مسلم خداست". آیین کالوین حمایت دولت از مذهب را نفی می کند و 
تیش هه کساتی | آدارجی کل ترس ذاری که اییان یر یر گر یهن لجیت دهع کیت 
فرمان کلیسایند. حتی صاحب نفوذترین نظریه پردازان قرن سیزدهم وا بسته به پایها نیز از متقاعد کردن 
این نخستین مریدان کالوین درخصوص تفوق امور روحانی» عاجز می ماندند. نفوذ کالوین سبب شد 
دوع برای تمام دول به وجود آید. در این شهر نوعی حکومت حمهوری تأسیس شد که در آن 
روحانیون کالوینی حکمرانی کرده, کلیه خطایا و گناهان آدمی را به همان شیوه‌ای که فکر می کردند 
روزی توسط خدا مورد داوری و مجازات ابدی قرار خواهدگرفت, داوری و مجازات می نمودند. 
کالوین در ژنو دانشگاهی معظم برپاکرد و در آن‌جا به تعلیم روحانیون پیرو خویش پرداخت که 
اکثرشان را کشیشان و مذهبیون سایق تشکیل می‌دادند. اینان نیز به نوبهٌ خود با صرف کوشش و 
تلاش فراوان هزاران نفر را به آیین خود درآوردند. 

سومین عنصر عمده در تراژدی اصلاح دینی (186101700407), انگلستان بود که به بهترین وجه در 
برابر آیین لوتری مقاومت کرده بود. شخص پادشاه یعنی هنری‌هشتم (۱۵۴۷-۱۵۰۹) با لوتر 


به منازعه برخاست و لئوی دهم به نشانهٌ قدردانی. در کتابش " در دفاع از هفت آیین مقدس " وی را 


مدافع ایمان " لب داده بود. اما هنری, ده سال عه. گنه هنوز ایمان پیشینش را حفظ کرده بود اما 
به تدریج قصد ایجاد تفرقه داشت. سبب بروز تفرقه این بود که پادشاه از روم خواست ازدواجش را 
ملغی اعلام کند اما برعکس متوجه شد که ازدواج او از نظر روم کاملاً بجا و معتبر است. بنابراین تنها 
اره» نفی تفوق پاپ برکلیسای جهانی بود. اگر پاپ» اسقف اعظم سراسر جهان نباشد در این صورت 
هیشت اسقفان محلی نیز اقتدار پاپ را خواهد داشت و بنابراین تصمی مگیری درخصوص مسائل 
ازدواج در صلاحیت اسقفان انگلیسی نیز خواهد بود و هنری پیشاپیش از نظر مساعد آنان خاطر جمع 
بود. 

اصلاح‌دینی در انگلستان بین سالهای ۱۵۳۱ و ۱۵۳۵ یعنی واپسین سالهای دوران زمامداری 
کلمنت هفتم (۱۵۳۴-۱۵۲۳) کلیهُ مراحل تکاملی را طی کرد. تفوق پاپها نفی گردید و پادشاه اعلام 
داشت در انگلستان رئیس عالی کلیسای مسیح بر زمین است و تمام زیردستان او موظف شدند نسبت 
به این تعلیم جدید بو کت وفاداری ساد کسد: مار ان فان مرک بود و پووحی معندود آفراحق 
شجاع نظیر کارتوزیانها (271051206) راهبان. جندتن کشیش غیرراهب, حان فیشر (۳۱5062 0ط0) 


۳- همان معضل " برگزیدگان " که ذهن هر مسیحی اندیشمندی را به خود مشغول داشته و می‌دارد: چگونه خدای عادل برخی را پیش از 
بنیاد عالم برگزیده و جزو نجات یافتگان ساخته و برخی دیگر را بدون آن که گناهی مرتکب شده باشند پا اراده اشان در این امر دخیل 
باشد, در زمره برگزیده نشدگان آورده و سرنوشتشان را از پیش مقرر ساخته است؟ یکی از شعرای قرن هیجده انگلیس به نام ویلیام 
کوپر که مردد بود بین کدام گروه است. چنان نگران این مسئله شد که عقل سلیم از کف بداد. 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۱۶۱ 


اسقف دوجستر و سر توماس مور (۷0۲6 ۲0226 ۶ز٩)‏ صدر اعظم اسبق که هیچ یک حاضر به انکار 
ایمان ود کبودند تدای آ وه شا ند و حکومت رغبا و وعشت فا عغدین سال بر انلس 
سایه افکند. 

نفی تفوق پاپی که پیشتر به سال ۱۴۳۹ در فلورانس انجام شده بود- به کنار» هنری هشتم مابقی 
ففررا قفا ارتد کس اند وی التبا آموزمهای تین ادآمه دا دیا یخ‌نعال کار کرارآت له او 
را مرتدان جدید تشکیل می‌دادند و به ترغیب و توصیه آنان بود که هنری کمر به ویرانی صومعه ها 
بسته اجرای مراسم عشای ربانی را مسنوع کرد اموال کلیسا را توقیف نمود و رسماً دستور داد 
کتاب مقدس به زبان انگلیسی ترجمه شده در هر کلیسا یک نسخه از آن موجود باشد. هنری به سال 
۷ درگذشت و از خود پسری نه ساله برحای نهاد تا حانشین پدرشود. 

مرتدانی که جزو مشاوران پادشاه سابق بودند در دوران شش سالهٌ زمامداری ادوارد ششم 
(۱۵۵۳-۱۵۴۷) کنترل اوضاع را کاملاً به دست گرفتند و نهضت اصلاح‌دینی در خاک اصلی اروپا 
نیز برای نخستین بار از موقعیتی مستحکم برخوردار شد. اکنون اجرای مراسم عشای ربانی ممنوع بود 
و به جای آن رسماً مراسمی ابداع گردید که حالت قربانی نداشت و روحانیون موظف به اجرای آن 
بودند. پس از ادوارد خواهر بز رگش مری (179) به قدرت رسید. مری به راستی کاتولیک موّمنی بود 
و با روی کار آمدن او انگلیس بار دیگر به مرام کاتولیک با زگشت و مرتدان با جدیت مورد تعقیب 
قرار گرفتند (۱۵۵۸-۱۵۵۳). 

اما مری فرزندی نداشت و وقتی الیزابت اول (۱۶۰۳-۱۵۵۸) کوچکترین دختر هنری هشتم» 
به جانشینی او رسید. انگلیس بار دیگر به مذهب جدید بازگشت. هر آنجه مری در راه احیای مرام 
کاتولیک انجام داده بود نقش بر آب شد و رژیمی پروتستان به شیوةٌ رژیم ادوارد ششم روی کار آمد که 
ترکیبی بود از آیینهای کالوینی و لوتری. اسقفان کاتولیک جملگی برکنار و زندانی شدند و سلسله 
مراتب جدیدی از روحانیون به وجود آمد و رئیس مملکت باردیگر عالی ترین خی در امور کلیسایی 
شناخته شد. مراسم عشای ربانی مجدداً ممنوع گردید و مراسم عشای تجویزی ادوارد ششم بار دیگر بر 
کلیساها تحمیل شاده امتناع از اپراد سوگند وفاداری: مجازات مرگ و اجرای مراسم عشای ربانی 
مجازات حبس ابد را در پی داشت و کسانی که در روزهای یکشنبه و ایام مقدس از شرکت در مراسم 
مذهبی حدید خودداری می کردند به پرداخت جریمه های سنگین محکوم می شدند. کلیهٌ کشیشها 
موظف به اجرای مراسم بودند و در غیر این صورت حبس ابد در انتظارشان بود. بزودی زمانی 
فرارسید که اجرای مراسم عشای ربانی پا شرکت در آن پا حتی کشیش بودن با مجازات مرگ پاسخ 
داده می شد. 

نخستین باری که لوتر زبان به اعتراض گشود سال ۱۵۱۷ بود. این انقلاب مذهبی تا سال ۱۵۶۰ 
تقریباً کامل شده اساس اروپای امروزی را تا حد زیادی پی افکنده بود. ایرلند. اسپانیا؛ ایتالیا 


۱۶۲ طغیان پروتستا نها 


جنوب آلمان و لهستان کاتولیک مذهب بودند. فرانسه و کشورهای هلند. بلژیک و لوگزامبورگ هنوز 
بین این مرام و گرایشهای مذهبی جدید مردد مانده و بقیهٌ ممالک مسیحی نیز سر به شورش برداشته 
برای همیشه بر ضدیت با کلیسای کاتولیک برخاسته بودند. به اصطلاح عامیانه پروتستان (معترض) 
شاه فواط قد: 

این انقلاب عظیم را امروزه در جهان به عنوان " اصلاح دینی " می شناسند اما اثر اصلاح کردن 
به معنای درمان نابه سامانیها و معضلات موحود در یک نظام جبران اشتباهات و احبای عادات و سنن 
نیک است. عنوان " اصلاح‌دینی " عنوانی نادرست و غلط انداز است زیرا لوتر» کالوین و امثال آنها؛ 
نظام کاتولیکی را که در دامان آن پرورش یافته بودند اصلاح نکردند بلکه درعوض از خود نظامهای 
جدیدی ابداع نمودند. نظامهایی که اساس آن را نظریات بنیادگرایانه ای که خود در زمینه علوم الهی 
داشتند» تشکیل می‌داد. بااین حال کلیسای کاتولیک از میان نرفت. از دست دادن میلیونها کاتولیک 
ممن باعث نابودی آن نشد بلکه برعکس اکنون نهضتی در درون کلیسای کاتولیک به وجود آمد که 
هدف آن ريشه کن کردن نابه سامانیهاء نظارت بیشتر بر امور کلیسایی و اصلاح تعالیم و عقاید رایج در 
کلیسا بود. اين نهضت اصلاح‌طلبانه که همواره -حتی به هنگام حکومت شرورترین پاپها به حیات 
خود ادامه داده بود اکنون کار اصلاحات را با جدیت هرچه تمام تر دنبال کرد. چنین نهضتی بی شک 
" اصلاح دینی " به معنی واقعی کلمه است و اصلاحاتی که در قرن شانزدهم در کلیسای کاتولیک 
صتوزست کر فیک زر کترنی یور را یگ و کالب والای اقا رما رای فرش عوای 
بشر محسوب می شود. معضل گناه مورد توجه قرار می‌گیرد اما مسولیت انسان درقبال آن نفی 
نمی شود بلکه برعکس آراء لوتر انسان مسئول کلیهُ اعمالی شناخته می شود که از او سر می‌زند و تنها 
راه علاج در توبه و اصلاح زندگی بشر جستجو می شود. اصلاح زندگی نیز از طریق دعاء ریاضت و 
رابطةٌ نزدیک تر با خدا میسر می باشد, خدایی که فی الواقع تمام ابنای بشر به فیض و رحمت او 
محتاجند. کیش نو مشکل مراسم مذهبی را با امتیاز دادن به ضعف انسان حل می کرد اما کلیسای 
کاتولیک اصول آرمانی را همجنان استوار و پابرجا نگاه داشت و با اعلام موضع «سازش ناپذیری» با 
میل ذاتی انسان برای پایین آوردن معیار اصول آرمانی به مبارزه برخاست. 

این احیای عظیم روحانیت کاتولیک را عموماً " نهضت ضد اصلاحات " می نامند و اگر مقصود از 
آن» پاسخ کلیسا به مبارزه طلبی مصلحان دینی باشد. عبارتی است مقبول و بجا. 

این احیای حیات روحانی عمدتاً ثمرهُ تلاشهای هفت پاپ بزرگ بود که به ترتیب عبارتند از: پل 
سوم (۰)۱۵۴۹-۱۵۳۴ ژولیوس سوم (۱۵۵۵-۱۵۵۰) پل چهارم (۰)۱۵۵۹-۱۵۵۵ پیوس چهارم 
( ۱۵۶۵-۱۵۵۹ قدیس پیوس پنجم (۱۵۷۲-۱۵۶۶)» گریگوری سیزدهم (۱۵۸۵-۱۵۷۲) 7 
سیکستوس پنجم (۱۵۹۰-۱۵۸۵). این بایها به راستی پیشرو و طلایه دار وفاداران به مرام کاتولیک 
بودند و جمع کثیری از قدیسین بزرگ نیز به‌یاری آنان شتافتند. این قدیسین از طریق نظامهای 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۶۳ 


مذهبی که تأسیس يا اصلاح می کردند و از راه نفوذ در قلوب موّمنین لشکری از مجریان سیاستهای 
حدید پایها به وحود آوردند که این عده به همراه شورای عظیم ترنت (17600). فز زر کتزین دستاورد این 
دوران شصت ساله است. 

یایها از بسیاری جهات کماکان فرزندان عصری بودند که در آن در راه اعادهٌ آرمانهای کاتولیک 
ی ند کی ند و از این رو همجون گذشته برای نیل به اهداف خود از کليهٌ شیوه‌های ممکن بهره 
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می حستند. از جمله سلاحهای دنیوی سیاست بازی و حتی جنگ بود و جنگشان نیز تنها جنبهٌ تدافعی 
نداشت. از این رو حنبهٌ سیاسی فعالیت‌های این یایهای ضداصلاحات دینی را نیز نباید از نظر 
دور داشت و همین امر اغلب شرح دستاوردهایشان را دشوار و بیحیده می‌سازد. همحنین باید افزود 
که بایها در عین حال که در اجرای اصلاحات پیشگام بودند» دست پروردهُ دورهٌ رنسانس نیز بودند و 
عادات و سنن مربوط به‌زندگی کهن, آنان را اگر نه در زندگی شخصی‌اشان, لااقل به هنگام اجرای 
فعالیت های سیاسی کلیسایی هم جنان می‌آزرد. به عنوان مثال پل سوم درخلال تمام آن 
سیاستگذاریهای دقیق و ببجیده ای که طرحش برای برپایی یک مجمع عمومی ایجاب می کرد یک 
دم از تمایل جاه طلبانه اش برای گماشتن اعضای خاندان خود در میان شاهزادگان حاکم ایتالیا غافل 
نماند. تناو فار نیز (۳۵106568 99200۲0ع1ظ) ملقب به پل سوم به سال ۱۵۳۴ یعنی هفده سال پس 
از آغاز طغیان لوتر و چهارده سال پس از محکومیت و تکفیر رسمی او توسط لموی دهم به مقام پاپی 
2 ۳ ۳2 سِ_ِ عِِ 
برگزیده شد. آگرچه بی اغراق باید گفت لثوی دهم به هیچ وجه مایل به رویارویی با لوتر نبود -اوضاع 
سیاسی آشفتهٌ آلمان جنان ذهنش را مشغول کرده بود که فرصتی حهت تأمل در اهمیت آنجه درحریان 
بود برایش باقی نمی گذارد- مع الوصف او نخستین کسی است که درصدد برمی آمد شاهزادگان را در 
س رکوبی ارتداد با یکدیگر متحد سازد. در شورای ورمس علاوه بر آن که شاهد مقاومت سرسختانة 
لوتر هستیم, دودستگی آشکار کاتولیک‌ها را نیز شاهدیم زیرا اسقفان در برابر مسثلهٌ لوتر پا به کلی 
بی تفاوت بودند یا به گفتهٌ یکی از فرستادگان پاپ به سان خرگوشانی به دام افتاده می لرزیدند. 
درواقع علت اصلی تنها ماندن امپراتور که آن همه برای دست زدن به اقدامی قاطعانه اشتیاق داشت؛ 
وحود همین اسقفان بود. 

لشوی دهم در دسامبر سال ۱۳۵ کر کشت مرگ او جنان ناگهانی و غیرمنتظره نود (به هنگام 
مرگ تنها جهل و شش سال داشت) و وی حنان بدهی کلانی از خود برحای نهاد که خبر د رگذشتش: 
سیستمهای مالی را به وحشت انداخت. کسی که به‌حانشینی او رسید. فردی بود هلندی به نام 
کاردینال آدریان اهل اوترخت. وی کشیشی نمونه, شایسته و بی شائبه بود و زمانی به عنوان استاد در 
دانشگاه لواین تدریس می کرد. باخواندن پادداشتهایی که دوتن از اصلاح طلبان عضو هیقت مقدس 
یعنی شینر (5010061) آلماتی و لورنزو کمیگیو ‏ (منععهمصدی 40 ابتالیایی برای این پاپ 


۱۶۴ طغیان پروتستا نها 


می نوشتند. بلافاصله به علت بسیاری از شرارتها و نابه سامانیهای آن دوران پی می بریم. همجنین 
درمی يابیم که چرا کار اصلاحات آن قدر دیر آغاز شد. فساد و سوء استفاده‌های بی شمار روحانیون 
درخلال نسلهای متمادی این شرارتها را به صورت منبع منفعت همگان درآورده بود و حال این مشکل 
وحود داشت که آیا کل نظام بدون این سوء‌استفاده ها قادر به ادامه حبات خواهد بود؟ خروش مقامات 
و مناصب روحانی و نیز مناصب دولتی می بایست متوقف می شد. کاردینالها از خواسته های خود 
دست برمی داشتند و از تعداد مقامات روحانی نیز کاسته می شد. روحانیون می بایست حقوق ثابتی 
دریافت کنند و برای انجام مراسم مذهبی دستمزد کمتری بخواهند. امور مالی کلیسا ممکن نبود بدون 
وتات اه فا توي به کی وا کدآی منود هیچ کس اجازه نداشت بیش از یک منبع درآمد کلیسایی 
داشته باشد پا صومعه ای را به عنوان بخشی از درآمد خود صاحب شود. حق آمرزش گناهان باید 
محدود می شد و یایها احازه نداشتند از تصمیمات اتخاذ شده در دربار تخطی کنند. حقوق کاردینالها 
نیز می بایست ثابت و معین باشد و هیچ یک از آنان اجازه نداشت به مقام پاپی برگزیده شود. دادن 
امتیاز و واگذاری اختیارات کلیسایی به شاهزادگان تبز و و۹ 

پاپ مأموریت خود را با تذکر این نکته به کاردینالها آغاز کرد: «فساد و رسوایی روم در دنا 
زبانزد خاص و عام است». کاردینالهای عضو هیئت مقدس که در مرز قلمرو متعلق به پاپ به‌دیدار او 
رفته بودند کوچکترین شباهتی به کاردینال نداشتند و طرز لباس پوشیدن و نحوهُ رفتارشان دقیقاً 
مائتد شاهزادگان رنسانس بود. آدریان ششم یکه و تنها دست کار شد و تخستین اقلا مق آن نود 
که کلیسارا که در دوران حکومت لوی دهم به صورت بانک درآمده بود از حالت ماد ی گرایی و 
پول پرستی خارج کند. ده هزار تقاضا برای ترفیع. انتصاب و مساعدت درباری در انتظار پاپ حدید 
بود. اما آدریان تنها به یکی از آنها پاسخ مثبت داد. سفیر ونیز خطاب به امرای سرزمینش چنین 
نوشت: «در این حا موحی از وحشت همه را فراگرفته» کاردینالها به التماس افتاده اند». حال که 
دربار از وجود پاپ پیشین خالی بود. یک مشت افراد انگل صفت. فاحشه و قلدر که از اقدامات این 
پاپ «سیاه» به خشم آمده بودند به ضدیت با او برخاستند و بزودی او را آماج تهمت و افترا ساخته 
قصد حانش کردند. 

اما پاپ تسلیم نشد. سردمداران فساد که در رأسشان کاردینالهای دنیایرست قرار داشتند با شیوع 
طاعون از روم گريختند. آدریان ششم کلیهُ امتیازاتی را که از سال ۲ دز زشیته اتتصاب افراد 
به مشاغل مالی کلیسا به شاهزادگان واگذار شده بود ملغی نمود و همزمان فرستادهٌ حدیدی را به آلمان 
فرستاد تا آن کشور را باردیگر به مرام کاتولیک با زگرداند. به او دستور داده شد در نام پاپ اعلام 
کند که ارتداد به وحود آمده آفتی است برخاسته از گناهان روحانیون و اسقفان و اين آفت از پاپ 
به سلسله مراتب روحانیون و از اسقفان به مردم سرایت کرده است. این گفته اعترافی ساده و صادقانه 
بود و نشان می‌داد پاپ تا چه حد در کار اصلاح کلیسا صادق و حدی است. اما دستگاه تبلیغاتی 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۱۶۵ 


لوتریها آن را گواهی بر صدق خواسته های خود تلقی نمود که اینک از ز جانب پاپ اعلام می شد. 
شورای نورمبرگ (678جع۲( 0۲ ۲61 10) که فرستادگان پاپ در آن سخن راندندء احکام و 
فرایض ضد لوتری را «غیرقابل احرا» خواند و از سرا انس نان زد علت اصلی اتخاذ این تصمیم 
شورا نیز آراء روحانیون کاتولیک بود زیرا آنان اکثریت کرسیها را دراختیار داشتند. روحانیون 
عالی رتبه آلمان اکثراً نسبت به مسئلهً لوتر و عقاید او به کلی بی تفاوت بودند. همان گوثه که در طی 
نسلهای متمادی پیش از آن نیز نسبت به منافع مرام کاترلیک. کاماد ی تفا وس نله تردن اش‌شکون 
و سردی یکی از مشکلات عمدهٌ روم درخلال هفتاد سال بعدی بود. 

دوران زمامداری آدریان ششم کوتاه زمانی بیش نپایید. وی تنها دوازده ماه و دو هفته یس از 
رزخ مت افیا درگذشت (چهاردهم سپتامبر ۱۵۲۳) و با روی کار آمدن کلمنت هفتم (جولیانو 


دو مدیجی) که پسر عموی لموی دهم بود, موج فساد و شرارت بار دیگر نظام پاپی را فراگرفت البته نه 
به شدت سابق, چه کلمنت به هیچ وجه شخصا فرد بدی نبود. اما از شور اصلاحات کاسته شد و 
درواقع کار اصلاحات به جدیتی که این پاپ هلندی دنبال کرده بود تا سی سال بعد یعنی به هنگام روی 
کار آمدن پل چهارم. مشاهده نشد. 

دوران یازده سالهٌ زمامداری کلمنت هفتم (۱۵۳۴-۱۵۲۳) مصیبتی طولانی بود. وی قبل از 
رسیدن به پاپی, در مقام اسقف اعظم فلورانس به خوبی انجام وظیفه کرده بود و از معدود سراسقفانی 
بود که فرامین اصلاحی صادره در پنجمین مجمع لاتران (۱۵۱۲ -۱۵۱۷) را جدی گرفت. اما درمقام 
پاپ مردد و بزدل بود و گرچه چهل و پنج سال بیشتر نداشت فاقد نیرو و توان لازم فد 

وی در بدو کار کی مشاور سالخوردهٌ آدریان ششم را که قابلترین قانونگذار کلیسا در روم 
بود به آلمان فرستاق. کفیکی در شهر راتیسبون شورای ملی بریا کرد. ریاست آن را به عهده گرفت و 
فرامین بسیاری درجهت اصلاحات صادر نمود. همجنین موفق شد اتحادیهٌ راتیسبون را به وحود آورد 
که.از طریق آن شاهزادگان کاتولیک متعهد می شدند در برابر بدغتهنایی که از این پس شکل 
می‌گرفت مبارزه کنند. آنگاه واقعهٌ قیام دهقانان و سرکوبی خونین آنها پیش آمد. روم چنان نسبت 
به این حوادث بی اطلاع بود که آن را شکست لوتر تلقی کرد و پاپ پیام تبریکی خطاب به فیلیپ اهل 
هس (عوع13 ۶ه ونان۳) ارسال داشت, بی خبر از آن که وی از دوسال پیش به آیین لوتر گرویده بود. 
آنگاه مسئلهٌ سیاست جهانی و نوسان دائم نظام پاپها میان فرانسه و هاپسبورگ به میان آمد. بزودی 
پاپ با تنها قهرمان ایمان در آلمان یعنی با امپراتور به نبرد برخاست و در سال ۱۵۲۷ لشکریان 
امپراتور که بخشی لوتری و بخشی اسپانیایی بودند یرم را به اشغال خود درآورده با سبعیت و 
وحشیگری که حتی در آن روزگار نیز نظیر نداشت به غارت و ویرانی آن پرداختند و یاپ جند ماه در 


زندان امپراتور به سر برد. 
اطلاعاتی که درخلال جند سال بعدی از آلمان می‌رسید ناقص و ناقص تر بود تا اين که سرانجام 


۱۶۶ طغیان پروتستانها 


کلیهٌ ارتباطات برای مدتی قطع شد. این ارتباط پس از به توافق رسبدن کلمنت هفتم و چارلز پنجم 
بار دیگر از سرگرفته شد و اکنون یک بار دیگر مسئلهٌ بربایی مجمع عمومی مطرح گردید. کلمنت از 
همان آغاز از ایدهُ بربایی مجمع متنفر بود زیرا می ترسید که این کار علاوه بر مشکلات فعلی اش 
باعث شود کاتولیک ها برسر نقشی که هر یک از طرفین پاپ و مجمع باید داشته باشند با یکدیگر 
به توافق نرسیده مجدداً میانشان تفرقه افتد و بدین ترتیب مشکلات فعلی وی دوچندان شود. بهتر 
همان که اوضاع در آلمان کماکان همجون چند سال گذشته ادامه داشته باشد تا این که بر سر مسئله 
مجمع مناقشات و دودستگیهای تازه ای به وجود آید. بااین حال از آن‌جا که امپراتور بر تشکیل 
مجمع اصرار می ورزید. پاپ ناچار تظاهر به تسلیم نمود اما اعلام داشت به این شرط با بربایی مجمع 
موافقت خواهد کرد که پروتستانها بار دیگر به ایمان اولیه خود برگشته مطیع شوند و پیشاپیش قول 
دهند که از تصمیمات مجمع پیروی خواهند نمود. 

پاپ حاضر بود بر سر مسائلی چون دریافت عشای ربانی, توسط روحانیون هر دو گروه و نیز مستلة 
ازدواج زوحا نیون با آمیراتوز کساز آید آما امیراتون یه اپ اععماه نداشت و هتکامی که امرای 
پروتستان حتی حاضر نشدند بر سر با زگشتی مشروط به دین اولیه اشان گفتگو کنند موضوع برپایی 
مجمع کنار گذارده شد. آنچه روم هنوز بدان پی نبرده این واقعیت بود که مرام پروتستان اکنون 
به صورت منفعتی همگانی درآمده بود و از خود تشکیلاتی داشت و دیگر تنها به عقاید انحرافی برخی 
عالمان الهی آلمانی محدود نمی شد. 

اوضاع همچنان آشفته بود که ناگاه کلمنت هفتم در سپتامبر ۱۵۳۴ کر ات 

جلسهٌ محرمانه ای که برای انتخاب پاپ جدید تشکیل گردید در نوع خود کوتاهترین بود و 
کاردینالها ظرف یک یا دو ساعت به اتفاق آراء الساندرو فارنیز را تحت عنوان پاپ پل سوم به این 
مقام برگزیدند. وی پیرمردی بود ضعیف و از کارافتاده که شصت و شش سال از عمرش می گذشت 
اما همان گونه که از تصاویر تحسین برانگیز تیتیان (13120) پیداست هنوز هوش و ذکاوت و طبع 
خونگرم و حساس خود را حفظ کرده بود. 

پاپ پل سوم نخستین بار از سوی اینوسنت هشتم ترفیع مقام یافته بوده الکساندر ششم نیز او را 
به مال و مقام رسانیده» نشان پاپی را در سن بیست و پنج سالگی و تحت شرایطی نامعلوم به وی اعطا 
نموده بود. پل سوم تا اواسط عمر به شیوهُ در باریان فاسد می‌زیست, سخاوتمندانه از اهل هنر حمایت 
می کرد و به فرهيخته ترین مرد زمان خود معروف بود. همچنین در مقام سیاستمدار و کارگزار دولت؛ 
به شایستگی به مسند پاپ خدمت کرده بود. آنگاه در سن پنجاه سالگی توبه کرده به مقام کشیشی 
دستگذاری شد و ازآن پس تمام توان خود را در جهت اصلاحات به کار گرفت. پیش از رسیدن 
به مقام پاپی نیز دوبار در جلسات محرمانهٌ سال ۱۵۲۱ و ۱۵۲۳ نامزد احراز این مقام شده بود. 

پل سوم بلافاصله پس از رسیدن به مقام پاپی دست به کار شد. روم به کلیهٌ عوامل خود در آلمان 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۱۶۷ 


خبر داد که از این یس آنجه بیش از هرجیز اهمیت دارد. نه سیاست و سباست بازی, که علوم دینی 
است. کلبة اگاهان به مسائل آلمان به روم فراخوانده شدند و برای جبران بی خبری باورنکردنی 
دستگاه اداری روم از آنجه در آن سوی کوههای آلپ در جریان بود. یکی از اين آگاهان به مسائل 
آلمان مأموریت یافت به نقاط مختلف آن کشور سفر کرده یافته های خود را به روم گزارش کند. این 
فرد ورگرپو (۷۵۲۵07(0) نام داشت و مأموریتش سرآغاز یک سلسله مأموریتهای بعدی بود که نهایتا 
به تأسیس یک نهاد چند نفره از سفیران دائم روم منجر شد که در چارچوب امپراتوری انجام وظیفه 
می کردند. این نهاد نیز به نوبهٌ خود راه را برای ظهور سفرای امروزی واتبکان مهبا نمود. مسئولیت 
اصلی اجرای اصلاحات پاپها بر دوش همین سفیران بود و در اين‌جا نیز همچون بسیاری موارد دیگر 
شاهد نبوغ و نوآوری پل سوم هستیم. 

پل سوم در نخستین شورایی که با حضور کاردینالها تشکیل داد اعلام کرد که آماده است مجمعی 
را که امپراتور مدتهای مدید خواهان آن بوده است برپا نماید و فرمان برپایی مجمع را به رغم 
کارشکنیهای امپراتور که می ترسید لوتریها با شنیدن این خبر سر به شورش بر دارند, در سال ۱۵۳۶ 
صادر نمود. قرار شد مجمع در ماه مه ۱۵۳۷ در شهر مانتوا (۷120072) بریا شود. یروتستانها که از 
این دلیل انکار ناپذیر دال بر ارادهٌ پایها در احرای اصلاحات سرافکنده شده بودند سر به شورزش 
تا و عالمان الهی آنها در مفاد شمالکالدن (صمهالمصط5 که معامتاته) بار دک یه مرام 
کاتولیک اعلان جنگ کردند. امرای حامی لوتر نیز دعوت نامه هایی را که برای شرکت در مجمع 
خطاب به آنان فرستاده شده بود باز نکرده یس فرستادند. فرانسویان نیز از فرصت استفاده کرده, 
باردیگر به جنگ با امپراتور پرداختند و به بهانهُ خطراتی که سفر در حین جنگ دربردارد از حضور در 
مجمع طفره رفتند. 

بدین ترتیب تمام عوامل دست به دست هم داده بودند تا مانع از اجرای اهداف یاپ شوند اما وی 


همچنان مصمم بود. پس از این وقایع دوک مانتوا در آخرین دقایق و درحالی که چهار هفته بیشتر 
به آغاز کار مجمع نمانده بود اعلام داشت که شهرش آماد کی پذیرایی از مجمع را ندارد. پاپ درصدد 
یافتن مکانی دیگر برآمده و پس از ماهها مذاکره. حمهوری ونیز موافقت کرد شهر ویجنزا (۷:66028) 
را دراختبار پاپ گذارد و قرار شد مجمع در ماه مه سال ۱۵۳۸ تشکیل شود. دستور کار مجمع تعیین 
شد., فرستادگانی معین شدند و روز مقرر فرارسید. اما بجز فرستادگان پاپ تنها پنج اسقف در 
ویجنزا حضور یافتند. از بقیه هیئت اسقفان کاتولیک هیچ خبری نبود هیچ یک نماینده يا پوزش 
نامه ای نفرستاده بودند. ظاهرا پاپ در شور و اشتیاقی که برای اصلاحات داشت تنها بود و اسقفان 
آلمان همجنان بی‌تفاوتی دئیوی شود را حفظ کرده بودند. فرانسویان یز اکثراً به واسطة دسیسه های 
هنری هشتم پادشاه انگلیس و نیز به بهانهٌ جنگ از این حوادث کنار مانده بودند. پل سوم برپایی 
مجمع را یک سال به تعویق انداخت و در این مدت کوشید امپراتور و فرانسویان را با یکدیگر آشتی 


دهد . 


۱۶۸ طغیان پروتستا نها 


آنگاه مانعی عظیم سد راه پاپ شد. امپراتور متقاعد گشت که می‌توان با پروتستانها به نوعی 
مصالحه دست یافت و بنابراین یک روز قبل از زمان تعیین شده برای برپایی مجدد مجمع به لوتریها 
وعده داد می زگردی غیررسمی ترتیب دهد تا در آن دو طرف بر سر اختلافات آموزه ای خود بحت 
کنند. همهٌ شواهد حاکی از آن بود که امپراتور و لوتریها بزودی با یکدیگر به توافق می‌رسند و پاپ 
چاره ای جز پذپرفتن اوضاع ندارد. 

وضع موجود تمام نیرو و توان پاپ را تحلیل برد و حال که دیگر تکرار نمایش مضحک سال 
۸ ممکن نبود چاره ای نداشت جز آن که مجمع را تا مدتی نامعلوم به تعویق اندازد. آنگاه 
می بایست پیش از آن که سیاست جدید و مخرب " اتحاد مجدد " آخرین رمتی مرام کاتولیک در آلمان 
را بخشکاند به نحوی جلوی آن را می‌گرفت. آلمان کاتولیک نمی بایست بدون مشورت با مسند پاپ 
در مورد مسائل دینی تصمیمی می‌گرفت و در عين حال روم می بایست طوری عمل می کرد که 
خودکامه و مستبد به نظر نیاید و باعث نشود این کاتولیک های ناآگاه به‌دام لوتریها بیفتند. برای نیل 
به این اهداف به آگاه ترین» باهوش ترین و جذاب ترین شخصیتهایی که دستگاه پاپی در اختیار داشت 
نیاز بود. پل سوم بیهود منظور کونتارینی (نعتهندمی) و مورونه (۷0۲06) را که هر دو از 
دست پروردگان خود او بودند به عنوان مأمورینی ایده آل برگزید. این دو مقام کلیسایی افرادی 
خوش نام» فرهیخته. زیرک, صبور. خبرخواه و مصمم بودند و به خوبی نبازهایی را که به پیدایش 
آموزه‌های لوتری منجر شده بود درک می کردند. آن میز گرد عظیم با شکست مواجه شد اما باعث 
گردید برپایی مجمع سه سال دیگر نیز به تأخیر افتد و از این رو بنابراین لوتریها لااقل در این زمینه 
موف شده بودند: آز سوی,دیگر کائولیک های الما زهبزی مسب باپرا پذایرفتند.ق بزودی اعتباز 
روم در آن سوی کوههای آلپ به بالاترین حد خود در طی نسلها رسید و ایمان در آلمان حفظ شد. 

پل سوم که هشت سال شکست پی‌درپی ذره ای عزم راسخش را سست نکرده بود بار دیگر درصدد 
برپایی مجمع برآمد. 

اما آرزویش تنها چهارسال بعد برآورده شد و مجمع عاقبت در دسامبر ۱۵۴۵ نه در مانتوا پا 
ویجنزا, که در شهر امپراتوری ریق ۲ درست آن سوی مرزهای ایتالیا بربا گردید. این مجمع هی چگونه 
وابستگی به پادشاه پا امپراتور نداشته هویت مستقیم آن از سوی شخص پاپ بود و این همه به واسطة 
صبن مهارت سیاسی و عزم راسخ وی در اجرای اصلاحات کلیسایی میسر شده بود. 

امپراتور سخت نیازمند برپایی مجمع بود اما آذرا عمدتاً برای اصلاح نابه سامانیها و 
سوء استفاده های موحود می خواست و علاقه ای به ارائه تعاریفی واضح در مورد مسائل آموزه ای در 
مناقشهٌ میان کاتولیک ها و پروتستانها نداشت. وی حاضر بود برای رسیدن به وحدت سیاسیء بر سر 
تعالیم کاتولیکی مصالحه کند. پاپ بر نقش جزمی مجمع تاکید داشت و روند کار را طوری تنظیم کرد 
که مسائل مورد علاقهُ هر دو طرف به طور همزمان مورد رسیدگی قرار گیرد. 


۵- با «ترانت». شهری است در شمال ایتالیا. 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۱۶۹ 


قرار شد تنها اسقفان حق رأی داشته باشند و پاپ سه تن از کاردینالها را به عنوان فرستادگانش 
به مجمع فرستاد تا ریاست آن‌را بر عهده گيرند. این سه کاردینال عبارت بودند از دل مونته 
(منم۲0( ۲۵۱) که بعدها ژولیوس سوم شد. جروینی (طذ0۳۷)) که بعدها مارسلوس دوم 
(10 ونااله»:۷/۵)شد و رجینالد پل انگلیسی (۳016 0210ع6). هیئتهایی از خبرگان در علوم دینی 
پیش نویس احکام و فرامين را آماده می کردند سپس اسقفان در جلساتی محرمانه این فرامین را 
به بحث گذارده سرانجام پس از اخذ تصمیم احکام جدید را طی جلسه ای عمومی رسماً اعلام 
می نمودند. 

13 تعالیم کاتولیک از دیدگاه انتقادی پروتستانها مورد بررسی قرارگرفته پس از حصول اطمینان از صحت 
آنهاء این تعالیم در قالب احکامی درخصوص کتاب مقدس گناه اولیه, عادل شمردگی (:81:0عتلناعنال), 
آیینهای مقدس» تعمید و تأیید انتشاریافت. هم‌زمان قوانین عملی جدیدی نیز درمورد استفاده از کناب قدس» 
آموزش علوم‌دینی» موعظه و نیز سیستم آمرزش که اکنون به فساد گراییده بود وضع گردید. به علاوه قوانین و 
مقررات بسیار دیگری نیز به منظور اصلاح زندگی اسقفان و نظارت بهتر اسقفان محلی بر زندگی روحانیون 
تدوین و تنظیم گردید و برای متخلفین نیز مجازاتهایی در نظ رگرفته شد. 

امپراتور با کلیهٌ احکام و فرامین جزمی بخصوص با حکمی که درمورد عادل شمردگی صادر 
گردیده بود سرسختانه مخالفت ورزید. وی درپی آن بود که نشان دهد تعالیم کاتولیک فرسنگها با 
آراء پروتستان فاصله دارد و امکان یافتن راه‌حلی سیاسی که از طریق آن کاتولیک‌ها و پروتستانها 
به عنوان اعضای یک کلیسای واحد کنار یکدیگر آیند. میسر نمی باشد. 

به تدریج که سال ۱۵۴۶ به پایان می‌رسید فرستادگان پاپ که از نفوذ امپراتور و خطراتی که این 
امر دربرداشت» پریشان خاطر بودند به فکر افتادند که مجمع را به یکی از شهرهای ایتالیا منتقل 
نمایند. امپراتور در پاسخ تهدید کرد که خود جدآگانه با پروتستانها وارد گفتگو خواهد شد. 

شش کوهام قورزهسال ۲۵۳۲۷ شهر ترنت گرفتار طاعون شد و اعضای مجمع پازدهم مارس همان 
سال با اکثریت دو سوم آرا و در میان مخالفتهای شدید کاردینالها و اسقفان وابسته به امپراتور تصمیم 
گرفتند مجمع را به شهر بولونیا (13010808) منتقل نمایند. 

پل سوم با انتقال مجمع چندان موافتی نبود زیرا به عقیده او این کار در روند فعالیت مجمع وقفه ای 
جدی ایجاد می کرد. چاراز پنجم نیز به شدت از این تصمیم برآشفت. او انتقال مجمع را حیله ای از 
جانب پاپ خواند و تهدید کرد جداگانه در روم مجمعی بر پا خواهد نمود. 

درست ده روز پس از این واقعه امپراتور به بزرگترین پیروزی دوران زمامذاری اش ذست یافت و 
موفق شد پروتستانها را در منطقهٌ موهلبرگ (۷00[068) به سختی شکست دهد (۲۴ آوریل 
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۷ بزرگترین دشمن او فرانسیس اول ( عذععه۳) سه هفته پیش از آن در فرانسه درگذشته بود 
و اکنون چاراز موقتاً به عنوان سلطان اروپا ظاهر شده و این درحالی بود که اروپا از زمان شارلمانی 
به این سو کسی را به عظمت او در خود سراغ نداشت. پاپ به منظور جلوگیری از بروز تفرقه به ناچار 
از در مصالحه درآمد و مجمع به دنبال مذاکرات طولانی موقتا تعطیل شد (فوریه 2۸+ 

بانی مجمع ترنت» پاپ پل سوم بود. اما ادامهٌ فعالیت مجمع هی چگاه میسر نمی شد اگر او 
پیشا پیش به تربیت سپاهی عظیم از مقاماتی جدید همت نگماشته بود» افرادی که با شور و حرارت 
درپی اجرای اصلاحات بودند به خوبی از عهدهٌ انجام وظیفه سنگین و طاقت فرسا و بسیار فنی که 
مسیر مجمع ایجاب می کرد. برمی آمدند. همچنین پاپ در طول آن یازده سالی که قاطعانه بر برپایی 
مجمع تأکید می ورزید, با قاطعیتی مشابه در اصلاح خاندان خود و مقامات آموزش دیدهٌ دستگاه 
اداری روم نیز می کوشید. 

پل سوم در مجامع متعددی که با حضور کاردینالها برپا می کرد نشان پایی را به مشهورترین مقامات 
کلیسایی اعطا می نمود و حتی فردی غیرروحانی نظیر کونتارینی نیز که " توماس مورای ونیزی بود از 
دریافت نشاد پاپی محروم نماند. تاریخ کلیسا هیچ گاه فردی را به فراست. نبوغ و پارسایی وی سراغ 
نداشته است و هیثت مقدس نیز هیچ‌گاه نتوانسته است شخصیتی چونان او به نظام پاپی اهداء کند. 

درهمان حال که دستگاه رسمی روم از اوضاع موجود به وحد آمده بود. کاردینالهای حدید بیکار 
ننشستند و در ماه مارس ۱۵۳۷ مشهورترین گزارش خود را به پاپ تحویل دادند: «توصيهٌ هیعت 
کاردینالها درخصوص اصلاحا تکلیسای یکه به فرمان پاپ پل سوم عنوا نگردیدهاست». این گزارش 
سرآغاز تمام اصلاحاتی بود که بعدها در ترنت به مورد اجرا درآمد. 

بررسی اوضاع. برنامه ریزی و صدور فرمان اصلاحات کار تست اسان بود. حال می بایست 
فرامین صادره را به مورد احرا گذارد و از آن‌حایی که دستگاه اداری از خود لحاحت و سرسختی نشان 
می‌داد و نیز از آن‌جا که تنها راه جاره در برابر اکراه مقامات؛ اخراج آنان بود و اخراج کارفرمایان 
آموزش دیده نیز, مختل شدن کل فعالیت نظام اداری کلیسا را درپی داشت. روند اصلاحات به کندی 
پیش می‌رفت. اما پل سوم دلسرد نشد. او به خوبی با طبیعت انسان آشنا بود و می‌دانست علاج آن 
تنها وضع قانون نیست. به کاردینالها هشدار می‌داد که عظمت مشکلاتی که پیش رو خواهند داشت 
غیرقابل تصور است. مدام فعالیت‌های اصلاحی آنان را مورد تشویق و حمایت قرار می‌داد و آنگاه که 
در انجام وظیفه خطیرشان خسته خاطر می شدند. از نو آنان را دلگرمی می‌داد. این را نیز نباید 
فراموش کرد که پاپ در انجام اصلاحات کلیسایی تنها به امید برپایی مجمع ننشست. صدها نامه و 
توشته‌ای که از ای رای مانده کرام ان آشت که وی شخصاً کار اصلاح دیرها و صومعه های واقع در 
نقاط مختلف ارویا را هدایت و رهبری می کرده است. پاپ بخصوص به نظام خود لوتر و نظام 
دومینیکنها توحه خاصی داشت. نظام جدید التأسیس تباتینها (1۳6۵1065 1۳6) را که توسط قدیس 
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کاژتان (صماهزه .5۲) و حبان پیترو کارافا (لده محعزط حدن0) ( که بعدها توسط پاپ به مقام 
کاردینالی رسید) پایه گذاری شده بود. مورد همه گونه تشویق و عنایت فرارداد و از بطن همین نظام 
بود که نیکمردانی به وحود آمدند که بر اسقف نشینهای از یاد رفتهٌ ایتالیا حکمرانی کرده کمر 
به صلاح آنها بستند. پاپ فعالیت های نخستین راهبه های اورسولین(09 عصناناوتلا) را تشویق 
نموده برکت داد. همجنین با صحه گذاردن بر" انحمن عیسی ‏ (6508[ 0۴ اع[۹06) در سال ۰۱۵۴۰ 
آغاز فعالیتی بس عظیم تر را برکت داد. 
هنگامی که پل سوم درگذشت (دهم نوامبر ۱۵۴۹) آینده مرام کاتولیک هنوز در هاله ای از ابهام 
قرار داشت. کوششهای بسیار وی درجهت اصلاحات هنوز فرصت شکوفایی و بهره وری نیافته بود و 
کنون چنین به نظر می‌رسید که مناقشهٌ دیرینه میان دو مقام عمدهُ ممالک مسیحی یعنی پاپ و امپراتور 
بار دیگر تمام کوششهای انجام شده را نقش بر آب خواهد ساخت. این بار مسئلهٌ مورد مناقشه که 
تفاقاً سبب بروز آن تشکیل مجمع اصلاحات بود این بود که آیا پاپ این اجازه را دارد که طرق جبران 
زیانهای وارده در سی سال گذشته را برگزیند یا خیر؟ دیگر آن که مسئولیت هدایت و رهبری 
صلاحات کلیسایی به عهدهٌ کیست؟ یاپ یا امپراتور؟ 

امپراتور چارلز پنجم که ضمناأً پادشاه اسپانیا؛ حاکم بلژیک و هلند امروزی پادشاه ناپل و 


فرمانروای تمام جنوب ایتالیا نیز بود اخیراً با پیروزی که در موهلبرگ به دست آورده بود (۱۵۴۷) 
چنان بر آلمان مسلط به نظر می‌رسید که هیچ فرمانروایی تا قرنها موفق به چنین سلطه ای نشده بود. آیا 
اکنون چاراز درصدد بود کلیسا را هم مانند سرزمینهای تحت سلطه به زیر سیطرهٌ خود بکشد؟ در این 
صورت آنجه موجب ترس و نگرانی نظام پاپی شده بود. کم مسئله ای نبود. سبب اصلی تأخیر جندماهه 
در کار مجمع که برای مدتی نامعلوم به حالت تعلیق درآمده بود سیاستهای شخص امپراتور بود و حال 
این سوال پیش می‌آمد که آیا مجمع هیچ گاه برپا خواهدشد و اگر چنین شود آیا امپراتور در آن هنگام 
هنوز کاتولیک خواهد بود؟ 

بنابراین جلسهٌ محرمانه ای که پس از مرگ پل سوم برای انتخاب پاپی جدید تشکیل شد از 
مهمترین حلسات درزطول قرتهایمتمادی نود. از زمان نسیار باس و بحرائی نریانی آن گرفته قا 
تعداد کاردینالهای حاضر در آن که از ینجاه و جهار کاردینال عضو هیئت مقدس بنجاه و یک تن 
شرکت کرده بودند و نیز مدت زمانی که حلسهٌ محرمانه به طول انحامید» همه و همه این حلسه را در 
نوع خود پراهمیت ترین می ساخت. کاردینالها پس از ده هفته شور و هیجان سرانجام در هشتم مارس 
۰ حیووانی ماریا دل مونته (ملمم/ 01 فتته/۷ نصه«010) را که در مجمع ترنت, رئیس 
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ژولیوس سوم به عنوان فردی اصلاح طلب. کارنامه ای درخشان دارد. نخستین اقدامش این بود که 
مجمع عظیمی را که واقعاً سه سال تمام در راه تشکیل آن زحمت کشیده عرق ريخته بود دوباره بریا 


۱۷۲ طغیان پروتستا نها 


نمود. در اولین فعالیت هايش تمام سعی و کوشش خود را متوجه کار مجمع ساخت. باید به خاطر 
داشت که موقعیت پاپ جدید چندان هم رضایت بخش نبود. وی در آن جلسهٌ محرمانه نامزد گروه 
اصلاح طلبان نبود و در بین کاردینالها نیز محبوبیت خاصی نداشت که بتواند بر آن تکیه کند. 
می بایست بدون آن که از یاری یک گروه طرفدار خود برخوردار باشد در میان گروههای مختلف 
فعالیت کند. درحقیقت امپراتور نیز به کاردینالهای آلت دست خود دستور داده بود به هیچ وجه دل مونته 
را انتخاب نکنند. بادشاه فرانسه نیز جندان دل خوشی از او نداشت. 

پاپ جدید هنگامی که به عنوان فرستادُ پاپ سابق در مجمع ترنت در مقام دفاع از آزادی عمل 
مجمع در برا بر دخالتهای امپراتور برآمده بود, مورد توهین و اهانت بی شرمانهُ سفیران امپراتور واقع 
شده بود. چارلز پنجم سخت متحیر گشت وقتی دریافت که پاپ آن صحنه های جنجال برانگیز ترنت 
را به فراموشی سپرده و خواهان مساعدت امپراتور در برپایی مجدد مجمع است. بر گواری که بات 
دربرخورد با امپراتور از خود نشان داد باعث شد مجمع به رغم مخالفتهای پادشاه فرانسه که پیشاپیش 
اژنیتترفتن کلیهفرامین آن‌سریار ژده برد سخده بربا شوه ویر اول تاه ۱۵۵۱ تسین له 
عمومی پدران بار دیگر تشکیل شد. 

با این حال تنها درماه سپتامبر بود که تعداد اسقفانی که به مجمع آمد ند به حدی رسید که بشود نام 
مجمع بر آن نهاد اما از آن پس کار به خوبی پیش می‌رفت. عالمان الهی و خبرگان درقوانین کلیسایی 
همه روزه طی جلساتی به تنظیم اصول اصلاحی می پرداختند و سپس اسقفان جلساتی تشکیل داده 
تصمیمات اتخاذشده توسط آنان را به بحث و بررسی می گذاشتند. بدین ترتیب رفته رفته احکام و 
فرافتی در خضواض انیق عشای ربانی. راز توبه و انابت و تدهین مریضان تشریح و تبیین شد و 
به علاوه سلسله فرامینی تدوین گردید که هدف از آن اصلاح ماهیت هیثت اسقفان و پشتیبانی از 
اسقفان در برخورد با فساد و دنیا پرستی روحانیون بود. تجربهٌ جلسات قبلی که در زمان پل سوم 
تشکیل شده بود کار اداره و نظارت بر مجمع را آسان تر از گذشته کرده بود اما آنجه بیش از هر جیز 
دیگر در این خصوص مفید واقع شد حضور فردی در مسند پطرس قدیس بود که خود زمانی نخستین 
رئیس آن مجمع بود. تجربه و بصیرت ژولیوس سوم. رهبری و حمایت مداوم او و عزم راسخش در 
تدام کار اسقفان همگی در جزئیات مربوط به شرح حال مجمع مشهود است. 

اعضای مجمع درست ۳۶۳ روز به حلسات خود ادامه دادند تا اين که ناگهان با درگیری مجدد 
جنگ مذهبی در آلمان مجمع ناگزیر به حالت تعطیل درآمد و ژولیوس سوم دیگر هیچ‌گاه موفق نشد 
در زمان حیاتش شاهد با زگشایی آن باشد. اما وی به رغم تعطیلی مجمع همچنان به روند اصلاحات 


ادامه داد. پاپ اکنون شصت و پنج سال از عمرش فن کشت وضع مزاحی رضایت بخشی نداشت و 
بیماری نقرس یک دم او را زاعتاشس داشت ار ای شش لاوما با نت هر کر 


جک بی ارزش و مصیبت بار شده بود و کار اصلاحات هنوز هم در ون ساير امور قرار داشت. شاید 
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بریایی مجمع امکان پذیر نبود ولی لااقل می شد کارهای مقدماتی را کماکان ادامه‌داد. بنابراین هیثشت 
عظیمی از خبرگان به وجود آمد که کارشان بررسی و رسیدگی بر مشکلات دینی و عملی بود که 
به صورت لاینحل باقی‌مانده بود. اعضای این هیئت هنوز سرگرم فعالیت بودند و اطلاعات منظم 
فراوانی جمع آوری می کردند که می توانست به پیشبرد کار مجمع کمک کند که ناگهان پاپ در بیست 
و سوم مارس ۵ به بیماری مهلک. نقرس د رگذشت. 

ژولیوس سوم نیز مانند پل سوم هیچ گاه عادات خاص جهان نیمه کافر رنسانس را که در بطن آن 
پرورش یافته بود به کلی رها نکرد. اما فردی که به جانشینی او رسید, اصلاح طلبی فوق العاده مقید و 
از حمله کسانی بود که پل سوم نشان پاپی را به نیت آن که روزی رهبری نهضت اصلاحات را 
برعهده گیرد؛ به وی اعطا نموده بود. او همان کاردینال چروینی بود که به همراه ژولیوس سوم و پل 
ریاست مجمع را برعهده داشتند. وی پس از رسیدن به مقام پاپی. نام اصلی اش مارسلوس را حفظ 
کرد اما ناگهان شادمانی ناشی از برگزیده شدن او به ماتم تبدیل شد چرا که پاپ جدید یک ماه بعد 
کار کنر 

درحلسهٌ محرمانه ای که به دنبال مرگ وی تشکیل شد. پیترو کارافا پیر مردی هفتاد و نه ساله تحت 
عنوان پاپ پل چهارم به این مقام برگزیده شد. 

دوران کوتاه زمامداری این پاپ (۱۵۵۹-۱۵۵۵) به سان سدی است عظیم در میان امواح آشفتة 
قرن شانزده. درقالب این پاپ سرانجام آخرین بقایای ارتداد و دنیاپرستی رنسانس از نظام پاپها 
زدوده شد. پاپ پس از پنجاه سال انتظار بی صبرانه, سرانجام موفق شده بود شور و اشتیافش 
به اجرای اصلاحات, علاقه و ارادات خالصانهٌ خود را به‌هدفی که پیش رو داشت, نفرت و انزجاری را 
که نسبت به سازشکاری و اقدامات نیمه کاره حس می کرد و سپردگی و وقف کامل خود در راه 
پاکسازی کلیسا و تبدیل نمودن آن به وسیله ای در خدمت خدا را که یگانه هدف او بود به بهترین 
وجه به ظهور رساند. 

دوران زمامداری او به دنیایرستی ای که دستاورد حتی بهترین بایها را کم اهمیت جلوه می‌داد 
خاتمه داد. اگر امروز روم -روم پاپی- رنگی از زندگی رهبا نیت دارد و اگر پاپها و کشیشان امروزی 
به رغم خطاهای فردی و اجتماعی اشان همگی در محیطی مقدس و همراه با دعا و مراسم مذهبی خاص 
زیسته اند, این اعادهُ آرما نها را تا حد زیادی مدیون خدمات پل چهارم هستیم. زیرا او آن سنت دیرین 
دنیاپرستی را که به صورت جزء لاینفک و روحانیون درآمده بود با فاطعیتی وصف نایدیر 
یک بار و برای همیشه از میان برد و پس از او دیگر هیچ گاه شاهد آن فساد و دنیاپرستی بی شرمانه ای 
که تا نسلهای متمادی پیش از او جزء جدایی ناپذیر زندگی روحانیون بود نيستیم. پل چهارم با خشم و 
عظمت خود زندگی مقیدانه و مبنی بر اصول را به صورت رکن اساسی حیات کلیسایی درآ ورد 
به طوری که حتی دشمنان دنیاپرست او نیز جرأت خدشه دار کردن حرمت این نوع زندگی را نیافتند. 


۱۷۴ طغیان پروتستا نها 


ممکن است اشرار و اوباش روم با رضایت تلویحی مقامات به هتک حرمت آرامگاه این پاپ 
بپردازند اما وی به هنگام زمامداری اش اصول و قوانین مربوط به ز ندگی شرافتمندانه را باچنان 
قاطعیتی بنیاد نهاد که هیچ یک از اوباش و حتی مقامات دنیاپرست عالی رتبهٌُ کلیسایی تا به امروز 
موفق به متزلزل ساختن آن نشده‌اند. 

کارافا ماو ریت | در دوران فاسد زمامداری الکساندر ششم آغاز کرده بود اما به رغم زیستن در 
درا نهک ود را به فساد و دنیاپرستی آن آلوده نساخته بود. سالها به عنوان سفیر واتیکان ابتدا در 
لندن و سپس در اسپانیا انجام وظیفه کرده بود. وی که در اصل از اهالی نایل بود ابتدا نست به کار 
اصلاحات شور و اشتیاق داشت اما بعدها نسبت به اسپانیایی‌ها که اکنون برسرزمین مادری حکم 
می‌راندند. احساس نفرت می نمود. همین حس میهن پرستی بود که سرانجام وی را در دام مصیبتهای 
سیاسی گرفتار ساخت و باعث خدشه دارشدن اهداف مذهبی اش گردید. وی زمانی اسقف اعظم ناپل 
بود اما این اسقف نشین عظیم را رها کرد تا به اتفاق قدیس کاژتان نظام مذهبی تباتينها را باشتن 

2 3 ۲ رم 

"کل وی انگاه به عنوان فردی مذهبی ساده سالها در مناطق پست و فقیرنشین روم و ونیز زحمت 
تشه موعظه می کرد. به تعلیم مسائل دینی می پرداخت و آیینهای مقدس کلیسایی را به جا می‌آورد. 
سپس پل سوم او را به مقام کاردینالی رساند و پس از سازماندهی مجدد نهاد تفتیش عقاید 
(اتکتاصت اف یواست آن کاشی: 

پل چهارم فردی بود به فایت قاطع؛ سرسخت و آهنین اراده به طوری که نظر کسی را جز خود 
روحانیون هیچ چیز به اندازهٌ سلطهٌ شاهزادگان کاتولیک بر حیات و فعالیت های کلیس فضرا خشمگین 
نمی ساخت. حاضر بود برای پایان دادن به این سلطه هر عملی انجام دهد. اما متأسفانه سلاحی که 
بدین منظور برگزید قرنها پیش منسوخ شده بود. پل چهارم فردی شبیه اینوسنت چهارم بود که از بخت 
بد سه قرن دیر به این جهان با م ی گذاشت. 

این اصلاح طلب پرشور خواهان برپایی مجدد مجمع نبود. درواقع تمام آن کوششهایی که پل سوم و 
ژولیوس سوم در جهت ترغیب پادشاهان کاتولیک به پذیرش سیاستهای خود به عمل آورده بودند. 
باعث خشم و عصبانیت او شده بود. به عقیدهٌ او تمام حوادث تاریخ مجمع» از تاخیرها و مدا گرات 
بی‌پایان آن گرفته تا سازشکاریهای انجام شده در قیاس با آرمان مهمی که درخطر بود شگردهایی 
پست و نی ارزش و بی فایده:بودند. او شگردهای خاص خود را داشت. و درست همان گونه که پیشتر 
در مقام کاردینال پاپها را به سبب فساد و دنیاپرستی اشان مستقیماً سرزنش کرده بود اکنون نیز 
به سان یکی از شخصیتهای عبوس عهد عتیق شلاق به دست درصدد تسریع روند اصلاحات برآمد 
همان اصلاحاتی که بیست و پنج سال بابی‌صبری و نومیدی» کندی پیشرفت آن را نظاره گر بود. 

یاپ قانوت حدیدی نیاورد حون معتقد بود به اندازهُ کافی قانون وضع شده است. درعوض فرمان 
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اجرای قوانین موحود را صادر کرد و کمیسیونهایی را برای نظارت بر اجرای آن تعیین نود آن دسته 
از پاپها که به علت کمی سن از انجام پاره ای مراسم مذهبی معاف بودند دیگر اجازهُ معافیت 
نداشتند. حیف و میل اموال کلیسایی نیز ممنوع گردید و یاپ در همان جند هفته آغاز زمامداری اش 
این تکات را موّکداً به کاردینالها گوشزد کرد. او اسقفان مورد اعتماد خود را به سیسیلی فرستاد تا 
به اصلاح صومعه ها و دیرهای متعلق به راهبه ها بپردازند و ژزوئیتها را نیز به یاری‌اشان فرستاد. افراد 
دیگری را نیز با هدفی مشابه به اسپانیا گسیل داشت. به علاوه سنت وآگذاری صومعه ها به افراد 
غیرمذهبی که اصطلاحاً " تحویل دادن" (007006000:0 ف)خوانده می شد ممنوع گردید. به علاوه 


به نهادی که در مورد مسائلی جون توبه و معافیت افراد از انجام امور مذهبی (حمناعومعم 5ز) نظر 
می‌داد دستور داده شد از صدور احازهٌ معافیت خودداری کند. یاپ بیش از هر جیز درخصوص نامزدی 
انس رش به خرج داد و به عنوان مثال درظرف یک روز تمامی پنجاه وهشت نفری را که نامزد 
احراز این مقام پوت ری کرگا: 

یکی از معضلات دیرینه در کلیسا این بود که برخی از افراد مذهبی نظام خود را به قصد یافتن 
مشاغل دیگر کلیسایی ترک می کردند. پل چهارم برای رویارویی با این امر قانون شدیدی وضع کرد 
که به موحب آن کسانی که نظام خود را ترک می کردند در هر رتبه و مقامی خلع لباس شده موف 
بودند به صومعهٌ خود با زگردند و کلیهُ حقوق, امتیازات مالیء مدارج و مشاغلی نیز که تا آن هنگام 
کسب کرده بودند از آنان سلب می شد. به علاوه کلیهٌ احکامی که درخصوص آن راهبان و کشیشان 
مجاز بودند به سایر نظامها بپیوندند بیاعتبار اعلام شد. از آن پس تنها نظامهای کارتوزیانها و 
کامالدولسی (نعع2۳21801)) که نظامهای مربوط به تارکین دنیا بودند می توانستند یذیرای جنین 
افرادی شوند. حتی روم نیز از این حملات مصون نماند و مقامات روحانی در هر رتبه و مقامی گروه 
گروه دستگیر شده برخی به زندان و برخی دیگر بالای چوبه دار فرستاده شدند. 

به اسقفان دستور داده شد غیراز درآمد حاصل از اسقف نشین خود درآمد دیگری نداشته باشند و 
به علاوه فرامین جدیدی که به موجب آن اسقفان حق نداشتند خارج از محدودهٌ اسقف نشینشان 
اقامت کنند با قاطعیت به مورد اجرا درآمد. تخمین زده شد که در روم حدود ۱۱۳ اسقف مشمول این 
فرمان می شوند. آنان فرمان نخست را نادیده گرفتند. بنابراین برای دومین بار فرمانی صادر گردید 
که به موجب آن اگر متخلفین ظرف چند ماه به اسقف نشین خود بازنگردند علاوه بر مجازاتهای 
پیش بینی شده برای راهبان سرگردان؛ از مقام خود نیز خلغ خواهند شد و بدین ترتیب تمام اسقفان در 
عرض شش هفته به اقامتگاه اصلی خود با زگشتند. 

محازات اسقفان فاسد و دنیاپرست از این هم شدید تر بود. به عنوان مثال اسقف بولینانو (0200ع0011) 


به حبس ابد محکوم شد و علاوه ب رآن مقرر گردید سهمیهٌ آب و نانش هر سال به مدت سه ماه قطع شود. 


۱۷۶ طغیان پروتستانها 


کلیهٌ امتیازات مالی که بههمراه انتصاب افراد نصیب آنها می‌ گردید برجیده شد. اخذ دستمزد 
توسط مقامات کلیسایی ممنوع گردید و پاپ با غیرقانونی ساختن اخذ هرگونه دستمزد, به معضل 
دیرین اصلاح دا تاریا (1۱22۲12) بایان داد -معضلی که همگان عقیده داشتند مسند یاپ به واسطةٌ نیاز 
به درآمد حاصله از آن هیچ گاه قادر به اصلاحش نخواهد بود. این که پاپ با این کار بلافاصله دو سوم 


عایدات خود را از دست داد ابداً برای او مهم نبود و به حرفهای دیگران نیز توجهی نداشت. به رغم 
کاردینالهای شایسته و عالی که پاپها از سال ۱۵۳۴ به بعد به عنوان اعضای هیئت مقدس برگزیده 
بودند هنوز در میانشان جند کاردینال فاسد وحود داشت. پاپ به همان کاردینالهایی که به تازگی خود 
او را به این مقام برگزیده بودند اطلاع داد که هیچ کدام چنان که باید و شاید مورد اعتماد نیستند و به 
آن کاردینالهایی که هکس ک زین نشده بودند سه ماه مهلت داد جنین کنند. در غیراین صورت از 
مقام خود کناره گیرند. همجنین به آنان دستور داده شد فهرست درآمدهایشان را ارائه داده از آن میان 
یکی را برگزینند و مابقی طرق کسب درآمد از آنان سلب و به دیگران واگذار شد. پاپ در انتصاب 
مقامات به هیچ وجه حاضر نشد به خواسته های پادشاهان کاتولیک وقعی نهد. برعکس, آشکارا و 
تعمدا آنان را کنار گذارد و حتی به خواشته های یادشاه فرائسه ثیز اعتثایی نکردو این درحالی بود که 
فرانسه در جنگ پاپ با فیلیپ دوم در اسپانیا, تنها متحد پاپ بود. 

با این حال زمامداری وی بایان غم‌انگیزی داشت. پل چهارم ادارهٌ امور سیاسی و مناطق تحت 
اختیار پاپ را به برادرزاده اش کاردینال کارلو کارافا محول کرده بود تا خود بتواند به طور تمام وقت 
در خدمت کلیسا و کار اصلاحات باشد. اما برادرزاده اش که دست کمی از امپراتور بو رگیا نداشت 
درصدد برآمد در یکی از مناطق خارج از سلطهٌ کلیساء به تأسیس امیرنشینی برای خاندان کارافا 
مبادرت ورزد همان گونه که خاندانهای دلارووره. بورگیا فازتتز هشن نک ار یی عاشیسش 


کرده بودند. پاپ که یکه و تنها در روم به سر می برد به کلی از ماجرای رسوایی که برادرزاده اش به بار 
آورده بود. بی‌خبر بود تا این که یک روز او نیز به این امر پی برد و آنگاه در اقدامی دلهره برانگیز 
برای همیشه از برادرزاده و خویشان خود حدا شد. 

بااین خال شرارتن براهززادة ناب یک تاتیر هغیت داشت: بحال تاشی از افشای آنلاسبت شة 
پدیدهُ " انتصاب خویشان به مشاغل " (۷۵۳0/15۳0) که تا پیش از این واقعه در سطحی وسیع رواج 
داشت برای همیشه خاتمه پابد و از آن پس خویشاوندان پاپ هیچ گاه درصدد برنيامدند حکومت را 
در خاندان خود موروثی کنند. پل چهارم جند ماه پس از این حادثه غم انگیز درگذشت (۱۸ اوت 
۵۹ 


کاردینالها تا روز کریسمس موفق نشدند بر سر تعیین جانشینی برای وی به توافق برسند. 
سرانجام جیان آنجلو مدیچی را که فردی از اهالی میلان بود به مقام پاپی برگزید ند که خود را پیوس 
چهارم خواند. پاپ حدید مردی شصت ساله بود که وظایف کلیسایی اش را باید بیشتر مفید خواند تا 
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جشمگیر و برجسته جرا که او به عنوان یکی از خبرگان قوانین کلیسایی راه خود را در دستگاه اداری 
روم به کندی بازکرده و پیش رفته بود. وی اصولاً فردی سازشکار و میانه‌رو بود و به خوبی 
هي توا ست‌شود را با شرانطاوفق دهد با بهره گیری اشامن وماشت وه تواتست طرف ناد 
سال مسند پاپ را با شاهزادگان کاتولیک مصالحه داده باعث با زگشایی مجمع ترنت شود. (۱۸ 
ژانویه ۱۵۶۲). 

این بار مجمع تا پایان کار به فعالیت خود ادامه داد و در خلال دو سال بعدی احکام و فرامینی 
درخصوص سایر تعالیم کلیسایی صادر کرد و اقدام به وضع قوانین اصلاحی نمود که مسیر حیات 
کاتولیک در سیصد سال بعدی را رقم زدند. 

پیوس چهارم که خود از بسیاری جهات از مردان رنسانس بود یکی از برادرزادگانش به نام چارلز 
بورومئو (3070۳60 25165)) را که حوانی بیست و یک ساله بود به وزیری برگزید و علاوه بر 
اعطای نشان پاپی, اسقف نشین میلان را نیز بدو بخشید. این سراسقف جوان در قرن شانزدهم نمونه 
کاملی است از آن نوع اسقف تازه ای که کلیُ فرامین مجمع به امید ظهور آن صادر می شد. اصلاحات 
عظیم و سازنده ای که قدیس چاراز در مدت بیست سال حکومتش در سراسقف نشین و منطقةٌ تحت 
تسلط خود به مورد اجرا درآورد به صورت الگو و نمونهٌ مجمع قانونگذاری ترنت درآمد و کلیهٌ اسقفان 
در سراسر جهان از آن هنگام تا روز ار اسان وی الهام گرفته اند. 

پیوس چهارم به سال ۱۵۶۵ درگذشت و اتمام کار مجمع ترنت و نیز دستیابی به تفاهمی 
تتجالبت آمیرتا امراقگا نگ زا فصولن مرانی از یرای کلیس نها کرد قرجی ی 


به جانشینی او رسید تنها پاپی است که در عصر حاضر به لقب "قدیس " مفتخر گردیده است. وی که 
فردی دومینیکن بود میکله گیسلیری (بعزادن0 0/00616) نام داشت و خود را پیوس پنجم خواند. 

بدین ترتیب مسئولیت به اجرا گذاردن قوانین تصویبی جدید بر دوش مردی مقدس افتاد که در 
روحانیت و پارساپی نمونه بود و مانند خود کارافا اگر نگوپیم با بی‌رحمی, باقاطعیت هرچه تمامتر 
عمل می کرد. قدیس پیوس پنجم اطاعت از فرامين مجمع ترنت را یگانه هدف زندگی خود قرار داد. 
وی در دوران شش سالهٌ زمامداری اش (۱۵۷۲-۱۵۶۶) نهایت تلاش خود را به عمل آورد تا مجمع 
ترنت به سرنوشت مجمع قبلی یعنی پنجمین شورای لاتران (۱۵۱۷-۱۵۱۲) که هیچ حاصلی 
دربرنداشت دجار نشود. 

قدیس پیوس پنجم و دو پاپ پس از او گریگوری سیزدهم (۱۵۸۵-۱۵۷۲) و سیکستوس پنجم 
(۱۵۹۰-۱۵۸۵) مجموعا کسانی بودند که برای نخستین بار حملهٌ گسترده ای را علیه ارتدادی که تا 
آن زمان روی شکست ندیده بود آغاز کردند. آنان نه تنها با به احرا گذاردن فرامین ترنت و نیز با 
شیاین ری و حوزه‌های علوم دینی و تربیت روحانیون تازه نفس به تقویت زندگی کاتولیک ها 
پرداختند بلکه به طور حدی وارد حبطهٌ سیاست ملی و بین المللی شده و با تلاشهای سیاسی حدید خود 
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پیوسته می کوشیدند با متحد ساختن شاهزادگان کاتولیک, پروتستانها را مفلوب نموده ارتداد آنان را 
ريشه کن سازند. 

قدیس پیوس پنجم ملکهٌ انگلیس الیزابت اول را تکفیر و خلع نمود و گربگوری سیزدهم نیز 
لشگری برای نبرد با او به ایرلند فرستاد و تا پایان دورهٌ زمامداری اش درخاک اصلی اروپا به فعالیت 
علیه وی ادامه داد. سیکستوس پنجم کلیهُ هزینه های مربوط به لشکرکشی ناوگان اسپانیا به انگلیس را 
که به آرمادا (۸۳۵0) معروف است تقبل کرد و در فرانسه و آلمان نیز دست به اقداماتی علیه 
پروتستانها زد. این پاپها هرگاه می‌دیدند امکان نبرد نیروهای کاتولیک علیه دول جدیدالتأسیس 
پروتستان وجود دارد از هیچ نوع حمایت و پشتیبانی دریغ نمی کرد ند و اگر امکان کداز کت اشکر فیدر 
نبود به کمک مالی می پرداختند. 

بااین حال پایدارترین اقدام آنها؛ اصلاح مرا کاتولیک و اجرای سازندهُ فرامین ترنت بود و در 
این مهم از پاری و مساعدت نظامهای نویای مذهبی نیز برخوردار بودند. 

این تجدید حبات روحانیت به نخستین سالهای قرن شانزده بازم ی گردد. اولین نشانه های آن را 
پیش از طفیان آلمان و به هنگام زمامداری مملو از فساد لثوی دهم» در قالب انجمنی به نام "خطابهة 
محبت الهی" (۵«ما مصذزظ اه برتمنمی0 1) شاهد هستیم. در این انجمن سراسقفان دربار پاپ 
کشیشان و سایر ایمانداران گردهم آمده عهد می کردند ند کن ووضاتی بو عازن از فساد دا شق باشتد:. 
از بین اعضای همین مجمع بود که پل سوم بعدها شش تن از مشهورترین کاردینالهای اصلاح طلب را 
برگزید و نیز از بطن همین مجمع بود که پایه گذاران " یک نظام مذهبی جدید موسوم به تیاتینها 
(۱۵۲۴) پا به عرصهٌ ظهور نهادند. تياتینها کشیشانی بودند که تحت سه سوگند جداگانه می زیستند 
اما همگی به کار روحانیت اشتغال داشتند, در مناطق زاغه نشین شهرهای بز رگ ایتالیا موعظه 
می کردند به عیادت بیماران می‌رفتند و آیینهای مقدس کلیسایی را به جا می‌آوردند. این کشیشان 
به شدت پایبند سوگند فقر بودند و حتی اجازهُ تکدی نیز نداشتند. 

دو نظام مذهبی دیگر که همزمان با تياتینها ظهور کردند عبارت بودند از نظام برناباییان 
(وعتطحصهظ ۲6) که در سال ۱۵۳۲ به منظور خدمت و موعظه در شهرهای شمالی ایتالبا و توسط 
قدیس آنتونی ‏ زکریا(ه71ه2260 ردمنح5:۵) بایه کدازیشد و نظام سوماشی ((ع0۴0۵٩)‏ که 
به تأسیس ینیم خانه و مراقبت از بتیمان و بی سرپرستان و افراد بی خانمان اشتغال داشت. این دونظام 
جدید در خارج از ایتالبا دارای اهمیت چندانی نبودند و اصلاحات جدید فرانسیسکنی نیز که 
به دست قدیس بیتر اهل آلکانتارا (تماههع۸1 0۶ 16۲ع81۳) صورت می‌گرفت تنها محدود به خاک 
اسپانیا بود و از مرزهای آن کشور فراتر نرفت. اما چند نظام مذهبی دیگر نیز بودند که نفوذی جهانی 
داشتنن, 


نخستین این نظامهاء یک نظام اصلاحی فر اتکی برد به نام کاپوچینها (ممنطموی 16) که 


۶- قدیس کاژتان و جبان پیترو کارافا (یاپ پل بنجم). 
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در اواخر دوران زمامداری کلمنت هفتم به وجود آمد. این نظام در خلال یکصد و پنجاه سال بعدی 
ارتشی غیور و پرشور از واعظین مردمی و آموزش دیده به نظام پاپی اهدا کرد که در میان مردم عامی و 
بی‌سواد کشورهای ایتالیا. فرانسه و آلمان اقدامات مهم فراوانی انجام دادند به طوری که حتی 
ژزوثبتها نیز باوجود سهمی که در پیروزیهای "نهضت ضد اصلاحات ایفا کردند از نظر اهمیت با 

اسیانیا در اواسط قرن شانزده صحنهٌ احیای عظیم نظام کارملیت بود. همحنین در این دوران بود 
که آن نوع زندگی توأم با تفکر و تعمق که تا به امروژ از وحوه نمایز نظام است مجددا مورد توحه فرار 
ره بانیان این احیای عظیم, قدیس ترزا اهل آویلا (۸۷112 0۶ 167692 .51) (۱۵۸۲-۱۵۱۵) و 
قدیس حان صلیبی (0055) 106 2ط0.:) (۱۵۹۱-۱۵۴۲) بودند. 

«انحمن 1 تفر جلاکن کت ات نظامهای حدید برآوازه ترین بود. اصلیتی اسپانیایی داشت. 
این انحمن نه تنها نظامی حدید, که نظامی مذهبی به گونه ای کاملاً متفاوت بود و از افرادی تشکیل 
می‌شد که تتاستول سنتی زد کی استصماغی ,ییا نکر واگ را به وردخوانی دسته حمعی در 
"مراسم روزانه مخصوص " مقید نمی دانستند. هر فرد ژزوئیت خود به تنهایی یک نظام محسوب 
می‌شد و کلیهٌ ویژگیهای فردگرایانهٌ عصر در قالب این انجمن جدید متبلور شده در خدمت خدا قرار 
کت نظم و انضباط نظام که نمودی بود از گرایشهای مستبدانهُ زمان» از اش کی ۱ 
شدیدی که اعمال می شد در نوع خود بی نظیر بود و حاصل آن که افرادی کاملاً مطیع و فرمانبردار 
برای نظام پاپی تربیت شدند. چنان که نظیرشان پیشتر هرگز دیده نشده بود. افراد این نظام موظف 
تودتل:دوران آموزشی طولاتی وا یشت:سر گذ ارب هدف اصلی پیروان نظام این بود که اراد شخصی 
خود را در جهت اطاعت و فرمانبرداری از ارادهٌ خدا که در قالب دستورات مافوقشان متجلی می شد. 
تحت نظم و انضباط درآورند. ژژوئیتها افرادی بس فرهیخته بودند و از بهترینهای دانش رنسانس 
بهره داشتند. آماده بودند به هر جا که مسند پاپ نیاز می دید رفته هر کاری را که لازم بود انجام دهند. 
تفا آزهفان ار به عنوان افرادی واعظ اهل حدل. مبشر و رسای مدارس شهرت داشتند و از 
این رو خواهی نخواهی بزودی همجون یایهای مافوق خود در گیر فعالیت‌های سیاسی - مدهبی اواخر 
قرن شانزده شدند. 

از یک لحاظ می‌توان گفت کل تاریخ " نهضت ضد اصلاحات " در اسامی نخستین قدیسین بزرگ 
انجمن عیسی خلاصه می شود: نامهایی جون ایگناتیوس لویولا (10(۵1 5اع1) , فرانسیس زاویر 
(22۷160 ۳206[5)» فرانسیس بر ها (12ع07ظ ۳12065 پیتر کانیشیپون (وناتوتصهت ۲عاع۳۲) 
ی یسیوس 9 نز اگا (000228۵2 وباتوزه۸) و روبرت بلارمین (1۴1271۳0106 6۵00671). قدیس 
ح- ۲ ۳ ۳ 5 ی 5 ۳ 7 ۱ "1 
ایگناتیوس نه تنها موّسس این انجمن و بانی موفقیتآمیزترین ابزار آن "ریاضتهای روحانی ۲۲ بود 
بلکه شخصیتش به عنوان رهبری روحانی بزودی بر کل روحانیت مرام کاتولیک تأثیر گذارد. فد یس 


۷- ژروئیتها 
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پیتر کانیسیوس برای آلمان نوعی قدیس بنی فاس دوم بود و قدیس روبرت بلارمین برای علوم الهی 
مرام کاتولیک خط مشی تعیین کرد که تا بیش از دو قرن پس از او مورد توجه بود. 

درشتاشت که در هورد نقشن این اتحمن؛ هم از سوی مخالفین و هم از سوی حامیان آن اغراق 
شده است -جرا که انحمن از همان بدو امر مظهر تناقض بود و در مورد انحمن به ندرت با آرامش و 
متانت واقع بینانه ای که وحه مشخصه آن است صحبت شده است اما این را نیز باید یاد آور شد که 
اگر انحمن عیسی وحود نداشت " نهضت ضد اصلاحات " جیزی حز یک مشت قطعنامه و تصمیمات 
خشک و مقدس مآبانه نمی بود. 

نیروی دیگری که در قیاس با انجمن عیسی چندان به چشم نم یآمد اما در موفقیت نهایی محمع و 
آرمانهای ترنت به همان اندازه موّثر افتاد. نفوذ کشیش فلورانسی قدیس فیلیپ نری (ندع۷( ونلنع5) 
(۱۵۹۵-۱۵۱۵) بود. وی به مدت جهل سال کار نجات اعضای دستگاه اداری روم را از اتاقی نامعلوم 
در روم هدایت و رهبری می کرد. قدیس فیلیپ نری و پل چهارم هر دو با جدیت در راه نجات جانهای 
بی شمار کوشیدند و به برکت زحمات آنهاست که سرانجام گناه و فساد از زندگی مقامات عالی کلیسا 
ريشه کن شد. پاپ باقاطعیت پرهیبت خود پلیدیها را به دور می‌افکند و قدیس فیلیپ نری نیز در امر 
پاکسازی کلیسا وی کمک کزد وا ناگی قافن شفک هاش ره بدون ظاهرسازی به تربیت نسلی 
حدید از مقامات روحانی پرداخت نسلی که افکارشان معطوف امور روحانی بود و از میان آنان سفیران؛ 
کاردینالهاء فرستادگان و پاپهای بی شماری ظهور کردند. درقالب فعالیت‌های " انجمن واعظین روم " که 
توسط قدیس فیلیپ پایه گذاری شده از بهترینهای موجود در سنت اومانیستی کهن محافظت می شود و به 
آن نوع روحیهٌ مذهبی که در نظام تياتينها یا در نظامهای خشک و مقرراتی فعال در اسپانیا که بی‌شباهت 


به سر بازخانه نبود مجال عرض اندام داده نمی شد, ارج نهاده می شود. 
ما ۱ ۲ و ۶ و 

در دستور کار مجمع ترنت یک موضوع بسیار مهم وحود داشت که مجمع هیچ گاه جرأت رسید کی 
به آن را نیافت این موضوع همانا مسئلهٌ اصلاح شاهزادگان کاتولیک بود. وفایع بعدی نشان داد که در 
میان موضوعات مورد بحث در این مجمع بزرگ هیچ یک به اندازهٌ مسئلهٌ اصلاح شاهزادگان کاتولیک 
حائز اهمیت نبود. با این حال اگر مجمع به بحث و بررسی مسائل حاد و حساس دیگری که به تبع این 
موضوع عنوان می شد می پرداخت بی شک به تعداد شاهزادگان موحود, در کلیسا تفرقه و دو دستگی 
به وجود می‌آمد. جرا که اگر مجمع می‌خواست به این موضوع رسیدگی کند ناجار می بایست 
اجتماعی بیانیه هایی صریح. قاطع و لاژم الاجرا ضادر نماید» مجددا بر آراء و بیاناتی که یایهای 
فرر کت فرون وسطی به علل مختلف صادر نموده بودند میت ۲ نیا زند. خواستار به رسمیت شناختن 
کلیسا به عنوان جامعه ای آزاد و مستقل از لحاظ مذهبی و اخلاقی گردد و به علاوه خواهان ارائه 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۱۸۱ 


تضمینی قطعی مبنی بر حفظ و حمایت از این استقلال شود و در سال ۱۵۶۲ دادن جنین ضمانتها و 
تعهداتی از سوی شاهزادگان به معنای گام برداشتن درخلاف جهت جریانات و تحولات سیاسی آن 
زمان بود. 

آگرچه شاید اصلاح شاهزادگان کاتولیک در آن هنگام کاری محال و غیرعملی بود و می‌توان گفت 
که اصرار ورزیدن بر اجرای چنین اصلاحی تنها بر وخامت اوضاع می افزود. با این حال نتایج و 
بیامتهای عطیت بارق زا نیز که گرایشهای مهارنشدهٌ شاهزادگان کاتولیک سرانجام دامن گیر کلیسا 
کرد نباید از نظر دور داشت. استبداد و خودکامگی شاهراد کال کاقولیکت ذر در رتست کاهی 
نفوذ مرام کاتولیک درجنوب اروپا گردید. درست همان گونه که نهضت پروتستان باعث خدشه دار 
شدن وجهه اين مرام در شمال اروپا شده بود. استبداد امرای کاتولیک چنان لطمات فراوانی بر 


مذهب وارد ساخت که نتایج آن هنوز هم به عنوان مانعی ملموس در همه جا محسوس است. این را نیز 
باید یادآور شد که کوتاهی در اصلاح دول کاتولیک در نهایت برخود پاپها تأثیر گذارد زیرا نظام پاپی 
محبور بود بر قدرتی دنیوی و اصلاح نشده اتکا کند و در ازای برخورداری از حمایت شاهزادگان, 
امتیازات کلیسایی را به آنان واگذار نماید. این گونه بود که سیاست بازی و مصلحت اندیشی به رغم 
1 3 2 ِ 

تلاشهای پل چهارم و قدیس پیوس پنجم, دگربار به مجامع پاپی رخنه کرد و به تدریج به جلسات 
محرمانه" و دربار یایی نیز راه یافت به محض پایان یافتن بحرانهای موجود در قرن شانزده., 
دنیاپرستی به شکلی کم رنگ تر و تعدیل شده مجدداً در نظام پاپی نمایان شد و انتصابات خویشان 
به مشاغل مهم باکر شبت کردید خویشاوندان پاپها از ثروت و مقام اهدایی امرای روم بهره مند 
شوند. درجنین اوضاع و احوالی است که عصر بزرگ خاندا نهای بو رگزی (80:2065)» باربرینی 
(نمنتهط3), پمفیلی (۳۵۳/01)» جیگی (عن)) و سایرین و نیز دوران حولان دهی خویشاوندان یل 
پنجم (۰۵ ۰۱۶۲۱۰ آربان هشتم (۱۶۴۴-۱۶۲۳) » ایننوسنت دهم (۱۶۵۵-۱۶۴۴) و 
الکساندر هفتم (۱۶۵۵ -۱۶۶۷) که همگی تحت الطاف و توجهات امرای کاتولیک بودند آغاز 


می شود. 

فیلیپ دوم از اسپانبا (۱۵۹۸-۱۵۵۶) نمونه ای است بارز درخصوص مشکل با حتی تهدیدی 
که امرای کاتولیک می توانستند متوجه نظام اصلاح طلبانه پاپها سازند. با بررسی سرگذشت او 
درمی‌یابیم که جگونه شاهزادگان کاتولیک که خود از حامیان قسم خوردهٌ اصلاحات بودند. بنا بر 
یل کاه مستبدانه ای که نسبت به مقام خود داشتند درصدد برمی آمدند کل جریان اصلاحات را تحت 
الط اسان شوخ ات فیلیپ دوم تقریبا به مدت چهل سال تنها شاهزاده ای بود که می شد 
صرفاً بر پایهة وفاداری اش به ایمان» به او اعتماد کرد. وی در میان تمام شاهزادگان بزرگ, اعم از 
کاتولیک پا پروتستان» تنها کسی بود که مذهب را اعتقادی عمیقء درونی و شخصی می‌دانست 

اما این پادشاه سعی داشت تمام امور کلیسایی را هو اراد ود کر این نظام سلطنتی است که 
وظیفه دارد مرتدان را شناسایی کرده مورد محاکمه و مجازات قرار دهد. همجنین از طریق نهادهای 


۸- حلساتی که در آن کاردینالها. یاپ را انتخاب می کردند. 


۱۸۲ طغیان پروتستا نها 


دولتی است که صومعه ها باید مورد بازدید و اصلاح قرار گیرند. این دولت است که وظیفه دارد 
فرامین مجمع ترنت را که از سوی پادشاه به صورت قانون کشور درآمده بود به مورد اجرا گذارد. 
پادشاه از مدتها پیش حق انتصاب اسقفان را برای خود محفوظ داشته بود و از طریق نهاد انگیزاسیون 
کلیهُ فعالیت هایشان را زیر نظر داشت. موضوع تعاریف ایمانی به کنار, باید گفت حتی هنری هشتم 
نیز به اندازهُ این «پادشاه والامقام کاتولیک» در امور کلیسایی دخالت نکرد. 

پیوس چهارم هم ذاتاً و هم به مقتضای شرایط فردی سازشکار بود. قدیس پیوس پنجم از خود 
استقلال عمل نشان داد اما مجدداً گریگوری سیزدهم فردی مصالحه کار و سازش پذیر از آب درآمد. 
وی فیلیپ دوم را بیش از هر جیز متحدی وفادار علیه مرتدان شمالی می‌دانست. اما با روی کار آمدن 
پاپ سبکستوس پنجم که عقبده داشت مسند پاپ باید به طور مستقل عمل کند و مناقشاتی که 
بدین ترتیب به وجود آمد. پادشاه بارها در آستانهُ تکفیر قرار گرفت و اسپانیا نیز به کرات در خطر 
محرومیت از امور دینی (101670161) وافع شد. 

به دنبال مرگ این پاپ اوضاع تا دوسال آشفته بود. سیاست پادشاه مبنی برگماشتن نامزدهای 
منتخب خود در هبثت مقدس جنان با موفقیت اجرا شده بود که اکنون جهارده تن از کاردینالهای هیئت 
مقدس از زیردستان و گماشتگان او بودند که از آن میان سه تن جزو خویشان نزدیک خودش بودند. 
پادشاه در چهار جلسهٌ محرمانه ای که در طی این دو سال پس از مرگ سیکستوس پنجم (۲۷ اوت 
۰) آربان هفتم (۲۷ سپتامبر ۱۵۹۰). گریگوری چهاردهم (۱۳ اکتبر )۱۵۹٩۱‏ و اینوسنت نهم 
(۳۰ دسامبر ۱۵۹۱) برپا شد جنان مداخله کرد که پیشتر هرگز نظیر آن دیده نشده بود. تنها هدفش 
نیز این بود که از برگزیده شدن کاردینالی که ممکن است طرفدار استقلال کلیسا باشد به‌مقام پاپی 
جلوگیری نماید. وی در دومین جلسهٌ محرمانهُ این دوره. شصت و دو تن از اعضای هیئت مقدس را از 
حضور در جلسه محروم کرد تا سرانجام پاپ دلخواهش گریگوری چهاردهم برگزیده شد. اما مشیت 
الهی مداخله کرد و پس از دوران کوتاه زمامداری گریگوری چهاردهم, با انتتخاب کلمنت هشتم 
(۱۶۰۵-۱۵۹۲) که به رغم سه بار ابراز مخالفت فیلیپ دوم به مقام پاپی برگزیده شد. پاپی در کلیسا 
ظهور کرد که استقلال عمل سیکستوس پنجم و انعطاف پذیری پیوس چهارم را یکجا داشت و بدین 
ترتیب از تحقق جدی ترین تهدید علیه کلیساء یعنی به بردگی درآمدن نظام پاپی توسط پادشاه اسپانیا؛ 
جلوگیری شد. 

در تمام مدت پنجاه سال آخر فرن شانزدهم» فرستادگان پاپ اعم از ژزوئیت و کاپوچینی قهرما نانه 
در آلمان. سوئیس و لهستان تلاش نمودند هرآآنجه را که ارتداد حدید موفق به نابودی آن نشده بود 
نجات داده مجدداً به آغوش مرام کاتولیک بازآورند و سرزمینهای از دست رفته را نیز تاسرحد امکان 
بازپس گيرند. در اين امر با موفقیت بسیار نیز مواجه شدند. هرچند شمال آلمان و کشورهای 
اسکاندیناوی تا به آخر دست از عداوت نکشیدند. جنین به نظر می رسبد که کاتولیک های سرخورده 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۱۸۳ 


و مأیوس جنوب آلمان برای با زگشت به ایمان سنتی خود تنها به کشیشانی نیاز داشتند که واقعاً وقف 
خدمت به خدا بوده برای وظیفة خطیر پیش رو به خوبی آموزش دیده باشند. با این حال هنوز هم 
بزرگترین مانع موجود, سراسقفان اشراف زاده محلی و شاهزادگان سیاستمدار کاتولیک بودند. 
هنگامی که چاراز پنجم به سال ۱۵۵۶ از سلطنت کناره گرفت عنوان امپراتوری و سرزمینهای موروئی 
خاندان وی نه به پسرش فبلیپ دوم (که اکنون فرمانروای اسپانیاء هلند» میلان» نایل و سرزمینهای 
تازه کشف شده آمریکا بود) بلکه به برادر چارلز» فردیناند اول رسید. امپراتور جدید گرچه کاتولیک 
مذهب بود اما حتی بیشتر از جاراز نگران تأثیری بود که جنان نبردی برای احبای واقعی مرام کاتولیک 
می توا نست بر برنامه‌هایش برای اتحاد آلمان باق گذارد و بدین ترتیب بازهم همان سیاست کهنة 
ایجاد تفاهمی مبهم و نامعلوم میان دو نیروی مذهبی که امپراتوری را به دو نیم کرده بود عنوان گردید. 

فانک ها 1۵۳۲ در لاش و پسرش ماکسیمیلیان دوم (11 مهنلذهذ*۷/۵) که به حانشینی 
تس اک وان به مرام پروتستان گرایش داشت. دوران طولانی زمامداری امپراتور بعدی رودولف 
دوم (11 ]۲:۵01) (۱۶۱۲-۱۵۷۶) که پسر ضعیف و خل وضع ما کسیمیلیان بود مصیبتی عظیم برای 
کشا به شصاوامی رود شرفتستاعه ار ایق فرحت استفاده کردهمصالهسال ۱۵۵۵ اکسورک 
(عسطوع‌نه) را جنان زیر پا گذاشتند که تا پایان قرن شانزده به نظر می رسید اصلاح طلبان تنها کافی 
است خواسته های ضد کاتولیکی خود را مطرح کنند تا بلافاصله مورد پذیرش قرار گیرد. پس از 
رودولف برادرش متیاس (1۷1210125) به حانشینی او رسید اما او حتی در زماد حیات رودولف نیز 
پی کار ننشست و تا پایان دوران زمامداری وی جز عنوان امپراتور تمام حقوق و اختبارات رودولف را 
از او کر فک یهن گر کیب بار دیگر فرمانروایی روی کار آمد که هیچ فایده‌ای ترا زرفستان 
کاتولیک خود نداشت. 

تنها با روی کار آمدن فردیناند. دوک ستیریا (507712 07 100166) و پسر عموی متیاس بود که نور 
امید بار دیگر درخشیدن گرفت جه او به‌همکاری با دوکهای کاتولیک باواریا (35۷8112) برخاست 
از مریدان ژزوئیتها بود قاطعانه در برابر نفوذ پروتستانها به درون دولت کاتولیک خویش ایستادگی 
کرده بود و کليهٌ مذارسشان را بسته معلمان و مبلغان مذهیی آشان را نیز تبعید نموده بود. هنگامی که 
به سال ۱۶۱۹ به مقام امپراتوری برگزیده شد تصمیم گرفت باقی مناطق تحت سلطهٌ خود را نیز به 
همین ترتیب از وجود پروتستانها نجات دهد. طبعاً ظهور چنین کاتولیک فعالی که فرمانروای قابل و 
باکفایتی نیز بود -آن‌هم پس از پنجاه سال انحطاط و نوسان- مسئله ای نبود که پروتستانها به سادگی 
از آن بگذرند. آنان نیز در مقابل فردریک را که شاهزاده ای کالوینی و عضو هیئت انتخاباتی بود و 
یت قمسر کین این بادشاه امکلیس فوهو هیقف سیر یلک به وان ملک شتا 
(متعع00ظ) ب رگزیدند. انتخاب وی سرآغاز حنگهای وحشتناک «سی ساله» بود (۱۶۴۸-۱۶۱۸) 
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که آخرین اقدام عظیم دوران نهضت ضد اصلاحات به شمار می‌رود چرا که اين نبرد هر دو طرف 
درگیر در آلمان را به کلی از پای درآورد. بین نیم تا دو سوم جمعیت آن کشور را از بین برد و باعث 
شد آلمان به ویرانه ای تبدیل شده مناطقی که زمانی مأمن شهر و روستا بود حولانگاه گرگها شود. 

«جنگهای سی ساله» که هیچ گاه صرفاً جنبهُ مذهبی نداشت درنهایت به مسثله ای کاملاً سیاسی 
تبدیل شد که درحقیقت تنها تداوم خصومت دیرینه میان فرانسه و خاندان هایسبورگ بود. از لحاظ 
ملاهیی ادن بسک تاعت‌شد قا تون موه ال ۷۵۵۵ | کنو رک در سر اسر اسان تسد ترفته شود: 
به موجب این قانون مردم آلمان موظف بودند در امور مذهبی از شاهزادگان خود پیروی کنند و از 
آن حایی که قریب به سبصد و چهل وسه شاهزادهُ مستقل و تام الاختیار در امپراتوری حکومت می کردند 
این امر به معنای ظهور انواع استبدادهای پوچ مذهبی بود. 

پاپ اینوسنت دهم (۱۶۵۵-۱۶۴۴) به شدت نسبت به این قانون چالش جویانه و غیراخلاقی که 
ماهیتی کاملا غیرمذهبی داشت اعتراض کرد و بیمان وستفالیا (متلقهواه ۷۷ 0۶ کمتلهع:۲) را که 
قانون در قالب آن ارائه شده بود بی اعتبار خواند. بنا بر مفاد پیمان وستفالیاء اموال کلیسایی 
می بایست توقیف شده حقوق و اختیارات مدنی امرای کلیسا از آنان سلب شود و این درحالی بود که 
تمامی این تغییرات» ممنوعیتهای جدید علیه کلیسا و صحه گذاردن بر ممنوعیتهای پیشین, بدون 
درنظر گرفتن خواست یا نظرات پاپ اعمال می‌شد. آراء و عقاید پاپ در سال ۱۶۴۸ در وستفالیا 
همان قدر مورد احترام بود که در ورسای (۷۷۵5211165) به سال ۰۱۹۱۹ از دست یاپ نیز حتی درسال 
۸ جحز اعتراض کاری ساخته نبود. 

از این دیدگاه بیمان سال ۱۶۴۸ وستفالیا به‌راستی نقطهٌ پایان یک عصر است. به‌دیگر بیان این پیمان 
به حوبی نمایانگرآن است که دوران سلطهٌ کلیسای کاتولیک -از طریق رس آن پاپ- بر کلیه شئونات مربوط 
به‌زندگی مردم اروپا دیگر به سر آمده است. آکنون دولت پس از گذشت هزار سال بار دیگر چنان عمل می کرد 
که گوبی وجود ندارد حتی مقامات کاتولیک نیز از این پس رفته رفته کلیسا را تنها مجموعه‌ای درنظر میگیرند 
متشکل از افرادی که درخصوص امور مذهبی عقاید مشابهی دارند. کلیسا دیگر " کلیسای اعظم " نیست بلکه 
تنها یکی از بی شمار کلیساهای موجود به حساب می‌آید. این ایدهُ جدید ضد کاتولیکی درخلال یکصد وجهل 
سالی که از زمان پیمان وستفالیا تا انقلاب فرانسه سپری شد بسط و گسترش یافت و شاهزادگان کاتولیک 
باتوسل به‌اين ایده یعنی نفی تلوبحی اقتدار کلیسا به‌عنوان الگوی اخلاقی اجتماعء بار دیگر کوشیدند مرام 
کاتولیک را زیر ساطهٌ خود برده ندای استقلال طلبانه آن را در نطفه خفه کنند و با تجزية آن به یک سری مجامع 
ملی» کلیسا را تااحد یکی از نهادهای عادی دولتی پایین آورند. در اين‌حا هیچ کدام از آموزه‌های سنتی مرم 
کاتوا لیک نظیر تجسم (106270۵110۳), قدیه (160677000۳), فیض (7206)) با رازهای مقدس هفتگانه 


(واحعصصمع5 ۲6) انکار نمی شود و حتی تفوق بایها نیز زیر سوال نمی رود. درواقع شاهزادگان 
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کاتولیک از این که به این اصول پایبندند برخود می بالند و کماکان به سرکوبی و مجازات پروتستانها 
ادامه می‌دهند. اما در آن سوی قضیه, یعنی نفی عملی حق کلیسا درخصوص تعلیم و اظهار وجود. آنان 
نیز همچون پروتستانها خطری جدید برای موجودیت کلیسا محسوب می شوند. 

همزمان به تدریج دومین موح پروتستانیسم خود را نشان داد و مسیحیتی ظهور کرد که عقاید جزمی 
وا کل مهد تیه هت رها« رش دنس وی کزان )تیم کرد عطق ان 
دیدگاه وجود (با قابل درک بودن) ماوراء الطبیعه انکار می‌ شد و تنها جنبهٌ اخلاقی و خیرخواهانه 
مذهب مورد توحه قرار میگرفت. این تحول جدید که به دئیسم (001510) معروف است مرام کاتولیک 
را دشمن دیرین خود می‌دانست و معتقد بود این مرام به خودی خود قادر به ادامهٌ حیات نیست. 
بدین ترتیب قرن هیجده به صحنه نبردی سخت میان کاتولیک ها و دئیستها تبدیل می شود که در آن 
دئیستها از این مزیت برخوردارند که بهترین متفکران زمان در صف آنان می حنگند. 

دئیسم و فراماسونری یا گروه بین المللی که از طریق تعهدات مشابه به یکدیگر پیوند خورده اند و 
فلسفه دئیسم در قالب آن متجلی می‌شود تنها به اروپای پروتستان محدود نمی شد. فلسفه دئیسم در 
بیست و پنج سال اول قرن هیجدهم که به دنبال مرگ لوبی چهاردهم (۱۷۱۵-۱۶۴۳) احساسات ضد 
مذهبی بالا گرفته بود درفرانسه پیروان فراوان پافت و از آن‌جا نیز به اسپانیا و ناپل که از توابع 
اسپانیا بود گسترش پیدا کرد. 

کلیسای کاتولیک د ر نیمه اول قرن هیجدهم بیش از هر زمان دیگر با حیات اجتماعی اروپا فاصله 
داتفباخشاهان کاتولیک آن را سره ابداری,سیامن من داقتت وزنکر ان رو رکان تبز هنک علیه ان 
بسیج شده‌اند. نفوذ خود کلیسا بر اسقفان و روحانیون کشورهای کاتولیک مذهب نیز محل تردید و 
جه بسا خطرناک است. در طول این قرنها که قدرت و اقتدار روم به هیچ تفلیل یافته است؛ نتازن 
به اصلاح مجدد حیات مذهبی بار دیگر احساس می شود. 

آخرین تراژدی که خود نمایانگر قید و بندهایی است که شاهزادگان بر کلیسا زده‌اند. سرکوبی 


اجباری بهترین مدافعان مرام کاتولیک یعنی اعضای انجمن عیسی است که توسط پاپ کلمنت 
چهاردهم صورت گرفت (۱۷۷۳). مرام کاتولیک در غرب اکنون به نقطه ای رسیده بود که تحت همان 
شرایط در شرق نابود شده بود. این مرام چگونه قادر خواهد بود تحت ساطهٌ دول مستبد و خودکامه ای 
که خود کاتولیک مذهبند دوام آورد مگر آن که اصول و آرمانهايش بر این دول حاکم باشد؟ معما با 
بروز انقلاب فرانسه که سبب نابودی سلاطین خودکامه شد پاسخی یافت و این دور باطل موقتا 
مسکوت ماند. درست است که کلیسا نیز درجریان انقلاب فرانسه به سختی آسیب دید اما این واقعه 
نیس اقب وین ازع رد ی برای نخستین بار طعم آزادی را بجشد. بااین حال کلیسا با آزادی 
به دست آمده چنان ناماًنوس بود که تاحدود یک قرن گیج و مبهوت در اين نور ناگهانی تلوتلوخوران 


به پیش می رفت . 


طغیان بادشاهان کاتوليك 
۱۱۷۸۹-۶۴۸ 


همان گونه که در سالهای ۱۶۴۸-۱۵۱۷ امپراتوری روم و اسپانیا صحده عمده ترین بحرانهای 
تاریخ کاتولیک بودند, در این یک قرن و نیم اخیر نیز فرانسه عامل اصلی نگرانی کلیساست. 

انقلاب لوتریها در بدو امر تأثیری در فرانسه نداشت. در طی بیست سالی که از محکومیت سال 
۰ رین ال به تدریج گروههای کوچک پروتستان در شهرهای مختلف به وجود آمدند اما جبع 
کثیری از اعضای آنها به سبب انتقاداتشان از مرام کاتولیک و مراسم عشای ربانی در سال ۴ 
کی کید محاکمه و اعدام شدند و پادشاه فرانسیس اول (۱۵۴۷-۱۵۱۵) از آن پس فعالانه 
به سرکوبی اصلاح طلبان دینی همت گماشت. با این حال نهضت همچنان گسترش یافت. بخصوص 
پس از آن که کالوین این فراتسوی تبعیدی-مذهب تازه اش را که ماهیتی اساسا فرانسوی‌نداشت 
ارائه کرد. گسترش نهضت بیش از پیش چشمگیر شد. در دوران زمامداری هانری دوم (۱۵۴۷- 
۵۹ ) جانشین فرانسیس اول, مرام کالوین تقریباً به همه جا راه یافت و مرتدان نیز به رغم 
اعتراضات سفیر پاپ ابدا محازات نشدند. کار بدان جا رسید که رهبران مرام کالوین به تدریج 
امیدوار شدند که با قدری صبر و تدبیر می توانند خاندان سلطنتی را نیز به این مرام درآورند. 
درست همان طور که قبلاً بسیاری از شاهزادگان آلمانی به‌مرام لوتر گرویده بودند. پس از آن که 
هانری دوم تصادفا در جریان یک مسابقه کشته شد فردی کم سن و سال به جانشینی او رسید اما او نیز 
کمتر از دو سال بعد درگذشت و فردی به مراتب جوان تر به نام شارل نهم (۱۵۷۴-۱۵۶۰) جانشین 
او شد. بنابراین در نبرد احزاب و گروههای مختلف برای به دست گرفتن نیابت سلطنت؛ 
دسته نغذیهای مذهبی آهمیتی نازه‌یافت و سیاستمدازان بیرو کالوین به هت عقیم گذاردن 
سیاستهای کاتولیک ها وارد میدان شدند. به همین خاطر است که این جهل سال (۱۵۹۸-۱۵۶۲) 
اصطلاحاً "دوران حنگهای مذهبی " خوانده می شود. 

این دوران. دوران ظهور کاترین دومدیجی (1۷]60161 06 2107106)), لین (نصعتا) خاندان 
لورن که فرمانروای شهری به نام 56فلال) بودند و به همین عنوان شناخته می شدند و هنری اهل ناوار 
(ممهه 0۶ رععل) و نیز دوران قتل, خیانت و قتل عامهای بی حد و حصر است که از آن میان 
قتل عام قدیس بارتولومیو (2101060ظ 81) (۲۴ اوت ۲ ) زبانزد خاص و عام شد چرا که 
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قربانیان آن از پیروان کالوین بودند. کالوینیهای متعصب نیز که خود اکثراً زمانی کشیش و راهب بوده 
اکنون به ارتداد گرویده بودند کشیشان و روحانیون را به عنوان افراد بت پرست گروه گروه قتل عام 
می کردند. بریدن گوش کشیشان نوعی سرگرمی تلقی می‌شد چنان که فی المثل یکی از رهبران مرام 
کالوین به رسم عادت شالی ساخته شده از گوش کشیشان برگردن می بست. 

پیروان کالوین درهرحا که به پیروری می رسیدند کلیساها را غارت کرده گنجینه های هنری» 
شیشه ها. مجسمه ها و جامهای مقدس را به یغما می بردند به طوری که در مجموع بیش از بیست هزار 
کلیسا به همین ترتیب در فرانسه نابود شد. پیروان کالوین اقلیتی بودند که به سبب ندانم کاری دولت 
برکل کشور استیلا یافته بودند تا این که سرانجام ایمان ساده و حس وطن دوستی اکثریت کاتولیک که 
خیانت حاکمانشان را به چشم می‌دیدند باعث نجات فرانسه شد و مردم به پاخاسته پادشاه را 
واداشتند به اقدامی درخور مقامش دست زند. عاقبت فردی دومینیکنی دیوانه» هانری سوم (۱۵۷۴- 
۹ آخرین بازماند؛ُ خاندان منحط والوا را با ضربات چاقو از پای درآورد و بنج سال بعد 
ها نری چهارم (۱۶۱۰-۱۵۸۹) که پروتستان مذهب و وارث تاج و تخت بود در برابر کلیسا سر تسلیم 
فرود آورد. 

حیات کاتولیک اکنون به طرزی بی سابقه از هر لحاظ مجدداً در فرانسه شکوفا گشت. این تجدید 
حیات را می توان از باره ای حهات مهمترین رویداد دوران نهضت ضداصلاحات به شمار آورد. 

در وحود قدیس فرانسیس دوسال(521695 6 8۳۵0۵[5) (۱۶۲۲-۱۵۶۷) که متولد ساوویارد (5۵۷0۷۵۲0) 
وازسال ۱۶۰۲ تا ۱۶۲۲ اسقف ژنو بود, نهضت رنسانس فرانسه تطهی رگشته تفکر اومانیسم ماهیتی مذهبی پیدا 
درگ قدیس فرانسیس نظام جدید "دیدار (00ناقاه ۷ 106) را بنیان نهاد و با انبوه مکاتبات و نیز کتاب بسیار 
معروفش مقدمه‌ای برزندگی پارسایانه" (ما1<۵«0 ۷1۵ 12 ۵ ممتاعناله‌تاماب) همان کاری را برای درباریان و 
صاحب منصبان کلیسا انجام داد که قدیس [ فبلیپ نری برای دستگاه اداری روم انجام داده بود. اثر بس عظیم تر این 
قدیس که تحت عنوان رساله در باب محبت خدا " («اظ مه عیامصو! تیاه کان۲1۵) انتشار یافت و در زمره 
شاهکارهابی است که درخصوص علوم دینی عرفانی اه بهطرزی نمادین یادآور تجدید حبات ز ندگی توأم با 
دعا و نیایش است که اکنون در تمام نظامهای مذهبی دیده می‌شد و خود سب شکوفابی ادبیاتی غنی و مردمی گردید 
چرا که تا پیش از او کمت رکسی بهاين جنبذ خاص که در عين حال مهمترین و بلکه عمده‌ترین ویزگی کل نهضت ضد 
اصلاحات است توحه نشان داده بود. 

تصویر پر بار ارائه شده, علاوه بر آن که واعظین مبشر و معتکف بی شماری را شامل می شود و 
دربرگیرندهُ تعداد بسیاری از زنان مقدس است که فعالانه برای احبای نهاد خانواده و گسترش 
صومعه ها در فرانسه کوشیدند, به لحاظ ارائهٌ جهره‌های برجستهٌ اصلاح طلبانی نیز که کمر به اصلاح 
زندگی روهانیون بسعد خافر اممیت اس از له این فرادم فوان به کاردنجان دیول 
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(علل6ظ 06 [ممنل‌ته)اشاره کرد که "حمعیت واعظین فرانسوی را بنیان نهاد. وی زندگی خود را 
به طور کامل صرف خدمت کشیشی کرد و ثمرهةٌُ عملی خدمتش نیز آن بود که رویه او از آن پس 
به صورت آرمانی نو در وظایف کشیشی درآمد و باعث شد کشیشان بسیاری در بی شمار مدارس علوم 
دینی که توسط اعضای همین جمعیت تأسیس و رهبری می شد پرورش یابند. دو نظام دید فیک نیز 
تاسیین اش کههدف بهرادی نیت کشا وه کاسار جدید و مطلوب مجمع اصلاحی ترنت. این دو 
نظام عبارت بودند از اودیستها " (5ا۳۵5 ۲06) که توسط قدیس حان اودس (6ع0ظ صطم[ ,56) 
پایه گذاری شد و # حمعیت قدیس سولپیس " (ععنعل5 ٩‏ ۶ه زجدوصم 156) که از کليهٌ 
نظامهای به وحود آمده مشهورتر بود و توسط ژان ژاک اولیر (معذا0 1260۲65 22ع1) پایه گذاری شده 
بود. به برکت تلاش و کوشش این نهادها کلیسای فرانسه هیچ‌گاه -حتی در خلال تیره ترین ایام دو 
قرن بعدی- از وجود روحانیون فعال و آموزش دیده بی بهره نماند. روحانیونی که دنیاپرستی, الگوی 
تاشایست یا ندانم کاری اسقفان هیچ کدام نمی توانست آنان را به فساد وادارد. 

در این رابطه باید از یک قدیس دیگر نیز نام برده شود گرچه تأسیس نظام جدیدی از کشیشان که 
به عنوان مبلغین مذهبی در مناطق روستایی و دور افتاده خدمت می کردند" تنها یکی از بی شمار 
کارهای نیکوی اوست. این شخص قدیس ونسان دو پل (۳۵۷ 06 امهعمز5::۷) (۱۶۶۰-۱۵۷۶) 
یکی از بزرگترین سازمان دهندگان فعالیتهای خیریه و هم او بود که با همکاری قدیس لوئیز دوماریلا 
(مماانمه]۷ ع مونیاما 56) به تأسیس حمعیت خواهران خی " (/وانتهط) 0۶ وتعاونک 1۳6) همت 
گمناشت. و بذین ترتیب نختین بانی موفق نظاهی شد متعکل از زنانی مذهبی که پا را از محدوده 
صومعه ها فراتر نهاده فعالانه در امور خیریه شرکت می کردند. 

بااین حال عظیم ترین دستاورد این سالها که دوران وقف و خدمت عملی در راه خدا بود ظهور 
انجمنی است به نام "جمعیت رازهای مقدس کلیسا ‏ (اصعصهمه۹ 0ععوعاظ عمط گ۵ بزجدم‌مه ع۳) 
این جمعیت نوعی انجمن خیریه بود که به طور پنهانی انجام وظیفه می کرد (اعضای آن موظف به ایراد 
سوگند نبودند) و گرجه برخی از اعضای آن را کشیشان و اسقفان تشکیل می‌دادند اما ادارةٌ آن را غیر 
روحانیون برعهده داشتند. اعضای این انحمن به پیشبرد فعالیتهایی که در جارجوب مرام کاتولیک 
انجام می شد کمک می کردند و بخصوص اسقفان مسامحه کار را تحت فشار قرار داده در صورت 
لزوم خود کار اصلاحات را به پیش هی بردنده بزرگواری وسعهصدر اعضای:همین کروه بود که اتحقق 
سیاری از اقدامات قلیس و تسالرا میس ساحت وال ۱۶۶۳ موجبات تأسیس دانشگاه عظیم 
پاریس برای فعالیتهای بشارتی برون مرزی (۴۱۳2086705 ممذع6:/( 6ظ1)را فراهم آورد. 

نخستین مانع عمده بر سرراه این احیای روحانی گسترش نهضتی بود به نام یا نسنیسم (1205605۳0) که 


۱- این نظام در فرانسه به لازاریستها " (21[605])و در انگلستان و ایرلند به "وینسنستیان " (فصفناصهعه 1 ۷) معروف است. نام 


رسمی آن «جماعت بشارتی» می باشد. 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۱۸۹ 


پایه و اساس آن را نظریه ای ارتدادی در باب فیض تشکیل می‌داد و نتبجه آن که نوعی مرام کاتولیکی 
«کالوینی ماب» به وحود آمد. 

نظریات ارتدادی قرن شانرده طبعاً موحب شده بود.عالمان الهی کاتولیک به مطالعه دقیق موازد 
مورد مناقشه میان مرتدان و کلیسا بپرداز ند. موضوع «فیض» از زمان قدیس آگوستین و پلاگیوس 
به بعد هیچ گاه تا این حد مسئله ساز نشده بود. از این رو یکی از نتایج طبیعی مناقشات کالوینی و 
لوتری این بود که نظریهُ کاتولیکی جدیدی به وجود آمد تا به توضیح این مسئله بپردازد که جگونه 
می شود انسان هم زیر نفوذ فیض باشد و هم از ارادهٌ آزاد بهره‌مند. این نظریه باعث شد میان 
کاتولیک ها سافقه ای خستخال درا نگیو در کیرد متفه ای ,که درآ نتیشوابان دی انفسن 
جدید التأسیس عیسی (ژزوئیتها) از یک سو و نظام قدیمی تر واعظین از سوی دیگر رو در روی هم 
قرار گرفتند. کلمنت هشتم به قضاوت مسئله پرداخت اما پیش از صدور حکم درگذشت. جانشین وی 
پل پنجم اعلام داشت که عقیدهُ هر دو طرف به‌جای خود محترم است و هیچ یک حق ندارد دیگری را 
به ارتداد متهم کند. به این ترتیب مناقشه بایان پذیرفت. 

اما جند سال پیش از این واقعه فردی به نام میشل بایوس (وبنظ [۷]:60) که از اساتید 
کتاب مقدس در دانشگاه لواین بود از مطالعهٌ آثار قدیس آگوستین نظریهٌ حدیدی در خصوص فیض 
استنتاج کرد که دوبان یکی در سال ۱۵۶۷ و دیگری در سال ۹ از سوی روم تقبیح و محکوم 
شد. بایوس ری روم را پذیرفت اما همان گونه که معضل پایان ناپذیر نظریات کالوین و کنکاش 
بی‌پایان در باب مسئلهٌ سال برانگیز فیض همجنان به قوت خود باقی ماند. راه‌حل پیشنهادی بایوس 
نیز تا مدتها در محافل الهیاتی کشورهای هلند. بلژیک و لوگزامبورگ بر سر زبانها بود. 

پنجاه سال پس از مرگ بایوس (۱۵۸۹), فردی به نام یانسنیوس (1۵05618) که زمانی استاد 
کتاب مقدس در دانشگاه لواين و مدتی نیز اسقف شهر پپرس (0569) بود (۱۶۳۸-۱۶۳۵) مجدداً 
عقاید وی را در کتابی به نام ِ ی (دبنوتاوناع۸) مطرح ساعتة این کتات دو سال .شین 
ازع رگ تویسبننه توس دو تن از دوستان او متشه آما مدته بش از اتععار کتاتب» یکی از 
همکاران فرانسوی یانسنیوس که رئیس دیر قدیس سیران (۹172۳ .)و جهره ای شناخته شده و 
صاحب نفوذ بود عقاید و نظریات او را عملا در هدایت روحانی افراد به کار بسته و بدین ترتیب آموزه 
جدید وی را به طور سیستماتیک وارد حبطهٌ زهد و اخلاقیات کرده بود. 

انتشار کتاب آگوتبییتیوس: نهضت جدید را در زمانی مناسب از لحاظ تگوری توجیه می کرد. 
عقاید یانسنیوس پیشتر در دانشگاه لواین به برخی مشاحرات علمی - مذهبی دامن زده بود و نهضت از 
همان ابتدا خود را در فرانسه در قالب نهادی سازمان یافته متشکل از کشیشان» راهبه ها و مردم عامی 
که حملگی افرادی متمول» سرشناس و صاحب نفوذ بودند نشان داده بود. نبردی که اکنون بین این 
بدعتگزاران و کلیسا درگرفت قریب به یکصد سال ادامه یافت و به اختلاف و دو دستگیهای بیشتر 


۱۹۰ طغیان یادشاهان کاتولیک 


میان کاتولیک ها انجامید. بحران بزودی صورتی حادتر به خود گرفت و منجر به پیدایش مناقشه ای 
جدید بر سر مسئله ای گردید که اصطلاحاً «حقوق کلیسای گالیک» خوانده می شود یعنی این سال 
مطرح شد که تفوق نظام پاپها تا چه حد از لحاظ قانونی در کنترل کلیسای فرانسه آزاد است؟ 

بدین ترتیب فرانسه در طی این یکصد سال با سه مسئلهٌ عمده که همگی از لحاظ عملی فوق العاده 
حائز اهمیت می باشند دست به گریبان است: ۱- رابطهٌ فیض با ارادهُ آزاد انسان, ۲- نقش رازهای 
مقدس توبه و عشای ربانی و در یک کلام نحوهٌُ مسیحایی زیستن» ۳- رابطهٌ نظام پاپی با سلسله 
مراتب اسقفان. 

پانسنیوس را عقیده بر آن بود که بر طبق مشیت الهی برگزیده شده تا با احیای یکی از تعالیم کهن 
مربوط به فیض که مدتهای مدید به فراموشی سپرده شده بود, و نیز با احیای زندگانی کاملاً مسیحایی 
که تنها از طریق اجرای این تعلیم امکان پذیر می باشد. کلیسا را از هر زروکتها که به شدت از آن 
شترا نها کل وی عقیده داشت که این تعلیم درنوشته های قدپس آگوستین فا اسف عوو از 
عالم به آثار او می‌دانست و می گفت عالمان الهی قرنهای متمادی از این تعلیم غافل مانده اند. 
منتقدین کاتولیک موظف بودند این نظام فکری حدید را تحت عنوان «قدیس آگوستین از دیدگاه 
کالوین» معرفی نمایند. 

طبق این نظریه جدید. تمام آن عطایا و موهبتهای مافوق الطبیعه که خداوند به آدم ارزانی 
وش نود زد کیت آ ندیه موهتهای که امظانعا ع طسعی ‏ شوافاه شش ند( قطن مش یت از 
عق فارگ ) درواقع حق طبیعی انسان بوده اند. اما گناه اولیه سبب شد طبیعت آدمی به فساد و 
تباهی بگراید و از آن پس هرآ نجه ماهیتی طبیعی داشت نیز به پلیدی و فساد گرایید. به عنوان مثال 
ارادهٌ انسان پس از گناه آدم دیگر دربرابر خواهشهای حسم تاب مقاومت تذاودقاز لین زو اد را 
گریزی از گناه نیست مگر آن که فیض شامل حالش گردد. تنها فیض توانا و قادر مطلق است و هیچ 
پلیدی را یارای مقاومت با آن نیست. بنابراین روح آدمی همواره در کشاکش مابین دو نیروی گناه و 
فیض سرگردان است. اگر خدا او را شامل فیض گردانیده باشد از گناه دوری می جوید اما اگر از 
فیض محروم شده باشد چاره‌ای جز گناه ندارد. و اما فیض به هرکسی عطا نمی شود و تنها اقلیتی 
منود که قضد تعاتهان را ذارد ار آن برخوردارند. زیر خذا به هیچ وجه قصد نجات همگان را 
ندارد حتی مرگ او نیز به خاطر همهٌ ابنای بشر نبود بلکه تنها برای اقلیتی معدود بود که می خواست 
بدین وسیله نحاتشان دهد. براساس این آموزه که جبر و تقدیر را روا می‌داند فریضه دعا و نیایش به 
درگاه قدیسین که به قصد شفاعت آنان در پیشگاه مادر مقدس انجام می‌شد. کاری عبث و بیهوده 
هرت راه تکریم مادر مقدس آن است که برای او "سرود سکوت " به جا بياوريم. 

ناگفته پیداست که تفکر پانسنیسم به عنوان نظریه ای الهیاتی در تاریخ تحولات کلی تفکر 
کاتولیک که به هدف دفاع از نظریات سنتی فیض در برابر آیین کالوین ساخته و پرداخته می شد. از 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۱۹۱ 


جایگاهی بس والا برخوردار است چه نظریات جدیدی که از بطن این نهضت برخاست جملگی به 
توضیح این مسئلهٌ مهم می پرداختند که چگونه می‌توان دو پدیدهٌ فیض و ارادهُ انسان را کنار هم آورد. 
این نظریات جدید به نوبهٌ خود سبب شد میان کاتولیک ها بحثهای تازه ای درگیرد و کسانی را که از 
نظریات رایج در دوران پیش از کالوین جانبداری می کردند در مقام جبهه گیری قرار داد. برخی از این 
کاتولیکهای مخالف نظریات کاتولیکی حدید مایل بودند با استناد به این استدلال تاریخی که نظریات 
جدید با آنجه قدیس آگوستین درخصوص این مسائل بیان داشته مغایرت دارند به مناقشه پایان دهند. 
این عده می گفتند یا نشیوس تبها یکی از س‌شمار افرادی است که نوشبه‌های قدیتن آ گوستین را 
دستاویز فرار داده اند تا بدین وسیله با تحولات یس از او به مقابله برخیزند. به عقیده آنان استناد این 
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افراد به برخی آرای قدیس آگوستین به بهای سوء تعبیر بسیاری دیگر از آرای او تمام شده است. 

اما آنجه با این ارتداد - که درواقع همان نظریهٌ بایوس است که پیشتر محکوم شده و حال صورتی 
عالمانه تر به خود گرفته بود - در ارتباط تنگاتنگ است نحوهٌ نگرش پیروان یانسنیوس به دو راز 
مقدس توبه و عشای ربانی می باشد. در این جا نیز باز شاهد آنیم که جگونه پیت اشکارا فد ارو 
فرائض و مناسکی را که ژزوئیتها آن همه در راه گسترش و شناساندن آن کوشید ند وارونه جلوه دهد. 

۰ ب 2 و ۰ ۰ 2 ۳ ۰ 
دو واقعه مقارن هم رخ دادند) جندان مورد توحه عموم مومنان نبود. از نظر مجمع ترنت کمال مطلوب 
حِِ 2 حِ ۰ ۲ ۳ ۱ ض "۳ 
آن بود که به هنگام برگزاری آیین عشای‌ربانی کلهٌ حضار در این مراسم شرکت حویند. تعلیم مجمع 
علناً چنین بود که به‌حاآوردن راز مقدس عشای‌ربانی باعث پاک شدن افراد از گناهان صغیره و تاب 
آوردن آ نان در برابر گناهان کبیره می شود. درنتیجهٌ صدور اين فرمان بلافاصله درهمه حا رسولانی 
به جا نبداری از این کمال مطلوب جدید که همانا به جا آوردن مکرر مراسم عشای ربانی بود برخاستند 
که شاید عمده ترین آنها قدیس شارل بورومئو و قدیس فیلیپ نری باشند. اسقفان فرانسوی نیز به 
نحوی بارز در ترویج و شناساندن این اقدام اصلاحی جدید و بخصوص اعضای انجمن جدیدالتأسیس 
عیسی در واداری به این فرامین ترنت پیشگام بودند -چرا که اين فرامین درواقم تنها بر آنچه از ابتدا 
۰ 7 ۰ ۰ ۰ 2 1 

یکی از ارکان اصلی رهنمودهای روحانی بانی انجمن قدیس ایگناتیوس بود. مهر تأیید می‌زد. 

حال ضدیت با سنت نوپای اجرای مراسم عشای ربانی - که مردم عادی تنها یک بار درماه و افراد 
مذهبی یک بار در هفته موظف به اجرای آن بودند- نه تنها با تعالیم پیروان یانسنیوس سازگاری 
داشت که با اصل دشمنی دائم یانسنیان با ژزوئيتها نیز مطابقت می کرد. برای درک تعلیم یانسنیان در 
این خصوص باید تخت ار خواند: می‌دا نیم که خداوندمان در پاسخ به وسوسه های شیطان 
فرمود: «انسان تنها محض نان زیست نمی کند. پیروان پانسنیوس در توحیه خودداری خویش از 
شر کیت قر این ماع ماه این آبه استاد هی کردند وس فد )وبا ی مایت رما دریافیت 


شود که بین کسی که در اين آیین شرکت می کند و خداوند که وی در خون و بدنش سهیم می شود 


۱۹۲ طغیان یادشاهان کاتولیک 


رابطه ای خاص وجود داشته باشد, زیرا این آیین مقدس یاداشی است برای آن عده که در زهد و تقوی 
موفق بوده اند و البته خودداری از دریافت این پاداش از دریافت آن سزاوارتر و پسندیده تر است. 
به عنوان مثال قدیس سیران خطاب به یکی از راهبه ها جنین نوشت: «ناراحتی‌اتان از این که 
نتوانسته اید در مدت بیماری در آیین عشای‌ربانی شرکت کنید نشانه ای است از روحیهُ کهنه و دنیوی 
شما یعنی همان حس اخلاص و بندگی که خاص این دنیاست و باعث می شود «اعتراف » و 
«عشای ربانی» را مهمترین مسائل زندگی بدانیم. من نیز زمانی مانند شما بودم و اگر یک روز در 
عشای ربانی شرکت نمی کردم برایم غیر قابل تحمل بود... بزودی درخواهید یافت که شرکت نکردن 
دای زیانی سس شوهمهتاداتر ارشر کت خسین در آن اس 0: 

در مورد راز توبه» تعلیم یانسنیان این بود که اين آیین مقدس بدون پشیمانی کامل هیچ سودی 
ندارد و بنابراین درصدد احیای سنتی برآمدند که به عقیده آنان از جمله فرائض دینی کلیسای اولیه 
بوده است. یانسنیان عقیده داشتند کسی که تمام مراحل توبه و رباضت را به طور کامل طی نکرده 
است نباید آمرزیده شود و همجنین سنت کهن ریاضت حسمی که افراد روزها. هفته ها و گاه ماهها 
برخود روا می داشتند باید محدداً احیا گردد. 

این ارتداد خشک و وحشتناک هیچ گونه جذ بهة نسانی نداشت اما هميشه هستند کسانی که ترجیح 
می‌دهند در امور مذهبی به‌جای پیروی از عقل یا اصول جزمی, تابع احساسات و تخیلات خود باشند. 
پیروان با تسکیوس افراد شک و عبوسن بودنه اشفا به خوی من داتسعند که گروهی‌ستاز انندو 
به علاوه جدایی اشان از مردم عادی و زندگی منزوی که بر پیروان این مکتب واجب بود به کلی خالی 


از وه نیو مواضتمی که بایان کر یت تا رهیمودهای ساب در مش من گرفتنل به خویی ها 


می‌داد که اين آب رکاتولیک ها -آنان خود را چنین می نامید ند - درواقع از شیادترین سفسطه بازان قرن 
بودند. در تاریخ هیچ گاه ارتدادی به دورویی و فریبکاری این مکتب یافت نشده است. 

تاریخ این ارتداد. تاریخ تقببحها و تسلیمهای بی پایان است؛ تاریخ ترفندهایی است که مرتدان 
به هنگام محکومیت با توسل به آن تسلیم می شدند. آن گاه تسلیم در برابر روحانیون را به خوبی توجیه 
کرده ناچیز جلوه می‌دادند. مجدداً تقبیح می شدند, باز تسلیم میگشتند و پس از چندی فرجام خواهی 
کرده دوباره تسلیم می‌شدند و در این راه همواره ترفندی جدید می یافتند که آنان را قادر می ساخت 
عقاید و نظریات محکوم شده‌اشان را کماکان در جارجوب کلیسا حفظ کنند. آن‌گاه طبق روال معمول 
یادشاه کاتولیک وارد عمل می شود اما این بار دخالتش نه برای حمایت مستقیم از ارتداد بلکه به 
این خاطر است که می ترسد موفقیت روم در محکوم ساختن ارتداد باعت خدشه دار شدن حیثیت خود 
او به عنوان حامی و رهبر واقعی مرام کاتولیک در فرانسه گردد. 

مسند پاپ برای آن که موضوع را در چارچوب کوششهای روم حل کند در سال ۱۶۴۱ شاهکار" 
پانسیوس را محکوم ساخت و آربان هشتم نیز در سال ۱۶۴۲ حکم صادره را تأیید نمود. پانسنیان 
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ابتدا حکم را جعلی خواندند اما سپس آن را پذیرفته توضیح دادند که محکومیت صادره شامل 
هیچ یک از نظربات ارائه شده در کتاب نمی شود. پس از هفت سال مناقشه - که طی آن مسند پاپ 
مهمترین حامی خود در این زمینه فعتي کاروتفان دوریشلیو (06[160: 6 271021)) را از دست 
داد- پنج اصل از متن اثر استخراج شد که اساس ارتداد را تشکیل می‌داد و از روم خواسته شد این 
پنج اصل را محکوم سازد. پاپ اینوسنت دهم (۱۶۵۵-۱۶۴۴) در پاسخ به عرض حالی که توسط 
هواداران عقاید پانسنیوس ارائه شده بود کمیته ای را مآمور رسیدگی به موضوع کرد و بنا ب رگزارش 
این کمیته -و پس از دو سال بررسی و مطالعه- عاقبت آن پنج اصل را به عنوان ارتداد تقبیح و 
۳ ۰ : 5 2 و حِ 

محکوم ساخت. اما یانسنبان این بار اعلام داشتند که گرچه آن پنج اصل ماهیتی ارتدادگونه 
داشته اند. اصولی که درخود کتاب پانسنیوس آمده به هیچ وحه رنگی از ارتداد ندارد به بیان بهتر این 
اصول در کتاب به آن مفهومی که محکوم شناخته شده نیامده اند و این گونه بود که باز مناقشات 
سا یله در کرفت و دستورالعملهای تازه ای وضع شد تا این که سرانجام در سال ۴ دستورالعملی 
کاملاً واضح؛ صریح و مشخص از سوی الکساندر هفتم (۱۶۶۷-۱۶۵۵) صادر شد. چهار اسقف به 
شدت با این دستورالعمل به مخالفت برخاستند و نزدیک بود بار دیگر بحرانی جدید به وجود آید که 
ناگاه پاپ درگذشت (۲۲ مه ۱۶۶۷). 

درچنین اوضاع و احوالی بود که نظام سلطنتی نفوذ خود را نداد کعون با فستیان: تر در 
محافل دولتی رخنه کرده بودند و بنابراین وقتی پاپ جدید کلمنت نهم (۱۶۶۹-۱۶۶۷) درصدد 
برآمد کاری را که پاپ پیشین ناتمام گذاشته بود به اتمام رساند نود تن از اسقفان فرانسه به مخالفت 
با او برخاستند و علناً اعلام داشتند که هرگونه اقدام جدی علیه چهار همکارشان «به منافع و امنیت 
دولت لطمه خواهد زد». 

بدین ترتیب راه برای انجام مذاکراتی هموار شد که در نهایت به آنچه اصطلاحاً صلح کلمنت نهم 
خوانده می شود ی رین اسقفان پیرو یانسنیوس با امضای دستورالعمل موافقت کردند و در 
مجامع کلیسایی خود موضوع را شفاها برای روحانیون زیر دست توضیح دادند و تسلیم شدن خود را 
توجیه کرده آن‌را کم اهمیت جلوه دادند و این درحالی بود که پاپ صرفاً می‌دانست که یانسنیان تسلیم 
شده‌اند اما به تدریج شایعات در این زمینه گسترش یافت و وقتی خبر به روم رسید کلمنت دستور داد 
تحقیقات تازه ای صورت گیرد و کمیته ای از کاردینالها را مأمور رسیدگی به ماجرا کرد. اما متأسفانه 
با وحود آشکار بودن حقایق. توصیهٌ کمیته این بوذ کفهن گزارش برسمی کر ادن زمیه - که تسلیم 
اسقفان حقیقی و از سر صداقت بوده است- صحیح فرض شود. این امر آشکارا در فرامینی که برای 
ضحه گذ ارذن بر مصالحه صادر شنده, قید گردیده است و علدا از اسقفان به خاطر اطاعت واقعی: 
کامل و بی قید و شرط ایشان از تصمیمات روم تجلیل به عمل آمده است. 

سپس به مدت سی سال مناقشه پانسنیان تحت‌الشعاع مشکلات و خطرات جدیدی قرارگرفت. 
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نخستین این مشکلات که بیش از همه طول کشید مشاجره ای بود که بین لوبی چهاردهم پادشاه فرانسه 
تانشاه فران هد حضوضی افو کلیسای رای وت سم ش و اصطاد وعقیی کلشساق 
گالیک» خوانده می شد. به موجب توافقنامهٌ سال ۰۱۵۱۶ لوبی جهاردهم حق داشت درآمد حاصل از 
تعداد معینی از اسقف نشینهای فرانسه را درصورت خالی بودن آنها به خود اختصاص دهد. اما بحران 
هنگامی آغاز شد که وی درصدد برآمد اين اختیار را به تمام اسقف نشینهای فعال در فرانسه گسترش 
دهد. وفتی این خبر به روم رسید, اینوسنت يازدهم (۱۶۸۹-۱۶۷۶) اقدام غاصبانه لویی چهاردهم را 
محکوم ساخت و او را تهدید کرد به این که «از اختیاراتی که خدا به ما محول نموده است علیه تو 
استفاده خواهیم کرد». پاسخ نهایی پادشاه بیانیه ای بود که به سال ۱۶۸۲ از سوی مجمع «روحانیون 
ندارند و نمی تواشعد آنان را عزل با زیردستانشان را وادار بهشکستن سوگند وفاداری کنند» ۲< 


فرامین مجمع کنستانس درخصوص برتری مجامع عمومی بر پاپ هنوز به قوت خود باقی است؛ ۳- 
تفوق نظام پاپها تنها در مورد کلیساهای محلی -و آن هم با رعایت پاره ای ملاحظات خاص- صادق 
است؛ ۴- فرامین پاپ درخصوص امور دینی سندیت ندارد مگر آن که به تأیید کل کلیسا رسیده 
باشد. 

این اصول همان جهار بیانیه" معروف سال ۱۶۸۲ هستند که به فرمان پادشاه در تمام مدارس 
علوم دینی تعلیم داده شد و کلیهٌ متقاضیان اخذ مدرک در علوم الهی موظف به پذیرش آن بودند. 

پاپ کلیه تصمیمات مجمع را باطل خواند و حاضر نشد از میان کسانی که در اتخاذ بیانیه ها 
شست‌داشته کی راسعاستت هی ان بکماوی ان طرف هیک خادفاه ثیر که ا تا تابفیان 
به عهده او بود حاضر نشد جز اعضای مجمع محکوم شده کسی را نامزد احراز این مقام نماید. 
بن بست موجود همچنان ادامه یافت تا سرانجام تعداد اسقف نشینهای خالی در فرانسه به سی و شش 
سید 

در سال ۰۱۶۸۷ مناقشه ای بر سر حقوق پناهندگی (تعاوه۸ 0۶ علطعن۳8) که سفارت فرانسه در 
روم از آن برخوردار بود بر وخامت اوضاع افزود و پاپ درصدد تکفیر پادشاه برآمد که البته پاسخ 
پادشاه نیز قدر مسلم گسستن کامل از مرام کاتولیک می بود. 

بحران موجود در سال ۱۶۹۳ پابان یافت. در آن سال بادشاه فرمانی را که به موحب آن 
دانشکده های علوم دینی موظف به یادگیری بیانیه ها بودند لغو کرد و پاپ اینوسنت دوازدهم 
(۱۷۰۰-۱۶۹۱) نیز اسقفانی را به اسقف نشینهای خالی گماشت. 

اما بیانیه ها همچنان در مدارس دینی تعلیم داده می شد و روح حاکم بر این بیانیه ها در اکثر 
روحانیون فرانسه نفوذ کرده بود. 

از اين رو آنان همواره نسبت به روم بدبین و آماده بودند در هر مناقشه ای که از آن پس به وجود 
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آید از پادشاه جانبداری کنند. درواقع باید گفت این بیانیه‌ها -تا آن‌جا که به تفکر کاتولیک در 
فرانسه مربوط می شود- درب رگیرندهُ هیچ نکتهُ جدیدی نبودند بلکه تنها به آنچه تا آن هنگام گرایشی 
فراگیر اما مبهم بود جنبه ای ملموس و عینی می بخشید ند و نتیجه آن که تمام روحانیون حوزه های 
امتققی ان آتافتی یه قرا گری‌این آموزه واضح و عینی مبادرت ورزیدند. دومینیکن ها با تمام قوا 
دربرابر این آموزه ایستادند و ژزوئیتها نیز روشی مشابه پیش گرفتند. دروافع باید گفت وفاداری 
ژزوئيتها به اصول روم درخلال یک قرن بعدی, درنهایت یکی از دلایل سقوط آن بود. 

یکی دیگر از پیامدهای این مناقشه -یعنی اين واقعیت که مناقشه رسماً و علناًبه پیدایش تعالیم 
ضد رومی طرفدار پادشاهی انجامیده بود- این بود که در تمام کشورهایی که در آنها فرمانروایی 
مستبد و کاتولیک حکمرانی می کرد یا بهتر بگوییم در تمام کشورهای کاتولیک گرایشی فراگیر 
به کسب خودمختاری از روم پدید آمد. 

درهمان حال که مناقشه میان لویی چهاردهم و اینوسنت بازدهم در اوح خود بود ارتداد جدیدی پا 
به عرص ظهور نهاد که به "سکون گراپی " (ط5ناء‌نن0) معروف است. 

بانی این تقضنبت کمیشی بود اسپانیایی به نام میگوئل مولینوس (ویمنام۱۷ اعمطه:/۷) که سالهای 
بسیار دیرنم زیسته و از آن جا به هدایت گروه کثیری از افراد زاهد و پارسا همت گماشته بود تا 
سرانجام در ماه مه سال ۱۶۸۵ توسط نهاد "استنطاق " دستگیر شد. 

نشج تعالیم و رهنمودهای عملی که این شخص درخصوص زندگی روحانی؛ دعا و اخلاقیات ارائه 
می‌داد بر این اصل استوار بود که انسان باید کلیه توانایبهايش را زیر پا بگذارد زیرا میل به فعال 
بودن در زندگی روحانی توهینی است به خدا. انسان نباید به پاداش و عقاب یا مرگ و جاودانگی 
بیندیشد حتی به گناهان یا اعمال نیک خود نیز نباید اهمیت دهد. دربرابر وسوسه ها باید بی‌اعتنا 
باشد و حتی مقاومت هم نکند زیرا مقاومت مستلزم فعال بودن است. درعوض باید خود را به رخوت و 
تسلیم عادت دهد. آدمی را در برا بر حملات گریزناپذیر شیطان چاره ای جز تسلیم نیست و روح او باید 
اعمال گناه آلود حاصل را به عنوان ارادهٌ خدا بپذیرد. درجنین موارد نیازی نیست که انسان به آ نحه 
کرده اعتراف کند زیرا این «امر درونی» چیزی نیست که بشود آن را اعتراف کرد و درواقع با اعتراف 
نکردن است که بر این میل فائق می‌آییم. حقیقت امر آن است که خدا گاهی اعتراف را برای کسانی 
که از لحاظ روحی به مرحلةً کمال رسیده اند ناممکن می سازد. 

این عقاید در عمل مولینوس و یارانش را به درپی شگرفتن شیوه ای از زندگی سوق داد که 
به طرزی حیرت اور مملو از مراسم مذهبی وبی بند و باری جنسی بود. تنها در روم بیش از دویست 
نفر, از روحانیون و راهبان گرفته تا افراد معمولی» تحت تعالیم مولینوس در دام او گرفتار آمده بودند 
و از «پیروان» وی بیش از دوازده هزار نامه و رساله به دست آمده است. تنها بیست سال بعد بود که 
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محاکمه ای طولانی به حبس ابد محکوم شد. وی در جریان محاکمه اش علاوه بر اعتراف 
به | نحرافات خود اذعان داشت که به موجب تعالیمش اعمال گناه آلود و شهوانی برای کسانی که دعا 
کید اراد اش زیرا نها اف اد ضعیش وهای حعت ار این اعمال فرانهی کزند: 

پیامدهای ناشی از این ماحرای وحشتناک از طریق فردی به نام مادام گیون (6010100 ۷۸۵۵:0) که 
توسط یکی از مریدان برنابایی مولینوس به این آیین درآمده بود در فرانسه نیز نمایان شد. یادآوری 
این نکته در این جا ضروری است که این بانو به جنبه های غیراخلافی مرام سکون گرایی تعلق خاطری 
یت اما ترا کین دروم قفا ور کی کرام سگرو نش متسیای ارام مرآتون 
داشت و از آن‌جابی که زنی پرجذ به و بی شائبه بود و هم وغم خود را مصروف فرائض روحانی نموده 
بود بزودی موفق شد با استفاده از نفوذ شخصی و نیز آثار و نوشته هایش نظامی موسوم به "شبه 
سکون گرایی " (دناه‌ننا-ف۳ع) را به نحوی گسترده در قلب هیئت حاکمهٌ فرانسه پیاده کند. 
اسقفان از نفوذ وی هراسناک شدند و حملگی از او خواستند حوزهٌ اسقفی اشان را ترک کند. آن گاه 
به سال ۱۶۸۶ دستگیر و مدتی زندانی شد اما یس از آزادی افتخار آشنایی با مرد بزرگی را یافت که 
تمام دستاوردها و درواقع علت اصلی معروفیتش را مدیون اوست. این مرد فرانسیس دولا موت فنلون 
(جملممع۲۳ مطم۲ 1 06 عذمعصه۳) نام داشت که بزودی معلم خصوصی فردی شند. که تاج و تخت 
به او می رسید و کمی بعد خود ۳ نیز به مقام سراسقفی کمبره (0:0۵7۵) نائل شد. 

در خلال هشت سال بعدی (۱۶۹۴-۱۶۸۶) نفوذ مادام گیون به عنوان نیرویی مذهبی به اوج خود 
رسید تا ان که در سال ۱۶۹۴ اسقفان بار دیگر وارد عمل شده نظریاتش را محکوم کردند و فتلون را 
نیز واداشتند بر محکومیت صادره مهر تأیید نهد و بدین ترتیب غائله پایان یافت. 

اما مهلکت ترین فیامه این تطریاتات۸ زفر تتوالي بردن دها و کله رید کی میا کار و قییی زد 
آیین یانسنیسم پیشتر بر دعا و نایش ضربه ای مهلک زده پود و اکنون نیز وا کنشهایی که علیه اقسام 
گوناگون تفکر سکون گرایی نمایان می شد ضرهبهٌ نهایی را بر این وظیفه دینی واند ورد فرشتادر 
لحظه ای که مرام کاتولیک در مهمترین قلمرو کلیسا محتاج قوت و نیرویی بود که تنها از طریق دعا و 
تفکر و تعمق به دست می‌آمد. دست تاریخ چنان کرد که این نوع زندگی به حداقل تقلیل پافت و 
مذهب حتی برای مقدس ترین پارسایان چیزی جز کوششی الهی در جهت نیل به کمال اخلاقی نبود. 
محکومیت صادره به سال ۱۶۹۶ علیه مادام گیون به ترویج موّثر نظریات جنجال برانگیز وی پایان داد 
اما پنج سال بعد با احبای تفکر یانسنیسم آیین کانولیک بار دیگر خود را با عخصری مخل مواجه دید. 

در طی سی‌سالی که از زمان صلح کلمنت نهم سپری شد, آیین یانسنیسم به آن صورت قطعی و 
تاد کامتید کشتی این اه عیک ت کا پوس با نیوانع فا رای ار 
همچنان به فعالیت خود ادامه دادند و کماکان اعلام می‌داشتند که کلیسا به ناحی تعالیم یانسنیوس را 
محکوم کرده است زیرا آنچه محکوم توا تما یی کل باتسشوش هر کنات ۲ کوسفتوشن " مطرح 
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ساخته به کلی بی‌ربط است. به علاوه بانسنیان همجون گذشته در زمینهٌ اجرای آیینهای مقدس 
کلیسایی و نیز درخصوص گرایشهای نا به هنجار روحانی خود سختگیری و شدت عمل به خرج 
می‌دادند و دامنهٌ نفوذ این نظربات بی‌حاصل و شیوهٌ زندگی تجویزی آنان نیز همجنان از محدودهُ دار 
و دسته پانسنیوس فراتر می‌رفت و کاتولیک هایی را که در ایمان راسخ و ثابت قدم رد تم اماقا نا 4 
آنچه در فرهنگ عوام. نگرشی پارسایانه به زندگی خوانده می شود گرایش داشتند. تحت تأثیر قرار 
می‌داد. بدین ترتیب همواره هاله ای از کاتولیک های «یانسنی شده» وحود داشت که از اسقفان و 
کشیشان و افراد مذهبی گرفته تا ایمانداران معمولی را شامل می شد. 

معضل یانسنیسم درحدود سال ۱۷۰۱ بار دیگر سر برآورد. این بار بحث برسر آن بود که آیا 
کاتولیک‌ها شرعاً و قانونا می توانند این عقید؛ُ پانسنیان را که درقبال آموز؛ پاپ مبنی بر آن که مرام 


یانسنیسم را یانسنیوس تعلیم داده و باید «سکوتی محترمانه» به عمل آورد بپذیرند یا خیر. این بحث 
تازه لوبی چهاردهم را که همجنان دوران طولانی زمامداری هفتاد و دو ساله اش را ادامه می‌داد بر آن 
داشت تا در این مورد از روم نظرخواهی کند و کلمنت یازدهم (۱۷۲۱-۱۷۰۰) نیز به سال ۱۷۰۵ 
ین رای فاد که «سکوتی محترمانه» کافی نیست و آموزهٌ پاپ باید به طور کامل پذیرفته شود. 

اما این رأی پاپ به احیای معضل یانسنیسم پایان نداد چرا که اين مباحثات سبب شد کتابی که 
مدتها قبل توسط یکی از واعظین سابق به نام پاسکوی رکسنل ([006906 تعنبوو۴) (۱۶۳۴- 
۹ توشته شده و معشا مشکاهت فراوان گردیده مود اکتون وخهه ای دوتاره ببا ید آنن کتات 
جاپ جدیدی بود از عهدجدید که تک تک آیاتش همراه با تفاسیر اخلاقی بود. کسنل که ذهنیتی 
انباشته از آراء و عقاید یانسنیوس داشت توانسته بود در قالب این اثر روحانی و در لفافهٌ رهنمودهای 
پارسایانه آن دقیقاً اساس و اصول همان آموزهُ محکوم شده را به خوانندگان انتقال دهد. 

هنکتانی که کتابب تخستین نار به‌سال: ۱۶۸۴ تتضار باقته: با خایید اسفققی کسل؛ دوتوش 
(110ن۱۲0۵ 16) که در آن هنگام اسقف شارتر (27068)) و اکنون (۱۷۰۸) اسقف اعظم فافش و 
کاردینال بود. مواحه شد. اما وقتی کلمنت یازدهم کتاب را محکوم کرد غرور دونوی اجازه نداد 
خاییدیرا کهسشر از آندهیل آوزضم‌بوداس کیرد آوم بهمخاشت با بای بر تعاس بلکه 
خواستار «توضیحاتی» دراین باره شد و بدین ترتیب همان نزاع دیرینه مجدداً آغاز گردید و بیست 
سال به طول انجامید: یک سلسله محکومیتها - که معروفترین آنها فرمان یونبجنیتوس (فتانجه‌ع‌ن) 
به سال ۱۷۱۳ بود- تسلیم شدنهاء توضیحات و توجیهات ترفندها و فرجام خواهیها و یک سلسله 
نزاعهای جدید بر سر مسائلی نظیر این که طرفداران ایدهٌ فرجام خواهی از مجمع عمومی (که به سال 
۱۷۷ از سوی کاردینال دونوی مطرح شد) که کلمنت یازدهم در سال ۱۷۱۸ آن را تکفیر کرده بود تا 
چه حد می توانند در آخرین آیینهای مقدس شرکت جویند و اين که مجازات کشیشانی که از اجرای 


مراسم مذهبی برای آ نان سر باز زنند جه حد است. دادگاههای حقوقی که پارلمان خوانده می شدند و 
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مشهورترین آنها پارلمان پاریس بود به حل و فصل این موارد اخیر شور و شوق خاصی نشان می‌دادند 
زیرا وکلای طرفدار نظام سلطنتی. مناقشه موجود را فرصتی مناسب می‌دیدند تا بدان وسیله در برابر 
آنچه مداخلهٌ نظام پاپها در امور داخلی مربوط به مرام کاتولیک فرانسه می‌دانستند» ایستادگی نمایند. 

کاردینال دونوی در سال ۰۱۷۲۸ چند ماه قبل از مرگش تسلیم شد و با تسلیم او مرام یانسنیسم 
به عنوان نهادی سازمان یافته به راستی از میان رفت اما دروجود افراد و نیز به عنوان روح حکمفرما ش 
طبقات حاکم و پارلما نهاهمچنان به حیات خود ادامه داد. درواقع تفکر یانسنیسم یگانه الهام بخش و 
مشوق پارلمانها در نبرد طولانی بود که اکنون به هدف سرکوبی انجمن عبسی با شدت هرچه تمام تر 
غاز له نود 

اساسی ترین اصلی که اصلاح طلبان قرن شانزدهم بدان معتقد بودند. حق قضاوت شخصی بود. 
آنان به وجود مرجم تعلیمی غیرشخصی در امور مذهبی اعتقاد نداشتند و بر این باور بودند که تمام 
بنای بشر قادر خواهند بود با استفاده از کتاب مقدس به شناختی کامل و قطعی درخصوص حقایق 
لهی دست پابند. اما از همان ماههای نخست این حرکت. میان خوانندگان کتاب مقدس بر سر معنای 


نجه می خواندند اختلاف نظر افتاد و این اختلاف نظر با گذشت قرون افزایش یافت و بر تعداد 
فرقه های مختلف افزوده گشت. چنین تحولی گریزناپذیر بود و از آن‌جا که عقیده بر آن بود که برای 
تمام معضلات و مشکلات ناشی از تفسیر کتاب مقدس يا تعبیر اندک آموزه‌های سنتی باقی مانده, 
تنها یک راه‌حل یعنی رأی و نظر صادقانهُ فرد ملاک است, بزودی درخصوص حقایقی که گمان 
می‌رفت کتاب مقدس درصدد تعلیم آن است شک و تردید به وجود آمد و این شک مداری حتی 
حقایق بنیادینی جون وجود خدا را نیز دربرگرفت. 

در ارویا, حتی در دوران قرون وسطی همواره گرایشی پنهانی به الحاد وجود داشت» گرایشی که با 
هواداران علوم طبیعی در ارتباطی تنگاتنگ بود و پيشه کردن زندگانی غیراخلاقی از ویژگیهای آن 
بود. این جریان پنهانی به‌هنگام نهضت نیمه کفرآمیز رنسانس در قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم 
مجال عرض اندام یافت و عاقبت پس از آن که طغیان لوتری - کالوینی پایه‌های اقتدار مذهبی در 
اروپا را لرزاند ازادانه توانست رشد و نمو یابد و هیچ چیز جز سنتهای اجتماعی سد راه اد نبود. 

دو کشوری که تفکر الحادی برای نخستین بار به طور جدی و به عنوان نوعی نگرش فیلسوفانه 
به زندگی در آنها گسترش یافت هلند و انگلیس بودند. این متفکران جدید مذهب را -همان مذهبی 
که ارویا به مدت هزار و دویست سال به عنوان تنها آیین می شناخت و متشکل از مجموعه آموزه ها و 
مناسکی بود که بنا بر باورها از جانب خدا بر انسان مکشوف گشته است- بالکل رد می کردند و 
عقبده‌داشتند تنها مذهب منطقی و معقول» مذهب طبیعی (00نعن1ع۲ 2721 است. مذهبی که 
دربرگیرندهٌ هیچ آموزه ای جز آنجه عقل محض قادر به دریافت آن است نمی باشد و تنها هدفش انجام 
نیکی و خبرخواهی طبیعی است. این نظام فکری مکتب دئیسم یا "خداانگاری " خوانده می شد و 
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نگلیسیهای قرن هفدهم از نخستین بانیان آن بودند. دئیستها در واپسین سالهای قرن هفده و سالهای 
آغازین قرن هیجده بر ادیان و حیاتی که در قالب فرقه های گوناگون متجلی بودند تاختند و به تدریج 
که هنت از انگلیش فراثر وفته مخاک امن ازویا زان رافت کی فیرا نگرزاابا کلیای کافولیی 
آغاز نمودند. عظیم ترین امتیاز هت سای ان ود کق فده تویشندکازه دا تفای فلاسید 
ناشران برجستهٌ وقت در صف آن می‌جنگید ند چنانچه فی المثل یکی از بزرگترین ترویج‌دهندگان 
ین تفکر ولتر (۷۵[]270) نابغه و عیبجو بود که خود را مقید به هیچ اصل اخلاقی نمی دانست. 

در این زمینه فرانسه» کشوری که مرام کاتولیک به کلی در آن ناتوان بود و از مناقشه یانسنیان نیز 
به سختی ضربه دیده بود, کشوری که تلاش برای خودمختاری از روم (صعنصهء‌نللع0) آن ر از روم جدا 
ساخته مدتهای مدید در دام دولت افکنده بود و سلسله مراتبی از روحانیون که اغلب بی کفایت و 
بعضاً طماع و دنیاپرست بودند یک دم از آزار آن باز نمی ایستادند, فرانسه ای که طبقات حاکم آن 


روز به روز فاسدتر می شدند و کشوری که در آن ولتر مذهب را مضحکه خاص و عام ساخته بود؛ در 
طول یک نسل کلیسا را به سان محکومی در مظان اتهام قرار داد. مرام کاتولیک را فراخواندند تا 
توضیح دهد به کدامین حق همجنان در فرانسه به حیات ادامه می‌دهد. این مرام که مورد تنفر و 
تمسخر نود از آن پس مانه ننک بهترین معفکگران فرانسوی و تتابراین فايه ننگ همه اندیشمعدان 
جهان شد و به صورت بدیده ای غیرقابل تحمل درآمد. 

دئیستها و ملحدین فرانسه در پیکار با مذهب از کلیهٌ سلاحهای ادبی ممکن بهره حستند و 
بدان وسیله توانستند به درون بی شمار اذهانی که هیچ اثر الهیاتی یا دفاعی را پارای نفوذ در آنها نبود 
راه پا بند. پانسنیان دشمنانی عبوس و جدی بودند و بابحثهای جدلی و عقلی به راحتی می شد بر آنان 
فاتق آمد اما با سلاح دانش نمی شد به مصاف مضحکه این دشمنان جدید رفت. دشمنانی که 


پیشگامان حمله عوام پسندانه نوین علیه ایمان سنتی و عرف اخلاقی بودند. اینان ابتدا مذهب را به 
مسخره می گرفتند بر آن می‌خندیدند و حماعتی هم که با خندهٌ آنان همراه می شد فرسنگها با بحث و 
حدل فاصله داشت, اما به محرد آن که جماعت درصدد تعمق برآمد نهضت گنجینه ای عظیم از دانش 
و معارف که همانا نخستین دایره المعارف باشد پیش بای ايشان نهاد و در قالب همین دایره المعارف 
بود که تمدن قرن هیجده آموزگاری محبوب و جهانی یافت تا بدان وسیله به کنه تمام علوم در طول 
تاریخ پی ببرد. نگارش دایره المعارف به شیوه ای بود که کیفیت جهانشمولی دانش بشری درجای جای 
آن در تضاد با مذهب و بخصوص کلیسای کاتولیک قرار داده شده بود. 
کلیسا برای رویارویی با این خیل عظیم فلاسفه, اصحاب دایره المعارف شعراء نمایشنامه نویسان 


و مصلحان اجتماعی که از انجام هیچ عادت زشت پروا تشز ی رانا نیز به انجام آن ترغیب 
می نمودند» برای رویارویی با کسانی جون ولتن دیدرو 1(106700), دالمبرت 1(۸۵16006۲0), روسو 


(دامعوون80) و سایرین, آن‌هم در عصری که متمدن بودن با فرانسوی بودن برابر دانسته می‌شد و تمام 
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ارویا مشتاقانه از تفکر و شیوهُ زندگی رایج در فرانسه پیروی می کرد و درعصری که سرنوشت کل دنیا 
را تویسندگان رقم می‌زدند -پدیده ای که از زمان اراسموس به بعد بی سابقه بود- کلیسا برای 
رویارویی با اين ارواح شهیر آمادگی لازم را نداشت. بهترین مدافعان کلیسا ژزوئیتها بودند که نه تنها 
به خوبی بر علوم دینی احاطه داشتند و از پشتوانه روحانی مستحکمی نیر برخوردار بودند بلکه عملا در 
مهارتهای زبانی نیز چیرگی تام داشتند به نحوی که در زمرهُ استادان سبک نوین کلاسیک به شمار 
می‌رفتند. حدوداً از سال ۱۷۵۰ به بعد» حمله دئیستها بر ضد مرام کاتولیک به صورت حمله به 
ژزوئیتها درآمد و دئیستها در این نبرد متحدینی نیرومند یافتند که همانا کاتولیک‌ها باشند. 

تعداد اعضای انجمن عیسی در سال ۱۷۷۰ بالغ بر بیست و سه‌هزار نفر بود که شامل کشیشان» 
دا نشجویان, برادران ایماندار و راهبان نوآموز می شد و این عده علاوه بر ادارهٌ مراکز فعالیت خود در 
اروپاء بر کار دویست و هفتاد و سه نهاد بشارتی خارجی نیز نظارت داشتند. نخستین کشوری که 
ژزوئيتها در آن قربانی شد ند پرتغال بود. پادشاه ژوزف اول (1 1090۳8) که تمام قوه و نیروی خود را 
طی سالها فسق و فجور از کف داده بود به سان عروسک خیمه شب بازی به آلت دست وزیر خود 
مارکی دو پومبال (۳0۳0۵۵ 46 5ذتا۷]270) تبدیل شده بود. یومبال مرد ماجراجویی بود که با 
کلاهبرداریهای مالی و ایجاد حقوق انحصاری بی شمار - بخصوص در زمینهٌ تجارت شراب- ثروت 
هنگفتی اندوخته بود. جزئیات مربوط به دوران طولانی سوء‌مدیریت او نابودی نظام ارتش, از میان 
رفتن مدارس و دانشگاهها که خود مسبب آن بود و سرکوبی وحشیانه هر نوع انتقاد و اعتراضء امروزه 
برهرکه با تاریخ آشنا باشد شناخته شده است. او ژزوئیتها را تنها نیروی قدرتمندی می‌دید که 
قادرند از طریق احیای احتمالی نفوذشان بر خاندان سلطنتی او را به همان سرعتی که سیر صعودی 
پیموده بود به قعر سقوط و تباهی بکشاند و بنابراین وقتی یکی از ژزوئبتها بر حقوق انحصاری او حمله 
کرد» درصدد ضربه زدن به این نظام برآمد. 

شیوهٌ او این بود که ژزوثیتها را درحضور پاپ بندیکت چهاردهم (۱۷۵۸-۱۷۴۰) متهم کرد 
به این که در معاملات تجاری دست دارند. اتهام وارده براساس این واقعیت بود که ژزوئیتها 
محصولات حاصله از مناطق عظیم تحت اسکان سرخپوستان را که خود در پاراگوثه به وحود آورده 
بودند به فروش رسانیده بودند. پاپ با برپایی کمیته ای به منظور رسیدگی به موضوع موافقت کرد و 
زیامت که را سالدا نا رطف لهج کاردیتال: جساترتارک شهر لیسیوت» فرعهده گرفته این 
شخص در عرض دو هفته, بدون آن که حتی توضیح یا دفاع یکی از ژزوئیتها را شنیده باشد, انجمن 
هی و مجرم اعلام کرد. 

پاپ سالخورده درست یک روز پس از آن که ژزوئیتها از برپایی کمیته باخبر شدند درگذشت و 
بنابراین آنان از جانشین او کلمنت سیزدهم (۱۷۶۹-۱۷۵۸) درخواست کمک کردند. پومبال که 
می ترسید اتخاذ سیاستی قاطعانه تر از جانب روم. پادشاه را به حمایت از ژزوئیتها وادارد به جعل 
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اسناد متوسل شد و تصمیم نامه ای ساختگی از جانب روم نزد پادشاه برد که نشان میداد پاپ بر 
محکومیت صادره از سوی سالدانا صحه گذارده است. اما پاپ به این حقه پی برد و آن نامه حعلی 
توسط حلاد روم در ملاء عام سوزانده شد. آکنون چنین به نظر می رسید که پومبال باید اخراج شود اما 
درست در همین هنگام پادشاه پرتغال به هنگام با کشت از ملافاتی :نا مسر یکین ازشعیسب زادگان 
هدف حملهٌ شوهر خشمگین او وافع شد. گلوله به خطا رفت و شاه جان سالم به در برد اما این حادثه 
بهانه ای شد برای اعلام کشف توطئه ای گسترده علیه پادشاه. بدین ترتیب صدها تن دستگیر شد ند و 
البته پای ژزوئیتها نیز به میان کشیده شد. در روز دوازدهم ژانویه سال ۱۷۵۹ کلیهُ ژزوئبتهای پرتغال 
دستگیر شدند و اکثرشان را درحالی که جز ردای کشیشی و کتاب دعا چیزی با خود نداشتند با کشتی 
روانهٌ سرزمینهای متعلق به پاپ کردند. به علاوه مراکز, دانشگاهها و زمینهای متعلق به آنان نیز توسط 
دولت مصادره شد و هنگامی که سفیر واتیکان زبان به اعتراض گشود او را نیز از کشور اخراج کردند 
و سفیر پرتغال در روم فراخوانده شد. 

آنگاه نوبت به استانهای فرانسوی متعلق به ژزوئیتها رسید. ولتر در سال ۱۷۶۱ به یکی از 
همقطارا نش چنین نوشت: «وقتی ژزوئیتها را نابود کنیم. دیگر از جانب آن نکبت (اشاره به کلیسای 
کاتولیک) مشکلی نخواهیم داشت.» در فرانسه تقریباً از سال ۱۷۵۰ علاوه بر پانسنیان و طرفداران 
خودمختاری فرانسه از پاپ (گالیکها) و نیز فلاسفه که همگی به شدت با ژزوئیتها دشمنی 
می ورزیدندء نیروی حدیدی نیز به جمع آنان اضافه شد. این شخص مادام دوپومپادو 


(سمدم‌ه0ظ 0 مععل۱۷]۸) معشوفهٌ پادشاه بود که هیچ گاه انجمن عیسی را که اعضای آن از اعتراف 
گیرندگان لویی پانزدهم (۱۷۷۴-۱۷۱۵) بودند و او را به خاطر مخالفت با رابطهٌ نامشروعش با 
یادشاه نمی بخشید و بزودی درست در لحظه ای بحرانی که همه جیز در گرو پادشاه بود معشوقه انتقام 
ریا کیان 

سبب سرکوبی ژزوئیتها در فرانسه به این شرح بود که مبشرین ژزوئیت در مارتینیک (6ناونطنامه/۷) 
به دلیل آن که محموله های ایشان در هفته های آغازین "جنگهای هفت ساله " (۱۷۵۶) توسط کشتیهای 
انگلیسی مصادره شد متحمل شکست مالی گردیدند. ضرر و زیان حاصله جیزی نزدیک به یک میلیون 
پوند بود و اعتباردهندهٌ اصلی یول خود را از ژزوئیتی که در قسمت مبشرین سریرست خزا نه داری بود 

اما این مقام سلب مسئولیت کرد و اعلام داشت که مدیر مبشرین فعال در مارتینیک» پدر روحانی 
لاوالت ۲2۷۵1160 ,۳۲) در معاملات خود بدون کسب احازه از مقامات عمل کرده است و به علاوه هر 
نظرمی رسید. 

آنگاه اعتباردهنده علیه خود انجمن اقامه دعوی نمود و دادگاهها نیز انحمن عیسی را مسئول 


۳۰۲ طغیان یادشاهان کاتولیک 


زیانهای وارده دانستند و به آن دستور دادند مبالغ مذکور را بیرداود: روفتها ارغال خرن داد گاه 
فرانسه یعنی پارلمان پاریس که ریاست آن قریب به یکصد سال در دست متنفذ‌ترین دشمنان آنان بود 
درخواست کردند به ماجرا رسیدگی کند. بار دیگر ری برضد آنان صادر شد و نه فقط موظف 
یر د خت ان واه شخ پلکدهاد کامغال از فرضیه اسفاده کر خوهر اف یرآ متا رسم اش 
خصوص ماهیت خود انجمن تحقیقاتی به عمل آورد و بنابراین به ژزوئیتها دستور داده آشد اساسنامة 
انجمن را نزد دادگاه ببرند. این حملهٌ پارلمان پاریس سبب شد در تمام مدت سالهای ۱۷۶۱ و 
۲ کليهٌ اتهاماتی که تا آن زمان علیه انجمن یا افراد ژزوئیت عنوان شده بود مجدداً جمعآوری 
شده در قالب اسناد و پرونده ها حانی دوباره بیابند و این درحالی بود که تکرار این اتهامات در اسناد 
رسمی باعث گردید عموم مردم که نسبت به ماجرا بی‌علاقه و بی تفاوت بودند به صحت اتهامات 
وازده نقین بیدا کنبد. ری صاذزه در شم آوریل سال ۱۷۶۲ چنین بود که انجمن عیسی از آن‌جا که 
دس کمی از گرزوههای سای کار ندارد و مسئول تمام تفرقه‌ها و ارتدادهایی است که تا به حال 
به وجود آمده و به علاوه آموزه های آن کفرآمیز و غیراخلاقی است باید سرکوب شود. 

آنگاه نبرد دو سال دیگر نیز ادامه یافت, ابتدا در پارلمانهای فعال در استانهای مختلف فرانسه و 
سپس در وحدان پادشاه, که برای اين که اين فرامین ارزش قانونی داشته باشد به امضای او نیاز بود. 
لوبی پانزدهم پس از مدتها تحت فشار بودن عاقبت تسلیم شد و در نوامبر سال ۱۷۶۴ فرمانی را امضا 
کرد که به موحب آن انحمن عیسی نظامی غیرقانونی محسوب می شد, احازهٌ فعالیت نداشت و اعضای 
آن نیز می بایست تحت اختیار اسقفان محلی درآیند. 

این که یادشاه در امضای این فرمان تا جه حد برخلاف آنجه هنوز از وحدانش باقی بود عمل کرد 
سخنانی که خود خطاب به وزیرش شوازل (ا0ا600156) بیان داشته گواهی می‌دهد: «من شخصاً هیچ 
ارادت قلبی به ژزوئیتها ندارم اما این را می‌دانم که تمام مرتدین همواره از آنان نفرت داشته اند. 
دیگر مایل نیستم در این باره سخنی بگویم. اگر به خاطر تأمین صلح و آرامش مملکتم مجبور شوم آنان 
را به‌رغم تمایلم اخراج کنم به هیچ وجه نمی خواهم تصور کنید با آنچه پارلمانها علیه آنان کرده و 
گفه اند موفقم...دیگردراین باه چیزی نمی گویم زیر میترسمزیاد گویی کردهباشم 
سرکوبی ژزوئیتها به رغم اعتراضات اسقفان فرانسه و روحانیون وابسته به آنان و درنهایت به رغم 
اعتراضات شخص پاپ صورت گرفت. کلمنت سیزدهم در این زمینه نشان داد که از حدی ترین 
حامیان انجمن عیسی می باشد. او نسبت به فرامین صادره از سوی پارلمان پاریس اعتراض کرد و 
هنگامی که لوبی پانزدهم در اقدامی نهاپی فرمان را امضا کرد. وی در قالب فرمان ناء‌نآماهم۲۸ 


٩(‏ ژانویه ۱۳۶۵( بیانیه ای به غایت فصیح در دفاع از انجمن منتشر ساخت که نوعی شناسایی رسمی 


۳ نام کامل این فرمان ات۷ نکمعععد۳ مسه‌نآماوه۸ می باشد به معنی «مآموریت رسولی جهت شبانی کردن». پاپ در این فرمان 


از جامعه آن روزگار انتقاد می کند و ژزوئیتها را تأیید می نماید. 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۳ 


از کل اقداماتی بود که انجمن برای کلیسا انجام داده و نیز مهر تأییدی مجدد بر اصول انحمن و 
بی شمار اقدامات ارزندهٌ آن بود. 

ولتر در سال ۱۷۶۸ خطاب به یکی از دوستان روشنفکر پروتستان خود, مبشر کالوینی مذهب ورن 
(۷۵۲066) جنین نوشت: «به خاطر روسیه به هن کفرنک یی گوی 4 بابت اسیانیا حنین گوی6: وی سپس 
در ادامه از دوست دیگر خود کنت آراندا (۸2002) نخست وزیر اسپانیا سخن گفت که موفق شده بود 
«راهی را که فرانسویان در مدت بیست سال طی کردند در طول یک سال بپیماید». دستاورد آراندا 
همانا سرکوبی انجمن عبسی در اسپانیا یعنی امپراتوری بود که این انجمن در آن‌جا از تمام کشورهای 
کاتولیک دیگر فعالتر بود. عجیب تر آن که این سرکوبی در دوران زمامداری پادشاه شارل سوم (۱۷۵۹- 
۸ یععنی بادشاهی که همگان او را مظهر حبات کاتولیک می‌دانستند صورت گرفته بود. پاپ که 
قلبش از این واقفعه به درد آمده بود خطاب به او نوشت: «تونیزای بسسرمن» 
رنه 111 مامتان 1) 

سرکوبی ژزوئیتها در اسپانیا در قیاس با سرکوبی این انجمن در سایر ممالک عجیب تر می نماید 
و این که جگونه پادشاه با اين کار موافقت کرد تا به امروز به صورت معمایی لابنحل باقی مانده 
است. در ماه مارس سال ۱۷۶۶ در مادرید و سایر شهرهای بزرگ اسپانیا آشوبهای خشونت باری رخ 
داد و چنین شایع شد که بانیان اصلی این حرکت که هدف اصلی اش اعتراض به نفوذ بیش از حد 
اهالی نایل بود که از سال ۱۷۵۹ به دعوت پادشاه در آن دیار به سر می بردند. ژزوئیتها می باشند و در 
ماه اکتبر کمیته تحقیقی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد. اما کل جریان رسیدگی به ماجرا 
به طرزی عجیب در پرده ای از راز و ابهام تکام اه شد. نام شهود یا ماهیت مدارک موجود هیچ گاه 
آشکار نشد و حتی از این که متهمین در دفاع از خود مطلبی اظهار داشته باشند اطلاعی دردست 
نیست. کلیهٌ اسناد و مدارک مربوط به تحقیقات به‌عمل آمده نیز به مجرد مطالعهٌ پادشاه نابود 
هی کشته. کمقه تحت‌قانی هر قوربه سال ۱۷۶۷ زای‌ شود را صادر نمود و تصمیم بر آن شد که رأی 
صادره بدون آن که دلیلی در توضیح آن اراثه شود اعلام گردد. 

دستورات صادره را که مهر و موم شده بود در همه جا منتشر ساختند تا در شب دوم آوریل سال 
۷ گشوده شود. صبح روز بعد یعنی سوم آوریل ۷ در راستای اجرای فرامین صادره تمام 
ژزوئیتهای مستفر در امپراتوری اسپانیا را دستگیر نموده به بندری از پیش تعیین شده بردند و آنان را 
سوار بر کشتی کرده به ایالات متعلق به نظام پاپی فرستادند. پادشاه تنها اعلام داشت که منافع بسیار 
مهم دولتی که باید برای همیشه در سینه وی محفوظ بماند. اتخاذ جنین تصمیمی را ایجاب می کرد و 
این خود توجیهی است در اجرای این اقدام. 

در ماه نوامبن یادشاه نایل که پسر پادشاه اسپانیا بود در برخورد با ژزوئیتها به اقدامی مشابه دست 


۳- همان جمله معروفی که ژولیوس سزار خطاب به یکی از نزدیکانش که قصد جان وی را داشت بیان کرده بود. 


۳۰ طغیان یادشاهان کاتولیک 


زد و در ژانویه سال بعد (۱۷۶۸) نیز دوک یارما که برادرزاده یادشاه اسپانیا بود رویه ای مشابه در 
پیش گرفت. 

حال تنها می بایست پاپ را به سرکوبی انجمن عیسی واداشت. در سرزمینهای متعلق به اتریش, 
آلمان و نیز در ساردینیا (ل88۳010) که از ممالک شمال ایتالیا بود هنوز قریب به ده هزار ژزوئیت 
زندگی می‌کردند. چرا که این سرزمینها خصومتی با انجمن عیسی نداشتند. نبرد جدید برای تحت 
فشار گذاشتن پاپ بلافاصله آغاز شد و رهبری آن را نیز شارل سوم از اسپانیا برعهده گرفت. اما پاپ 
قاطعا نه در برابر کلیه اشارات و تهدیدهای آنان ایستادگی کرد و حتی هنگامی که (به سال ۱۷۶۸) از 
سوی قوای بوربوت (00۲۵085ظ 16) به خلع و تجزیه ایالات تحت فرمانروایی اش تهدید شد و باز 
حتی هنگامی که تسخیر آوینیون, بنونتو (3606۷6010) و پانته کاروو (0ه) عا۲۵۵) را به چشم 
دید مرعوب و تسلیم نشد. 

کنو تیه ۱ ۱۶ یه قاویی فرا تن اشتانتا و ایا شرفت کا آن فالب راشته نمی عم 
را سرکوب نماید. اما کلمنت سبزدهم قاطعانه با درخواست ایشان مخالفت ورزید. این آخرین اقدام 
یاپ بود. او که به واسطهٌ بازده سال نبرد طاقت فرسا با کاتولیسیسم منحط بوربون به راستی از پای 
درآمده بود -و درحالی که این سه قدرت درصدد محاصرهٌ روم و ایجاد آشوب و اعتشاش بودند تا از 
آن طریق پاپ را وادار به فرارکنند-در روز دوم وتان ۶۹۰ ۱۷ جر کوافخ: 

در این جا مجالی برای پرداختن به توطته و دسیسه هایی که در طول هفته ها جلسهٌ محرمانه بعدی 
(از یانزده فوریه تا هیجده مه) جیده شد نیست. ماحصل آن حلسهٌ محرمانه, انتخاب فردی 
قزانسسکتی اهلن دیر بود به نام لور نزو گانگانلی (نلاعصهعهه0 10:6020) که نام کلمنت چهاردهم بر 
ود تهاقف ابا اف بهختوال بای تر کریده فد تسس کری اتخش را بعكه دادم ود مرها کرشااو 
قابل چنین رأی داده اند اما به نظر صحیح نمی‌آید. بی‌گمان حمله بر عزم راسخ وی در دفاع از 
انجمن ب یگناه, از همان هفته نخست زمامداری اش آغاز گردید. امپراتوربس اتریش. ماریاترزا 
(مععر16 هنبع/) از حمایت از ژزوئیتها دست برداشت و پادشاه ساردینیا نیز که از دوستان انجمن 
بوذ درگذشت و بعابراین کلمشت به تدریج تسلیم شد. بوربونها پیش نویس محکومیت ژزوئیتها را 
آماده کردند و کلمنت چهاردهم در بیست و یکم ژوئیه ۱۷۷۳ آن را امضا کرد. پاپ در این فرمان 
کوتاه که به 3606010۲ ع2 وناصن] - یعنی خداوند و نحات دهنده ما- معروف است نه به 
دادخواهی انجمن پرداخت و نه حکمی بر آن صادر کرد. فرمان تنها اعلام می داشت که ژزوئیتها 
همواره مظهر تضاد و تناقض گویی بوده اند و نیز به برخی اتهامات مطرح شده علیه آنان اشاره می کرد. 
پاپ به خاطر حفظ صلح -چه نیل به صلح و آرامش مادام که آنان به حبات ادامه می‌دادند میسر نبود- 
۱ نظام داده بود. 

سرکوبی ژزوئیتها. به‌همراه تجزیه لهستان که آن نیز دقیقاً از همان سال سرکوبی آغاز گردید 
(۱۷۷۲) عظیم ترین جنایاتی هستند که راه را برای ظهور عصر نوین لیبرالیسم هموار گردانيدند. 
توطئه, دسیسه دروغ کف هرزگی و ابتذال و ظلم و جوری که جنبش لیبرالیسم ملهم از آن است 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۳۰۵ 


همگی از ویژگیهای حرکت لیبرالی هستند که در خلال یک صد سال بعدی علیه مذهب قد علم کرد تا 
سرانجام در قالب منسوخ ساختن اقتدار دنیوی پاپها و نابود نمودن ایالاتشان (به سال ۱۸۷۰) به اوج 
پیروزی رسید. 

آنجه در این پانزده سال گذشت (۱۷۷۳-۱۷۵۸) گواهی است دردناک بر این واقعیت که در 
این کشورهای کاتولیک - کشورهایی که در آنها پادشاهان مستبد کاتولیکی حکم می‌راندند که مجمع 
ترنت روزگاری به اصلاح و وظیفه شناسی آنان امید بسته اما هرگز جرأت انجام کاری نیافته بود- به 
راستی چه اندک از مرام کاتولیک باقی مانده بود. این ممالک در کمتر از دو فرن کل نظام پاپی را به 
زانو درآوردند و در ممالک غیر بوربون نیز به پیروزیهایی دیگر دست یافتند. پیروزیهایی که اگر 
نگوییم به‌همان شدت. لااقل به اهمیت پیروزیهای پیشین بود. جا دارد در اين‌جا به یک نهضت 
آلمانی به نام فبرونیانیسم (050ه[۳۵0500) و پیامدهایی که این نهضت در قالب گردهمایی پیستویا 
(مزماوز 01 5[000) در ایتالیا برجای نهاد (۱۷۸۶) اشاره کنیم و سپس مختصرا به شرح اصلاحات 
ضوزنت گرفته توسط امپراتور ژوزف دوم (۱۷۹۰-۱۷۶۵) بپردازیم. 

فبرونیوس (۳۵۵۲۵۲/0۹) نام مستعار فردی بود به نام جان نیکلاس فون هانتهايم 
(صتعطاص۲2؟ ۷۵۵ وهامط‌زل صطم[) که در مقام اسقف به عنوان دستیار شاهزاده اسقف شهر ترو 
(۲16۷۵9) انجام وطیفه‌می کرد واز خی رگان قوانین کلیسایی و فرززمره شاکردان قان استن 
(«مودت م۷)» استاد دانشگاه لواین بود که حقاٌ باید او را مشهورترین قانونگذار کلیسایی گالیک 
خواند. فبرونیوس به سال ۱۷۶۳ کتابی تحت عنوان منزلت کلیسا و اقتدار قانونی مسند یاپ منتشر 
ساخت تا بدین وسیله به نهضتی که در راه سازش دادن پروتستانها با کاتولیک ها به وجود آمده بود 
بارق وا نله ماس کر این کشایت تمام آن نظریاتی که خاص مجمع کنستانس بود و در مفاد بیانیه 
گالیک سال ۱۶۸۲ نیز قید شده بود بار دیگر تکرار شد منتهی این بار به شکلی بس اصولی تر و 
قر ون بنابر آراء مطرح شده حق حاکمیت از آن کل کلیساست و اقتدار پاپ تابع قدرت و 
اختیارات کلیسا می باشد. تفوق نظام پاپی لزوما مختص مسند پاپ نیست و کلیسا می تواند در 
صورت لزوم هر اسقف دیگری را نیز به مقام پاپی برساند و دروافع تفوق نظام پاپی بیشتر امری اداری 
و تشریفاتی است تا منشأً اقتدار و اختیار. فبرونیوس پس از توضیح و تبیین این نکات نظری به سراغ 
نکات عملی رفت و رد نظریاتش توسط دستگاه پاپی را چنین توجیه کرد که پاپها در خلال هزار سال 
و به تدریج بسیاری از حقوق و اختیاراتی را که در اصل از آن اسقفان محلی بوده غصب 
نموده اند و افزون بر این علناً اعلام داشت که پاپ از خطا مبرا نیست. همچنین آن که اسقف اعظم 
واقعی کلیسا درحقیقت مجمع عمومی است و پاپ بدون تأیید این مجمع نمی تواند به صد ور فرامین 
در خصوص ایمان یا فرامینی که بر کل تعالیم کلیسا اثر م ی گذارند, مبادرت ورزد. همجنین از طریق 
مجمع است که تمسک جستن اعضای کلیسا به پاپ مشروعیت می یا بد. 

کتاب در نهایت چنین نتیجه گیری می کرد که غصب قدرت توسط پاپ باید خاتمه یابد و تعالیم 
اولیه نیز دگربار احیا شوند. برای نیل به این مقصود از تمام فرمانروایان کاتولیک خواسته شد در 
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برابر فرامین پاپ مقاومت کنند و از اسقفان نیز دعوت به‌عمل آمد تا به هنگام مواجهه با زورگوییهای 
پاپ خواستار حمایت حاکمان محلی شوند. 

کتاب یک سال پس از انتشار از سوی روم محکوم شد (۲۷ فوریه ۱۷۶۴) اما گرجه در آلمان ده 
اسقف از فرمان پاپ اطاعت کرده نوشته فبرونیوس را س رکوب نمودند اما کتاب یک سال بعد 
(۱۷۶۵) دوبار تحدید جاپ شد و بلافاصله به زبانهای آلمانی» فرانسه ایتالیایی؛ اسپانیایی و 
پرتغخالی نیز ترجمه گردید. به علاوه فبرونیوس بین سالهای ۱۷۷۰ و ۱۷۷۴ سه جلد به عنوان مکمل 
کات انشا ردان که فرا نها از ارام ود راز م‌کومنت دز از سوی پاپ دفاع کرده دوه 
همجنین به سال ۱۷۷۷ قطع جیبی کتاب را که حاوی جکیده ای از آراء وه نوف شتیهن ات آزه 
طوری که این عقاید حدید تا سال ۱۷۸۰ کاملا در سراسر همان محدود مناطقی از ارویا که هنوز خود 
را کاتولیک می نامیدند گسترش یافته بود. 

پس از کلمنت چهاردهم که دوران زمامداری اش مملو از آزمایشات سخت بود پیوس ششم 
(۱۷۹۹-۱۷۷۵) جانشینی وی شد. او که به صرف محکوم خواندن کتاب راضی نبود. نویسنده آن 
را فراخواند تا نوشته خود را نفی کرده آراء و عفاید عنوان شده را بازپس گیرد. فبرونیوس نیز به سال 
۸ به نوعی آراء خود را انکار نمود. اما کتاب ضربه اصلی را وارد ساخته بود و در سالهای بعدی 
به صورت ابزاری بس موثر درخدمت قانونگذاران کلیسایی اتريش قرار گرفت که در مناطق تحت 
فرمانروایی ژوزف دوم سخت می کوشید ند مرام کاتولیک را برده دولت ساز ند. 


همچنین کتاب پس زمینه ای ادبی برای نیات ضد پاپی شاهزاده - اسقفان آلمان فراهم آورد. 
اخصای یقت انتخابانی کلن: مینز و ترو به سال ۱۷۶۰ در کوبلنز (0001602) گرد هم آمدند و 
به اتفاق از دستگاه اداری روم به سبب «غصب» قدرت و اختیاراتشان ابراز انزحار کردند. 

یازده سال پس از این نمایش کلیسایی و با به قدرت رسیدن ژوزف دوم و به دست گرفتن کنترل 
کامل امپراتوری توسط وی, چنین به نظر می رسید که بزودی تمام طرحها و نقشه های فبرونیوس جامه 
واقعیت می پوشد. امپراتور حدید فردی بود لیبرال که با کلیه آراء و عقاید رایج قرن هیجده همساز 
بود. وی سخت بر اصلاح کل دستگاه دولتی و منسوخ نمودن سرسپردگی دیرینه به پاپها اصرار داشت 
و درصدد بنای مملکتی بود نوین, متشکل از شهروندانی آزاد و فرهیخته. عقیده داشت پیجی دگی و 
گوناگونی رسوم. اختیارات و قوانین باید جای خود را به یکپارچگی و انسجام یک دستگاه دولتی 
فوق العاده متمرکز و کارا بدهد. مجریان اصلی این سیاست. یکی صدراعظم. فون کونیتز 
(مالمام1 ۷۵۵) بود که از دوستان ولتر به شمار شرفت وادنگری فان سوتن (5۱76۵)60 ۷20) وزیر 
آموزش و پرورش (آگر چنین توصیفی پیشاپیش موجه باشد) که فردی یانسنی بود. 

ژوزف دوم کلیسا را پیش و بیش از هر چیز نهادی دولتی می‌دانست که وظیفه آن ارتقاء سطح 
اخلاقی جامعه است. امپراتور باید در رس حیات کلیسا قرار داشته باشد و بنابراین ژوزف دوم با 
صدور فرامینی پی در پی. اسقمان را از دریافت يا اعتنا به فرامین پاپ بدون جلب رضایت وی منع 
کرد. آنان اجازه هیچ نوع ارتباطی با روم نداشتند و حتی نمی توانستند از روم مشورت بخواهند. 


تاریخجه کلیسای کاتولیک نت 


همخنین اجاژه آتتشار زسالات شبانی نداشتند مکر آن که نوشته هایشان ایغدا به تباید ساتسوزعی 
سلطنتی رسیده باشد. آن دسته از دیرها که فایده عملی برای دولت نداشت (نظیر دیرهای وابسته به 
نظامهایی که اساسشان بر تفکر و تعمق استوار بود) تعطیل گردید که بدین ترتیب از مجموع ٩۱۵‏ 
دير و صومعه ۳۱۸ عدد نابود شد. اعضای نظامهای سوم و حماعات برادران (ععلالصهاه 08۴ 1۳6) 
نیز سرکوب شدند و به علاوه تمام اموال و دارایی کلیسا به صورت یک بودجه واحد مرکزی درآمد که 
به صلاحدید دولت به مصرف امور مذهبی می‌رسید. تعداد کلیساهای محلی مورد تجدید نظر قرار 
گرفت و مقرر شد به ازای هر هفتصد نفر یک کلیسا وجود داشته باشد. همچنین قانونی صادر شد که 
به موحب آن محل زندگی هر شخص باید حداکثر یک ساعت با کلیسا فاصله داشته باشد و برای 
محدوده ای به آن شعاع تنها یک کلیسا کافی است. تشخیص صلاحیت روحانیون برای ترفیع و ارتقاء 
مقام بر عهده دولت بود و امپراتور به جای مدارس مختلف علوم دینی وابسته به حوزه های کلیسایی و 
نیز مراکز یادگیری متعلق به نظامهای رهبانی» دوازده مدرسه علوم دینی جدید تأسیس نمود که همگی 
وابسته به دولت بودند و در آنها تنها روحانیون -راهب یا غیرراهب- اجازه فراگیری داشتند. روسا و 
کارکنان این مدارس دینی نیز به دقت از میان روحانیون لیبرال که اکثراً فراماسونی بودند برگزیده 
می‌شد ند و بدین ترتیب موجی از تفکر لیبرالی در حیات کلیسایی اتریش رسوخ کرد که تا قرن نوزدهم 
به صورت نیرویی عمده در کلیسا باقی‌ماند. اما «برادرم نگهبان جامهای مقدس کلیسا» -لقبی که 
پادشاه آزاد اندیش پروس به امپراتور داده بود- به همین تدابیر بسنده نکرد. تعداد شمعهایی که 
می بایست به هنگام برگزاری مراسم عشای ربانی بر مذ بح روشن می شد و نیز تعداد دعاهایی که باید 
خوانده يا سرودهایی که باید سرایبده می شد, همه و همه به دقت در جارچوب فرامین امپراتوری قید 
رت بنا شد در هر کلیسا روزانه تنها یک بار و آن هم تنها بر مذیح اعظم (ا۸۵۱ 0ع3) مراسم 
عشای ربانی به جا آورده شود و تمام مذ بحهای دیگر می بایست جمع اوری می شد. کتابهای دعا نیز با 
دقت هرچه تمام تر سانسور می شد و برگزاری اعبادی چون عید قدیس گریگوری هفتم. ممنوع گردید. 
اپراد نطق و موعظه پیرامون آموزه های مسبحی ممنوع اعلام شد و از برگزاری ماما ۵۶ زممانا؟ و 
هو 106" نیز حلوگیری به عمل آمد. به علاوه مقرر شد که جام مخصوص نام مقدس نباید به 
هنگام نخان | وردن ابیت معبار کی کیان وود استفاده‌قرار گیرد. پاپ پیوس ششم که سخت 
نگران آینده مرام کاتولیک در اتریش بود -مملکتی که فرمانروای آن آشکارا اذعان می داشت در 
انديشه گسستن رسمی از روم و تأسیس کلیسای ملی می باشد- در اقدامی غیرمعمول تصمیم گرفت 
شخصا به دیدار امپراتور رفته از او بخواهد محض حفظ اتحاد مذهبی از احرای اصلاحاتش صرف نظر 
کند. پاپ در ماه مارس ۱۷۸۲ وارد شهر وین شد و مذاکرات به مدت یک ماه ادامه یافت. امپراتور 
حاضر نشد هیچ یک از فرامين صادره را بازپس گیرد اما به پاپ وعده داد در مسائل مربوط به ایمان 
۴- دعای استغاثه در شهر لورتوی ابتالیا که بنا به باور عامه فرشتگان خانه مریم در ناصره را به آن شهر آورده بودند و از این رو آن را 
زیارت می کردند. 

۵- خواندن پنج تسبیح با تعمق بر پنج راز مهم زندگی عیسی. 
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کاتولیک مداخله نکند و نیز به اقدامی که باعث زیر سوّال رفتن تفوق مسند یاپ شود دست نزند. 

بزودی اصلاحات ژوزف دوم در اسپانیاء ساردینیاء ونیز و بخصوص نایل عیناً به مورد اجرا 
درآمد. پادشاه نایل اقتدار هفتصد ساله پایها بر مملکتش را علنا تقبیح کرد و اعلام داشت حق دارد 
اسقفان را بدون تأیید پاپ به صدارت اسقف نشینهای خالی بگمارد و بدین ترتیب باعث شد تا سال 
۰ بیش از نیمی از اسقف نشینهای مملکتش بی اسقف بماند. 

در آلمان» شاهزاده - اسقفان به سال ۱۷۸۶ بار دیگر این بار در امس (۳۳05) گردهم آمدند تا 
نسبت به «غصب» اختیاراتشان توسط روم غراضی حتف یکی از آنان -اسقف اعظم و عضو هیقت 
انتخا باتی کلّن- برادر ژوزف دوم بفه میایداق که اور شاد عملا خراهان ان بوذ که کلیسای المان 6 
عنوان نهادی مستقل از روم به رسمیت شناخته شود. همچنین اعلام گردید که اسقفان درعمل هیچ 
برتری دنیوی ندارند. سبب بروز اين طفیان» تأسیس دفتر نمایندگی پاپ در دربار باواریا بود. از آن 
جا که این شاهزادگان کلیسایی اغلب از انجام وظائف و تعهداتشان طفره می‌رفتند سفیرانی از جانب 


پاپ مأموریت داشتند آیینهای مقدس اسقفی را در حوزه‌های اسقفی آنان به جای آورند. اما این 
شاهزادگان ظاهراً روحانی» تحمل آن را نداشتند که شاهد تأسیس یکی دیگر از دفاتر نمایندگی پاپ 
و ورود یکی دیگر از اسقفان روم به قلمروشان باشند. 

تنها یک ماه یس از بیانیه امس» همان بی‌صبری حیر تآور -اين بار در مجاورت روم و در قالب 
گردهمایی که به دعوت اسقف پیستوبا در توسکانی تشکیل شد- مجددا سربرآورد. فرما نروای 
توسکانی» دوک اعظم لشوپولد (00010ع1 ععلبال 0جهتع ۲۳6), برادر ژوزف دوم بود و هدف از بریایی 
گردهمایی آن بود که در توسکانی نیز جنبش «اصلاحی» شبیه آنجه در شمال ایتالیا و اتریش حریان 
دانقبتت مه موید اضرا درا ند اما اسقفان توسکانی از حمایت از هم قطارانشان در پیستویا سر باز زدند و 
بنابراین گردهمایی جز به عنوان مظهر مخالفت با پاپ و گواهی دیگر بر فقر ایمانی شاهزادگان 
ی اش هی هر ناف 

از اين رو وقتی یکی از مورخان فرانسوی می نویسد: «خدا با فرستادن انقلاب فرانسه و نابودی استبداد 
و خودکامگی شاهزادگان, کلیسا را نجات داد» به راحتی می‌توان با او همساز شد. چه به حق می‌توان گفت 
تا سال ۱۷۹۰ جز در ایالات متعلق به کلیسا و نیز ایالات متحده آمریکا که به تازگی کشف شده بود. مرام 
کاتولیک در هیچ یک از کشورهای جهان حق آزادی و حیات نداشت و این مرام در تمام کشورهای کاتولیک 
با دورنمای بردگی بیشتر و تحلیل تدریجی قوا روبرو بود. با این حال پیش از آن که به بررسی تأثیرات 
انقلاب فرانسه بپردازيم جا دارد چند کلمه ای نیز درخصوص روی دیگر تصویر دلگیری که از مرام کاتولیک 
درخلال این یک صد و جهل سال (۱۷۸۹-۱۶۴۸) به دست داده ایم سخن گوبیم. آن روی دیگر سکه 
همانا مداخله داتم و پایان ناپذیر مشیت الهی است که سبب شد ایمان همچنان پابرجا بماند و به بهترین 
وجه درقالب زندگانی قدیسین بز رگ و نی زگسترش و تحول اخلاص و سرسپردگی در راه خداء متبلور گردد. 
در این میان نام سه قدیس بخصوص شایان ذکر است: قدیس مارگریت مری آلاک وک 3/۵:8۵۳64 :5) 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۳۰۹ 


(متومعدل۸ و (۱۶۹۰-۱۶۴۷), قدیس پل صلییبی (0055 ]0 ۳۵۷ 56) (۱۶۹۴-۱۷۷۵) و 
قدیس آلفونسو لیگوری هون مدعدمطمل۸ 6 (۱۶۹۶-۱۷۸۷). قدیس مارگریت مری از 
راهبه‌های وابسته به نظام دیدار بود - نظامی که توسط قدیس فرانسیس دوسال پایه گذاری شده بود. 
همحنین از اعضای حامعه فعال در پاری لومونیال (16-۷0۵121 -۴۵۲۵۲) واقع در تور کاتفق (و0صتاع:تظ) 
بود. خداوندمان بین سالهای ۱۶۷۳ و ۱۶۷۵ بارها در این صومعه بر این قدیس ظاهر شده خطاب به وی 
ندا در داد که باید طلایه‌دار نوعی وقف و سرسپردگی تازه در راه خدا باشد تا بدان وسیله عدالت خدا و نیز 
محبت بیکرانش نسبت به گناهکاران را به کلیسا یادآور شود. این وقف و سرسپردگی می بایست بر محور 
تفکر و تعمق پیرامون قلب مقدس عیسی معطوف باشد و از قدیس م ّکدأً خواسته شد تا محبت بیکرانی را 
که در این قلب مقدس نسبت به انسان نهفته است به گوش جهانیان برساند. در یکی از این پدیدار گشتنها 
خداوندمان درحالی ظاهر شد که از پنج زخم او به سان خورشید نور می بارید و قلب نورانی اش در مرکز و 
منشاً تمام انواره در سینه نمایان بود و در زبانه‌های آتش سوزان نیز از قدیس خواسته شد در اولین جمعه هر 
ماه, قلب مقدس عیسی را به طور مخصوص تکریم نماید و ساعت آخر هر پنج شنبه را نیز ب‌دعا بگذراند, 
دعا «برای فرونشاندن خشم الهی و درخواست رحمت برای گناهکاران, همجنین دعا به جهت آن که درد و 
رنجی که به واسطه ترک رسولانم متحمل شدم تا حدی تسکین یابد». کلماتی که خداوندمان به هنگام 
تیار کشت درخلال «هفته شزاس کارت بعد از عبد راز تن مسیح» (تاعتتطل) ۵۵۵۵ 0۴ 002۷6 116) 
به سال ۱۶۷۵ برزبان جاری نمود بار دیگر بر کل معنا و روحیه‌ای که این وقف و سرسپردگی جدید 
درصدد القای آن بود تأکید می‌ورزد: «بنگر قلبی را که نسبت به انسان محبتی بیکران داشت و برای اثبات 
آن از تحمل هیچ رنج و دردی پروا نکرد اما در مقابل از اکثر ابنای بشر چیزی جز ناسپاسی, تحقیر 
بی‌احترامی» بهتان و سردی و قساوت حتی در خود آیین مقدس محبت, ندیده‌است. آنجه بیش از هر جیز 
قلبم را می‌آزارد این واقعیت دردناک است که دقیقاً همان کسانی با من چنین می‌کنند که قلب خود را وقف 
من ساخته اند. به همین جهت از تو می‌خواهم در نخستین جمعه پس از هفته سپاسگزاری به یاد قلبم ضیافتی 
ویژه به جای آری تا اهانتهایی که به‌هنگام بودن این قلب بر مذبح بدان رسیده به نحوی شایسته جبران گردد. 
و به تو وعده می‌دهم که قلب من همه جا را درنوردیده, ثمرات محبت مقدس خود را به طور وافر بر کسانی 
که این گونه آن را تکریم کنند و در راه تکریم آن کوشا باشند جاری می سازد» . 

گسترش روحیه وقف و سرسپردگی جدید به کندی بسیار صورت گرفت و خود جامعه پاری تا 
مدتها در این باره مردد بود. اما به تدریج این روحیه بر صومعه های وابسته به نظام مستولی گشت و د 
روحود دو تن از روحانیون ژزوئیت -کلود دولا کلمبیر متبارک 12 86 012006 5165560 ۲۳6) 
(۵۱۵201676) و پدر روحانی ژان کرواس (01560) 1620 ,۳۲)- رسولانی فعال یافت تا این پیام در 
گوشن حهاان:طفن اندان‌شود . کلزد مشار کته سل ۱۶۸۲ و فیس مار کارت فری بداسال ۱۶۹۸ 


کرش یه 1 وه 1 : 2 ۰ 1 ] 1 
۶- یکی از نخستین جاهایی که به این روحیهٌ وقف و سرسپردگی بشارت داده شد. کاخ سلطنتی لندن بود که در آن کلود متبارک مدتی 


به عنوان کشیش نزد دوشس کاتولیک یورک, مری اهل مودنا (۷060 01 (ه/۷) خدمت می کرد. 


۳۰ طغیان یادشاهان کاتولیک 


درگذشتند و بنابراین نخستین حملات و انتقادات جدی مخالفین متوجه کوششهای کشیش کرواس 
رن این ایام مقارن بود با هشدار جهانی درخصوص ظهور فرقه هایی چون سکون گرایی و نیز آغاز 
شک مداری همگانی درخصوص عرفان و تصوف. بنابراین باظهور این روحیه جدید به نظر می رسید 
بدعت روحانی دیگری درکار است و به همین خاطر کتاب کشیش کرواس تحت عنوان "وقف و 
سرسپردگی به قلب مقدس " (اتفع11 520۲60 عطا ما «ما1۳6۷0 16) به سال ۱۷۰۴ در لیست 
کتابهایی جای گرفت که خواندنشان برای کاتولیک های روم ممنوع بود. تقاضاهایی نیر که برای 
کسب اجازه برگزاری مراسم مخصوص قلب مقدس به عمل آمد یکبار به‌سال ۱۶۹۶ و بار دوم 
سی‌سال جعذء از سوی مقامات روحانی زدگردید: تنها در سال ۱۷۶۵ بود که کلمنت سیزدهم در تلاش 
برای رهانیدن انحمن عیسی از جنگال شاهزادگان کاتولیک با صدور فرمانی این مراسم را دوباره 


رواج داد. 

ایتالیا مقارن نسلی که در آن نخستین کوششها به منظور ترویج سنت وقف به قلب مقدس صورت 
می گرفت. شاهد بیداری روحانی عظیمی بود که رهبری آن را یکی از فرا نسیسکن های مومن و مقید 
به نام قدیس لثونارد اهل پورتو موریزیو (۷/۵۲1210 ۲0۲۵0 01 1800270 ۲ ۱-۱۶۷۶ ۱۱۷۵) 
ترفه داش این قذیس جوا ارسال :۱۷۱۰ پیوستنابهشفرهای بقارتی من وفتا وغل القصوض 
در توسکانی؛ حنواء کورسیکا و روم فعالیت داشت و با موعظات خود در حهت احیای محدد سنت 

۳ ح 7 1 

دعای روزانه کوشش تسیا کرک و در عصری که لزوم تزکزاری استهای مقدس کلیسایی کم اهمیت جلوه 
داده می شد وی پیوسته تز آهمیتا امین غهای ربانی نا کی می ورزید. می‌توان گفت قدیس لمونارد به 
لحاظ تعلق خاطری که به این دو مبحث مهم داشت و نیز به لحاظ پيشه کردن فقر و قناعت بسیار در 
زندگانی» پیشایبش ظهور قدیس آلفونسو رانوید می‌ دهد -قدیس آلفونسویی که قدیس لمونارد را 
" حِِ ۳ ما مه 
بزر گترین مبشر فرن ‏ لقب داد. 

قدیس آلفونسو از عطایا و موهبتهای دیگری بهره داشت که وی را در مقایسه شخصیتی به مراتب 
متنفذتر می سازد. اما قدیس دیگری که او نیز همجون آلفونسو بانی نظامی حدید بود در مکانی مابین 
او و قدیس لئونارد جای می‌گیرد. وی پل دانی ([۵۳6 ۳۵۷1) معروف به قدیس پل صلیبی است که 
نظام "مریدان رنج و درد مسیح" (عامندمزوعه۳ ۳6) را بنیان نهاد. قدیس یل بیش از هرجیز عارفی 
تود زک که زنله ان شود را تمام و کمال به دعا و ریاضت گذراند و در طول دوران زندگی اش 
رویاها و مکاشفات بسیاری درخصوص وقف و سپردگی نسبت به رنج و درد خداوندمان بدو رسید. 
زند کی او درست در نقطه مقابل مرام یانسنیوس قرار دارد. قدیس یل نیز همحون قدیس لور نارد از 
اهالی شمال ایتالیا بود و هم در آن جا بود که عمده فعالیت خود را به انجام رساند. نظامی که بنیان 
نهاد موعظه و تبشیر درخصوص معنای رنج و درد مسیح را یگانه هدف خود قرار داده بود. مریدان رنج 
و درد مسیح خود را با رنج و زحماتی که خداوندمان متحمل شد شریک و همساز می دیدند و کار 
شارت را نیز در همین روحیه انجام می‌دادند و به هر جا که پا می گذاشتند منحصرا درخصوص رنج و 
درد مسیح موعظه می کردند. 

شاید بتوان گفت عمده شهرت قدیس آلفونسو به سبب بنیان نهادن نظام " فدیه دهندگان " (دا0ا۵02000) است. 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۳۱ 


یگانه‌هدف این نظام, بشارت دادن و موعظه سازمان یافته برای هدای تگناهکاران به راه راست و تقوبت و تشویق 
ایمانداران به وفاداری در ایمان بود. بانی نظام؛ یگانه شخصیت برحسته کاتولیک عصر خود بود. وی که رگه‌ای اسپانیایی 
داشت از نجیب‌زادگان نایل بود و مدتهای مدید در محافل قضابی جهره‌ای سرشناس و متتفذ به شمار می‌رفت تا آن که به 
سال ۱۷۲۳ در ام کشیش واعظ و مبشرزندگی حدیدی را آغاز نمود. مخاطبین مد نظر اورا عمدتاً دهقانان وروستاییان 
فراموش شده حوالی ناپل تشکیل می‌دادند. این نظام جدید که به‌سال ۱۷۳۲ تأسیس شد هدف و برنامه‌ای مشخص 
داشت و از سطح آموزشی عالی نیز برخوردار بود. " فدیهدهندگان" در صومعه‌های خود در پایبندی به زهد و قناعت 
تداعیگر نظام کارتوزیان بودند. 

قدیس آلفونسو با خود عهد کرده بود لحظه ای از وقت خود را به بطالت نگذراند و هنگامی که 
به سال ۱۷۴۵ پس از قریب به بیست سال فعالیتهای بشارتی و مذهبی, دست‌اندر کار نوشتن شد, 
کسیره نان اخی اش کارا مسرت قاداشت رین زمی نان او کتافایسی‌ مازی درعضوی 
وقف و دینداری وجود دارد که هنوز هم تجدید چاپ می شوند و محبوب و مأّلوف توده کاتولیک ها 
هستند و ازحمله می توان به "دیدارهایی از آیین متبارک" (ا۵60ع52 19960ظ عطا ما دانوز۷) و 
" راه نات" (52172100 0۶ ۷۷25) اشاره کرد. همجنین از این قدیس سرودهای بسیاری به پادگار 
مانده است جرا که شاعری توانا و آهنگسازی قابل بود. همجنین مطالب بسیاری در ضدیت با آراء 
پانسنیان و کتب کوچک و بزرگ فراوان در پاسخ به حملات فلاسفه بر مراسم و آموزه های کاتولیک 
نگاشته است و سرانجام باید از کتاب "الهیات اخلاقی " ([ع۲۳6010 [۱0:۵) نام ند که تکار ان 
قدیس آلفونسو را در زمره معلمین کلیسا جای می دهد و از حمله آثار برجسته ای است که پیدایش آن 
آغاز عصری جدید را رقم می‌زند. هیچ کس به اندازه قدیس آلفونسو در راه نابود ساختن مرام 
بانسنیوس به عنوان نظامی اخلاقی و پایان دادن به نفوذ پانسنیان بر عالمان اخلاق و راهنمایان 
روحانی کاتولیک ارتدکس نکوشیده است. همین امر و نیز این واقعیت که قدیس آلفونسو بانی سنتی 
حدید در علوم مربوط به الهیات اخلاقی به شمار می رود. نسلهای آتی کاتولیک را یکسره مدیون او 
می سازد. 

نظام " قدیه دهندگان" که آلفونسو بانی آن بود ناگزیر به رویارویی با آراء و نظریات درباریان ناپل 
و نیز رویارویی با دخالتهای تانوجی (12010601)وزیر مقتدر و خود مختار شارل سوم که برای عقیم 
گذاردن رشد و پیشرفت اولیه نظام کوشش بسیار کرد- بود اما نظام به عنوان نوعی انتقام الهی» در 
وحود قدیس کلمنت هافبوثر ۲0/0206 احعصعل 8۶) (۱۸۲۰-۱۷۵۱) نه تنها رسولی برای 
احبای مرام کاتولیک در اتریش پیش از ژوزف دوم یافت. بلکه این قدیس با موفقیت تمام در مقام 
رهبر و طلایه دار ضدیت با کوششهایی نیز که پس از جنگهای ناپلشون به منظور تحمیل سلطنت گرایی 
جدید بر این مرام صورت می گرفت, ظاهر شد. 

علاوه پر آنجه گفته شد. "فدیه دهندگان "و "مریدان رنج و درد مسیح " همگام 5 دومینیکن هاء 
فرانسیسکن ها و ژزوئیتها همچنان از جمله مأنوس ترین نیروهایی هستند که در دوران کاتولیسیسم 
نوین در راه تداوم 8 تن برتری و اعتلای امور معنوی دوشادوش یکدیگر می کوشند. 


فصل نهم 
له نت 


۱۸۷۸ ۹ 


اگر بگوییم انقلاب فرانسه همچون صاعقه از آسمانی تابستانی بر مقامات حاکم بر کلیسا فرود آمد 
گزاف نگفته ایم. سلسله وقایع طولانی که از سال ۱۷۵۸ به این سو رخ داده بود به پیوس ششم همه 
چیز آموخت مگر یک نکته مهم و آن این که دیر يا زود. هم سلاطین مستبد و خودکامه و هم نظام پاپی 
که نمی توانست نحوه مستقل زیستن از آنها را بیاموزد. هر دو قربانی تهاجم فلسفهٌ جدید خواهند شد. 
نظام پاپی حتی از اقدام جنایتکارانهُ سرکوب سازی وفادارترین خادمان خدا پروا نکرده و تا بدان حد 
تنزل یافته بود که پادشاه فاسد و شهوت‌ران فرانسه را که از عمده ترین حفا دهندگان خود کلیسا بود, 
علناً به عنوان سلطان مسیحی نمونه می ستود. اکنون خود نظام پاپی می بایست یک دوران مجازات 
هشتاد ساله را سپری می کرد (۱۸۷۰-۱۷۸۹) تا آن گاه بار دیگر شکوفا شده تجدید حیات یابد و 
آن مال اندیشی و دنیا دوستی دیرینه به واسطه تحمل مشقات و سختی‌های مذهبی از کالبدش زدوده 
شود و نیز در گذر از اغتشاش و آشفتگی که در طی بیست و پنج سال پس از نابودی باستیل (۱۴ 
ژوئیه ۱۷۸۹) حهان را در کام خود گرفت؛ آخرین بقایای ماد ی گرایی و دنیاپرستی به جای مانده از 
دوران قرون وسطی از پیکر مرام کاتولیک زدوده گردد. دیرها و صومعه های پرهیبت و باعظمت ابتدا 
در فرانسه و سپس در تمام کشورهایی که تحت نفوذ فرانسه درآمدند یعنی در آلمان و ایتالیا و اسپانیا 
برای همیشه از میان رفتند و تنها در بعضی موارد حای خود را به مراکز مذهبی دادند. افزون بر این 
رسواییهایی نیز که به صورت جزء لاینفک زندگی شاهزاده - اسقفان اصلاح ناپذیر درآمده بود برای 
همیشه از میان برداشته شد. در این اثنا خوبان و بدان با هم سوختند. چه انگیزه انقلابیون نه 
ارج نهادن خوبان, که نابودی کامل زیربنای مرام کاتولیک بود. 

دولت جدید خودکامه ای که پس از انقلاب روی کارآمد ایالات نیمه مقدس متعلق به کلیسا را 
بی رحمانه به سال ۱۷۹۸ متصرف شد و پاپ سالخورده نیز به اسارت رفت و هیجده ماه بعد در زندان 
درگذشت (۱۷۹۹). 

نظیر همین سرنوشت در انتظار جانشینش پیوس هفتم (۱۸۲۳۱۸۰۰) بود چه او نیز در سال 
۸ به اسارت برده شد. درواقع این دو پاپ با رنجها و زحماتی که متحمل شدند کفاره 
سهل انگاری و مسامحه کاری دنیاپرستانه ای را که از ویژگیهای سلاطین قرن هیجدهم بود پرداختند و 
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بدین ترتیب شالودهٌ ارادت و تعلق خاطری را که اکنون نسبت به پاپ حاضر شاهدیم پی افکند ند 
پاپی که به مدت هفتاد سال مظهر حبات کاتولیک و منشاً نیرو و افتدار فراوان برای نظام نوین پاپی 
بوده است. 

پیوس هفتم به سال ۱۸۱۵ به پایتخت خود بازگشت تا دست اند رکار بازسازی کلیسایی شود که در 
همه حا به ویرانه ای تبدیل شده بود. کلیسایی که کل دستگاه عظیم و سازمان‌یافته نظامهای مذهبی 


خود را که تا هزار سال بهترین ابزار حکمرانی نظام پاپی بود به واسطه مصیبت وارده از دست داده بود 
به طوری که محدود بودن تعداد صومعه‌های بندیکتی از زمان قدیس گریگوری کبیر به این سو سابقه 
ند لته دومیکر ها تبر شجما خبان‌آضدیه ستکیی شیم بودند که شضت تیال طرل کید تا 
دوباره به عنوان نیرویی عرض اندام کنند به طوری که نیومن" (۱۷6:/:0۵0) به سال ۱۸۴۶ آرمان آنها 
را «باشکوه اما بد بختانه مرده» خواند. اعضای مجامع قانونگذاری کلیسایی حتی تا به امروز نیز 
نتوانسته اند از رنج و عذاب آن سالهای انقلاب و جنگ رهایی یابند و اين در حالی بود که به جای 
آوردن همگانی آیین مقدس نیایشی و به تبع آن اعلام این حقیقت که تقوی و دینداری کاتولیک امری 
احتماعی است و کاتولیک ها تنها مجموعه ای از افراد یارسا نیستند که تحت راهنمایی کسانی که خود 
برمی‌گزینند به نجات و رستگاری نائل شوند. اين همه در گرو موفقیت همین نظامهای رو به زوال و 
بلکه عمده ترین رمز موفقیتشان بود و درخلال سده بعدی پیشرفت مرام کاتولیک به خاطر همین کمبود 
کشیش و راهب فوق العاده مختل گردید. غفلت از این بخش مهم حیات کاتولیک و نگنجاندن آن در 
برنامه تجدید حبات کلیسا. ضعفی جدی در امر احیای روحانیت بود. نظامهای مذهبی -و به تبع آن 
نفوذ آیینهای نیایشی تقریباً به هیچ تقلیل یافته بود. یکی دیگر از صدمات جبران ناپذیر از میان رفتن 
دانشگاهها بود که تا قبل از انقلاب فرانسه تماما موسساتی کاتولیک و اغلب وابسته به پایها بودند و 
در هر کدام از آنها یک دانشکده علوم الهی وجود داشت که کل حیات فکری دانشگاه حول این علم 
مادر دور می‌زد. اما این دانشگاهها اکنون از میان رفته بودند و دردوران بازسازی و احیای حیات 
علمیء جای خود را به دانشگاههای دولتی دادند, دانشگاههایی که هدفشان صرفاً تفحص و تأمل در 
باب حقایق طبیعی بود. تعلیم و ترییت و شک لگیری اذهان کاتولیک در اروپای کاتولیک نوین به 
شدت ضربه دید و تعالیم مذهبی به صورت امری اضافی و فوق برنامه در تحول فکری - عقلانی افراد 
درآمد. به علاوه این پدیده شوم نیز باب شد که از این پس رویه و خط مشی علوم الهی را نه 
دانشگاهها, که مدارس علوم دینی تعیین می کردند. همچنین رهبران تفکر کاتولیک را نه متفکران 
حرفه ای برخاسته از دانشگاهها, بلکه متخصصانی تشکیل می‌دهند که وظیفهٌ خطیر آموزش روحانیون 
آینده را بر دوش دارند اما آموزش علوم دینی را تنها یکی از بی شمار مباحث آموزشی خود به شمار 
۱- جان هنری نیومن, نویسنده و عالم الهی بزرگ قرن ۱٩‏ که از کلیسای انگلیکان به کلیسای کاتولیک پیوست و تا مقام کاردینالی 


۳ ۳ 2 که ۱ص ۲ ۲ 
رسید و آثار حاودانی از خود بحای گذاشت. وی بر بازگشت به اصول مذهبی به شیوه فرون وسطی تاکید می ورزید 
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هی آوز نله تا سیر که نابودی دا نشکده های علوم دینی وابسته به دا نشگاههای کاتولیک اروپا و از میان 
رفتن دانشگاههای قدیمی جون سالامانکا (معصفصمله6), آلکالا (دلهعله), کویمبرا (فعطصصنم)), 
بولونیا. دوثه (10۷2), لواین و پاریس برحای نهاد. موضوعی است که پرداختن به آن هنوز مورخان 
تسام لاله دا که گو ات پقسال ۱۸۳۳ مدا بازساری باق اب فرن تورار 
تحدید حیات دهها د نشگاه کاتولیک و به تبع آن از تبادل آراء دهها متفکر و عالم الهی که ممکن بود از 
دامان این مراکز ظهور کنند محروم ماند ". 
آنچه تا بدین‌جا بررسی کردیم یک روی ماجرا بود اما عصر جدید. گنجینه های درخشانی نیز با 
خود داشت. در عموم کاتولیک های جهان نوعی احساس حسن نیت و خیرخواهی پدیدار شد. آنان 
خود را وابسته به نظام پاپی حس می کردند و آن نوع مذهب را که مستقل از حمایت مبنی بر سیاست 
برده دارانه دولت بود ارج می نهادند. سنت دیرینه تقوق روحانیت در اتحاد حاودانه و ضروری میان 
امور مادی و روحانی بار دیگر در کل کلیسا شکوفا گشت. سلاطین مستبد و خودکامه بهآن شکلی که 
تا پیش از سال ۱۷۸۹ وحود داشتند برای همیشه از میان رفتند و سلاطینی که هنوز عرض اندام 
می کردند -فی المثل در اتريش, کشوری که تا سی سال بعد به صورت بزرگترین دشمن نظام پاپی" 
باقی‌ ماند- از یک سو با اروبایی نوین و از سوی دیگر با مرام کاتولیک جدیدی مواجه بودند که 
همان قدر با ادعای آنان مبنی برحق کنترل امور روحانی مخالف بود که لیبرالها در ادعاهای خود با حق 
خودکامگی سیاسی مخالف بودند. 

همچنین نظامهای مذهبی حدید بسیاری متشکل از زنان ظهور کردند که بخصوص در امر تعلیم 
فعال بودند و با شور. غیرت و فداکاری خود. نظام تعلیم و تربیت همگانی را که به واسطه |نقلاب 
رات تایوه له فوخ ان دیگر تن کفر‌های فر ا سارک لمان آسرا دا نورد 

سرانجام باید از ژزوئیتها نام برد -جرا که پیوس هفتم در سال ۱۸۱۴ این انجمن عظیم را باریگر 
احیا نمود. اين انحمن به واسطه سازمان یافتگی انعطاف پذیری که داشت درخلال شصت سال بعدی 


عمده ترین یاور پایها در احیای مرام کاتولیک به شمار می رفت. 

تول نورق ثمره انقلاب آن بود که حکومتهای مستبد و خودکامه برای هميشه از میان رفتند. اما در 
سال ۱۸۱۵ با شکست دولت انقلابی فرانسه, باردیگر شاهد احیای همه حانبه سلاطین خودکامه و 
مستبد هستیم, امری که متضمن واگذاری برخی حقوق قانونی به فاتحان بود. این موافقتنامه سبب 
بروز نارضایتی در تمام کشورهای اروپا گردید زیرا لیبرالها تا سال ۱۸۱۵ در کلیه این کشورها حای 
پای مستحکمی یافته بودند. آنان (لیبرالها) که اصول سال ۱۷۸۹ را یگانه آرمان خود قرار داده به 
مدت بیست سال شاهد اجرای آن بودند حال نمی توانستند هیچ محدودیتی را در اجرای این اصول 
بپذیرند. عمر موافقتنامه سال ۱۸۱۵ تا هنگامی پایید که امکان اجتناب از نبرد میان پادشاهان دوباره 
ققریت رف لیر تما دس ود داشته 
۲- خوانندگان آثار یومن به خوبی به پاد دارند که وی بارها از فقدان دا نشگاههای کاتولیک فغان کرده بود. 


۳- صرفا درخصوص امور سیاسی. 
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در مجموع سی سال نخست (۰)۱۸۴۸-۱۸۱۵ دورانی است که طی آن پادشاهان خود کامه 
می کوشند آنجه از دست داده اند بازیس گیرند و لیبرالها نیز در تلاشند موافقتنامه سال ۱۸۱۵ را 
تن آختان انش 

نخستین قیامهای لیبرالهاء در اسپانیا و ایتالیاء به راحتی سرکوب شد. اما موفقیت آنان در 
براندازی پادشاهان بوربون که به تازگی مجددا در فرانسه به قدرت رسیده بودتد (۱۸۳۰) و نیز 
موفقیت ایشان در تأسیس پادشاهی بلژیک که با یاری و مساعدت کاتولیک‌ها میسر شد. سرآغاز 
تفییین گر اشقه دی خهه ۱۸۳ در اسا تیا بدهلیبرا لها و باخشاهان عود کامه سکن داعلی 
درگرفت. اوج این دوران, سال ۱۸۴۸ یعنی سال اتقلابهاست که طی آن انقلابیون لیبرال تقریبا در 
پایتختهای تمام کشورهای اروپایی به پیروزی رسیدند. از سال ۱۸۴۸ تا ۱۸۷۰ نقطه عطفی در 
حرکتهای آزادی خواها نه به شمار می رود و تفکر لیبرالی در قالب جنبشی که سراسر ایتالیا را تحت حکمی 
ت خاندان ساووی به یکدیگر پیوند داد به چشمگیرترین و نمادین ترین پیروزی خود دست می یابد. 

اکنون پاپها فرمانروایانی هستند دنیوی و درنتیجه مستبد و خودکامه که طبعاً این نبرد سیاسی بین 
لثیرالها وشاهان مستید تبر ده آنان‌را به‌خود تععول داشیه ویر آ نان تاتیر گذارخه استت, اما لبیرالها 
از جهتی دیگر برای پاپها مشکل سازند زیرا آرای اینان جنبهُ اخلاقی نیز دارد. لیبرالها مدعی اند با 
تمام پلیدیها و نا به سامانیهایی که ابنای بشر را در زنجیر کشیده سرجنگ دارند و در این راه نه تنها 
نه بهره گیرغ از نظام روحانی که همانا کلیسای کاتولیک باشد علاقه ای ندارند. بلکه حتی آن‌را فاقد 


مشروعیت دانسته تنها به تحمل اعتقاد شخصی افراد به اصول کاتولیک و بجای آوردن مراسم مربوط 
به آن بسنده می کنند. آنچه وضع را بغرنج تر می سازد آن است که لیبرالها حق کلیسای کاتولیک را 
مبنی بر ابراز نظر درخصوص مسائل اخلاقی جامعه مطرود می‌دانند. آنان بر اين باورند که سباست 
ز اخلاقیات جداست و معیارهای نیک و بد خاص خود را دارد و کلیسا باید افعال دولت را 
همان طور که هست بپذیرد. همجنین این واقعیت که لیبرالها دقیقاً در همان جوامعی فعالترند که 
کثریت با کاتولیک هاست بر پیچیدگی ماجرا باز هم می‌افزاید و سقوط به ورطهٌ بحران را امری 
گریزناپذیر می سازد. سرانجام باید به این نکته اشاره کرد که برخی از اصولی ترین مبانی تفکر 
لیبرالیسم در تضاد آشکار با تعالیم کاتولیک قرار دارند و ماهیت بعضی از نهادهایی که از بارزترین 
خصائص دول لیبرال می باشند به گونه ای است که کلیسا به هیچ وجه توان صحه گذاردن وا ترا 
ندارد و متأسفانه لیبرالها تقریباً در همه‌جا تنها گروهی هستند که فی الواقع به بهبود وضع مادی بشر و 
اصلاح نابه سامانیهای جامعه علاقه نشان می‌دهند. 


کلیسا -به مفهومی که توصیف شد- در همه‌جا به نبرد با لیبرالها می پردازد و اين در حالی است 
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گنود ماکان (زاموی تا دشا ها سید در عرض شطر است: | کون دیگر کلیس زو رگوی شاهان 
مستبد را به شیوه توصیه و مدارای قرن هیجده تحمل نمی کند بلکه با شدت هرچه تمام تر به مقابله با 
آن برمی خیزد. مرام کاتولیک که به تازگی احیا شده در این سالها به ویژه در راه آزادی کلیسا در 
سرزمینهای خارج از اروپا و ایالات آمریکای جنوبی به پیکار می پردازد. اپالاتی که تا همان اواخر 
به عنوان مستعمرات اسپانیا به طور جدی علیه استعمار کشور مادر طغیان می کردند. 

این دوران در حالی پایان می‌پذیرد (۱۸۷۰) که نظام پاپی سرانجام کلیه قدرت و اختیارات 
دنبوی خود را از دست داده به سختی از دول لیبرال شکست خورده است. سقوط ایالات متعلق به یایها 
بدستال ۱۷۶ تعتانگر آن‌است کفرونسی که دسا ۳۸ ۱۶ قر وستفالیا آغاز ده بود حال به اوج 
خود رسیده است. اما همزمان؛ برپایی نخستین مجمع واتیکان در همین سال بر اين واقعیت گواهی 
می‌ دهد که مفهوم دیرینه ای که در روم درخصوص مسند پاپ در اذهان بود سرانجام در محدودهٌ خود 
کلیسا به پیروزی نهایی دست یافته است و از این پس دیگر کسی -حتی به اسم یا در قالب یکی از 
مکاتب سیاسی کلیسا - در انديشه کسب خودمختاری نسبی از روم نیست. اما مهمتر آن که از این 
پس بایهای حدیدی روی کار می‌آیند و امور کلیسا نیز براساس ذهنیت و تقکری نو اداره می شود. 
پایهای دست‌اندر کار احیای قرن نوزده؟ (۱۸۷۸-۱۸۰۰) همگی مردانی نیک و خیراندیش و 
برخی حقیقتا افراد قابل و باکفایتی هستند. با این‌حال آنان نیز جملگی فرزندان قرن هیجده یا 
به بیان بهتر فرزندان عصر استبداد و خودکامگی می باشند و هیچ یک از آنها نتوانست دنیای پس از 
انقلاب را آن طور که باید و شاید شناخته چگونگی نبرد با آن يا سوق دادن آن را به سوی مرام 
کاتولیک بیاموزد. اما پس از مرگ پیوس نهم (۱۸۷۸-۱۸۴۶) پاپی برگزیده شد که از لحاظ درک 
و نبوغ سیاسی بی نظیر بود. وی پاپ لئوی سیزدهم (۱۹۰۳-۱۸۷۸) نام داشت که کت وت باب از 
هنگام پل سوم (۱۵۴۹-۱۵۳۴) بان هی وود 

پاپ لثوی سیزده فردی بود سن ت گرا و محافظه کار که گفتار و تعالیم خود را به زبان آشنای 


امروزی بیان می داشت و دوران طولانی زمامداری اش سرآغاز عصری نوین در تاریخ کاتولیک 
محسوب می شود. عصری که ما درآنيم و هنوز مرحله انتقال را طی می کند و ماهیت انقلابی آن تنها 
بهاز ک‌ نما اشکار که [زیت: ‏ 

انقلاب فرانسه جنان بیجیده و باعظمت بود که در این حا تنها می توان فهرست وار .به عمده ترین 
وقایعی که به طور مستقیم بر کلیسا تأثیر گذارده اند اشاره کرد. 

مجمع قانونگذاری (1۵165-0608701؟ 6) - که برای نخستین بار يس از سال ۱۶۱۳۴ بریا 
می شد - در چهارم ماه مه سال ۹ به منظور مشورت دادن به لویی شانزدهم درخصوص بحران 


۲ پیوتن هفتم (۱۸۲۳-۱۸۰۰)» لثوی دوازدهم (۰)۱۸۲۹-۱۸۲۳ پیوس هشتم (۰)۱۸۳۰-۱۸۲۹ گریگوری شانزدهم (۱۸۳۱- 
۶ و پیوس نهم (۱۸۷۸-۱۸۴۶). 
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عمومی به وجود آمده در امور ملی» تشکیل جلسه داد. این مجمع متشکل از سه «طبقه» بود. 
روحانیون. اشراف و «طبقه سوم» یعنی بورژوازی فرانسه قبل از انقلاب. نمایندگان طبقه نخست از 
طریق سیستمی انتخاب شده بودند که به موجب آن هر کشیش متعلق به یک حوزه اسقفی از یک حق 
ری برخوردار بود اما دیرها و صومعه‌ها هر یک دارای تنها یک حق رآی بودند و برای جلسات 
کشیشان کلیسای جامع نیز به ازای هر ده کشیش یک حق ری در نظر گرفته شده بود. بدین ترتیب 
ی هی ) تتفابانی زا کشفان سا وهای دی فا یعس کرفنه ها ۲۹ 
روحانی نماینده» ۲۰۸ تن از میان کشیشان متعلق به حوزه های اسقفی و تنها ۴۷ تن اسقف بودند و 
باز کشیشان متعلق به حوزه های اسقفی بودند که اعلام داشتند مجمع قانونگذاری باید به مجمع ملی 
تغییر یابد (۲۲ ژوئن ۱۷۸۹). در چهارم اوت سال بعد. بنابر رأی همین مجمع» کلیسای فرانسه کلیه 
حقوق و اختیارات قانونی خود را از دست داد و حق معافیت از پرداخت مالیات نیز از آن سلب شد. 
در دهم اکتبی تالیران (101161000) که هنوز اسقف آتون (صتاتته) بود پیشنهاد کرد تمام املااک و 
دارایبهای کلیسا که سرمایه ای بالغ بر دوهزار میلیارد فرانک به انضمام عواید سالیانه به مبلغ هفتاد 
میلیون فرانک می شد, تحت اختیار ملت درآید و مجمع نیز در دوم نوامبر پيشنهاد وی را با ۵۶۸ ری 
موافق در برابر ۳۴۶ رأی مخالف به تصویب رساند. مجمع در مرحله بعدی حکم فروش دارایبهای 
کلیسا را صادر نمود و بدین منظور فهرستی از اموال کلیسا تهیه شد (ژانویه ۱۷۹۰). در ماه فوریه نیز 
مأموربنی را به منظور «آزادسازی» راهبان و راهبه‌هاء به‌دیرها گسیل داشتند. تا پایان سال تمام 
فرقه ها و جوامع مذهبی" نابود شد و قسمت اعظم دارایی کلیسا نیز به فروش گذارده شده بود. 

سپس مجمع دست اند رکار اتخاذ اقدام وحشتناکی شد که پیامد مسلم آن جدایی کلیسا از نهضت 
اصلاحات بود. چه این بار نه بر دارایی کلیسا. که بر حقوق و اختیارات آن و بر مسئله حیاتی تفوق روم 
که شالوده حیات آن بود. انگشت نهاده‌می‌شد. این اقدام همانا تدوین " اساسنامه مدنی" 
(جمتابتاووجمی 01۷11 16) روحانیون بود و عالمان آن نیز بی شمار وک کالیکن به حای مانده از 
"پارلمانها " بودند که حال از مجمع سر درم ی آوردند. این باتستیهاین کالم آکتون قرضتی 
معاشب یا فته بودند با از تانیان فرمان 60105عف11 و فرامین دیگر انتقام گرفته پاپ را بالکل از حیات 
کلیسایی فرانسه بیرون کنند. دستاوردشان نیز شکاف عظیمی بود که در حیات ملت فرانسه به وحود 
آوردند. تفرقه و دو دستگی بی سابقه ای که تا به امروز ادامه دارد. تصمیم بر آن شد که حوزه های 
اسقفی فرانسه مورد تجدید نظر قرارگرفته اسقفان از آن پس از سوی مردم انتخاب شوند. آنگاه 
اسقف اعظم انتخابات را تأیید کردة هنتخبین را تدهین و تقدیین نماید و سیس اسفف دید 
طی نامه ای تشریفاتی مراتب جانشینی خود را به اطلاع پاپ برساند (۱۲ ژوئیه ۱۷۹۰). لویی 
شانزدهم به توصیه و صلاحدید اسففانش این فرمان را امضا کرد. آنگاه هم او و هم سفیر واتیکان در 


۵- نیمی از راهبان داوطلبانه حرفه خود را رها کردند اما تمام راهبه ها تا به آخر وفادارانه مقاومت نمودند. 


۳۸ حمله لیبرالیسم 


پاریس طی نامه ای به روم از پاپ خواستند بر فرمان صادره مهر تأیید نهد. اما مدتها طول کشید تا 
سرانجام پیوس ششم جرأت بافت علناً در این باره اظهارنظر کند. وی به طور خصوصی از پادشاه 
خواست فرمان را امضا نکند و همزمان درخود فرانسه نیز به تدریج علائمی حاکی از نارضایتی و 
مخالفت با فرمان صادره نمایان گشت. در ماه اکتب نود و سه اسقف فرمان صادره را تقبیح کردند و 
جع یل در پاسخ به این مخالفت فرمانی صادر کرد که به موجب آن تمام مقامات کلیسایی موظف 
بود ند تست به بایسدی به اساسامه ج وگتد باد کتناد: 

و اما مقامات عالی کلیسا هنوز بین رد فرمان و ترس از آن که مبادا اعلام بیانیه ای قطعی به از 


دست دادن فرانسه بیانجامد مردد بودند. سرانجام پیش از آن که پاپ تصمیمی اتخاذ کند. پادشاه - 
باز به توصیه اسقفان- طی صدور فرمانی ایراد س وگند را واجب الاجرا اعلام کرد (۲۶ دسامبر). حال 
در سراسر فرانسه حوادثی رخ داد که آغاز برتری نظام سلطنتی در انگلیس دوران هنری هشتم را ۳ 
خاطر تداعی می کرد. روحانیون نیز که اکنون جز دانش شخصی خود راهنمای دیگری نداشتند دجار 
دفدست کی تنل بر فر هسان ها که کو یراس کون ق رنه روا تتونی را که از آترادش و کخه 
خود داری می ورزید ند از کلیه حقوق و مزایا محروم می کردند خبر رسید که پاپ سرانجام تصمیم خود 
را اعلام داشته اساسنامه را محکوم و ایراد سوگند را منع ساخته است (۱۰ آوریل ۱۷۹۱) به علاوه 
آن‌دسته از روحانیون که چنین کرده اند باید ظرف جهل روز سوگند خود را پ سگیرند و در غیر این 
صورت از ادامه وظایفشان ممانعت به عمل خواهد آمد. 

سرانجام موضع پاپ روشن شده بود و بزودی ایذا و آزار روحانیونی که حاضر به ایراد سوگند 
نبودند و نیز شکنجه مریدان ایشان آغاز گردید. کاتولیک ها در همه جا از شرکت در مراسم مذهبی که 
توسط کشیشان و اسقفان دولتی انجام می شد خودداری ورزید ند. از سوی دیگر مقامات دولتی نیز با 
اتخاذ یک سلسله تدابیر تازه, روحانیون وفادار به آراء روم را شناسایی کرده به زندان می افکندند» 
به تبعید می فرستادند و به هنگام ظهور دوران ترور و وحشت با گیوتین گردن می‌زدند. در ماه 
سپتامبر ۱۷۹۲ کشیشان زندانی را گروه گروه در سراسر فرانسه به قتل رساندند و در حق برخی نیز 
رحم کرده آنان را به طور دسته جمعی به تبعید فرستادند. 

به تدریج که انقلاب جای پایی یافت حتی از اعمال خشونت نسبت به کلیسای مشروطهٌ ابداعی 
خود نیز پروا نکرد. کلیه حامهای مقدس. مجسمه‌ها و تصاویر را از کلیساها جمع آوری کردند و 
پوشیدن ردای کشیشی نیز ممنوع گردید. افزون بر این مقامات دولتی در انجام مراسم نیایشی مداخله 
می کردند و سنت تجرد روحانیون را نیز برانداختند. دست آخر ثمره انقلاب آن شد که به جای مرام 
کاتولیک. اصحاب خرد روی کار آمد ند و دلقکی را به عنوان الهه عقل و منطق بر مذبح اعظم کلیسای 
باس ام دوه ۱۷۹۳ 


تا شش سال بعد منافع کلیسا با کوچکترین تغییری در رژیمهای سیاسی نوسان می‌یافت. در این 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۳۹ 


مدت غالباً انجام مراسم عشای ربانی ممنوع و غیرقانونی بود و روحانیونی نیز که از ادای سوگند سرباز 
زده بودند براساس قانون» حق موجودیت نداشتند. هزاران کشیش تبعید شدند و صدها تن دیگر نیز 
در زندانها جان سپردند. در سال ۱۷۹۷ رژیم 6تذمامعتز1 " که در قیاس سازشکارتر بود احازه داد 
قریب به دوازده‌هزار کشیش به کشور با زگردند اما در ظرف مدت چند ماه آن خشونت و سبعیت اولیه 
ان ی کش تیدا کی ار هم در این زمان بود که غارت و ویرانی نهایی کار خود را 
کرد و دیر عظیم کلیسای کلانی که دومین کلیسای بزرگ جهان بود با خاک یکسان شد و کلیساهای 
آراس (8هتته), لبیل کامبره و بروژ (8:865) نیز نابود شدند و تنها با ظهور نایلئون و تخییر مسیر 
حوادث بود که از نابودی کلیسای آنتورپ (۵۳6۲۳) خر قرف تیا اه 

ناپلتون در نهم نوامبر ۱۷۹۹ در جریان یک کودتابه قدرت رسید و یک روز پس از نبرد مارنگو 
(01۸:62۵0) (۱۴ ژوئن ۱۸۰۰) که باعث تثبیت موقعیتش شد طی ارسال پیامی به پاپ پیوس هفتم 
که به تازگی انتخاب شده بود به وی اطلاع داد که آماده است مرام کاتولیک را بار دیگر در فرانسه 
حاکم سازد و با وی در مورد عایدات آتی کلیسا نیز به توافق برسد. 

پیوس هفتم. این پاپ «جوان» پنجاه وهشت ساله که پیش از آن در مقام اسقف شهر ایمولا در 
وحود شخص خود نایلشون با انقلاب فرانسه مواحه شده بود و به خوبی می‌دانست که دوران دنیای قبل 
از ۱۷۸٩‏ مدتهاست که به سر آمده, مشتاقانه پیشنهاد مذاکره با نایلشون را پذیرفت. ماحصل دیدار 
این دو شخصیت توافقنامه سال ۱۸۰۱ بود که به موحب آن مذهب در فرانسه, بلژیک, هلند, سوئیس 
8 شفال ات بی‌درنگ احیا گشته به منافع مرام کاتولیک تا سال ۱۹۰۶ در فرانسه نیز رسیدگی 
می‌شد. بدین ترتیب تفاهم حاصل به صورت الگوی کلی روا بط مان روم و دول مختلف در سراسر 
قرن نوزده درآمد. 

پرواضح است که آنچه ناپللون را به مذاکره با پاپ واداشت چیزی غیر از تعصب مذهبی بود. وی 
در توجیه تصمیم خود گفت: «اگر بر بهودیان نیز حکومت می کردم. معبد سلیمان را از نو 
می ساختم». ناپلتون می خواست با احیای مرام کاتولیک تفرقه ای را که می‌رفت تا کمر ملت را 
بشکند از میان برداشته کلیسای تجدید حبات‌یافته را به عنوان ابزاری دیگر در جهت منافع دولت 
استبدادی اش به کار بگیرد اما در روم هم وغم پاپ احیای مرام کاتولیک اعاده مراسم عشای ربانی و 
آیینهای مقدس کلیسایی و تربیت کشیشانی جدید بود تا جای خالی روحانیون از دست‌رفته در فرانسه 
را پر کنند -کشوری که بیش از نیمی از روحانیون سال ۱۷۸۹ خود را به صورتهای گوناگون از قبیل 
مرگ. تفرقه پا ارتداد از دست داده و کسی نیز جای ایشان را پر نساخته بود. 

این توافقنامه از پاره ای جهات اقدامی انقلابی بود. صد و سی و سه اسقف نشین که قدمتی 
باشتای داشنه نانودشته به های | نها ش بت اسففی شین خفته تایسسن سق: همچنین روم از آن 


۶- هیکت پنج نفره اعضای قوه محریه در فرانسه در اواخر اتقلاب, ۱۷۹۵ تا ۰۱۷۹۹ 


۳۲۰ حمله لیبرالیسم 


دسته از روحانیون که جزو آخرین بقایای سلسله مراتب پیشین بودند خواست استعفا دهند که حز 
وگهرکی شمکی مین کردکفاو ان ده کین کر قرط با بر کفان تن :ات شرا قفت کرد 
ازدواجهای صورت گرفته توسط بی شمار روحانیونی که طی سالهای سختی و جفا مرتد شده بودند 
به رسمیت شناخته شوند و به علاوه برخی از اسقفان حدید را نیز از بین اسقفانی که از سوی 
" اساسنامه مدنی روحانیون " انتخاب و تدهین شده بودند برگزینند. دولت, مرام کاتولیک را مذهب 
رسمی فرانسه اعلام نکرد اما قدرت و اختبارات اسففان را در حوزه های اسقفی اشان به رسمیت 
شناخته مورد حمایت قرارداد و به علاوه حق نامزدی روحانیون نیز که سایق بر این برعهده شاهان 
فرانسه بود مجدداً به اسقفان واگذار شد. بنا شد به عنوان جبران زیانهای مالی که متحمل شده اند 


حقوق اندکی دریافت کنند. به علاوه آزادی کامل و بی قید و شرط مذهب کاتولیک تضمین گردید 
جلسات کشیشان و مدارس علوم فییی ایا دار کلیشاها نه شخ تداستان ول 
0 

ناپلئون با تبانی نماینده پاپ, کاردینال کاپرارا (2۳۲878)) سلسه مفاد دیگری را نیز برتوافقنامه 
افزود که در قالب آن ادعاهای دیرین عالمان الهی گالیک بار دیگر مطرح می‌گشت و بدین ترتیب 
قدرت نظام پاپ در فرانسه محدود می شد. پاپ زبان به اعتراض گشود و پس از آن که تالیران به 
نوعی مفاد مندرج را نفی کرد موضوع مختوم تلقی شد و تنها مدتها بعد بود که منشاً بروز مشکلات 
بیشتر گردید. 

توافقنامه در روز یکشنبه عبد قبام انتشار یافت و سه کنسول حاکم برفرانسه نیز با شرکت در 
مراسم عشاء و سپاسگزاری در کلیسای نوتردام (۳06 0106() توافق حاصله را جشن گرفتند. 

نایلتون در خلال ده سال بعدی به پیروزیهای پی‌درپی دست یافت, شاهان قدیمی را برکنار کرد و 
خویشان خنودرا به‌خای آنها کماشت:. قضون او بین‌سالهای ۱۸۰۴ ۱۸۰۸ شهرهای وایستة 
به ایالات پاپی را یکی پس از دیگری متصرف شدند و سرانجام در تاریخ ۱۷ مه ۱۸۰۹ ایالات پاپی 
طی فرمانی جزتی از سرزمینهای امپراتوری اعلام شد. پیوس هفتم در پاسخ امپراتور را تکفیر کرد و 
آنگاه در پنجم ژوئیه دستگیر شده به مدت شش سال در اسارت به سر برد. اسارتی که تنها با 
کناره گیری امپراتور در سال ۱۸۱۴ بایان یافت. 

فرانسه از هنگام توبه کلاویس, در اکثر قرون در حکم عمده ترین مرکز مرام کاتولیک ظاهر شده 
است. این امر در فرن نوزده نیز مصداق داشت و از این رو بجاست بررسی تاریخ احیای مرام 
کاتولیک را با فرانسه آغاز کنیم. تحت زمامداری سلسه احیاشده بوربونها یعنی لویی هیجدهم 
(۱۸۲۴-۱۸۱۴) و شارل دهم (۱۸۳۰-۱۸۲۴) که توافقنامهُ کلیسایی سال ۱ را محترم 
می‌شمردند, اسقفان با خوشحالی به حمایت نظام سلطنتی تکیه داشتند و بنا براین در جریان بحران 
میان دستگاه سلطنتی و پاپ آنان نیز با پاپ لثوی دوازدهم (۱۸۲۹-۱۸۲۳) اختلاف پیدا کردند. 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۳۳۱ 


اما جهره عمدهٌ کلیسای فرانسه در این سالهاء نه یک اسقف. بلکه کشیشی بود به نام به دو لامنه 
(ونقصمع‌صضا 6 ۸0۵۵ 106) که نویسنده ای پرنبوغ و صاحب ذوق به شمار می‌آمد. این مبلغ با 
د ات ره تمام معضلات و نابه سامانیهای کلیسای زمان خود را در اتحاد آن با دولت می دید. 
انقلاب سال ۱۸۳۰ فرانسه ازنظر او نقطه آغاز عصری نوین بود زیرا تحت نظام سلطنتی لیبرال 
اورلئانیست (عتقجمطه لمتوطنا امنحمع01) که حدیدا رو کار امده نود کلیشتا می توانست کاملا 
مستقل از دولت به اعمال نفوذ بهردازد. این تلاش بی موقع در جهت آشتی دادن انقلاب و مرام 
کاتولیک, تلخ‌ترین خصومتها را برانگیخت. اسقفان فرانسه به شدت برآشفتند و هنگامی که لامنه 
درصدد برآمد نظر مساعد پاپ گربگوری شا نزدهم (۱۸۴۶-۱۸۳۱) را نسبت به راه حل پیشنهادی 
خود جلب کند -راه حلی که برای معضلی ارائه می شد که به راستی دست کم گرفته شده بود- پایان 
کار فرارسید. پاپ طی بیانیه معروف ۷۵۹ تهت1۷ (۱۵ اوت ۱۸۳۲) نظریات لامنه را محکوم 
ساخت گرجه در بیانیه از او یا همدستانش که به لحاظ 


اهمیت دست کمی از او نداشتند - کومت دومونتالمبر (اتعطصعلهته1۷]0 06 متطم)) و هنری 
لا کوردر (126070276 [11607) - و در این زمینه به وی پاری رسانده بودند نامی برده نشد. لامنه که به 
هیچ وجه انتظار نداشت روم آراء وی را رد کند به شدت غضبناک شده از جرگه کلیسا برید و به یکی 
ز مخالفین سرسخت آن تبدیل شد. 

بحث و مجادله میان گالیکها و آن سوی آلییها (لقبی که به اصحاب ضد گالیک داده شد) که لامنه 


ن همه درجهت دامن زدن به آن کوشیده بود تا جهل سال بعد با خشونت و تلخی هرجه تمامتر ادامه 
یافت -اين مجادلات هیچ گاه بر سرآموزه‌های تعریف شده نبود بلکه درواقع برسر امور سیاسیء 
نظامی و نیز شیوه مناسب مرام کاتولیک با عصر جدید بود و تنها ثمره آن خدشه دار ساختن حیثیت 
حیات کاتولیک در آن زمان و تضعیف این مرام در نسل آتی بود. فرانسه در خلال این جهل سال, 
سه انقلاب دیگر را هم از س رگذراند و دو دستگیهای سیاسی ناشی از این انقلابات نیروهای 
کاتولیک را میین آز یش هو تبزد تراق کت رای واقمی ملاهت فجان تفر فه وخودسکن کرد 
پیامد ناشی از این دو دستگیها تا هنگام مرگ پیوس نهم (۱۸۷۸) به طور کامل مشهود و ملموس بود 
و کاتولیک‌های فرانسه بزودی خود را با "جمهوری سوم " که به صورت الگوی تمام عیار یک دولت 
جفاکار لیبرال درآمده بود. و نیز با فقدان رهبری واقعی -اعم از روحانی یا غیرروحانی- مواجه 
دیدند. مصیبتی که سبب شد رهبری استادانه للوی سیزدهم نیمی از ارزش خود را از دست بدهد. 
هنگامی که آرتش انقلایی فرانسه دز سال ۱۷۹۲ اه المان لش رکش کرد کلیسای آن‌عاارا در 
ورطه گسستن کامل از روم یافت. اما شاهزاده - اسقفان آن‌حا با ورود انقلابیون فرانسه گریختند و 
درنتیجه اهمیت سیاسی آنان -و به تبع آن خطری که از جانب آنها اتحاد کاتولیک را تهدید می کرد- 
برای همیشه از میان رفت. زیردستان این شاهزاده - اسقفان اکنون می توانستند ندا دردهند: «عاقبت 


۳۳۲ حمله لیبرالیسم 


آزاد شدیم و می‌توانیم بار دیگر مراسم عشای‌ربانی را به زبان لاتین برگزار کنیم». اما بیست سال بعد 
در حالی که آتش جنگ و خونریزی سرانجام فروکش کرده بود, مشکل مذهبی دیگری سربرآورد. 
پیما نهای منعقده به سال ۱۸۱۵ بر برنامه عظیم اصلاحی ناپلئون که به موحب آن تعداد ایالات مستقل 
در آلمان از ۳۰۳ به ۳۸ تقلیل می‌یافت صحه م ی گذارد. در کنگره وین برنامه ای برای احیای 
امیرنشینان کلیسایی وجود نداشت و بنابراین در نتیجه انتفال جمعیت. صدها هزار کاتولیک خود را 
تحت حکمیت فرمانروایان پروتستان پافتند. این امر که اکنون در سراسر آلمان تنها پنج اسقف وحود 
داشت که چهار تن از آنها سالخوردگانی هشتاد ساله بودند در عين حال هم نوعی خطر بود و هم نوعی 
برکت. طبعا نخستین افدام طبیعی در محافل کلیسایی آلمان» برنامه ریزی به منظور ایجاد یک کلیسای 
ملی مستقل بود. اما به لطف و یاری قدیس کلمنت هوف بوثر (۳0102061 010۳0601 ,51) که پیرو 
نظام "فدیه دهندگان " بود, از وقوع این امر جلوگیری شد. همچنین کلیسا در این رابطه مدیون و 
یر هو مخیا نک تفای امرای اسان اسب توا بودند با کسب امتیازاتی از روم بتوانند حیات 
کلیسایی را با سهولت بسیار بیشتری در اختبار خود بگیرند تا این که بخواهند برای نیل به این مقصود 
با یک کلیسای منفرد ملی که نماینده تمام سی و هشت ایالت باشد کنار آیند. 

نایلعون راه را به امرا و شاهزادگان نشان داده بود و اکنون توافقنامه او به صورت الگویی برای 
انجام یک سلسله مذاکرات بین مسند پاپ و امرای مختلف درآمد: باواریا به سال ۰۱۸۱۷ پروس 
به سال ۰۱۸۲۱ هانوور به سال ۱۸۲۴ و امیرنشینان راين به سال ۱۸۲۷ تمام این امیران در مذاکره 
با پاپ از همان حقه نایلئون استفاده کردند: یعنی بر توافقنامهٌ خود سلسله فوانینی افزودند که آنان را 
در امور کلیسایی صاحب قدرت و اختیارات بیشتری می ساخت و هر مورد نیز منجر به بروز بحرانی 
وخیم می شد که رهایی از آن تمام توان سیاسی مسند پاپ را تباه می گردانید. اما این توافقنامه ها 
یک تأثیر مثبت -ولو غیرمنتظره - در سراسر آلمان برجای نهاد زیرا تمام امیران» از پروتستان گرفته تا 
کاتولیک, بدین ترتیب عملاً معترف می شدند که مسند پاپ بر تمام کلیسا تفوق دارد و در اين‌جا بود 
که بر ژوز فیسم (500ذد105001) که صورت آلمانی گالیکانیسم (تلاش فرانسوبان برای کسب خودمختاری 
از روم) ضربه مهلکی وارد شد که هیچ گاه قوا ستت از آن هوک بابك: 

مرام کاتولیک به طرزی بی سابقه و حبرت انگیز در سراسر ایالات آلمان تجدید حیات یافت. این 
بیداری عظیم علی الخصوص به این لحاظ شگفتآور است که از بطن طبقات پایین تر اجتماع الهام 
می‌گرفت. رهبران آن را نه اسقفان و نه هميشه روحانیون کلیساییء بلکه ادیبان» نویسندگان و 
لمات شرشتایی کین هی کا دقن باکترا به تاکن ها مق کاتویکیاهر امه بوگنتن بخلف یعایق 
کسانی جون اشتولب رگ (5۱010672)» شلگل (50۳16۵61). گورس (00۳765) و موهلر (۷6016) بود که 
مرام کاتولیک جدید احیا گشت. مطالعات و تحقیقات دینی نسل تازه‌ای از ادیبان که ایگناتیوس 
دولینگر (مومنلامط ددانله‌مو1)از حمله آنان بود به این احیای عظیم پایه و اساسی عقلانی بخشید که 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۳۳۳ 


سیب شد مرام کاتولیک آلمان تا پنجاه سال به صورت تافته ای جدا بافته درآید و کلیسا نیز درمیان 
خیل عظیم دا نش دوستان و اهل فرهنگ و ادب اعتبار و حیثیتی بی سابقه کسب کند. علاوه بر اين» 
ظهور نهضت رمانتیک و علاقه و تعلق خاطری که به تبع آن نسبت به فرهنگ قرون وسطی پدید آمد 
باقدرت هرچه تمامتر به سود احیای کاتولیک عمل کرد. 

از جمله محسنات این تجدید حبات روحانی آن بود که برحمایت دولت یا منابع یک حزب سیاسی 
خاص تکیه نداشت. درست است که پیشرفت آن در باواربا تا حد زیادی مدیون علاقه و اردات 
شخصی پادشاه لودویگ اول ‏ ع۲۳0) (۱۸۴۸-۱۸۲۵) بود اما حتی در این جا نیز دولت هیچ گاه 
بر کار احیا و اعاده مرام کاتولیک نظارت یا در آن دخالت نداشت. درواقع باید گفت این حریان در 
سایر ایالات اغلب ناگزیر به رویارویی با مخالفتهای دپوان سالارانه دولت بود که قاطعانه تصمیم 
داشت هرگونه گرایشی را که به اختلافات موجود میان کاتولیک ها و پروتستانها دامن زند سرکوب 
نموده در عوض نوعی بی تفاوتی مذهبی را که به پیدايش «مسیحیت» مشترک میان تمام افراد حامعه 
تتر کر رکه هورق اش فراز حه اختلاف نظراتی که درخصوص مسئله عملی ازدواج کاتولیک ها با 
پروتستانها درگرفت سرانجام در پروس به بروز جفاهایی منجر شد و اسقف اعظم کل و اسقف پوزنان 
هر دو به این حرم که به دستور دولت مبنی بر نادیده انگاشتن فرامین روم در این زمینه وقعی 
ننهاده بودند ز ندانی شدند (۱۸۳۷). 

روحبه و طرز تفکر جدیدی که بر اسقفان حاکم شده بود تمام هیئت اسقفان را تحت تأثیر قرار داد 
تا آن جا که روم تشویق شد به یکی از اسقفان که هنوز از رفتار نوکرمآبانه پیشین دست برنداشته بود 
فرمان دهد از اسقف نشین خود استعفا نماید. دولت پروس از مدتها قبل مردد بود که آیا باید میلیونها 
شهروند کاتولیک خود را با توسل به‌زور به اطاعت وادارد یا خبر. تا این که سرانجام با 
به تخت نشستن یادشاه فردریک ویلیام چهارم (1۷ ۷۷۱۱11270 ۳۲۵06۲101) در سال ۱۸۴۳۰ توانست 
بدون از دست دادن اغتبان و خیعیت شود معددا باب مدا کرات را بگشایده حاضا مداگرات امتباز 


آزادی مذهب بود. سرانجام کاتولیک ها به استقلال واقعی دست می پافتند. امری که هیجگاه به این 
شکل سابقه نداشت و نظام پروس را تا سی سال به صورت الگویی درآورد که کاتولیک های سایر 
ابالاست الجاندی‌سرفشق گرفتن از آن‌می کوشتلانلد. 

احیای مرام کاتولیک در اتریش که از سال ۱۸۱۵ به این سو دیگر حاکم بلامنازع در امور آلمان 
نبوده پیشرفت جندانی نداشت. اسقفان این دیار که هنوز اکثراً اسقفان درباری و از اشراف زادگان 
بودند بیشتر به سیستم ژوزفی تمایل نشان می‌دادند -چه این نظام زندگی نادرست و نایاک ایشان را 
به‌دیده اغماض می نگریست و به علاوه از آنان در برابر «دخالتهای» روم محافظت می کرد. در 
حالی که کاتولیک های سایر مناطق آلمان سرگرم پی افکندن شالوده یک سنت شهروندی کاتولیک و 
پیشبرد امور رسالتی در حامعه بودند. کلیسای اتریش همجنان ساکن و راکد ماند و تنها به این قانع 
بود که به نظام سیاسی حال و هوایی مذهبی بدهد. 


۳۳۴ حه لیر لیم 


در سال ۱۸۴۸ یعنی سال انقلابات. نه تنها در آلمان بلکه در کل کلیسا واقعه ای شگرف و بس 
مهم رخ داد کته تا تشر ار ککره ماینز (6:02 0۲ دم‌توده) باشد: مرام کاتولیک با ظهور 
قانون اساسی و حکومتهای مشروطه در سراسر اروپا و به وجود آمدن نوعی سیستم پارلمانی. صاحب 
گنجینه ای از ری دهندگان کاتولیک شد. به علاوه مسئولیت تازه ای نیز بردوش اسقفان قرارگرفت که 
عبارت بود از تعلیم دادن به این رأی‌دهندگان درخصوص وظایف مدنی اشان و سازماندهی آنان 
درجهت عمل به آن وظایف. نخستین کسانی که از شرایط جدید و نحوه بهره گیری از آن آگاهی 
بافتند کاتولیک های آلمان بودند. هیئت اسقفان حدید آلمان می توانست افتخار کند به این که 
نیم قرن زودتر از بقیه کلیسا به استقبال امکانات جدید رفته و بدان وسیله توانسته است اعتماد قلبی 
خیل عظیمی از مشتاقان را که از موجدان آن شرایط بودند جلب نماید. در ماینز بود که برای 
نخستین بار گروهی از کاتولیک ها به قصد پیاده کردن آرمانهای کاتولیک در شام و هم آمدند. 
آنان در دستور کار خود اعلام داشتند: «اين جماعت نمی تواند خود را تنها به حنبه آموزشی حق 
قانونی آزادی کلیسا يا حتی به صرف تعلیم و آموزش محدود کند بلکه برعکس باید در راه بیداری 
مجدد اذهان کاتولیک و ترویج و گسترش آرمانهای اخلاقی کاتولیک درمیان مردم بکوشد. این جمع 
باید آرمانهای اخلاقی کاتولیک را در تمام جنبه‌ها و شئونات زندگی اجتماعی ملل پیاده کند و 
بدین ترتیب راه را برای حل بزرگترین معضل روزگار یعنی معضل اجتماعی هموار سازد. » این بیانیه 
قریب به چهل سال پیش از انتشار بیانیه (در باب وضعیت کا رگران) (سه0۷ سم) از سوی 
لثوی سیزدهم صادر می گشت! در قالب این گردهمایی شاهد آغاز نهضت عظیمی هستیم که بزودی در 
وحود کتلر (166116[67) اسقف ماینز, رهبری نابغه یافت. 

آلمان تحت رهبری پروس, به واسطه وقوع جنگ سال ۰ به اوج اتحاد و یکپارچگی 
دست مافیت آها این پیروزی ملی برای کاتولیک ها گران تمام شد. بیسمارک (31818706)» طراح 


اصلی آن دشمن قسم خورده مرام کاتولیک بود و این امر را پیشتر بارها به ثبوت رسانده بود. حال که 
وی بر آلمانی متحد استیلا یافته بود در صدد برآمد مرام کاتولیک را در آن کشور به صورت نهادی 
وابسته به دولت درآورد چنان که گوبی آزادمنشی قانون اساسی پیشین پروس هیچ تأثیری بر رژیم فعلی 
حاکم بر امپراتوری جدید آلمان نگذاشته بود. نخستین اقدام بیسمارک آن بود که تلاش کرد از طریق 
روم حزب سیاسی مرکزی (تاده ,ات۲ تلع 1۳6) را که اکثر فعالان آن را کاتولیک‌های 
آلمان تشکیل می‌دادند منحل سازد اما در این زمینه توفیق نیافت. سپس با وضع سلسله قوانینی بین 
سالهای ۱۸۷۱ و ۱۸۷۵ مدارس کاتولیک را از کنترل کلیسا خارج نمود. ژزوئیتها و پیروان سایر 
نظامهای مذهبی را اخراج کرد مدارس علوم دینی را تحت اختیار خود گرفت, حق انتصاب روحانیون 
را شخصاً برعهده گرفت و روحانیونی را نیز که از هر یک از این قوانین سرپیچی می کردند به 
زندا نهای طولانی المدت محکوم ساخت. 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۳۳۵ 


اما کاتولیک‌ها بهشایستکی فز برایر اقداغات یتمارک انستادگی کردنده بزودی‌جدها کشیکن 
و2 زندان شدند که در میان آنها اسقف اعظم پوزنان؛ اسقف اعظم کلن و نیز اسقف ترو دیده 
می‌شد ند. این جفاها به مدت هفت سال با شدت هرچه تمامتر ادامه یافت تا سرانجام با قدرت گرفتن 
سوسیالیستها.» بیسمارک ناچار شد قدری از ایذا و آزار کاتولیک ها بکاهد. به تدریج قدرت 
حزب م رکزی و مهارت و نبوغ رهبر آن ویندتورست ۷۷100100790) زنگ خطر را برای بیسمارک 
به صدا| درآورد و صدراعظم با برگزیده شدن لموی سیزدهم (۱۸۷۸) مشتاقانه درصدد انجام مذاکره و 
دن امتیاز به کاتولیک ها برآمد. به تدریج قوانینی که ایذا و آزار کاتولیک ها را مجاز می شمرد ملغی 


حا 


شد و با به تخت نشستن امپراتور ویلیام دوم کلیسای آلمان به سرعت به بازسازی شبکه عظیم مدارس؛ 
دانشگده‌هام بیمازستا نها دانشگاههار بن شمار اتتمتهای متعلق نه کلیبا و نیز مراکر مطالعاتی و 
تحقیقاتی و نهادهای احتماعی وابسته به کلیسا پرداخت به طوری که این اقدامات سبب شد کلیسای 


لمان در سالهای نخست قرن حاضر به صورت الگو و نمونه ای برای تمام کاتولیک های جهان درآید. 
نبرد مرام کاتولیک با اصول انقلاب فرانسه در طی سده پس از انقلاب در هیچ جا به شدت و 

خلت اقا لیاوا تیافت؛ دلیل این امر نیز پیچیدگی وضع سیاسی آن کشور بود زیرا در ایتالیا پابها 

علاوه بر مسائل روحانی. بر امور دنیوی نیز تسلط داشتند. 

ایتالیا تا قرنها تنها «نامی حغرافیایی» بود. از هفت ایالت تشکیل شده بود و ایالت متعلق به 


کلیسا که در جهت شمال شرقی روم امتداد داشت این شبه جزیره را به دو نیم تقسیم می کرد. در 


جنوب. ایالت پاپی ناپل قرار داشت و هم در آن‌جا بود که به سال ۱۸۱۵ بوربونها مجدداً بر سر کار 
آمدند. در شمال نیز دوک نشینهای هاپسبورگ وافع در توسکانی, پارماء لومباردی و ونتیا قرار 
داشتند که جزو ایالات امپراتوری اتريش - مجارستان به شمار می‌رفتند و سرانجام پادشاهی ساردینیا 
که آن ثیز در شمال ایالت پاین واقع شده بود و فرمانروایان آن در قیاس با رسای سا بر اببالارش: 
جاه طلب تر و از روحیه و ذهنیتی ایتالیایی مآبانه تر برخوردار بودند. ساردینیا حدوداً از سال ۱۸۳۰ 
به بعد به صورت تنها مرکز فعالیت لیبرالیسم درآمد و از سال ۱۸۴۸ نیز که در تلاشی نومیدانه برای 
بیرون راندن قوای اتریش از خاک ایتالیا با این همسایه نیرومند از درجنگ درآمده بود همواره با 
آرمان لیبرالیسم و درنتیجه با تفکرات ضد روحانیت -و نیز با آرمان اتحاد ایتالیا- همگن و مترادف 
شحاحنه ین شاد. 

ایالت ساردینبا -ابالتی که انقلاب سال ۱۸۶۰ که به برکناری تمام حاکمان کهتر ایتالیایی 
(منحمله پاپ) انجامید از آن‌جا آغاز و سازماندهی گردید- درخلال ده سالی که میان دو جنگ آن با 
اتریش فاصله افکند (که اولی در سال ۱۸۴۹ به شکست و دومی در سال ۱۸۵۹ به پیروزی انحامید) 


با وضع سلسله قوانین ضد مذهبی با شدت هر چه تمامتر به نبرد با مرام کاتولیک برخاست: صومعه ها 


۳۳۶ ی 


و نظامهای مذهبی س رکوب شد و کشیشان و اسففان نیز به جرم مقاومت در برابر قوانین جدید یا حتی 
انتقاد از آنها روانه زندان شدند. نکته اسفناک که در مورد نهضت ملی جدید ایتالبا موسوم به 
10 ( که حرکتی فلسفی و سیاسی حهت تشکیل ایتالیای متحد بود) -آن بود که بانیان و 
مروحان آن نه تنها بر پایها به عنوان فرمانروایانی زمینی که مانعی سیاسی در راه تحقق اهدافشان 
بودند بلکه برخود مرام کاتولیک نیز می تاختند و برای آن که حملاتشان بر مذهب کارسازتر باشد از 
یاری تمام انحمنهای مخفی - بویژه فراماسونها- بهره می جستند. پیامد مسلم چنین امری نیز بروز نیم 
قرن مناقشات خونین و ضرر و زیان بی‌حد و حصری بود که به لحاظ فقدان روحانیونی زبده بر کلیسا 
وارد آمد. 

سرانجام پس از تلاشهای بسیار, قدرتهای مختلف در کنگره سال ۱۸۱۴ وین با اعادهُ ایالت پاپی 
موافقت کردند. ایالت پاپی پیش از آن سالها جزئی از امپراتوری ناپلئون بود و اتریش در تمام آن 
مىدت تلاش می کرد آن‌را از جنگال نایلغون بیرون آورد: اما این اهر به‌یاری سیاست و فراست 
کنسالوی (00052171)) که در حکم کاردینال - وزیر پیوس هفتم عمل می کرد مسر اتکی آما از ال 
۵ پاپها -شاید به عنوان بخشی از بهای کسب استقلال- ناگزیر به رویارویی با این معضل حل 
ناشدنی بودند که برکشوری حکومت می کردند که روشنفکران و به طور کلی تمام طبقه تحصیل کرده 
آن بالکل با نظام سیاسی - عقیدتی آنان بیگانه بود. ريشه این معضل نیز همان گونه که کنسالوی خود 
متذکر شد. در اين واقعیت بدیهی نهفته بود که مردم دیگر حاضر نبودند کشیشی بر آنان حکومت 
کند و این در حالی بود که در ایالت پاپی بی اغراق تمام دستگاه حکومتی, از پاپ گرفته تا کارمندان 
دولت؛ توسط روحانیون اداره می شد, آن هم روحانیونی بی کفایت. درست است که مالیاتها جندان 
سنگین نبود اما صنعت و تجارت وضعی اسفناک داشت و اکثریت مردم در فقر کامل به سر می بردند. 
از این رو انجمنهای مخفی از میان توده مردم هواداران بسیار یافت و از نمام طبقات جامعه. منجمله 


خود روحانیون و اعضای نظامهای مذهبی به این مراکز روی آوردند. خاطره روزگاری که در آن دولت 
قابل و کارآمد فرانسه برسرکار بود. مزیتهایی که در یک سیستم قضایی مشخص و منسجم نهفته بود و 
نیز خاطرهٌ ایامی که در آن همه در برابر قانون یکسان بودند و اندک ظلم و جور دستگاه کوچک 
حکومتی را می شد با توسل به دادگاهها اصلاح نمود. همگی دست به دست هم داده اذهان مردم را در 
برابر نصایح و سرزنشهای پدرانه روحانیون» الطاف و برکات روحانی و دست آخر تکفیر که تنها 
سلاحهایی بود که پاپهایی نظیر لئوی دوازدهم (۰)۱۸۲۹-۱۸۲۳ پیوس هشتم (۱۸۳۰-۱۸۲۹) و 
گریگوری شانزدهم (۱۸۴۶-۱۸۳۱) در مبارزه علیه تبلیغات انقلابیون دراختیار داشتند. سخت و 
انعطاف ناپذیر نمود و اگر روزگاری این عوامل دست به دست هم داده سبب بروز طغیانی می شد 
پاپها به کلی از رویارویی با آن عاجز بودند و به ناچار می بایست از قشون همسایگان دوست کمک 
بخواهند. یکی از این همسایگان دوست. اتريش بود که تحت رهبری صدراعظم بزرگ آن شاهزاده 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۳۳۷ 


مترنیخ (۱2616101610 ۳2066) از سال ۱۸۱۵ فعالانه به سرکوبی لیبرالیسم همت گماشته بود. 
کنسالوی از همان ابتدا از پیامدهای غایی وابستگی به اتريش هراسناک بود, جه به خوبی می‌دانست 
که آن روحیه زمان ژوزف دوم هنوز در آتریش پابرجاست. از این رو با مهارت خاص خود موفق شد 
در زمینه سیاست خارجی نظام پاپی کماکان به طور مستقل عمل کند اما وق یال ۱۸۲۴ در کشت 
و کسانی که پس از او روی کار آمدند با خوشحالی خود را در آغوش اتریش افکند ند. 

سال ۱۸۳۱ سال بروز طغیان بود. طغیانی حدی که از بولونیا آغاز شده بود. پاپ از اتریش 
کمک خواست و آن کشور نیز قشونی به پاری او فرستاد که اقتدار وی را به او بازگرداند و به علاوه 
خود نیز در نواحی متشنح ماندگار شد. فرانسویان که به شدت بر مداخله اتريش حسادت می ورزیدند 
بدون آن که منتظر دعوت شوند ناوگان و قشونی را به بندر آنکونا واقع در ایالت پاپی گسیل داشتند 
و اعلام کردند تا هنگامی که اتریشیها در شمال باقی‌اند آنان نیز در آنکونا خواهند ماند. بدیهی 
است دولتی این جنین که ناگزیر از دعوت قشون خارحی برای حمایت از آن در برابر مردم خود است 
سرنوشتی حز فنا نخواهد داشت. 

و 2 ۳3 ۰ ۰ ۳9 ۰ 

پس از کریگوری شانزدهم پیوس نهم (۱۸۷۸-۱۸۴۶) به حانشینی او رسید. وی یایی خوش 
قلب بود که با حسن نیت فراوان عمل می کرد. خواهان احرای اصلاحات بود و با همه, حتی با 
انقلابیون رفتاری دوستانه داشت. وی در دو سال نخست زمامداری اش امتیازاتی را به‌دیگران اعطا 
نمود که اسباب انقلابی دیگر را فراهم آورد و کاردینالها و سایر مقامات دولتی را سخت هراسان 

1 ۲ 2 9 9 ۳ 
ساخت و همین جا یادا ور شویم که یکی از بزرگترین مشکلاتی که پاپ با آن مواجه بود همین 
خود داری لحوحانه روحانیون از همکاری با او بود. معهذا در دوران زمامداری پیوس نهم شاهد 
احداث خطوط راه آهن, کاهش تعرفه ها, محدودشدن حقوق انحصاری, سازماندهی دگربار دادگاهها, 
لغو سانسور مطبوعات. انعقاد پیمانهای تجاری با سایر دول خارجی. برپایی مجامع محلی و اعلام عفو 
تمام مجرمین سیاسی می باشیم. رومیها «در ظرف مدت دوسال به جنان پیشرفتی نائل شدند که 
انگلیتیها تنها چس از دو فرن تلاش و کوشش مستمر بدان دست یافتند »۲ 

اما پیوس نهم به هیچ وجه مرد کا رکشته و دنیا دیده ای نبود. از نبوغ سیاسی به کلی بی بهره بود و 
نمی توان او را فردی سیاستمدار خواند. لیبرالها با خوشحالی از اقدامات اصلاحی او استقبال کرده 
وی را فردی از خود خواندند و درصدد برآمدند تحت لوای میهن پرستی ایتالیایی از او برای ترویج 
۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ یز ۰ . ۳ ۰ 4 ۳ و ۰ 
ارمانهای لیبرالی خود استفاده کنند. روحانبون مرتجم نیز وی را با غوش باز پذیرفتند و این گونه بود 
که پاپ بزودی تمام اقتدار دنیوی خود را از دست داد. 

بحران به سال ۱۸۴۸ و هنگامی آغاز شد که ساردینیا به اتريش لشک رکشید. پاپ که در حکم 


فرمانروا خصومتی با اتریشیها نداشت حاضر نشد نقش فردی «آزادی بخش» -به آن مفهومی که در 


۷- اف- ای- سیمیسون در کتاب لویی نایلتون و شکوفایی محدد فرانسه " ۰)۱٩۲۳(‏ صفحه ۵۷. 


1 حمله لیاسم 


اذهان جا افتاده بود- را بازی کند. بنابراین لیبرالها برای هميشه از او روی گردان شدند و در خود 
روم انقلابی به راه انداختند. پاپ در نوامبر ۱۸۴۸ مجبور به فرار شد و استقرار جمهوری روم اعلام 
کدنا این وضع تا ژوئیه سال بعد ادامه یافت اما سرانجام ارتش فرانسه روم را تشتیی کوک انا 
روم را تلف با ز گرد ند بنا شد پیوس نهم از ترویج اصلاحات سیاسی دست بردارد و در مابقی دوران 
زمامداری اش ارتش فرانسه بود که استقلال و امنیت پاپ را تضمین می کرد. 

ده سال بعد (۱۸۵۹) جنگ دیگری با اتریش درگرفت و فرانسویها این بار در حکم متحد 
ساردینیا ظاهر شدند. امپراتور فرانسه ناپلشون سوم پس از خاتمه جنگ به وزیر ساردینیاء کامیلو 
کاوور 062709 مللنصه) آزادی عمل کامل داد و و به همراه کاریبالنیو با همیاری وی اتحاد 
ایتالیا را میسر ساختند (۱۸۶۰). تمام امرا از سرزمینهای تحت سلطه خود رانده شدند و تنها اتریش 
هنوز ایالت ونتیا را در اختیار داشت. پاپ نیز تنها اجازه یافت بر پایتخت و محدوده اطراف آن که 
اصطلاحاً میراث پطرس قدیس " (۳۵۱60 50 0۶ [محصنتاه۲ 1۳6) خوانده می شد حکومت کند. ده 


شال تین از این واقع بروز جنگ میان پروس و فرانسه سبب شد لشکر فرانسه خاک روم را ترک 
کند. ارتش ایتالیا بلافاصله وارد شهر شد و بدین ترتیب اقتدار دنیوی پاپ عاقبت پایان پذیرفت 
(۲۰ سپتامبر ۱۸۷۰). 

اما پیامد این واقعه برای بایها جیزی بیش از صرف از دست دادن سرزمین یا درآمد بود. تمام 
ابنای بشر یا فرمانروا هستند یا فرمانبردار و پاپ به جهت آن که بر کلیسا حکم می‌راند نمی توانست 
به فرما نبرداری تن در دهد چه با این کار فرمانروایی را که بر او حکم می‌راند به عنوان حاکم واقعی 
کلیسای کاتولیک به مردم جهان معرفی می کرد. حال که مردم ایتالیا از به رسمیت شناختن علنی پاپ 
به عنوان فردی فرمانروا سرباز می‌زدند او چه باید می کرد تا به مردم دنیا نشان دهد که حکومتش از 
دولت ایتالیا مستقل است؟ لااقل می توانست از به رسمیت شناختن واقعه سال ۱۸۷۰ به کلی 
خودداری ورزد و از هر فرصتی برای اعتراض به خشونتی که علیه او اعمال شده بود و موقعیت مبهمی 
که وه یی این اعهال شنت نذآن گرفتاز امله ( این است معنای نقش "زندانی 
واتیکان " که پاپها در خلال پنجاه و نه سال بعدی برای خود برگزیدند و تنها گواهشان بود بر رد این 
ادعا که پاپ اکنون جاره ای ندارد حز آن که تنها به فرمانروایی بر کلیسای ایتالیا بسنده کند. 

دوران زمامداری پیوس (۱۸۷۸-۱۸۴۶) که در تاریخ نظام پاپها طولانی ترین است. از لحاظ 
سیاسی جز سلسله ای از نابه سامانیها و مصائب پی درپی نبود و بسیاری از مشکلات که قبل از 
برگزیده شدن پاپ به تدریج ريشه می‌دواند. در دوران زمامداری او به طرزی ناخوشایند به اوج 
ب#«9 در این دوران تقریباً در تمام کشورهای اروپایی ابهت مرام کاتولیک در نزد مردم شدیدا 
خدشه دار شد اما از بعد صرفا مذهبی. درهمین سالها شاهد بهبود اوضاع و حصول ثمراتی جدید 
هستیم. درهمین سالها بود که بی شمار فرامين تعلیمی جدید درخصوص زنان, سبب گردید امر 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۳۹ 


آموزش و پرورش زنان در کشورهای فرانسه. اسپانیا. بلژیک. آلمان و ایتالیا به تدریج و به نحوی 
موّثر بار دیگر ماهیت مسیحایی خود را بازيابند. و باز در طی همین سالها بود که دو نظام رهبانی 
عظیم یعنی نظام بندیکتیان و نظام راهبان واعظ, به تدریج و به طور معجزه آسا جانی دوباره یافتند. در 
این جا نیز چهره های عمده را فرانسویان تشکیل می‌دهند. دوم گورا نز (0867ه0067 0«0ظ) که ش 
احیای نظام بندیکتیان خوش درخشید و لاکوردر (16070876) و زاندل (12006) که افتخار سامان 
بخشیدن به دومینیکن ها از آن آنان است. 

از این گذشته سرزمین فرانسه صحنه زندگی قهرمانانه قدیس ژان مری ویانی -۷1۵2 12:16 صمع[ .56) 
(رعه ( ۱۸۵۹-۱۷۸۶ کشیش آرس (متظ آه عست) 6 و نیز بدیدار گشتنهای متعدد مادر مقدس (در 
سالهای ۰۱۸۳۰ ۱۸۴۶ ۰۱۸۵۸ ۱۸۷۱) می باشد که معروفترین آنها سلسله ظهورهایی است که به سال 
۸ در لورد (۲00065) به طفلی که بعدها قدیس برنادت سوییرو (50001009 160۵206/66 )٩۲‏ نامیده 
شد. صورت گرفت. ایتالیا نیز می تواند به داشتن قدیس حان بوسکو (130500 3000 56) و قدیس ژوزف 
کوتولنگو (000016080 05600[ ۲۰) و همجنین جوانی که شیفته درد و رنج خداوند بود یعنی قدیس 
گابریل محزون برخود ببالد. 

به رسمیت شناختن تفوق پاپهاء در مراحل پایانی جنبشی که به منظور تعریف اصل جزمی و 
خدشه نایدیر بارداری شا لانشن مریم (ظ0۵۵۵۵۵)10) 182011206) شکل گرفته نود به اوح خود 
می رسد. این تعریف درقالب حکمی شخصی از سوی پیوس نهم در تاریخ هشتم دسامبر؟ ۱۸۵ و در 
پاسخ به اصرار مبرم تمام اسقفان جهان کاتولیک. اعلام گردید. بااین حال بارزترین دلیلی که نشان 
می‌دهد کلیسا در تمام موارد. به‌جز فیضی که مربوط به بنیانگذاری و هدایت الهی آن است, مستقل 
عمل می کند» نخستین مجمع عمومی واتیکان بود (که به تاریخ ۸ دسامبر ۱۸۶٩‏ تشکیل شد). هیئت 
اسقفان از جهارگوشه دنیا به تعداد بی شمار که پیشتر نظیر نداشت در این مجمع حضور یافتند و 
مجمع پس از آن که تعریفی قاطع از ایمان سنتی کاتولیک مبنی بر ارزش و اهمیت عقل و جایگاه مسلم 
آن در مذهب ارائه داد. برتری و تفوق جهانی اسقف روم در کلیسای مسیح را نیز مجدداً تعریف نمود 
و به علاوه بر این نکته صحه گذارد که وی در تعلیمی که به عنوان عالی ترین معلم کل کلیسا ارائه 
می‌ دهد از هرگونه اشتباه و خطا مصون و از همان معصومیتی برخوردار است که خداوندمان به کلیسا 
وعده داد. 

آن مباحثات و مشاحرات طولانی بین نتوگالیکان‌ها (وممه‌نالم-۲60) و آن سوی آلبی‌ها (9عمفادمصه‌تانا) 
که در آن هر دو طرف به کرات ره به افراط و گزافه گویی پیموده بودند اکنون برای همیشه پایان پافت. حال کلیسا 
می‌توانست بدون آن که مناقشات کهن سد راهش شوند. باگونه ای جدید از اتحاد و انسجام درونی به‌مصاف 
معضلات ناشی از عصر حدید بروده معضلاتی که آخرین نشانه برهه‌ ای بسیار حساس و پبجیده از الهیات دوره 


۳۳۰ حمله لیبرالیسم 


رنسانس به شمار می‌رفت. سرانجام کلیسا پس از چهارصد و پنجاه سال از مصائب ناشی از «تفرقهُ عظیم» و 
ندانم کاریهای کنستانس رهایی می‌یافت. 

بروز کیان فرانبه و پروس باعث شد مجمع قبل از پایان کارش, خاتمه یابد. اما بسیاری از 
اصلاحات که مجمع اساسا به منظور بحث پیرامون آنها تشکیل شده بود, به دست پاپهای بعدی 
به مرحله احرا گذارده شد. پایهایی جون لئوی سیزدهم ۱۹۰۳۲-۱۸۷۸۸ پیوس دهم (۱۹۰۳- 
۴) بندیکت پانزدهم (۱۹۲۲-۱۹۱۴) پیوس یازدهم (۱۹۳۹-۱۹۲۲). این اصلاحات در 
محموعه قوانین کلیسایی که به دستور پیوس دهم تألیف و توسط بندیکت پانزدهم (در سال ۱۹۱۷) 
انتشار و گسترش یافت؛ به صورت بیانات قائونی و ماندگار درآمدند. 


فصل دهم 
کلیسای بشارتی 


تا این جا تقریباً به تاریخجه مرام کاتولیک در سرزمینهایی که زمانی جزو امپراتوری روم بودند. 
پرداخته ایم. این سرزمینها با دنیای شناخته شده آن روز هم مرز بوده تا نسلهای متمادی به همان حالت 
باقی‌ماندند. در آن سوی این سرزمينها يا به بیان دقیق تر در آن سوی سرزمینهایی که در سرحدات آنها 
واقع شده نودند: کشورهای شرقی هتدحین و برعی کشورهای دیگری قرار داشتند که دز مورزدشان 
همین قدر می‌دانستیم که چنین سرزمینهایی وجود دارند و در مورد آمریکا باید گفت حتی تصور وجود 


چنین سرزمینی نیز بعید می‌نمود. اما در اواخر قرن پانزده و در ظرف مدت تفریباً پنجاه سال تمام این 
سرزمینها به همت دریانوردان شجاع پرتغالی و اسپانیایی بر اروپاییان مکشوف گشت. در تصویر کلی که 
قصد داریم از تاریخ کلیسا به دست دهیم مجال چندانی برای بررسی تأثیرات حیرت انگیزی که این 
کشفیات برتمام شئونات زندگی اروپایبان برجای نهاد باقی نمی ماند اما اهمیت این موضوع برای 
اروپا را به مخاطره افکنده بود. این مرام در دنبای تازه کشف شده قلمرو روحانی جدیدی یافت. مرام 
کاتولیک از همان ابتدا به امکانات وسیع و بالقوه چنین قلمرو روحانی پی برد و بیدرنگ تمام اندامهای 
جهان کاتولیک درجهت فتح روحانی این سرزمین تازه بسیج شدند. 

اسپانیایبها و پرتغالیها بین سالهای ۱۴۹۳ و ۱۵۵۰ بر آمریکای مرکزی و جنوبی تفوق پافتند و 
سلطه خود را بر ایالات و اقوامی با تمدنی ویژه گسترش دادند» اقوامی که دست کمی از سرخپوستان 
نداشتندو از لخاظ شوه زند کی و مذهب کاملا بدویس شنودنده عز همان اکتعافات اولیه 
کشیشانی نیز حضور داشتند و به مجرد حصول اطمینان از فتح این سرزمینها, خیل عظیم کشیشان دسته 
دسته وارد میدان گشته دست به کار موعظهٌ انجیل به بومیان شدند. فرانسیسکن ها دومینیکن ها و 

1 ود ۱ هر و 2 

آگوستینیان‌ها درسالهای اولیه و ژزوئیتها دز مج درم قرن به همراه روحانیون غیر راهب حملگی 
دست به دست هم داده دست اندر کار بنای مرام کاتولیک نو از کالیفرنیا تا آرژانتین شدند و نخستین 
اسقف نشینها تقریباً همزمان با رسیدن خبر فتوحات به روم تأسیس گشت. در همه جا مدارسء 
بیمارستان و صومعه بنا شد و در سال ۱۵۵۳ شاهد تأسیس نخستین دانشگاه در مکزیکو هستیم. 

این فتوحات. یا به بیان دقیق تر این بهره گیری از فتوحات. از هیچ یک از ویژگیهای زشت و 
نتایج پلیدی که همواره همراه چنین اموری آمده‌اند. مصون نبود. اما در این کشورها که حتی 
شرورترین ظالمان خود را با آرمانهای کاتولیک همساز می دید ند و پادشاهان مدام دم از ان آرمانها 


۳۳ کلیسای بشارتی 


می‌زدند» مبشران مذهبی از همان بدو امر برای نحات حانهای بومیان درمانده پیکار گسترده ای را 
آعاز مدنگ 

آنان در این مهم از حمایت بیدریغ و تشویقهای مداوم پاپها برخوردار بودند و پاپ پل سوم در 
بيانیه ای معروف که آغاز عصری جدید را نوید می‌داد به سال ۱۵۳۷ اعلام داشت که سرخیوستان نیز 
همانند اربابان جدیدشان انسان بوده از حقوق طبیعی و یکسان برخوردارند و اربابانشان باید این 
حقوق را محترم شمارند. تلاشهای این مبشران به منظور نحات جانهای اقوام بومی, در وطن نیز با 
حمایت و پشتیبانی استادان دانشگاههای کاتولیک مواجه شد. از میان این استادان معروفترین آنها 
فرانسیس اهل ویتوریا (هندماز۷ 0۶ دذعم۳:۵) (۱۵۴۶-۱۴۸۰) بود که از نظام دومینیکن پیروی 
قت تم وی که با تجزیه و تحلیل انتقادی دقیقی که درخصوص حفوق اساسی نظام سلطنتی به عمل 
آورده اطلاعات ارزشمندی درمورد آزادی اندیشه در اسپانیای تحت حکومت چارز پنجم در اختیارمان 
می گذارد. با شرح جزئیات به تبیین حقوق طبیعی سرخپوستان و تعیین حدود افتدار نظام سلطنتی در 
رابطه با آنان پرداخته است. 

در پایان قرن شانزده شاهد آنیم که مرام کاتولیک جای خود را در سراسر این دنیای جدید مستحکم 
نموده و حال در کار نبرده با همان شرارتهایی مشغول است که مدتهای مدید در دنیای کهن در برابرشان 


ایستاده بود. در جریان همین بیکار بود که نخستین قدیسین آمریکایی نمایان شدندء قدیسینی چون اسقف 
اعظم شهر لیماء قدیس توریبیو دو موگروویو (۱۸0۵:0۷6(/0 عه م10 :51) (۱۶۱۶-۱۵۳۸) که به 
راستی قهرمان بود. شیر قرا تیت کت 9 قدیس فرانسیس اهل سولانو (501200 0۶ و۲:226 ع9) 
(۱۶۱۰-۱۵۴۹) که با موعظه‌ها و احیا نمودن معجزه بنطیکاست باعث توبه هزاران سرخپوست جاکویی 
(۳260)) شد و راهبه دومینیکنی قدیس رز اهل لیما (2عن 0۶ 5056 ,51) (۱۶۱۷-۱۵۸۶) که درواقع 
همجون دیگر معاصرش قدیس مارتین دو پور (۳0۲769 6 م1۷11 :56) برادری ایماندار و دومینیکنی که 
پسر دو رگه یک اشراف زاده فاسق اسپانیایی بود» در خود خاک آمریکا متولد شده بود. 

کوشش مبشران برای رهانیدن بومیان از جور اربابان و تلاش آنان در جهت ممانعت از پیروی 
بومیان از الگوی پلید اربا بانشان سرانجام در آمریکای جنوبی منجر به آن شد که ژزوئيتهاء به تأسیس 
اسکان‌های معروف پاراگوثه مبادرت ورزند. در هر یک از این مناطق صدها سرخپوست سکونت 
داشتند. در مرکز هر یک از این مناطق مسکونیء کلیساء محل سکونت مبشران و راهبه هاء مدرسه و 
بیمارستان آن ناحیه قرارداشت و اهالی این مناطق تحت توجه و سرپرستی پدران کلیسا به زندگی 
ویو یس غود ا امه من داجیا ان تفا زومرم ان متام به صورت گروهی انجام 
می شد و در قالب همین جامعه و تحت مراقبت پدران کلیسا بود که کاری که انجیل قادر است در 


زندگی افراد انجام دهد -چه در زندگی اجتماعی و چه در زندگی شخصی- به وضوح هرچه تمام تر 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۳۳۳ 


نمایان شد به طوری که هیچ گاه نظیر آن دیده نشده و نخواهد شد. این جوامع به راستی استقرار شهر 
خدا برزمین بود و تا سال ۱۷۵۰ قریب به یک صدهزار سرخپوست که درواقع ساکنان "بهشت 
زمینی " بودند در مناطق تحت سرپرستی ژزوئیتها می زیستند. از میان تمام بخشهایی که به توصیف 
سرکوبی وحشتناک این "جامعه " عظیم اختصاص یافته است, خواندن هیچ فصلی دردناکتر از فصولی 
نیست که در آن شرح داده می شود سرخپوستان بخت برگشته چگونه از حامیان ژزوئیت خود محروم 
شدند تا به سرنوشتی که سادگی و بی شائبگی خدشه ناپذیر بومی از مدتها قبل برایشان رقم زده بود 
گرفتار آیند: این که برده تمدنی منحط و رو به زوال شوند. 

در همان حال که اعضای تمام نظامهای مذهبی این گونه برای صید جانهای بومیان در سرزمینهای 
جدید دنیای غرب متعلق به اروپایبان تلاش می کردند. برادران هم کیش آنها در شرق مأموریتی بس 
دشوارتر پیش رو داشتند. در این جا مبشران مذهبی بدون آن که از حمایت موثر کشورهای متبوع خود 
برخوردار باشند و اغلب به رغم ابراز دشمنی بومیان محلی. سخت در تلاش بودند کفاری را که 
فرهنگی بش کهن تر از ازوبابیان داشتند پغنی هندیان, چیتبها و ژاینیها را به آبین مسیحیت 
خرآ ور تن 

هنگامی که پرتغالیها در نخستین سالهای قرن شانزدهم برای اولین بار وارد هند شدند در آن جا به 
گرفهمانج کوعکی آن مان برشوردقلم این کرففهان را کنده ی + واسی تازها ند کات کلشاهاین 
بودند که قرنها پیش به دست نسطوریانی از ایران تأسیس شده بود و در پایان قرن در گردهمابی دیامپر 
(عمصصهزن1 01 5۲۵۵ 1۳6) به سال ۱۵۹۹ بین این مسیحیان و مسند یاپ اتحادی دوباره برفرار شد. 
پرتغالیها, فرانسیسکن‌ها و دومینیکن‌ها را نیز باخود آوردند و اين کشیشان سختکوش يا را از حدود این 
مناطق مسیحی فراتر نهاده, نهایت سعی اشان را برای رساندن پیام انجیل به بومیان به عمل آوردند. این 
فعالیتهای بشارتی در سال ۱۵۴۱ با ملحق شدن قدیس فرانسیس زاویر به آن به شدت تقویت گردید. 
قدیس فرائسیس زاویر از نخستین باران قدیس ایگنائیوش لویولا و بلکه درخشان ترین جهره آن گرژه 
منتخب بود و موسس فعالیتهای بشارتی به درخواست بادشاه پرتغال با خوشحالی او را در اختیار امور 
بشارتی قرار داد. کارهای بشارتی در خلال پنحاه سال بعدی به طور مستمر ادامه پافت و ژزوئیتها حتی به 
دربار شخص مغول اکن (02ع(۸ [ع۷10) نیز راه یافتند. 

در ژاپن خطرات بزرگتری در کمین بود. در این جا قدیس فرانسیس زاویر شخصاً طلایه دار 
نهضت بود (۱۵۴۹) و وقتی وی دو سال بعد ژاپن را به قصد ورود به چین ترک کرد. در آن کشور قریب 
به سه هزار کاتولیک ژاینی زندگی می کردند. این تعداد تا سال ۱۵۸۲ به دویست هزار کاتولیک 
افزایش یافت که دارای ۲۵۰ کلیسا بودند. آنگاه نخستین نشانه های حسادت مغرضانه و کینه توزانه 
دولت نمایان شد اما به رغم این امر تعداد کاتولیک ها به سرعت رو به افزایش نهاد و در سال ۱۵۹۷ 
تعدادشان به سبصد هزار نفر رسید. در همین سال بود که شاهد نخستین شهادتها هستیم که بیست و 
شش تن از کشیشان و ایمانداران به طور دسته جمعی در شهر ناکازاکی به صلیب کشیده شدند. 


۳۳۴ کلیسای بشارتی 


پس از این جفاها برای مدتی صلح و آرامش حکمفرما شد و در طی این دوران مبشران بیشتری از 
کلیه نظامهای مذهبی وارد ژاین شدند که در میان آنها روحانیون غیر راهب نیز وحود داشتند. آیین 
پروتستان برای نخستین بار در سال ۱۶۰۹ و با ورود تجار هلندی در ژاپن پا گرفت چهارسال بعد نیز 
تاف رال ایگلسی فاد ان سرزمین شهنته اخدای آ زان ان در سال ۱۶۱۶ از دیکر از سر گرفته 
شد و فرمانی صادر گردید که به موحب آن همه کاتولیک ها می بایست از میان می‌رفتند و تمام 
ژاپنیها موظف بودند سالیانه مراسم لگدمالی صلیب را به جا آورند. در سال ۱۶۲۲ ناکازاکی بار 
دیگر به صحنه قتل عامی عظیم بدل شد و پنجاه و دو نفر به طور دسته جمعی در یک روز به شهادت 
رسبدند. پانزده سال بعد سی و هفت هزار کاتولیک قتل عام شدند و در سال ۱۶۴۰ ژاین درهای خود 
را به روی کاتولیک های خارحی بست. 

علی رغم ممنوعیت اعلام شده و مجازاتهای هولناکی که برای نقض آن درنظر گرفته شده بود: 

۰ ۶ و مه ۰ ۰ ۰ ۰ 

دومینیکن ها و ژزوئیتها هیچ گاه از تلاش برای ورود به این سرزمین ممنوعه بازنایستادند. برخی از 
آنان نیز موفق به ورود به ژاین می شدند اماء بلافاصله د بل کید شده پس از تحما 7 شکنحه های 

۳۹ ۰ بح 
وحشیانه اعدام می کشتند. 

تلاش برای رساندن پیام انجیل به ژاینیها در قرن نوزده بار دیگر تجدید شد و پس از سال ۱۸۵۸ 
مبغران احازه بافتند در بتادر آزاد برای خارجیان مقیم موعظه کنند و مراسم مذهبی به جا آورند. 
آنکافقز سال :۱۸۶۵ واقعه حبرت انگیزی در تاریخ مرام کاتولیک ژاپن رخ داد. دز آتاتسال یک گروه 
پانزده نفره ژاینی به مبشرین خبر دادند که کاتولیک مذهب می باشند و به غیر از آنان سی هزار 
کافو لکد یک بر هیتتند. که فوفی شوا ند درطی سشی از فقست‌سال حول حضور کیش تا 
مراسم مذهبی (البته بجر قیسید) شتتت کاتولیی وا ز له تکاه دا رنه این با خرهه تفر از رهش 
علامت دریافته بودند که مبشران نیز همانند آنها کاتولیک می باشند: نخست آن که به اقتدار پاپ 
اذعان داشتند. دوم ارادتشان به مریم مقدس و بالاخره تجرد روحا نیون. این امر سرآغاز مرام کاتولیک 
فر کش مفرن نود ام ورد من از ماو مان هان کاحولیک کزاین کقو ند کین ی کل کیک 
اسقف و حدود ۱۰۰ کشیش ژاینی در خدمت ایشان می باشند. 

شین امشخیا تن که به خی نبا تهادند: شرا نان تیطووش پودند ! که در قرن هفتم وارد آن جا 
شده, کلیسایی پربار و رو به گسترش تأسیس کردند که دارای اسقفان بسیاری بود. سرشت مسیحایی 
قوبیلای قاآن (عهط1 عاطت6) از همین حا سرجشمه می‌گیرد و نسطوریان جینی در میان قوم خود چنان 
نیرومند شدند که در قرن سیزدهم پاتریارکی به کلیسای مادر در ایران فرستادند. آغاز فعالیتهای 
۳ ۰ ۰ زا 8 و ثِ_ِ«- 
بشارتی در حین نیز به همان فرن سیزده برمی گردد و از تلاش پاپ اینوسنت چهارم - که حتی در اوج 
مبارزاتش با امپراتور سودای رهانیدن شرق از جنگال ترکها را در سر می پروراند- به منظور متحد 


۱- رجوع کنید به "تاریخ کلیسای قدیم " نوشته و. م. میلر و "تاریخ کلیسای شرق ". 
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شدن با مغولها سرچشمه می گیرد. مفولهایی که به فرماندهی چنگیزخان از خاور دور به اقتدار ترکها 
صد مه می زدند. فرستادگان فر از تشگ همین پاپ خبر وحود این تمدن کهن را برای نخستین بار به 
گوش اروپاییان رسانیدند. پس از این مأموریت دیپلماتیک کوششهایی از سوی اسقفان دومینیکنی و 
فرانسیسکنی به منظور کاتولیک ساختن مغولها صورت گرفت. این فعالیتهای بشارتی بیش از یکصد 
سال دوام یافت تا اين که با سفوط مغولها در سال ۱۳۶۸ این نهضت در شرایطی که به درستی 
نمی دا نیم پایان پذیرفت. 

فعالیتهای بشارتی مدرن در چین درحقیقت درسال ۱۵۶۸ و با ورود منجم بزرگ ژزوئیت» 
ماتئوریجی (60ن18 0ع0ا0۷12) به آن دیا آغاز می شود و ژزوئیت‌هایی از این دست که جملگی در 

۰ ِ_ ۰ ۰ ۰ ۹ و ۳ ۰ ۰ ۷ ۰ ۹ 

علوم ریاضی فرهيخته و صاحب نظر بودند. نقش عمده ای در گسترش این نهضت ایفا کردند. شرح 
ورود موفقیتآمیز این مبشران به قلب فرهنگ چینی و به تبع آن به عمق طبقه حاکم, رابطه دوستانه و 
صمیمانه اشان با امپراتورهاء شأن و منزلت آنها در مقام منجم در دربار و ترویج و تبشیر ایمان که 
۳ ی عم 2 ۷ 7 5 2 ۰ " 
توسط نان صورت می گرفت از عجیب ترین و جالب ترین فصلهای تاریخ گیرا و پرجذبه فعالیتهای 
بشارتی کاتولیک است. 

ژزوئیت ها تنها مبشران نبودند بلکه فرانسیسکن ها و دومینیکن ها نیز در اين مهم با آنان سهیم 
بودند و پس از پایان قرن هفده لویی چهاردهم به تدریج کشیشانی را از مدرسه علوم دینی " فعالیتهای 
بشارتی خارحی " وافع در پاریس. به خارج فرستاد. لازاریست ها یا وینسنتیان ها نیز به تدریج بخشی 
از اين فعالیتها را به عهده گرفتند و پس از سرکوبی ژزوئیتها مسئولیت ادامه فعالیتهایشان بر دوش 

فعالیتهای بشارتی در جین خالی از مشکل نبود. فتح منجوری در سال ۱۶۴۴ ضربهٌ مهلکی بر این 
فعالیتها وارد ساخت و در نیمه قرن هيجدهم. جفا و آزار مسیحیان حالتی منظم و سیستماتیک یافت. 
به علاوه از نخستین سالهای فرن نوزده تا سال ۱۸۷۰ فرمانهای جدیدی صادر می شد و به تبع آن موج 
تازه ای از شهادتها به راه می‌افتاد. با این حال در قرن گذشته هیچ کشوری به اندازه کره شاهد 
فداکاری قهرمانانه مسیحیان نبوده است. شرح حال شهادتهایی که در این کشور به وقوع پیوسته 
دهشتناک ترین ایام جفاهای روم را در ذهن تداعی می کند و شکنجه هایی که مسیحیان این دیار 
متحما شدند حتی از پرشاخ و برگ ترین افسانه هاپی که در باره 2 شکنحه ۶ مسیحیان نقل می شود. 
هولناکتر و تکان دهنده تر است. در سالهای اخیر بسیاری از این شهدای قرن نوزده از افراد محلی 
گرفته تا اسقفان, کشیشان و ایمانداران. قدیس اعلام شده اند. 

داستان فعالیتهای بشارتی در کلیسای امروزی» بدون ذکر مطلبی در مورد آفریقا ناتمام می ماند. 
دراین جا طلایه داران نهضت. پرتغالیها بودند و از طریق آنها بود که ژزوئیتها در سال ۱۵۹۶ 
به نواحی ساحل غربی آفریقا و دومینیکن ها در سال ۱۶۱۴ به موزامبیک راه پافتند. ژزوئیتها نیز در 
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زمان قدیس ایگناتیوس به حبشه راه پافتند و گرچه نتوانستند به طور کامل به اهداف موردنظر 
دست یا بند, اما شهدای بسیاری در قرن هفدهم تقدیم کلیسا کردند. 

کنکاش واقعی آفریقا و نیز فعالیتهای بشارتی منظم و سیستماتیک در این قاره تنها در فرن نوزدهم 
آغاز می شود به طوری که می‌توان گفت امروزه آفریقا عمده ترین مرکز فعالیتهای بشارتی به شمار می‌رود 
و بیش از یک صد اسقف, هزاران کشیش از سی و چهار نظام مذهبی و راهبه های مبشر به تعداد 
بی‌شمار در آن دیار به فعالیت مشغولند. نیازهایی که در آفریقا احساس می شد سبب گردید برخی از 
عظیم ترین نظامهای جدید که مأموریتی صرف بشارتی داشتند به وجود آیند که از جمله می توان به نظام 
یس دران روح‌السق دس " اعمطان رام عطا ۵۶ معطاع۴) (۱۸۴۲): 
"انجمن فعالیتهای بشارتی در آفریقا" (۱۸۵۹), "پدران سفیدپوش کاردینال لاویگری" 
(متم‌عنه؟ تمصنکنه که ممطاد؟؟ مانط/۷ 16) (۱۸۶۸) " او 
(بعطمک اه معتعمم۷/99) (۱۸۶۸) و آنحمن | تیش قدیس حوزف (10580 56 0۶ بواع‌نممک طدناعمنً عط1) 
(۱۸۶۶) اشاره کرد. 

گرچه منصفانه نیست فعالیتهای بشارتی یک کشور را با کشوری دیگر مقایسه کنیم, اما هیچ کس 
منکر اين حقیقت نمی باشد که فرانسه در این خصوص سرآمد همگان بوده است. هم در فرانسه بود که 
کار انجمتی که پشتیبان و پشتوانه تمام این فعالیتها در سرتاسر دنیاست یعنی "انجمن ترویج و 
۷ ایمان که به سال ۱۸۳۵ توسط یائولین ماری ژاریکو (12600 عنت۱۲ عصناناه۳) در لیون 
تأسیس شده[ بود» طراحی و سازماندهی می شد (و نیز همین کشور بود که اين امر خطیر را به مدت 
تیا یکیتسال ادا هو بر ان خطازت هی کرد): 

بنابراین قرن نوزده, قرنی بود که مرام کاتولیک طی آن متحمل خسارات فراوان شد و آزمایشات 
شخ وا حر کلیه کشون‌های کاتولیک: این ارس رکذ ر ات1 و درعین حال ایمان سرانجام به تمام نقاط 
دنیا راه یافت. اکنون لااقل در همه جا ایمان حضور یافته و کار عظیمی در جریان است تا دوسوم مردم 
دنیا که هنوز کافرکیش می باشند, به آیین مسیحیت درآیند. همچنین درهمین قرن شاهد لشک رکشی 
اقوام اروپای شمالی به دنیای حدید غرب هستیم. همان گونه که در قرن شانزده شاهد لشکرکشی اقوام 
اروپای جنوبی بدان جا بودیم. مرام کاتولیک از اوایل قرن هفدهم در کانادا- به جز در بخش فرانسوی 
زبان کبک- رواج داشته است. آفریقا و استرالیا در طول قرن گذشته عمدتاً صحنه مهاجرت و اسکان 
انگلیسیها: ایرلندیها و اسکاتلندیها بوده اند و به‌همین حهت اکثر کاتولیک هاپی که آن زمان در آن 
جا زندگی می کردند پا ایرلندی بودند پا از تبار اپرلند. 

اپالات متحده آمریکا که تاحد زیادی درنتیحه توسعه طلبی ارویاییان در قرن نوزده به وحود آمد. 


صحنه مهاجرت حمعیتهایی از هر قوم و نژاد بود که هر یک مذهب خود را نیز به همراه آورده بودند. 
تخمین زده می شود که از حمعیت ۱٩۳‏ میلیون نفری فعلی آمریکا حدود ۴۶ میلیون کاتولیک باشند 
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که عمدتا از تبار ایرلندی» آلمانی اسلاو و ایتالیایی هستند. هنگامی که این ایالات در سال ۱۷۸۳ از 
انگلستان مستقل شد ند هنوز تحت اقتدار روحانی اسقف کاتولیک لندن قرار داشتند. در سال ۱۷۸۹ 
تخستین آسقف نشین آمریکا دز شهر بالتمور تاسیس شذ و یکی از اعضای انجمن غیسی «انجمتن 
که آکیرا سر کوب فان توت به نام جان کارول (اعض حط۲0) به اسقفی آن‌جا برگزیده شد و این 
سلسله مراتب روحانیون» طی یک صد و هفتاد و هفت سالی که از آن هنگام میگذرد هیچ گاه از رشد 
و توسعه بازنایستاده است و درحال حاضر روی هم رفته ۰ اسقف نشین در آمریکا وحود دارد. 

جا دارد در این جا به یک ویژگی مهم دیگر در تاریخ کلیسا در مدت نود سال بین انقلاب و 
انتخاب لئوی سبزدهم اشاره کنیم زیرا با فعالیتهای بشارتی فوق الذ کر ارتباط خاصی دارد. به این 
ترتیب که در طول آن نود سال. جمعیت انگلیسی زبان قابل توجهی در درون کلیسا به وجود آمد. این 
امر در سال ۱۷۸٩‏ چندان شایان توجه نبود و می‌شد آن را به کلی نادیده گرفت به طوری که حتی 
مطمئن نیستیم تعداد این کاتولیک‌های انگلیسی زبان نیم میلیون تن بوده باشد و از اين عده, تعداد 
کسانی که واقعاً انگلیسی تبار بودند به پنجاه هزار هم نمی‌رسید. کاتولیک های انگلیسی هنوز هم در 
اقلیت هستند و رقم قابل توجهی را تشکیل نمی‌دهند اما کاتولیک هایی که به زبان انگلیسی تکلم 
می‌کنند امروزه بالغ بر نود میلیون نفر می باشند که تقریباً یک ششم کل کلیساست. 

در انگلیس با به تخت نشستن ملکه البزابت اول (۱۶۰۳-۱۵۵۸) تمام دستاوردهای خواهرش 
مری در راه احیای مرام کاتولیک به کلی نابود شد. قوانین کهن ضد پاپ که به زمان هنری هشتم 
بازم ی گشت بار دیگر به اجرا درآمد. آموزه تفوق نظام سلطنتی مجدداً احیا شد, اجرای عشای ربانی 
بار دیگر ممنوع اعلام گردید و مذهب جدیدی مرسوم شد که برای قوانین پرستشی به کتاب دعای 
همگانی" (۵د:۳ حمصصم ۵۶ »13001 16) (۱۵۵۹) استناد می‌ کرد و قانونی سی و نه ماده ای» 
(۱۵۶۳) وضع شد تا بدین وسیله مذهب رسمی کشور به کلی از آیین کهن (کاتولیک) متمایز گردد. 
پارلمان سلسله قوانینی وضع کرد که شالوده این تغییرات را تشکیل می‌داد و به موحب آن مجازاتهای 
مقتضی علیه مخالفین اعمال می‌شد و کسانی که از ایراد سوگند تفوق نظام سلطنتی سرباز می‌زدند با 
شا رابت مر کون و د یت 

تمام اسقفان خلع شدند و به جای ایشان سلسله مراتبی جدید از مرتدان که خود. خود را تدهین 
کرده بودند روی کار آمدند. اکثر روحانیون اين وضع را لفیا مدا نکر ال ۱۵۶۵ )کش از 
اهالی لانکشایر (تنطعهعصض۲) به نام د کر ویليام آلن (صملله حصهتالزن< .۲) در شهر دانشگاهی دوای 
کالحی تأسیس کرد که هدف از آن تربیت نویسندگان و علمای اهل جدل بود. شش سال بعد» این 
کالح کشیشانی را به انگلیس فرستاد تا حای معدود کشیشانی را که هنوز به مرام کاتولیک وفادار 
مانده و همگی با مجازات مرگ روبرو بودند پر کنند. این واقعه جهار سال پس از آن که قدیس 
پیوس پنجم. ملکه البزابت را تکفیر و خلم نمود رخ داد و این فرمان پاپ دولت ملکه را برآن داشت تا 
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اعلام کند هرکه به ایمان کاتولیک بازگردد با مجازات مرگ مواجه است و کشیشی نیز که باچنین 
مرتدانی «مصالحه» نماید اعدام خواهد شد. حال ورود این کشیشان غیور از مدرسه علوم دینی دوای 
که بهترین ثمره نهضت ضد اصلاحات نود برنامه های مذهبی دولت را بسیار بیشتر از دیپلماسی راه 
دور پایها آشفت و بنابراین واکنش دولت در قبال آن شدید و بی‌رحمانه بود. در سال ۱۵۷۷ نخستین 
شهید دوای؛ کاتبرت مین (مطد]۱۷ )ع۵)ن۲)) به جرم آوردن (وع۲ عتاجعض) ِ به انگلیس و همراه 
داشتن فرمانی از جانب پاپ که فرا رسیدن سال یوبیلی " را اعلام می کرد در راستای قوانین جدید در 
لانسستوت (1208669008) بر گت محکوم شد. در سال ۱۵۷۸ نیز دو تفر دیگر اعدام شدند. 

در سال ۱۵۸۰ مر وت کی به نامهای روبرت پرسونز (615005 160061) و ادموند 
کمپیون" (2۳100) ۳0۳000)به انگلستان فرستاده شدند و در طول دوازده ماه بعدی شاهد 
فعالانه ترین و سازمان یافته ترین کوششهایی هستیم که تا آن هنگام بهفتظور هاذانت] تکاسشیها هد 
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سوی ایمان صورت می گرفت. فوری ترین پیامد آن پدیدار شدن موج دیگری از قوانین ضد 
کاتولیکی, مجازاتهای تازه, دستگیریهای بیشتر و محاکمه برهیاهوی ادموند کمپیون و جندتن دیگر 
بود که به اتهام خیانت و توطئه برای قتل ملکه دنبتگیر شده بودند. 

البته توطقه های بی شماری در حریان بود. توطثه هایی واقعی که حتی به قصد حان ملکه الیزابت 
طراحی شده بود و تقریباً مطمتنم که پاپ حداقل از وجود یکی از اين توطئه ها باخبر بوده است. اما 
هیچ یک از این مردان مقدس در این توطئه ها با در فعالیتهای دیپلما تیکی که پاپها علیه آیین پروتستان 
انجام می داد ند نه دست داشتند و نه سهیم بودند و اسناد و مدارکی که در مورد محاکماتشان وحود 
دارد این امر را ثابت می‌کند. این که دولت مجبور شود برای محکوم ساختن مخالفینش به شگرد کهن 
2 ۲ 
توطئه های حعلی و ساختگی متوسل شود نکته تازه ای نیست و حتی دولتهای امروزی نیز هنوز به چنین 
شگردهای پلیدی متوسل می‌شوند. اما وا کنش درقبال محاکمهٌ ادموند کمپیون و یارانش چنان تند و 
شدید بود که دولت ناجار شد برای مقابله با مبشرانی که اکنون تعدادشان در داخل کشور به جند صد 
۰ ۹ ۳۹ ۰ ۹ ۳۹ 4 2 و 
نن می رسید» جاره ای تازه بیندیشد. زاين رو حتی وود کشییی. که در خارج از انگلیس دستگذاری 
شده باشد به داخل کشور خیانت اعلام شد و پناه دادن به چنین کشیشی مجازات مرگ را به دنبال 
داشت. همزمان جریمه ای نیز که از سال ۱۵۵۹ از کسانی که در روزهای یکشنبه در مراسم مذهبی این 
آیین حدید شرکت نمی کردند اخذ می شد, به مبلغی کمرشکن افزایش یافت. 

فشارهایی که از طریق جریمه و اعدام (و اتاقهای شکنجه در برج لندن و سایر مکانها) بر 


۲- عبارتی در عشای ربانی که با «ای بره خدا» شروع می شود. در اینجا منظور نشانهایی است که روی آنها تصویر بره ای 
کشیده شده است. 


۳- همان واقعه ای که در تمام کتابها از آن به عنوان "یورش ژزوئیتها " یاد می شود. 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۳۳۹ 


دشمن ملی اشان اسپانیا دو سر یک طیفتد, سبب گردید تعداد کاتولیک های وفاداری که از افشای 
مرامشان بیم نداشتند به طور مستمر کاهش یابد. آرامش نسبی که با روی کارآمدن چارلز اول 
(۱۶۴۹-۱۶۲۵) و چارلز دوم (۱۶۸۵-۱۶۶۰) موقتا حکمفرما شد به قدری دیر بود که تفاوت 
چندانی در اوضاع نکرد و حتی مرد زیرکی چون جیمز دوم (۱۶۸۸-۱۶۸۵) که داعبه کاتولیک بودن 
نیز داشت نمی توانست جز لغو موقتی فوانین مرگباری که علیه کاتولیک‌ها وضع شده بود کاری 
برایشان انجام دهد. از هنگامی که هنری هشتم اموال تاراج شده از دیرها را با صاحبان زر و زور و 
ضد روحانی و نیز با طبقات ثروتمند تاجر قسمت کرده بود. به مذهب جدید (آیین پروتستان) به دید 
منفعتی سهل الوصول نگریسته می‌شد و وقتی جیمز دوم به تخت نشست. این مذهب مدتهای مدید 
بود که به منفعتی ملی تبدیل شده بود. از آن هنگام تا یک قرن بعد افول مذهب کاتولیک همچنان 
بی وقفه ادامه داشت به طوری که تا سال ۰ کل تعداد کاتولیک‌های انگلیس به شصت هزار هم 
نمی رسید و از شواهد و قرائن جنین برمی‌آمد که همین عده نیز بزودی از میان خواهند رفت. 

یک سلسله عوامل دست به دست هم داده سبب شدند این کاتولیک‌های به جامانده از کلیسای 
کهن نجات یابند. دولت به تدریج مجازاتهای وضع شده علیه آنان را لغو کرد و کاتولیک‌ها بار دیگر 
اجازه یافتند به مشاغل مهم و عالمانه ای چون قضاوت. طبابت و مدیریت مکاتب که مدتهای مدید به 
رویشان بسته بود. راه یابند. از این لحظه به بعد به تدریج افرادی به مرام کاتولیک گرویدند. آن گاه 
با شروع انقلاب فرانسه هزاران کشیش پناهنده به انگلیس سرازیر شد ند و این کشور تا اندازه ای از 
سر صدقه و تا حدی به واسطهٌ تدبیر سیاسی نهایت استفاده را از این کشیشان پناه‌جو به عمل آورد و 
دریافت که «پاپها» می‌توانند در شرایط فعلی منمرثمر واقع شوند چرا که تقریباً در سراسر جهان, 
مرام کاتولیک را متحدی علیه انقلاب می‌دانستند و بالاخره (تقریبا از سال ۱۷۹۰) موج تازه ای از 
اپرلندیان به مناطق صنعتی شمال انگلیس مهاجرت کردند که البته این مقایسه با موج عظیم مهاجرت 
در سالهای ۱۸۴۷ تا ۱۸۵۰ واقعه کوچکی بود اما عظمت چنین مهاجرتی تا آن هنگام بی نظیر بود. 
بخصوص که مهاجرین را کارگرانی ماهر تشکیل می‌دادند. 

درخلال جهل سال نخست فرن نوزده تعداد کاتولیک های انگلیس به تدریج اما به طور مستمر رو 
به افزایش نهاد و شصت هزار کاتولیک سال ۱۷۸۰ تا سال ۱۸۴۰ به نیم میلیون تن رسیدند. آن گاه 
در سالهای (۱۸۴۷-۱۸۴۶) قحطی بزرگ ایرلند رخ داد و سیل پناهندگان فقیر و قحطی زده 
ایرلندی به انگلیس سبب شد جمعیت کاتولیک آن کشور ظرف مدت سه سال دو برابر شود از 
همین هنگام بود که مرام کاتولیک در انگلیس ماهیتی ایرلندی یافت و اين جو هنوز هم در این کشور 
ی و 

روم بی آن که اقدامی بکند از مان رفتن سلسله مراتب روحانیون را که از دیرباز حاکم بود و به 
زمان قدیس گریگوری کبیر بازم ی گشت نظاره کرده بود. آن گاه پس از گذشت یک صد و بیست 
سال با دیگر تغدادق اسفقق‌را ما ععوان کشیشان مسجد پاپ یه آن کشور فرشتاده بکن را درسال 


۳۳ کلیسای بشارتی 


۵ و جهار اسقف را در سال ۰.۱۶۸۸ این تعداد تا سال ۱۸۴۰ دو برابر شده بود تا این که در سال 
۰ سلسله مراتب اسقفان, هر یک در اسقف نشین مربوطه خود بار دیگر احیا گردید. این 
ایرلندیان که حدوداً از سال ۱۸۴۷ به بعد باعث افزایش تعداد و به تبع آن اهمیت سیاسی 
کاتلنک ها انکلنیه قنم ند خفن سنا کفو روکد که اصااعای هی سور کاس 
وله تقو تفه تودادر آن نفوذ کرده ريشه دواند. درست. اصلاحات مذهبی در ایرلند هم همانند 
انگلیس از حمایت و پشتیبانی همه جانبه دولت برخوردار بود اما ایرلندیها همجنان به معتقدات 
کاتولیکی خود پایبند ماندند. گفتبی است ایرلند چه در زمان هنری‌هشتم و چه در دوران زمامداری 
مهن ایتم تما اسب کت افتد ان فادشاه انکلیس فرارداش هر مایا س تفت تسه که ای ایت 
تلاش گسترده ای آغاز شد تا نسل ایرلندیهای کاتولیک را به نفع انگلیسیها (و بعداً اسکاتلندیهای) 
پروتستان مذهب که استعما رگران آن دیار بودند, برگنند. در اواسط قرن هفده شاهد ظهور 
اولیور کرامول ([00۷6 ع7ن[0) هستیم که از کاتولیک ها نفرت داشت و به خونشان تشنه بود. وی 
جنان به ایذا و آزار کاتولیک‌های ایرلند پرداخت که دنیای نوین هیچ‌گاه نظیر آن را به خود 
ندیده است. پیکار کرامول با ایرلندیان نسلشان را به نابودی کشاند اما همان معدود افراد باقی مانده 
همجنان وفادارانه به ایمان کاتولیکی خود پایدار ماندند. پس از کرامول و باروی کار آمدن خاندان 
استوارت (50718 16) آرامشی نسبی حاکم شد تا این که در وا کنش به‌دولت کاتولیک سالهای 
۶ تا ۱۶۹۱ که گذرا بود, شاهد قوانین کیفری غیرانسانی و بی رحمانه ای هستیم که ویلیام اورنج 
(معهه:0 ]0 حصمنلز۷۷), ملکه آن و نخستین دو یادشاه هانوور علیه کاتولیک‌ها وضع کردند. اینها 
همه نقشه هایی بود که به عمد و با دفت هرحجه تمامتر برنامه ریزی شده بود تا مرتدان ایرلندی از لحاظ 
اجتماعی اقتصادی و فرهنگی در تنگنا قرار گیرند. از این رو وفادار ماندن به مرام کاتولیک لزوماً به 
مفهوم تنزل منزلت فرد تا حد وحشیان بود. به راستی که دیگر برای ایرلندیهای کاتولیکی که در ایرلند 
مانده بودند -ایرلندی که هزاران هزار از آن به خارج می‌گریختند - هیچ چیز نمانده بود جز اندک 
نیرو و تسلای خاطری که از مذهب خود میگرفتند. 

اما ایرلندیان‌حتی این قرن فلاکت باررا نیز با سربلندی از سرگذراندند و ایمانشان را جفظ کردند. 
قوانین سخت و طاقت فرسایی که علیه کاتولیک‌ها وضع شده بود از سال ۱۷۷۴ به تدریج لغو شد و 
به رغم اقتدار اجتماعی اقلیت حاکم پروتستان» کلیسا باردیگر -ولو به کندی- شکوفایی دیرین خود را 
بازیافت. از پیامدهای این مشقات یکی آن بود که در تمام طول قرن نوزده. بخصوص پس از سال 
۶ هرگاه شرایط اجتماعی داخل ایرلند. ایرلندیان را به کشورهای جدید دنیا و نیز به انگلیس 
می کشاند. اینان ایمان کاتولیک خود را نیز باخود به ارمغان می بردند تاجایی که امروزه در آمریکا و 
کاناداء استرالیا و آفریقای جنوبی کاتولیک‌های ایرلندی‌تبار و هزاران کشیش ایرلندی زندگی می کنند و 
قریب به یک سوم کل هبئت اسففان کلیسای کاتولیک امهای ایرلندی برخود دارند. 


۰ ی ۳ 2 5 تب 
۴ نظیر همین امر را در مورد مستعمرات انگلیس و به خصوص در استرالیا شاهد هستیم. 


فصل یازدهم 


)۱۹۳۹-۱۸۷۸( 


همان گونه که اکنون همگان می‌دانیم» با انتخاب پاپ لثوی سیزدهم در بیستم فوریه ۰۱۸۷۸ 
عصری نوین در تاریخ کلیسا آغاز گردید. پاپ پیوس نهم مدت کوتاهی قبل از مرگ علناً گفته بود که 
نارواین گرهس بص و کی کج هس سره سس 
فعالیت‌های پایها را تغییر کلی دهد. پاپ حدید نه تنها اين امررا به خوبی می‌دانست -و این خود 
بارژترین تشان تبوعشی وووت بلکه به هنگام روی کار آمدن اهداف اصلی اش را پیشاپیش تعیین 
کرده بود و برای نیل به آنها برنامه‌هایی خاص و معین داشت. درواقع هنگامی به قدرت رسید که 
پیرمردی شصت و هشت ساله بود با اندامی نحیف و لرزان اما اراده ای آهنین و تقدیر آن بود که بیست 
و پنج سال دیگر فعالانه به حیات ادامه دهد و یک دم از پا ننشیند. 

باید گفت تعداد پاپهایی که در آغاز دوران زمامداری اشان به اندازه لغوی سیزدهم از ماهیت 
مشکلات پیش رو آگاه باشند از انگشتان دست تجاوز نمی کند. وی اين امر را مرهون مطالعه و 
بررسی شخصی خود پیرامون نحوه تفکر آن زمان و نیز مدیون مشاهدات دقیقش درخصوص افراد و 
وقایع آن دوران بود. بسیاری با برگزیده شدنش مخالفت کرده بودند و به تدریج که سياستهایش را 
تبیین کرد بر آن خردهٌ بسیار گرفتند. اما لو عقب ننشست و با عزمی راسخ مرتجعین را به کناری نهاد. 
می‌گفت: «اين آدمها برای من بیش از حد کهنه شده اند». سیاست‌خوش بینانه پیوس نهم جای خود 
را به اراده آهنین یاپی می‌داد که مظهر ذکاوت و منطق می نمود و قادر بود هفته‌ها و بلکه سالها 
بی وقفه تا ده الی دوازده ساعت در روز يشت میز کارش بنشیند و می بنداشت باقی آدمیان نیز قادر ند 
در خدمت کلیسا همین گونه تلاش کنند و چنین خواهند کرد. اکنون دیگر از کج خلقیها, حرکات 
احساسی یا عکس العملهای بی ثبات و متلاطم خبری نبود. درخلال نسل بعدی شاهد آنیم که دانشی 
وسیع و قضاوتی حکیمانه و غیرمغرضانه برتمام کلیسا حکم می‌راند. نبوغ سیاسی در کار بود که 
ماهیتی اسامبا منازنده داشت و در غین حال بارژترین خصیضه افن شاید آن نود که از میحدودیتهای 
آ نحه بلافاصله دست یافتنی است آگاهی تام داشت. 

سیاست جدید را می توان به سادگی بیان کرد. روحانیونی که در آن سالهای مصیبت بار پس از 
وفایع سال ۱۷۸۹ به مرحله رشد و بلوغ رسیده و در خلال دهه های نخست قرن نوزده رهبری کلیسا را 


۳۲ کلیسا و ملی‌گرایی جدید 


برعهده گرفته بودند. به واسطه تجربیات شخصی اشان از آن مصائب, از اصولی که تحت لوای آن 
ویرانی و تباهی صورت می گرفت چنان به وحشت و انزجار آمده بودند که از سال ۱۸۱۵ به بعد, جز 
تلاش برای نابودی جنبش نوپای لیبرالیسم چاره دیگری به ذهنشان نمی رسید. اما حیف از آن نیرو و 
انرژی بربادرفته -البته اگر بتوان این نسل را توانا و باارزش خواند- چرا که لیبرالیسم مستحکم تر از 
او کته راز ان باه هشال کرت کون ش فعت هرا ات رده تم از ان 
گذشته ناگفته پیدا بود که نابودی لیبرالیسم لزوماً به معنای اعاده مرام کاتولیک نمی باشد. با این حال 
اکثر روحانیون کلیسای اوایل فرن نوزده از این حقایق بی اطلاع بودند و به همین سبب به رغم 
بیهودگی کار همچنان بر ادامه پیکار با آزادی‌خواهی (لیبرالیسم) اصرار می ورزیدند و در نتیجه 
خصومت نسبت به کلیسا در تمام کشورهای به اصطلاح کاتولیک ریشه دوانید و باز به سبب همین 
ندانم کاری بود که اکثر مقامات کلیسابی -شاید از روی غربزه- تمایل داشتند در درگیریهای 
خشونت بار سباسی آن زمان, در نقش متحدین دول ضد لیبرال ظاهر شوند و فی‌المتل در اسپانیا از 
کلاریستها, در فرانسه از بوربونها و در ایتالیا از اتریشیها جانبداری کنند. پرواضح است که آنان از 
آرمانهایی حمایت می کردند که در همه جا رو به شکست داشت و به همین جهت تا پایان دوران 
طولا نی زمامداری پیوس نهم. در محافل کاتولیک نوعی روحیه سرخوردگی عمومی و احساس بوجی و 
بیهودگی از تلاشهای به عمل آمده حس می شد و روحانیون کلیسا بیشتر راغب بودند نیروی خود را با 
خیالپردازیهای خوش بینا نه هدر دهند. 

حال لئوی سیزدهم مصمم بود کلیسا را از این بن بست برهاند. اکنون که نهضتهای لیبرال و 
آزادیخواه از موقعیت و جای پای مستحکمی برخوردار بودند بر کاتولیک‌ها بود تا بیاموزند جگونه در 
دنیایی لیبرال دوام آورده در عين حال به اصول کاتولیک نیز پایبند باشند. آنان نه تنها می بایست 
نحوه دوام آوردن در چنین جوی را می آموختند بلکه همچنین یاد می‌گرفتند چگونه تحت تسلط این 
دول لیبرال. شهروندانی فعال و وفادار باشند و مسئولیت تعلیم این اصول نیز بر دوش پاپ بود. کلیسا 
باید به نحوی خود را با وضع سیاسی جدید وفق می‌داد. باآنجه دیگر قادر به حفظ سلطه بر آن نبود از 
درمذاکره درمی آمد و به علاوه برای کاتولیک هایی که می‌ خواستند در این دنیای غیرمذهبی همجنان 


کاتولیک زیست کنند, چارچوب زندگانی روحانی قوی تر و جدیدی را تعیین می کرد. از بارزترین 
خصائص نیک لئوی سیزدهم آن بود که به نسلی کاتولیک که مایل بود به نام خلوص ایمان از تماس با 
هرجه غیرروحانی است دوری کند مدام گوشزد می کرد که درواقع بقاء و ادامه حیات کلیسا تنها با 
زیستن در این دنیای حدید میسر خواهد بود و اولین و مهمترین وظیفه کلیسا نیز همین است. کلیسا تنها 
با تماس دائم و روزمره با دنیای فعلی خواهد توانست رسالتش مبنی بر نجات دنیا را به انجام برساند. 

پاپ پا را از این حد نیز فراتر نهاده درصدد برامد به دنیای ازادیخواه -به مردان صادق ان و 
کسانی که حقیقتاً در پی کسب آزادی واقعی بودند- این نکته را متذکر شود که مرام کاتولیک بهترین 
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و بلکه یگانه ضامن آزادی واقعی است. لثوی سیزدهم نیز با همان قاطعیت پاپهای پیشین بر اصول 
کاتویک ها کی می‌ور ره ام تست قی مرا سیون آکترت با تلو راهن فوی‌بزی ین 
می‌گردد و پاپ در تأیید آن به تاریخ استناد می کند. نشان می‌دهد که جگونه تاریخ وقایم گذشته 
گواهی است بر این مدعا که تمام تمدنهایی که از خدا رویگردان شده اند لاجرم به قعر نیستی سقوط 
کرده اند. پاپ م کدا نسبت به خطری که از دید او پیوسته نزدیکتر می شود به فرمانروایان و مردم 
حهان هشدار می‌ دهد و از آنان دعوت می کند تا مرام کاتولیک را به عنوان مطمئن ترین راهنما و 
نیرومندترین حافظ خود پذیرا شوند. او با دنیای خارج پیوسته از منطقی بودن آراء کلیسا و با 
کاتولیک‌ها مدام از منطقی بودن فرامین آن سخن میگوید. لثوی سیزدهم پاپی است که هیچ کس 
توان مقابله با او را ندارد. 

تأثیر اقدامات للوی سیزدهم را بر کلیسا می‌توان در قالب بیانیه‌هایی که صادر نمود و نیز در 
راستای فرامین اجرایی متعددی که دستگاه اداری کلیسا را به صورت امروزی درآورد و همجنین با در 
نظر گرفتن نحوه برخورد پاپ با مشکلات بی شماری که درنتیجه وقایع پنجاه سال قبل از برگزیده 
شد نش ناگزیر به رویارویی با آن بو بررسی کرد. یه مشکل عمده عبارت بودند از رابطه مرام 
کاتولیک با سه قدرت سیاسی نوپا که در سال ۱۸۷۸ از موجودیت هیچ یک بیش از ده سال 
نم ی گذشت: ۱- پادشاهی ایتالیاء ۲- سومین جمهوری فرانسه ۳- امپراتوری آلمان. کلیسا پیش از 
روی کار آمدن لثو با هر سه این ممالک رابطه ای تیره داشت. لئوی سیزدهم در برقراری صلح و آرامش 
در آلمان توفیق بافت اما باوجود مهارت و حسن نیتی که داشت درخصوص فرانسه راه به حایی نبرد و 
بحران ایتالیا یز تا به آخر لاینحل باقی ماند. 

اقلا مات شتسار راگن هت اعمالن نفوذ دولت بر مرام کاتولیک در پروس و ایذا داراز 
کاتولیک‌ها که به تبع آن رخ‌داد. پیشتر شرح دادیم. ظاهرا وضع اسفناک این کاتولیک‌ها از عمده 
نگرانیهای پاپ حدید بود جه این امر او را بر آن داشت تا به نخستین اقدامی دست‌زند که نشان 
می‌داد جدا قصد حکومت بر کلیسا را دارد. غروب همان روزی که به پاپی رسید نامه ای را که باید 
امضا می کرد و طی آن برگزیده شدنش را به اطلاع امپراتور آلمان می رساند به کناری زده به جای آن 
شخصاً نامه ای خطاب به امپراتور نوشت و در آن از جمله نسبت به خاتمه سریع جنگ مذهبی ابراز 
امیدواری کرد. 

بدین ترتیب اقدام شخصی لو باعث شد تماسها دوباره برقرار شود و بین او و بیسمارک مجادله 
سپاسی طولائی درگیرد که قریب به ده سال ادامه یافت..بیسمارک ابدا با تقاضای پاپ عبتی بر باطل 
ساختن قوانیبی که ایذا و آزار کاتولیک‌ها را مجاز می شمرد مخالفتی نداشت جه از حفای مسیحیان 
شیر نذایله نود اما وجهه واغرورین عمیقا در گروانن کان‌بودو احساشات ضد کاتولیکی او تیزوق 
را به ادامه حفا ترغیب می کرد. اما بیسمارک. همجنان که مجادلاتش با باپ ادامه داشت راه حلهای 
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تازه ای به ذهنش رسید. کاتولیک های آلمان نشان داده بودند که حاضرند هر نوع سختی و مشقت را 
تحمل کنند اما تسلیم نشوند و به علاوه در قالب حزب نوپای مرکزی که ابداعی خود آنان بود ثابت 
کرده بودند که به خوبی از عهده سازماندهی استقلال سیاسی خود که در آلمان امری بدیع بود 
وی [ ختا: درواقع آنان اکنون به قدرتی در درون امپراتوری بدل شده بودند و مسبب آن نیز همین 
نبرد موسوم به 1۵0007د |16 بود. به نظر بیسمارک جنین آمد که از طریق یاپ خواهد توانست راهی 
برای کنترل حزب جدید یافته از آن در مانورهای سیاسی خود استفاده کند و به این ترتیب برای پاپ 
طعمه بگذارد اما وفاداری لثو به کاتولیک ها بیشتر از آن بود که تطمیع شود و از سوی دیگر مراقب 
بود تا دوری حستنش از خواسته های بیسمارک اسباب رنجش او نشود. نقشه های بیسمارک برای 
ایجاد شکاف میان پاپ و کاتولیک ها هربار عفیم می‌ماند و لو نیز در هر فرصت رهبران حزب مرکزی 
را از عزم راسخش در حمایت از آنان مطملن می ساخت. هنگامی که به نظر رسید نماینده پاپ که در 
آن هنگام سفیر او در مونیخ وه معکت است مش ار که نگرههای رها ها هتسار کف نم دروف 
بلافاصله به سفیری شهر لیسبون ارتقا پافت و کار رسیدگی به اوضاع به سفیر پاپ در وین, لودوویکو 
حاکوبینی (نمنطم‌عع[ معز۲۳00۷) واگذار شد که از قابلترین مشاوران لتوی سیزدهم بود و کمی بعد 
نیز در مقام وزیرخارجه او انجام وظیفه کرد (۱۸۸۷-۱۸۸۲). باپ حاضر نبود درخصوص 
خواسته اش مبنی بر لغو قوانینی که به موجب آن تعلیم و تعلم روحانیون تحت نظارت دولت در این 
کشور پروتستان انجام می شد و روحانیون نیز به جای اطاعت از اسففان کاتولیک موظف به اجرای 
فرامین درباریان بودند. هی چگونه تخفیفی قاثل شود اما درخصوص ادعای دولت مبنی بر انتصاب 
عواملش به برخی مناصب کلیسایی حاضر بود با بیسمارک گفتگو کند ولی هیچ یک از امتیازات 
اعطایی بیسمارک که عمده ترین آنها تأسیس مجدد سفارت پروس در واتیکان بود. نتوانست پاپ را 
از ی کی مورد نخست بازدارد. وی در قبال اصلاحات صورت گرفته در زمینه قوانین مورد اعتراض 
پاپ و نیز بهبود نسبی اوضاع عکس العمل چندانی نشان نداد و در عوض هر بار فرصت را مختنم 
شمرده ناعادلانه بودن قوانین فوق الذ کر را به بیسمارک متذ کر می شد! لئوی سبزدهم تمام این 
اقدامات را با مهارت خاص و بدون برانگیختن خصومت صدراعظم آلمان انجام می‌داد و درهمان 
حال که با او رابطه ای حسنه داشت مراقب بود تا این امر سبب تضعیف روحیه حزب مرکزی و رهبر 
بزرگ آن ویندتورست نشود. 

بیسمارک مایل نبود قوانینی را که آن همه در ترویج آن کوشیده بود لغو کند و لو نیز به چیزی 
کمتر از لغو رسمی این قوانین قانع نبود. اما به مرور ایام بیسمارک دریافت که ممکن است تمام 
دستاوردهایش با گسترش سوسیالیسم بر باد رود و اين که سرانجام روزی به کمک حزب مرکزی 
به عنوان نیرویی متحد نیازخواهد داشت. از این رو حل و فصل مشکل مذهبی به صورت مسئله ای 
ضروری و بلکه حیاتی درآمد -و با این حال وی همجنان از تسلیم شدن سرباز می‌زد. اما در سال 
۵ به منظور جلب نظر پاپ دست به اقدامی بزرگ زد: بر سر اشغال جزیره کارولین در اقیانوس 
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آرام توسط آلمان» بین امپراتوری جدید و اسپانیا اختلاف افتاده بود. بیسمارک با توافق اسپانیا 
پیشنهاد کرد که از لگوی سیزدهم خواسته شود میان این دو قدرت میانجیگری کند. پاپ این 
درخواست را پذیرفت و با مهارت تمام حکمی صادر کرد که رضایت هردو طرف فراهم آمد. اما تعریف و 
تمجید برلین درسپاس از اقدام پاپ. لحظه ای اراده وی را در کوشش برای لغو قوانین متزلزل 
تا 

مناقشه طولانی میان پاپ و بیسمارک سرانجام به مدد تلاشهای سیاسی گالیمبرتی (فاتعصنله6) 
که به سال ۱۸۸۷ به عنوان فرستاده لئو به جشنهای پنجاه ساله سلطنت ویلهلم اول به پروس اعزام شده 
بود خاتمه یافت و مجمع ملی پروس در ماههای مارس و آوریل همان سال به اتخاذ قوانینی حدید رآی 
مثبت داد. خود بیسمارک نیز طی نطقی فصیح قوانین جدید را ستود و از پاپ به عنوان پیک صلح در 
رتیل کر 

بی شک اتحاد و یکپارجگی تحسین برانگیز کاتولیک های آلمان درخلال این نبرد طولانی» یکی 
از دلایل عمده موفقیت پاپ بود. اسقفان همگی با یکدیگر متحد بودند و از رهنمودهای پاپ الهام 
می‌گرفتند و مردم نیز نه تنها نسبت به اسقفان خود وفادار بودند بلکه از سازماندهی فوق العاده قومی 
و نیز رهبری سیاستمدار پرنبوغی چون ویندتورست که کاتولیک نمونه ای هم بود. بهره داشتند. اما 
شرایطی که لئوی سیزدهم مجبور بود تحت آن در فرانسه فعالیت کند به گونه ای کاملاً متفاوت بود - 
گرچه در این جا نیز باز شاهد آنیم که جفای مذهبی در یکی از دول نوپای دموکراتیک صورت می گیرد 
یعنی تحت حکومت رژیمی که در آن قدرت دراختیار پارلمانی است که اعضای آن توسط زا 3 
انتخاب شده اند و در ان جا نیز باز سیاست پاپ آن بود که کاتولیک ها باید در چارچوب همان رژیم 
حاکم و با استفاده از حقوق خود به عنوان شهروند. به عدالت و مساوات دست یابند. 

لئو برای نیل به این هدف به مدت بیست و پنج سال با استقامت و عزمی راسخ که هیچ شکست و 
ناکامی توان تضعیف آن‌را نداشت در فرانسه کوشید. با این حال توفیق نیافت. دلیل آن یکی 
سوء نیت دشمنان مرام کاتولیک و دیگری شکاف عمبق مان خود کاتولیک‌ها بود. این دودستگیها 
عمدتاً مره اوضاع متشنج فرانسه در قرن تک شود ان که افن التعل خر رظرف کمتردان شمستسان 
شش انقلاب در این کشور به وقوع پیوست. در دوران حیات خود یاپ فرانسه (تحت زمامداری 
ناپلتون) مدتی به صورت امپراتوری, بعد از آن به صورت پادشاهی تحت حکومت بوربونها که مجددا 
روی کار آمده بودند و سپس تحت حکومت لوبی فیلیپ که ز امرای اوركئا نیست بود به صورت نظام 


سلطنتی لیبرال و مدتی نیزبه صورت جمهوری و پس از آن (تحت فرمانروایی نایلئون سوم) به صورت 
امپراتوری اداره شده بود و اکنون نیز مجددا و برای سومین بار به یک جمهوزی مبدل گشته بود. پس 
از وقوع هر انقلاب نی ز گروهی شکست خورده و بی چیز ماندند که درصدد انتقام بوده یه رو کاز 
آمدن مجدد رژیم مورد دلخواهشان درآینده ای نزدیک امید بسته بودند. اما درواقع هیچ یک از اين 
رژیمها مایل نبود مرام کاتولیک در کشوری که لااقل در ظاهر خود را کاتولیک می خواند جایگاه 
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و( و قانونی خود را به‌دست آورد. برخی از این رژیمها با مرام کاتولیک رفتاری خصمانه داشتند 
و برخی دیگر نیز تنها به این خاطر از کلیسا حمایت می کردند که می‌خواستند از اعتبار و وجهه آن 
درجهت مقاصد سیاسی خود بهره گیرند. 

بنابراین به هنگام برگزیده شدن لو خیل عظیمی از سیاستمداران ناراضی. فرانسه را جولانگاه 
خود ساخته بودند و در این میان کاتولیک‌ها نیز همجون سایرین دجار دودستگی بودند. از استقرار 
تازه ترین حکومت جمهوری تنها سه سال می گذشت و آن حکومت نیز به طور تصادفی, تحت قانون 
اساسی که دراصل به منظور اعاده سییتتم سلطنتی تدوین شده بود. تنها با یک ری بیشتر روی کار 
آمده بود. بحرانی که اخیراً در این جمهوری سوم به وجود آمده بود باعث شد محافظه کاران برای 
هميشه از قدرت برکنار شده به جای آنها اولین دسته از آن نوع گروههای رادیکال روی کار آیند که 
چنان که وقایع بعدی نشان‌داد از آن پس برکل مسیر تاریخ جمهوری استیلا یافتند تا سرانجام 
جنگهایی که مدتهای مدید بین خود آنها جریان داشت کشور را گرفتار مصیبت سال ۱۹۴۰ کرد. تنها 
جیزی که تمام این گروههای رادیکال در آن اتفاق نظر داشتند ترس و نفرت شدید از مرام کاتولیک 
بود و اين درحالی بود که آنان در سال ۱۸۷۷ تحت شرایطی به قدرت رسیدند که تمام ناظران وقوع 
حمله ای حساب شده و همه جانبه را علیه کلیسا در آینده ای نزدیک محتمل می‌دانستند. 

این گونه بود شرایطی که لثوی سیزدهم به هنگام روی کارآمدن در سال ۱۸۷۸ خود را با آن مواجه 
دید. راه‌حل پیشنهادی او در عين ساده بودن جدی و اصولی بود. رأی پاپ جنین بود که آرمان سلطنت 
برای همیشه مرده است. دیگر ممکن نیست که مردم فرانسه نوا تخت وک کویت شاد شته 
چه حکومت بوربونها و چه امرای اورلثان به سر برند. کاتولیک‌ها باید به عنوان افرادی منطقی؛ 


«رشرابط موحود» را پذیرفته با دولت‌ جمهوری کثار یت و در جارجوب این حکومت از طرق قانونی 


برای دستیابی به‌حقوق خود به عنوان شهروندانی وفادار تلاش کنند. 

اما متأسفانه تقریباً هیچ یک از کاتولیک‌های فرانسه جمهوریخواه نبودند بلکه اکثراً 
تراطت طلی یا قاط و دس رای ون و تفریباً تمام روحانیون, اسقفان و معدود ایماتداراتی که 
در جامعه آن روز صاحب منصب بودند در زمره اين افراد جای داشتند. یاپ با مسئله ای لاینحل مواحه 
بود جه تنها کاری که از دستش برمی آمد آن دود که کیت توفته در ارام خوک را به کاتولیک ها متذکر 
شده مشروعیت آد را فیس رک اکنون دیگر روزگاری که می شد درخصوص مسائلی این جنین 
حکم صادر کرد به سر آمده بود -حتی اگر خود پاپ به‌جنین کاری تمایل می‌داشت. 

در این ضمن. دشمن مشترک آماده بود به نخستین حملهً حساب شده اش فلت کلیس دست زند و 
مخالفت آشکار اقشار کاتولیک با رژیم جمهوری بهانه خوبی بود تا بدان وسیله بر ظلم و جور 
مستبدانه ای که درصدد اعمال آن بود سریوش نهد. 


به موجب قوانین جدیدی که در مارس ۱۸۳۸۰ وضع شد اعضای "مجمع‌عالی تعیین مصلحت 
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جامعه " که از سوی مجامع مذهبی مختلف برگزیده شده بودند از کرسیهای خود برکنار شدند و 
دا نشگاههای کاتولیک نیز از آن پس به رسمیت شناخته نمی شدند. جهار ماه بعد دولت طی صدور 
حکمی ژزوئیتها را از فرانسه اخراج نموده اموالشان را ضبط کرد و به مابقی نظامهای مذهبی نیز سه 
ماه فرصت داده شد تا خواستار شناسایی از سوی دولت شوند و آن دسته از نظامها که از سوی دولت 
به رسمیت شناخته نمی شد ند می بایست منحل گردند. درمجموع قریب به هشت هزار مرد و 
یک صدهزار راهبه مشمول این قانون شدند. واکنش جامعه کاتولیک سریع و قاطع بود: دو هزار تن از 
وکلا به طور دسته جمعی بر غیرقانونی بودن فرامین صادره ری دادند و چهارصد قاضی نیز ترجیح 
دادند از شغل خود کناره گیرند تا مجبور به اجرای فرامین نباشند. اما هیچ یک از این اقدامات سودی 
نداشت. برعکس, دولت یک سلسله قوانین دیگر صادر کرد که به موحب آن تعالیم مذهبی در کلیه 
مدارس؛ اعم از ابتدایی و دبیرستان ممنوع گردید, دا نشکده های علوم دینی کاتولیک در دانشگاهها و 
نیز کلیساهای فعال در مدارس س رکوب شد ند و مدرسان علوم دینی نیز به خدمت نظام فرستاده 
شلداند. به.غلاوه راهنه ها از خدفمت کردن ذر تیمارستا نها به عنوان پرستار منع گردیدند و کلیساهای 


فعال در مناطق نظامی و در بیمارستانهاء از آن پس اجازه فعالیت نداشتند. از این گذشته دادگاهی 
نیز به منظور صد ور حکم طلاق برپا شد. 

این روند دنیوی ساختن حیات فرانسه که به طور قشری و با بی رحمی هر چه تمامتر در ظرف 
مدت شش سال به انجام رسید سبب بروز احساسات بسیار تلخی گردید. اما پاپ همچنان بر 
توصیه اش به کاتولیک های فرانسه اصرار می ورزید. آنان باید برای هميشه رژیای به دست آوردن 
حفوق خود را از طریق براندازی جمهوری از سر بیرون کنند. مدسجم و یکپارچه شوند و از انجام 
کارهایی که ممکن است بهانه ای به دست دشمنانشان دهد بیرهیزند. از فول برخی از سازش 
ناپذیران کاتولیک نقل شده است که لثوی سیزدهم هیچگاه نتوانست به عمق نفرت ضد مذهبی که آن 
ای وی وا ی ی ما ی ی 
سیاست ممکن بود و به رغم انتقادات شدیدی که از آن و نیز از بانی آن به عمل آمد. هیچ سیاست 
دیگری نمی توانست در مورد مردمی جون کاتولیک های فرانسه که رهبران عمده اشان آشکارا بر 
یکدیگر می تاختند و به خون هم تشنه بودند کارساز باشد. اکثر رهبران کاتولیک فرانسه تا مدتها 
شک داشتند که سیاست «پذیرش حمهوری» واقنا شباشت مورد نظر پاپ باشد و هنگامی که پاپ با 
تیا نات مکزی خود این بکه را بش آزسشی سر ناب شین کرده یه سم دلغو شین آن کایی‌سان 
۴ سماجرای دریفوس ۱ رخ‌داد و پاپ در کمال انزجار مشاهده کرد که کاتولیک ها با شور و اشتیاق 
خود را درگیر این ماجرا کرده اند و باز هم خلاف توصیه های وی عمل نموده اند. دشمنان کاتولیک 
بهتر از خود کاتولیک‌ها بر حکمت عملی نهفته در سباست لو واقف بودند. آنان نیز از موفقیت 


۰ ح 1 ۰ ۰ ۳ ۱ ۱ ی 
۱- دریفوس افسر بهودی فرانسوی بود که به ناحق متهم به جاسوسی و همکاری با دشمنان گردید. 
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3 و ۰ 2 ۹ 
سیاست وی بیم داشتند و هرگونه کوشش باپ در جهت نزدیکی به حکومت حمهوری, با فریادهای 
در اواخر دوران زمامداری پاپ (۱۹۰۳-۱۸۹۹) ایذا و آزار کاتولیک‌ها بار دیگر با شدت 
هرچه تمام تر آغاز شد و رهبری آن را نیز یکی از مدرسان سابق علوم دینی به نام امیل کومب 
(معطاصمن) ع91ظ) برعهده داشت. معدود راهبه های باقی مانده را از فرانسه اخراج کردند و دیرها و 


دار آنها راتتوقف مود تب بهعلاوهدن ارت شبکه ای امرس دایرشتاو افسراتی که کمان 
می‌رفت کاتولیک باشند تحت آزار قرار گرفته اخراج می شد ند. 

ظاهرا چنین به نظر می رسد که تمام کوششهای لئوی سبزدهم ببهوده و بی‌حاصل بوده است. لئو در 
جواب یکی از کاردینالهای فرانسوی که چند روز قبل از مرگ پاپ برای تسلای خاطر او گفته بود: 
«فرانسه کشوری ضد مذهبی نیست, تنها اقلیتی کوجکند که به ایذا و آزار کلیسا می پرداز ند» 
نومیدانه پاسخ داد: «یقینا. اما این اقلیت کوچک در رآس هستند و آزادانه (با تأیید ما) به جفای 
کلیسا مشغولند». اما دوران طولانی سیاست صبر و شکیبایی و نیز بی شمار توصیه های حکیما نه پاپ 
به هیچ وجه هدر نرفت و پاپ بی آن که خود دانسته باشد حقیقتاً در کالبد مرام کاتولیک فرانسه جانی 
تازه دمیده بوهه صبر و شکیبای او باعت گرفیله این افگر هل ادهان فقوت گیرد که من توان تفت یکت 
دولت جمهوری نیز به زندگی ادامه داد. سیاست وی به نسل جوانتر کاتولیک آموخت که کاتولیک 
خوب و معتقد می‌تواند در عین حال یک جمهوریخواه خوب نیز باشد و گرچه فراگیری این نکته به 
کتلی ممیار ورن کرقت اما بان که وقایع بعدی نشان داد این درسء درسی بود که به خوبی 
آموخته شد و پاپ با اصرار و پایداری خود این تفکر نادرست را که سرنوشت مرام کاتولیک با نظام 
سیاسی رژی مکه نگره خورده است برای همیشه از اذهان تمام انسانهای آزاده و درستکار زدود و 
سرانجام سیاست او باعث شد کاتولیک ها دجار اشتباه نهایی و مرگبار ایفای نقش تهاجمی در جریان 
نوعی جنگ داخلی» نگردند. 

آنجه لو با اشکها کاشته بود حانشینانش با شادمانی درویدند. اما ابتدا می بایست دوران 
پرتلاطم زمامداری پیوس دهم سپری می شد. 

کسانی که با روحیه حاکم بر احزاب پیروزمند چپ آشنایی داشتند بعید می‌دانستند که پاپی 


بتواند با دولت جمهوری فرانسه کنار آید. لثو نیز در کنار آمدن باقدرت نویای ایتالیا توفیقی نیافت. 
قدرت فاتحء به دنبال تهاجمی خونین برممالک پاپ و تسخیر آن, در تلاشی بی سابقه برای واداشتن 
قربانی خود به کناره جستن تلویحی از حق اقتدار قانون شوم "ضمانتها " را وضع کرد (۱۸۷۱) که به 
موحب آن به کلیسا در قبال خسارات وارده غرامت مالی پرداخته می شد اما رهبری و اقتدار شخصی 
پاپ در این قانون مورد تأیید نبود و از او تنها به عنوان شهروندی که مورد احترام فراوان پادشاهی 
مازدییا است‌یاد نله بود: پاپ در قبال این اقدام تنها یک پاسخ داشت و هنگامی که دولت جدید 
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فهمید پیوس نهم حاضر به پذیرش «وضع موجود» نیست برای به زانو درآوردن او نبرد بی امانی را 
علیه مذهب کاتولیک آغاز کرد. معدود نظامهای مذهبی باقی مانده را منحل ساخت و صومعه های 
متعلق به آنان نیز در روم مصادره شده در راه مقاصد دولتی به کار گرفته شد. روحانیون را به زور به 
عنوان سرباز به ارتش فرستادند و سنت ایراد سوگند مذهبی در دادگاهها نیز برچیده شد. تعلیم و تعلم 
مذهبی در مدارس ممنوع گردید و دولت بی اعتدا به قوانینی که خود وضع کرده بود اجازه داد همه نوع 
مطالب کفرآمیز بر ضد مسیحیت و حملات بی شرمانه علیه پاپ در روزنامه ها و مجلات درج شود و 
نیز به مخالفین احازه داد يشت دیوارهای شهر واتیکان علیه یاپ دست به تظاهرات زنند. همجنین 
دولت با سوء استفاده از اختیاراتی که غصب کرده بود از نامزدی اسقفان حلوگیری نمود تا بدان جا که 
بیش از شصت اسقف نشین خالی ماند. لوی سیزدهم در اعتراض به این اقدامات چنین 

مه ی وا آتش سای ار معا هر کار کی کت اس درف دست خودمالد». 
حادم تاو عتتصصتگ عاقاععا0ظ مصتعلة ما وال67 ۷).احساس وحشت و ناامنی که پاپ مدام اقدان 
گلایه داشت امری کاملاً واقعی و ملموس بود و وقایعی که رخ‌داد یکی پس از دیگری گواهی می‌دهند 
که ترس و اضطراب پاپ کاملا بجا و طبیعی بود به عنوان مثال دولت ایتالیا درصدد برآمد بودحه ای 
را که به امر تبلیغ و ترویج دیانت مسیح اختصاص داشت از آن خود سازد. این بودحه از محل اعاناتی 
تأمین می‌شد که از تمام نقاط دنیا می فرستادند تا از طریق آن مبشران و مبلغان دینی بتوانند کفار 
آفریقا و مشرق زمین را به آیین مسیح دعوت کنند. به علاوه دولت از کوشش برای ضبط و مصادره 
وجوه مربوط به موسسات خیریه کاتولیکی ایتالیا نیز باز نایستاد. جشنهای رسمی دولتی به مناسبت 
وقایع تاریخی بسیار کهن نظیر "سوزاندن آرنولد برشیا ‏ (هههع:ظ ۵۶ 4اممنه که عصتصنظ عط1) 
(۱۱۵۵) و " نیایشهای شامگاهی سیسیل " (۷۵۹06۲9 صهنانهز5 106) (۱۲۸۲) برگزار می شد که 
غالبا با احساسات تند ضد مذهبی و برپایی مراسم کفرآمیز همراه بود. به هنگام درگذشت گاریبالدی 
مراسم خاک سپاری فوق العاده باشکوهی برپا کردند اما به هنگام انتقال جسد پیوس نهم به آرامگاه 
سن لور نزو حرکات شنیع و شرم آوری صورت گرفت. این درحالی بود که با تأیید تلویحی دولت؛ 
عده ای افراد رذل و شرور به عنوان مشایعت کنندگان» جسد پاپ را حمل نموده در نهایت آن‌را در 


رودخانه تیبر رها کردند. از همه بدتر واقعهٌ پرده برداری از تندیس جیوردانو برونو 
(محبحظ مصفل‌تمن0) بود که همراه با تکریم برجمهایی ترگراه شت که نماد واقعه بودند: پرچم سرخ 
انقلاب. پرچم سبز فراماسونها و پرچم سباه شیطان. پاپ آن روز شوم را تا پیش از به‌جا آوردن آیین 
کتک کلستاتی کات دوفعا را 
هنگامی که لموی سیزدهم اظهار داشت توانایی تحمل آن همه مشقات را ندارد» اغراق نمی کرد. 
وی نیروهایی را که با او سر جنگ داشتند به خوبی می شناخت و از ماهیت خصومت آنها و نیز عجز و 
ناتوانی دول مختلف ایتالیا در مواحهه با شرارتی که خود به پاری خوانده بودند آگاهی داشت. فشار 
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به ترک روم گرفت. یواست و شمتی سا او ان‌هسان روز تا گرتده شتداس فر خلت 
بخشنامه ای دولتی مبنی بر آن که مقامات در هیچ جا حق ندارند به مناسبت انتخاب پاپ جدید در 
اننهای شگر گزار شرکت کنندم خودرا تشان‌داه و از ان پس یک دم فروکش نکرد. توقع رحم و 
انصاف از جنین رژیمی حماقت محض بود و تنها کاری که می شد کرد آن بود که با رعایت احتیاط و 
پیشه کردن صبر و بردباری از انجام هر اقدامی که ممکن است به نادیده انگاشتن شرارت فراماسونیها 
تعبیر شود خودداری ورزیده با حفظ و پایبندی به اصول کاتولیک به انتظار فرارسیدن ایامی بهتر که 
چندان هم دور نبود- نشست. 

اساسی ترین اصلی که لئوی سیزدهم در سراسر دوران طولانی زمامداری خود بدان پایبند بود و 
هیچ گونه یأس و ناکامی تتواتست لحظه‌ای اراده وی را در بی گیری آن سست,سازد این نود که کلیسا 
هیچ گاه نباید از جریانات سیاسی - اجتماعی عصر غافل بماند. اصلی که تمام پاپهای پس از او نیز 
بدان پایبند بوده دن | فا مات خود آنر| مدنظر داشتند. التزام به این اصل ایحاب می کرد که پاپ 
مدام بکوشد نظام پاپی را بیش از بیش در سراسر جهان با حیات روزمره کلیسا پیوند دهد. درهمین 
دوران است که فی المثل سنت زیارت روم چنان باب می شود که بزودی تفریبا در هر شهر و روستایی 
کاتولنک ها باتش شوند. ک یه بات را متس شتا کرش فرا دادهاتدویاب زر 
شی ات ترا در کت ذاده است: پاپهای حاکم از دوران لئوی سیزدهم به بعد در مجموع در قیاس با 
گذشته برای کائولیک ها جهره هایی آشناترند و تقریبا همان نقشی را ایفا می کنند که سابق بر این 
محدود به اسقفان بود. 

کاتولیک های جهان به هنگام اختراع رادیو که آنان را در چهارگوشه دنیا قادر می‌ساخت شخصاً 
صدای رهبر زمینی خود را بشنوند. از مدتها قبل با رهنمودهای عملی و حکیمانه او درخصوص کلیه 
مسائل زندگی آشنا بودند. به طوری که تا آن هنگام سابقه نداشت. ارزنده ترین خدمت لموی سیزدهم 
به کلیسا آن بود که سنت تعلیم و تعلم از طریق صدور ‏ بیانبه" (علاع1 لهعذله(۳۵0) را باب کرد. در 
این ببانیه ها که به راستی رسالاتی درخصوص اصول حزمی و اخلاقی بودند, برای احتیاحات بشر که 
مدام درحال تغییر و تحول بود به اصولی حاودانه و تغییرنایدیر استناد می شد. در این حا شاید بهتر از 
هر جای دیگر بتوان به اهمیت نقش لثوی سیزدهم به عنوان موجد و بانی عصری جدید در تاریخ 
کاتولیک بی برد؛ چه این بیانیه های عظیم جاودانه ترین خاطره ای است که از او به پادگار مانده. 
نیروهای متخاصمی که یک دم از عقیم گذاردن اقدامات وی باز نمی ایستادند قدرتهایی جون 
امیراتوری هوهنزولرنها (11006070116056 1۳6): حکومت جمهوری سوم فرانسه کازاساوویا 
(هز527 دعمت)) و نیز یادشاهان کاتولیکی که جز تملق و جایلوسی نزد پاپ کاری نمی کردند. رای 
5 ‌ ۹ 4 ۳ 3 ۰ 2 ۰ و 3 ۳3 ۰ ۳3 ۰ ۰ 
از میان رفته و فراموش شده‌اند. دیگر از هایسورکها در اتریش و بوربونها در فرانسه خبری نیست و 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۱۲۵۱ 


حتی نامشان هم بزودی از صفحه تاریخ محو خواهدشد اما بیانیه ها هنوز با همان طراوت روزی که 
نگاشته شدند باقی مانده کاتولیک های حهان همجنان باعلاقه و فعالانه رهنمودهای آنها را در زندگی 
حود قه کانهی ای شوه امروزه این بیانیه ها بیش از هر زمان دیگر مورد مطالعه و بررسی دقیق فرار 

/ ۰ و ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ : 
گرفته اند و حتی بزرگترین جانشینان لمو نیز کاری جز بسط و توسعه بیشتر آنچه وی پی افکند انجام 
نداده اند. 

در این‌جا لازم است از میان بیانیه‌های پاپ لئوی‌سيزدهم به سه مورد آن اشاره کنیم چرا که این بیانیه‌ها 
نمایانگر سه تأثیر عمده وی بر تفک ر کاتولیک می باشند و بر روی هم آن خط مشی جدیدی را که هنوز بر حبات 
مرام کاتولیک حاکم است رقم می‌زنند. این سه بیانیه منشأً و علت وجودی تمام اقدامات شایسته ای است که از 
آن هنگام تاکنون رخ داده؛ هم اکنون درحال اجراست و به احتمال زیاد در آینده نیز تداوم می‌یابد. آشنایی 
باتعالیم و روح‌حاکم براین بیانیه‌ها سبب می‌ شود بر رمز همکاری هوشیارانه با رهبران نظام پاپی در این 
بحرانی‌ترین اعصار احاطه ياییم. این سه پیانیه عبارتنداز "پدر سرمدی" (8نتاه۳ ن0تعاعه) به تاریخ چهارم اوت 
۷۹ خدای نامیرا (عط ملقایمصص) در اول توامبر ۱۸۸۵ و بیانیه سوم آدر تب وضعنت .کار گزان" 
(صناه ۱0۲ فیدر پانزدهم مه ۰.۱۸۹۱ 

نخستین بیانیه به با زگرداندن قدیس توماس آکویناس به جایگاه حقیقی اش به عنوان سرآمد تمام 
فلاسفه و عالمان الهی کاتولیک می‌پردازد. اين بیانیه, منشاً نفوذ گسترده مرام کاتولیک بر متفکران 
عصر گردید -امری که از خصائص بارز دنیای نوین است و البته در انگلستان کمتر از هرجای دیگ 
به استثنای روسیه, بدان واقف می باشند- و مطالعه سالم آثار دینی/فلسفی را جنان در کلیسا رونق 
تاه کاتسا آزرزمان رکشت تنس کرمایی | کوتالی ای وی اش اسان 
" خدای نامیرا" چیزی شبیه منشور کبیر انگلستان است برای کاتولیک هایی که نظام دم وکراسی را 
بهترین سیستم حکومتی می دانند. در این بیانیه خلاصه ای از تعالیم کاتولیک درخصوص کشورداری از 
نقطه نظر جدال طولانی کلیسا با اصول سال ۱۷۸۹ مطرح گردیده است و به علاوه حاوی اصول و 
رهنمودهای عملی برای هدایت شهروندان کاتولیک دول غیرمذهبی جدید می باشد. بیانیه سوم. "در 

۰ 4 1 ۲ ۰ ۱ 72 ۰ 

باب وضعیت کار گراذ را شاید توان مشهورترین افدام لثوی سیزدهم خواند. موضوع مورد بحت. 
«وضعیت طبقات کارگر» است و صدور بیانیه اساس و مبنایی شد برای کلیه خدمات اجتماعی 
کاتولیکی که از سال ۱۸۹۱ به این سو رفته رفته به صورت وجه مشخصه مرام کاتولیک در قرن بیستم 
در مه | نت : 

در این حا ناگزيريم تنها به ذکر فهرست وار مابقی اقدامات انجام شده در اين دوران پرعظمت 
اکتفا کنیم: صدور بیانیه آن خدا" (11۳4 صسعن) پیرامون روح‌القدس و بیانیه آمحبت 


تعحبآور" (فتاماله 011726 در زمینه عشای‌ربانی پانزده بیانیه ای که درخصوص وفف به تسبیح 


۳۲ کلیسا و ملی‌گرایی جدید 


صادر شدء وقف و تدهین تمام ابنای بشر به قلب مقدس؛ تین کشقرشی کنگروهاینستاسگزاروا: 
رشن و توسعه نظام مبشرین خارجیء بیانیه پاپ درخصوص مطالعات کتاب مقدس و تأسیس هیثت 
کتاب مقدس, بیانیه یاپ مبنی بر آن که کاتولیک ها وظیفه دارند مورخانی صادق و امین باشند» 
دسترسی ادیبان به دنیای آرشیو سری واتیکان, تأسیس دانشگاههای کاتولیک فرایبو رگ و واشینگتن 
و نیز برپایی «بنیاد فلسفه آکویناسی» در لواین و بالاخره گسترش عظیم سلسله مراتب روحانیون. اما 
به یک نکته مهم دیگر نیز باید اشاره کرد و آن نبوغ نادری است که پاپ در امر برگزیدن دستیاران 
خود داشت چرا که همگی از بهترین متفکران عصر بودند. هیثت مقدس از دوران پاپ پل سوم به بعد 
هی چگاه تا اين اندازه از وجود شخصیتهای بزرگ و برجسته در میان خود بهره مند نشده بود که از 
جمله باید به کاردینال نیومن اشاره کرد که مألوف همگان است و در نخستین مجمعی که لثو با شرکت 
اسقفان تشکیل داد حضور داشت. 

لموی سیزدهم در بیستم ژوئیه ۱٩۰۳‏ در سن نود و جهار سالگی درگذشت. 

کاردینال ژوزف سارتو (5710 10560۳) که تحت عنوان پیوس دهم رها یی اعق بر کرسیه تن 
(۴ اوت) به لحاظ شخصیت., چنان با باپ پیشین فرق داشت که اغلب وقایع نگاران؟ 1 
به فوریت در اختلاف سیاستهای این دو مبالغه کنند. بی شک در اقدامات پاپ حدید تغییر محسوسی 
به چشم می‌آید. تغییری که به لحاظ سیاسی و با توجه به اقداماتی که به منظور کنترل مدرنیستها انجام 
می شد بیشتر حال و هوایی اسپانیایی داشت تا رومی. اما موضوع تنها این نیست که آن "شیرین 
کردار " (000 ما مذ/52)_با مسائل به مراتب ساده تری دست به گریبان بود زیرا حمله مخالفین 
کلیسا اکنون به ناگاه جنان گستاخانه شده بود که تنها پاسخی آمرانه می طلبید. سیاست با مدارا رفتار 
کردن دربرخورد با ارتداد و مرتدین جدید به هیچ وجه میسر نبود. اکنون شرایط به گونه ای بود که 
تن دردادن به اقدامات رژیم ضدکاتولیکی حاکم بر فرانسه صرفاً «باجدهی» بود و هیچ سودی نداشت. 

رئیس حمهور فرانسه به سال ۴ ۱۹۰ توافقنامه ای را که متضمن اتحاد رسای دول کاتولیک بود 
تادناه آ کات رسماً در روم با پادشاه ایتالیا دیدار کرد و بدین ترتیب به جهانیان اعلام داشت که 
فرانسه سیاستی را که از سال ۱۸۷۰ محترم شمرده شده بود کنار گذاشته موضع دولت ایتالیا را مبنی 
بر آن که پاپ از این پس به عنوان رهبری مستقل مورد قبول نیست به رسمیت می شناسد. هنگامی که 
پیوس دهم به این اقدام اعتراض کرد فرانسه سفیر خود را از واتیکان فراخواند. کمی بعد پاپ دو تن 
از اسقفان فرانسوی را به روم فراخواند تا به اتهامات سنگینی که علیه ایشان مطرح شده بود پاسخ 
دهند. آن دو از دولت فرانسه درخواست کمک کردند و امیل کومب نخست وزیر فرانسه 
ضرب العجلی برای پاپ تعیین کرد که به موجب آن یا روم حکم احضار آن دو را باطل می کرد یا 
دولت فرانسه توافقنامه خود را با پاپ مختوم تلقی می نمود. همزمان در فرانسه قانونی به تصویب 
۲- از آن جا که توالی وقایع بسیار نزدیک به هم و منایع موجود در این زمینه بسیار محدود است هنوز نمی توانیم مطالبی را که در مورد 


آنان نوشته شده جزو تاریخ به حساب آوریم. 
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رسید که به موحب آن دولت و کلیسا دو مسئلهٌ مجزا و حداگانه بودند. از این یس مالکیت کلیساها, 
مدارس, منازل کشیشان بخش. مدارس علوم دینی و سایر اموال کلیسایی, نه برعهده کلیسا -زیرا از 
نظر قانون دیگر کلیسایی وجود نداشت- بلکه بر عهده دولت بود و دولت نیز در مقام مالک, نهادی 
پریا کرد متشکل از کمیته هایی که وظیفه نظارت بر این اموال را برعهده داشتند. پیوس دهم در پاسخ 
موصلعی قاطما یه پیش گرفت, از به وسمیت شتاعتن این نهاه مطفا خرددازی,ورژیه و کائولیک های 
فرانسه را از سر و کار داشتن با آن منع کرد. کاتولیک های فرانسه نیز گرچه از تصمیم پاپ خرسند 
نبودند اما همگی وفادارانه بر آن گردن نهادند. آنان از دست دادن تمام اموال و درآمد سالیانه ای 
بالغ بر سه میلیون پوند را به جان خریدند اما حاضر نشدند با نهادی که کل حیات کلیسا را تحت 
سلطه دولتی شدیداً متخاصم قرار میداد همکاری نمانند. «درخنان کاشته شده سبز می شوند» 
۷1۲۵5010 5۷6652). این بحران ثابت کرد که کاتولیک های فرانسه تاجه حد در ایمان خود استوارند 
و چه نسل مقاومی در خلال دوران بیست و پنج ساله زمامداری لغوی سیزدهم پرورش یافته است. 
اکنون فداکاری و از جان گذشتگی درهمه جا به صورت روال معمول زندگی مردم درآمده و ثمرهُ آن 
نیز احبای مرام کاتولیک در مقیاسی وسیع و به گونه ای بود که پیشتر هرگز سابقه نداشت. از این 
لحظه سرنوشت ساز, مرام کاتولیک فرانسه دیگر هیچ گاه به عقب باز نگشته است. 

رتدادی که به "مدرنیسم معروف است تلاشی بود در حهت آن که با انکار ماهیت الهی مرام 


کناتولیک فدیناتین آوردن آن درد یک مهب فرح که صر فا ضنبه روانی دازده ان امین را با 


جریانات فکری عصر سازگار سازند. درواقع تعداد مدرنیستها جندان زیاد نبود و بسیاری از 
کاتولیک‌ها تنها پس از اقدامات پیوس دهم علیه آنها -یعنی صدور احکامی در ژوئبه و بیانیه ای در 


سپتامبر -۱٩۰۷‏ به وجود چنین افرادی پی بردند. اما این افراد در مدارس دینی و دانشگاهها صاحب 
مشاغل مهمی بودند و بیم آن می‌رفت که به تدریج ایمان روحانیون و ایمانداران درس خوانده را 
مغشوش کرده علوم دینی, فلسفه و کل نظریات مربوط به حبات روحانی را به انحراف و گمراهی 
بکشانند. با این حال اقدامات قاطعانه پاپ سبب شد افرادی از این دست که تا آن هنگام مخفیانه 


فعالیت می کردند هوبت خود را آشکار سازند و بدین ترتیب کلیسا در مدت کوتاهی از وحودشان 
۳ ِِ 
اسوده گردید. 
۳ 2 ۳1 و : 
با این حال این اقدامات بنیادین و شگفت انگیز -همجون نبردهای سیاسی/احتماعی دوران لموی 
۳ ۳ ۰ 2 ۰ ۶ 

سبزدهم که پیشتر برشمردیم - تنها انحرافی بود لازم و گریزناپذیر از ماموریت اصلی پیوس دهم که 
بی شک سازنده و عملی بود و حنبه ای اصلاحی داشت. درواقع باید گفت از زمان مجمع ترنت؛ هیچ 
پایی به اندازه پیوس دهم منشأ آن همه تغییرات مهم و ضروری در حبات کاتولیک نبوده است به طوری 
که حتی ذکر فهرست وار این اقدامات نیز در تبیین اهمیتشان کافی است. 

مهمترین مسئله در حیات کلیسا عبارت است از استفاده کاتولیک‌ها از آیین مقدس عشای‌ربانی و هم 


۳۵۳ کلیسا و ملی‌گرایی جدید 


در اینجاست که پیوس دهم منشاً تحولی عظیم گردید. وی در وهله نخست برای هميشه به مشاحراتی که بر 
سرفصلهای دقیق رهنمودهای مجمع ترنت درخصوص دریافت مکرر اين آیین وحود داشت یایان داد و 
اعلام داشت که اطفال تنها زمانی برای شرکت در نخستین آیین عشای‌ربانی واحد شرایط هستند که 
آن قدر بالغ شده باشند که بتوانند حفایق مربوط به نجات را (به مقتضای سنشان) درک کرده نان متبرک 
را از نان معمولی تمیز دهند. این دو حکم (که اولی در بیست و سوم ژوئن ۱۹۰۵ و دومی در هشت اوت 
۰ صصادر شد) به تدریج تحولی عظیم در آیین دینداری کاتولیک به وحود آورد. اما درخصوص 
آیینهای نیایشی پیوس دهم نخست سرود موسوم به 01هظ) منقاط را بار دیگر در رس مراسم مقدس 
عبادتی قرار داد و از تحقیقات علمی بندیکتیان سولزم (وعجصطععا5 ۵۶ معمتاه1360601 106) نیز 
بهره جسته آن‌را مبنای متن رسمی جدید این سرود قرار داد و در همه جا منتشر نمود. به علاوه «موسسه 
پایی سرودهای مقدس» را در روم تأسیس نمود که به هنرجویان مدارک رسمی اعطا می کرد. پیوس دهم 
آن‌گاه تفویم اعباد کاتولیک را مورد تجدید نظر کلی قرارداد و اعتبار دیرینه سنت گرامی داشتن 
یکشنبه‌ها را که مهمترین و اساسی ترین یادآور حقایق اصولی ایمان است بار دیگر احیا کرد. سرانجام 
پاپ 01566 1۷16 ۳1۳6 را که مهمترین بخش دعای روزانه رسمی کلیساست بالکل تغییر داده کتاب 
مزامیر را به گوئه ای قرارداد که بنابراین قانون کهن, کشیشان اکنون موظف بودند همه هفته تمام کتاب 
فد شترا ف اه کفتت: پیوس دهم به بهبود وضع تعلیم و تعلم روحانیون توجه خاصی داشت و در مدارس 
علوم دینی ایتالیا در این زمینه منشاً تحولات فسیبار گردید: دز خصتوض مایت او از دانش و عکمتت 
مقدس همین بس که اشاره کنیم به تشویق و تأکید او بر لزوم گرایش مجدد به مطالعه فلسفه و آراء 
توماس آ کویداس و نیز برپایی کمیته ای متشکل از ادیبان بندیکتی که وظیفه داشتند متن اولیه ترجمه 
قدیس جروم از کتاب مقدس را که بهع/ع۷۷18 معروف بود ها دام وی انز 

تجربه شخصی پیوس دهم از واقعیات مربوط به زندگی شبانی به هنگام روی کار آمدن چنان غنی 
بود که در هیچ پایی بدان حد مشاهده نشده است. چه او تمام مراحل را پیش از به قدرت رسیدن 
پشت سرگذاشته بود: معاونت کشیش بخش, کشیش بخش, مدرس علوم دینی و آن‌گاه به مدت 
تست و هت شال بای درسه اسفف تین بر رگ انتالیا بهعتوان کیش و اسقفی حدمت کرده 
بود. یکی از نتایج طبیعی چنین تجربیاتی آن بود که وی به خوبی از نقاط ضعف کادر اصلی رهبری 
کلیسا آگاهی داشت و در دوران زمامداری خود, در مناصب, وظایف و روند کلیسایی جنان تغیبرات 
اساسی به وجود آورد که از زمان حکومت سیکستوس پنجم به بعد پی‌سابقه بود. اما در همان حال که 
دستگاه اداری روم در برابر دیدگان همگان بدین سان تغییر می‌یافت, مهمترین و بلکه حیاتی ترین 
اقدام اصلاحی که درواقع مدتهای مدید مورد نیاز بود و همگان بر لزوم آن اتفاق نظر داشتند اما آن را 


۳- نماز راهبان در اوقات معین روز. 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۳۵۵ 


امری محال و ناممکن می بنداشتند. اصلاحی که بسیاری از پایها تا جند قدمی آن پیش رفته اما 
هیچ کس جرأت رویارویی کامل باآن را نيافته بوده در خفا و بی هیاهو درجریان بود. این اصلاح عظیم 
همانا تنظیم مجدد مجموعه قوانین کلیسایی بود. تغییر قوانین کلیسایی از دوران قرون وسطی 
به این سو هی چگاه تا بدین حد مورد توجه قرار نگرفته بود و این قوانین همان گونه که در مقدمه 
مجمع القوا نین جدید آمده است همواره معضلی بغرنج و لاینحل محسوب می شد. پیوس دهم درمراحل 
پایانی این اقدام عظیم د رگذشت و ادامه آن به سال ۱٩۱۷‏ به حانشین وی محول شد. 

پیوس دهم زندگی بسیار مقدسی داشت. او در مقام کشیش بخش, اسقف و بالاخره پاپ فردی 
نمونه بود و از همان لحظه مرگش کوششهای بسیاری صورت گرفت تا وی به لقب قدیس نائل شود و 
سرانجام پیوس دوازدهم در سال ۴ او را به جنین مقامی مفتخر ساخت. کلیسا به واسطه بی شمار 
اقدامات ارزنده ای که در دوران کوتاه یازده ساله زمامداری پیوس دهم و یت در سا ند ون 
این مرد توت انیت 

دوران زمامداری پاپ بعدی نیز جندان طولانی نبود جرا که بندیکت پا نزدهم (که در دوم سپتامبر 
9۴ به پایی رسید) تنها قریب به هفت سال دوام آورد. در خلال این هفت سال واقعه ای که امروزه 
نزد همگان به «نبرد عظیم» معروف است رخ داد. این تبرداقر تین رفزهای ات سال ۲۰۷۴ اغاز 
شد و وقوع آن بی شک با مرگ پیوس دهم ارتباط نزدیک داشت. 

جانشین پیوس دهم عفله تیرفی خود را در راه این عفگ و تیامد‌های تاشی از آن گذازد: نظام پاپی 
هیچ گاه تا بدین حد به عنوان الگو و مظهر نیک وکاری و احسان نزد جهانیان شهرت نیافت و با این وجود 
هیچ پاپی هم به اندازه بندیکت پانزدهم مورد اهانت و استهزاء همگان واقع نشد. بندیکت پانزدهم - 
بسا تسا رمک در مکتب لثوی سيزدهم و رامپولا (132000011) پرورش یافته بود- از همان بدو 
زمامداری دو نکته را به وضوح مشخص نمود نخست آن که آگر تنها از ادعای یکی از طرفین متخاصم 
درخصوص مسئله ای آگاه باشد هیچ‌گاه در مورد آن مسئله و این که ح با کدام است حکم ندهد همجنین 
هیچ گاه درخصوص صحت و سقم اتهاماتی خاص که از سوی یکی از طرفین درگیر علیه دیگری عنوان 
شود اظهار نظر ننماید و درعوض با حفظ بی طرفی کامل و حقیقی خود همواره بر لزوم مراعات قوانین 
اخلاقی مربوط به جنگ تاکید ورزیده درصورت مشاهده نقض آشکار این قوانین زبان به اعتراض 
بگشاید. این اعتراضات گاه در قالب بیانات عمومی اما بیشتر از طریق نمایندگان سیاسی پاپ به اطلاع 
رسای دول متخاصم می‌رسید. دومین ویژگی برنامه پاپ آن بود که اعلام داشت به تمام قربانیان جنگ 
صرف نظر از حماقت حاکمان ایشان یا گروهی که بدان تعلق دارند به طور یکسان کمکهای خیریه و 
انسان دوستانه ارائه خواهد داد و به علاوه به عنوان بخشی از اين اقدامات انسان دوستانه از هر فرصتی 
برای ایجاد آتش بس و اعاده صلح میان طرفین متخاصم استفاده خواهد نمود. 

سه سند تاریخی که درخصوص رسالت صلح جویانه بندیکت پانزدهم در دست است عبارتند از 


۳۵۶ کلیسا و ملی‌گرایی جدید 


بیانیه ای موسوم به "برای سعادتمندان" («زهعناع8 ۸۵۵) که به هنگام برگزیده شدنش صادر نمود 
(اول نوامبر ۱۹۱۴) یادداشتهای سیاسی که در اول اوت ۱٩۱۷‏ خطاب به دول متخاصم نوشت و در 
آن پيشنهاداتش برای برقراری صلح را عنوان نمود و بالاخره بیانیه 5ات0 ۲61 ۳۳۵66۲۰ (۲۳ مه 
۹۰ هیچ یک از این بیانات تازگی و مناسبت خود را اژفشت دا هه لد وام‌وزه نر عضی از 
وقوع مصیبتی به مراتب عظیم تر به نظر می رسد رسای دول مختلف باز درصدد تکرار همان 
اشتباهات گذشته اند دل آدمی با خواندن آنها به درد می‌آید. پاپ نیز همچون سرورش (مسیح) در 
نگریستن بر اورشلیم برای گریستن دلایلی مشابه داشت. 

در خصوص اقدامات خیریه و انسان دوستانه بندیکت پانزدهم همین بس که بگوپیم ماجرایی 
است شگرف که هیچ گاه به واقع با زگو نشده و مدتهای مدید است که از اذهان محو گشته. فی المنل 
پاپ به دفعات متعدد میان قدرتهای متخاصم پا درمیانی کرد. برای مبادلهٌ مجروحانی که جراحاتی 
وخیم برداشته بودند پیشنهاداتی ارائه نمود و به منظور مبادله گروههای خاصی از اسرای غیرنظامی و 
انتقال سربازانی که دچار نقص عضو دائم شده بودند و نیز اسیرانی که بیش از سه فرزند داشتند 
به کشوری ثالث و بی طرف. کوششهایی به عمل آورد. همجنین پاپ به دنبال تلاشهای سیاسی فراوان 
موفق شد موافقت امپراتوربهای مرکزی را مبنی بر آن که اسرای جنگی نباید در روزهای یکشنبه به 
کار گماشته شوند جلب نماید. به علاوه اعتراض پاپ به آلمان نسبت به فرستادن اتباع فرانسه و 


بلژیک برای کار در آن کشور و نیز اعتراض وی نسبت به اقدامات تلافی جویانه ای که آلمان در حق 
اسرای جنگی روا می‌داشت. اعتراض او به اتريش به حهت بمباران مناطق غیرنظامی و بالاخره 
شکوائیه اش به ایتالیا نسبت به توقیف اقامتگاه سفیر اتريش در مسند پاپ, شایان ذکر است به علاوه 
روزنامه رسمی واتیکان. مورخ ۱ دسامبر ۱٩۱۷‏ نشان می‌ دهد که بندیکت پا نزدهم بارها نسبت به 
نقض قوانین بین المللی درخصوص شگردهای نظامی از سوی آلمان و اتریش, به این دو کشور 
اعتراض کرد. 

اکثر مردم تنها پس از جنگ از اقدامات سیاسی مسند پاپ آگاهی یافتند. آنچه نزد مردم به مراتب 
شاه شنم نود (آما الکه نهآ طوو که تافدتی شاید): اقداعات عس و اسان دستانه. کت رکه ای 
بود که صرف نظر از ملیت يا مذهب طرفین درگیر به همگان ارائه می شد. مهمترین ابزار پاپ در 
نجام این کار «اداره اسرای جنگی» بود که در دسامیر سال ۱۹۱۴ به هدف امداد رسانی و ایجاد 
رتباط میان اسرا و خانواده هایشان در واتیکان تأسیس گردید. همجنین می توان به نامه های متعددی 
شاره کرد که همگی حاکی از همدردی بودند و خطاب به اسقفان و مردم کشورهای مختلف که 
تلف ما در رکه تابور ایک و سیگ و کبفاه هس وق و ای نها 


عاناتی ارسال می‌گردید که با درنظرگرفتن منابع مالی محدود پاپ بسیار قابل توجه بود. این هدایا 


۴- یعنی ارامش خداوند فیض می باشد. 
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فرخالل ادها ب کشوزهای کهتفر تشه اشغال آلمان آستت‌دیته مودند فرستاگه: نش اما تن 
از جنگ, به روسیه و برای مردم و کودکان فقیر و گرسنه اروپای مرکزی نیز ارسال می‌گردید. در 
دوران جنگ بندیکت پانزدهم مبلغی در حدود پنج و نیم میلیون لیره از دارایی شخصی خود را صرف 
امور خیربه کرد و بدین منظور سی میلیون لیره دیگر نیز از طریق کلیساهای کاتولیکی که با آنها در 
ارتباط بود حمع آوری نمود. 

شیاشستق عط مخی سای راز سا ۱۹۱۳ کی سس آزدیگ شزرو کاو امنند ماستان 
تداومی حفظ شد که در تاریخ نظام پاپها بی سابقه بوده است. این امر در وهله نخست به سبب این 
موقعیت استثنایی بود که پاپ پیوس یازدهم که به سال ۱٩۲۲‏ برگزیده شد. کاردینال پیترو گاسپاری 
(نصدومدن متاعز۳) را که از سال ۱۹۱۴ به عنوان وزیر خارحه بندیکت پانزدهم خدمت می کرد 
همچنان در این منصب نگاه داشت و آن گاه همان پاپ. یکی از شاگردان خود به نام یوجنیو پاجلی 
(نلاهع۲ منمهع۳) را به جانشینی گاسپاری تعیین نمود. سپس به هنگام مرگ پیوس يازدهم, 
کاردینال پاجلی خود به مقام پاپی برگزیده شد که تحت عنوان پیوس دوازدهم همچنان بر مسند تکیه 
داشت. چگونه می‌توانیم از عهده توصیف فعالیت‌های غنی؛ اصولی و سازنده ای که در سالهای پس 
از روی کار آمدن پیوس بازدهم به دست ف ضتارک تفگ توصیف آن همه تعالیم ارزنده, مدیریت» 
گسترش و توسعه و اصلاحات سازنده -ولو به احمال- برآییم؟ پیش از هرچیز باید تاکید کنیم که 
پیوس یازدهم به طرزی استثنایی از جمیع نبوغ و عطایا بهره داشت, مردی نیرومند وآگاه از توا ناییهای 
خود بود و از هوش و ذکاوتی سرشار داشت. فردی فوق العاده فرهیخته که به واسطه چهل سال مطالعه 
انتقادی مداومء دانش فراوان اندوخته بود. از شرایط دنیای جدید کاملاً آگاه بود و به مسائل عقلانی 
علاقه ای وافر داشت. نسبت به دورانی که در آن می‌زیست شور و علاقه ای بی حد و حصرابراز 
می‌نمود و عصر بحران را به سبب فرصتهایی که در اختبار مرام کاتولیک قرار می‌داد ارج می نهاد. 
طرح نقشه های عظیم و خارق العاده و انجام اقدامات اصولی و بنيادین در ذات او بود. پیوس یازدهم 
مظهر آزادی, بزرگواری و جلال بود و شهامتی تزلزل ناپذیر داشت. قادر بود حقایق کهن را به نحوی 
بازگوید که جوابگوی نیازهای عصر جدید باشد. دوران هفده ساله زمامداری او (۶ فوریه ۱٩۲۲‏ تا 
۰ فوریه ۱۹۳۹) درواقع دورانی پرشکوه و باعظمت بود. 

در اروپا سه امپراتوری بزرگ به تازگی سقوط کرده و از ویرانه های آنها دول جدید بسیاری سر 
برآورده بودند. یکی از نخستین مشکلات پاپ آن بود که با این دول نویا پیمانهایی منعقد کند تا 
بدین ترتیب آزادی مذهب شهروندان کاتولیک آن سرزمینها تضمین گردد. از این رو قریب به دوازده 
توا فقنامه میان دول مختلف اروپایی امضا شد که مهمترین آنها معاهده ای بود که در هیجدهم سپتامبر 
۳ از سوی رایش آلمان امضا شد و درحالی که هنوز مرکب آن خشک نشده بود توسط آلمان نازی 
نقض گردید. اما در فرانسه خطری که از سال ۱٩۱۴‏ تا ۱۹۱۸ ملت آن کشور را تهدید می کرد باعث 


۳۵۸ کلیسا و ملی‌گرایی جدید 


ريشه کن شدن کامل روحبه ضد کاتولیکی شد که تا پیش از آن حاکم توخ یقن اواشر وان ماش ارعن 
بندیکت پانزدهم روا بط سیاسی فرا تسه و ستند ناب مجددا از س رگرفته هو درستال ۱۱۱۳۴ تبون 
یازدهم افتخار آذ را داشت که از طسریق شسکل جسد یتسد اشسشرا فیدر سین تسدهسیی 
(وعلامبطاین مممناعتهمووه) که اکنون کلیسا ۳ در آن ابید ی داشت, بر سر باز قی وق 
اموال کلیسا با دولت فرانسه به توافق برسد. 

با این حال مهمترین واقعه مربوط به این خط مشی مذهبی/ سیاسی. حل "مسئله روم " به سال 
۹ بود. قبلاً چندان بر این نکته تأیید نکردیم که آنچه رخ‌داد تنها اقدامی سیاسی مبنی بر 
شناسایی پاپ از سوی دولت ایتالیا به عنوان رهبری مستقل و تام الاختیار و نیز شناسایی استقلال کامل 
سرزمین کوچکی که برای صحه گذاردن بر مقام و استقلال عمل وی کفایت می کرد نبود. بلکه اقدام 
صورت گرفته کیفیت مذهبی نیز داشت بدین معنی که توافقنامه ای بود واقعی میان مسند پاپ و دولت 
ایتالیا که به موحب آن کلیسای ایتالیا از یوغی که ناگزیر فرنهای متمادی بر گردن گرفته بود رهایی 
می‌یافت. بیاغراق باید گفت اهمیت عمده‌ای که انعقاد این پیمان سیاسی برای پیوس یازدهم 
دربرداشت صرفاً آن بود که تحقق جنین توافقنامه ای را میسر ساخته بودیا به گفته خود او با این 
توافقنامه «ایتالیا به خدا باز پس داده شد». اکنون پاپ پس از گذشت صدها سال برای نخستین بار 
قادر بود بدون کسب تکلیف از قدرتی مدنی, اسقفان را به صدارت اسقف نشینهای سراسر ایتالیا 
بگمارد و تعلیم و تعلم در ایتالیا نیز از این پس قطعاً حول تعالیم مذهبی دور می‌زد. سرانجام 
ابتدایی ترین حقوق مرام کاتولیک پس از قریب به یک قرن طغبان ضد کاتولیکی از سوی قا نون 
به رسمیت شناخته شده مشروعیت می یافت. ناگفته پیداست که عادتهای زشت قرن به یکباره از میان 
نرفت و بسیاری از پیامدهای اسفناک ناشی از آن دوران طولانی نبرد و بردگی کماکان باقی ماند و 
کته کدسیت تساه صبر و حکمت قادر به محو ساختن آنهاست. پس از واقعه عظیم سال ۱۹۲۹ 
بحرانهای دیگری نیز به وقوع پیوست که گریزناپذیر بود اما اقدام شجاعانه پیوس یازدهم و پیمانهایی 
که از سر حکمت با موسولیتی منعقد ساخت سبب ظهور ایتالیای کاتولیک نوین شد که درباره آن بعدا 
به تفصیل سخن خواهیم گفت. 

پایی جود پیوس بازدهم. با آن پيشينه درخشان» طبعاً از هیچ کوششی در راه اعتلای فرهنگ و 
ادب فر وگذار نکرد. در میلان. لهستان و هلند دانشگاههای کاتولیک حدیدی تأسیس شد و در خود 
روم نیز موسسات اسقفی جدیدی به منظور «مطالعات خاوری» دایر گردید. سطح علمی دانشگاههای 
مختلف روم ارتقا یافت و فرمان عظیم ۳ و علم " (وتامتجم صنعتامعته؟ ونه() صادره به سال 
۰ نیز برکل این جریان نظام و هماهنگی بخشید. دراین جا نیز باز شاهد یکی از آن اقداماتی 
هستیم که عظمت آن تنها به مرور ایام آشکار خواهد شد. 


از دیگر اقدامات مهم سروسامان گرفتن فعالیت «مبشرین خارحی» بود. نخستین نشانه حاکی از 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۳۵۹ 


مقاصد مسند پاپ در این زمینه, بیانیه پاپی "آن بزرگوار (1100 حصتصن01) بود که به سال ۱۹۱۹ 
از سوی بندیکت پانزدهم انتشار یافت. اما اهداف وی تنها توسط حانشینش به واقعیت مبدل شد. 
انجمن "حمعیت ترویح و گسترش ایمان " که شهرتی جهانی دارد در دوران زمامداری پیوس یازدهم 
به صورت سازمان رسمی مبشرین درآمد که جمع آوری اعانات را برعهده داشت. مقر آن نیز از لیون به 
روم انتقال یافت و به تدریج انجمنهای دیگری به منظور حمایت و پشتیبانی گرد آن جمع شدند. مرکز 
دائمی واقع در قصر لاتران که به نمایش نمونه اقدامات صور تگرفته توسط مبشرین می پردازد 
نشانه ای است آشکار از علم جدید "مبشر شناسی" ((0/195[0108). همچنین نشان دهنده ظهور روحیه 
تازه ای است که سبب گردید مبشرین نسبت به بهبود وضع اجتماعی «بومیان» اهمیت بیشتری قائل 
شوند و به علاوه شور و علاقه فعال نسبت به «مبشرین خارحی» در تمام دنیا به صورت حزئی از 
ند کی عاه افراد کاتولیک درا بل: 

اما مهمترین ویژگی تحول جدید. تحفق این آرمان کهن است که بهترین و مناسب ترین روحانیون 
برای هر ملتء افراد بومی و محلی همان دیار هستند. درحقیقت کشیشان محلی از سالها پیش فعالیت 
داشتند. با روی کارآمدن پیوس پازدهم, اسقفان نیز اکثراً از میان مردم بومی انتخاب شدند و حال 
می‌دیدیم که پیوس دوازدهم نخستین کاردینال چینی را از بین همین قوم برمیگزیند. اين دو پاپ 
اخیر (پیوس پازدهم و پیوس دوازدهم) به مبشرین وقف شده ارویایی که در این سرزمینها فعالیت 
داشتند این درس مهم را -که البته طبع انسانی بالطبع از فراگیری آن اکراه دارد- آموختند که یکی از 
وظایف عمده آنان تربیت روحانیون ماهر و کارآمد از میان خود بومیهاست تا خود روزی کار هدایت 
مرام نویای کاتولیک در سرزمین مادری خویش را برعهده گیرند. به گفته پیوس بازدهم «اين تصور که 
اقوام بومی از نژادی پست تر و ضعیف تر می باشند, قضاوتی کاملاً نادرست و اشتباه است». 
به عقیده پیوس یازدهم لازم است از بطن همین بومیان نظامهای مذهبی جدیدی به وجود آید و تاکید 
وی علی الخصوص بر تربیت راهبه‌های بومی است. هنر سنتی این کشورها باید در قالب کلیساها و 
مدارس متجلی شود و به هیچ وحه نباید "معیار های ارویایی را بر این کشورها تحمیل کرد. 

پیوس یازدهم سنت تعلیم کلیسا از طریتق صدور بیانیه های پاپی را که لئوی سیزدهم باب ساخته بود 
دنبال نموده به مرحله کمال رساند. پیوس یازدهم بیانیه های خود را به دفعات بیشتر و به لحاظ محتوی 
به صورتی طولانی تر عرضه می کرد. اين بیانیه ها به بررسی علل بی ثباتی جهان و بحث پیرامون 
تحولات حدید صورت گرفته در رابطه با فدرت و اختیارات دولتها می پردازند. همحنین ماهیت 
واقعی تعلیم و تعلم مسیحی را تبیین نموده با ابراز نگرانی درخصوص انحرافات رایج عصر. بر نجه 
مسیحیت درخصوص ازدواح و بویژه ازدواج مسیحی تعلیم می دهد تأکید می‌ورزند. این بیانات در 
عين حال از پرداختن به مسائل جدید نیز غافل نمانده‌اند و فی‌المثل به بهره برداریهای مثبت از سینما 
-اختراعی که تأثیر حهانی آن کمتر از صنعت جاپ نیست- و نیز خطرات نهفته در آن اشاره می کنند. 


۷۶۰ کلیسا و ملی‌گرایی جدید 


اما مشهورترین این بیانیه هاء آنهایی هستند که به معضلات جامعه و مسائلی نظیر جنگ و صلح و 
ظهور حکومتهای دیکتاتوری در ایتالیا؛ آلمان و روسیه می پردازند. به مناسبت جهلمین سالگرد صدور 
تیاه ون باب تکیت کار گرا از سوی لثوی سیزدهم کل مسئله «سرمابه» و «کار» به طور دقیق 
و مفصل مورد تجدید نظر قرار گرفت و ماهیت و ارزش سوسیالیسم به عنوان چاره ای برای انحرافات 
رایج در نظام کاپیتالیسم و نیز سهمی که کاتولیک ها در بهبود وضع اجتماعی بشر ایفا کرده یا در انجام 
تسا ده تشن مت مروسی کا زویف تا انم کرش کی ایم ی کته رز ماد بر کر که 
منشاً اصلی این معضلات درحقیقت نه در بیشرفتهای علمی, که در زبر پا نهادن اصول اخلاقی 

بی شک بارزترین ویژگی تاریخی سالهای پس از جنگ ۱۹۱۸-۱۹۱۴ ظهور مجدد و بی شرمانه 
حکام مستبد و دیکتاتورمنش بود. چنین دولت خودکامه ای ابتدا در ایتالبا و تنها چند ماه پس از 
انتخاب پیوس یازدهم روی کار آمد. عجیب نیست که پاپ از همان ابتدا اقدامات رژیم موسولینی را 
با نگرانی تمام دنبال می کرد و همه ساله علناً نسبت به خطراتی که در ایدهُ قادر مطلق بودن دولت 
نهفته است هشدار می‌داد. شاید خطراتی که پاپ از آن سخن می‌راند از نظر سایر ناظران جندان 
قابل توجه نبود چرا که به نظر می‌رسید دولت فاشیست به حصول توافق بر سر "مسئله روم تمایل 
دارد. اما حتی در جریان فعالیت های پارلمانی که به تصویب قوانین و لوایح سال ۱۹۲۹ منجر شد» 
موسولینی چنان ماهیت پلید و شیطانی خود را نشان داد که پیوس یازدهم ناجار شد آرا و عقاید وی را 
علناً مغایر با اصول مسیحیت بخواند. آغاز واقعی بحران دو سال بعد و هنگامی بود که عمال 
موسولینی بر مراکز نهضت جوانان کاتولیک «یورش» برده به ضرب و شتم اعضای آن پرداختند. 
پیوس یازدهم در پاسخ بیانیه بسیار مهم "احتیاج نداریم" (مصعمعزظ مصعئطاط۸ «0) را صادر نمود 
٩(‏ ژوئن )۱٩۳۱‏ و در آن خاطرنشان ساخت که محال است فردی هم کاتولیک باشد و هم یک 
فاشیست واقعی و معتقد. دولت واکنشی به این بیانیه نشان نداد و اوضاع تا مدتی مبهم و نامعلوم 
ماند تا سرانجام طرفین توافق کردند هریک به آراء خود پایبند بوده به نظر مخالف طرف مقابل کاری 

با این حال استبداد حاکم بر ایتالیا در قیاس با آنچه ده سال بعد با ظهور هیتلر به سال ۱۹۳۳ در 
آلمان رخ داد ناجیز جلوه می کرد. در این جا لازم نیست درخصوص حیله و خشونت رژیم نازی مبالغه 
کرده از پرداختن به قدرت خارق العاده رژیم در امر سازماندهی طفره رویم. جه این امور را اکنون 
همگان می‌دانیم. نخستین اقدام رژیم نازی این بود که پیشنهاد کرد بر سر حصول توافقنامه ای در مورد 
تخت کلیییای: کا المان با ستدیاب هد کر کت پیشتهادی که کر واقعی مين نود یه فش از 
پنجاه سال نگرانی و سردرکمی پاپها پایان می‌داد. پیوس یازدهم این پيشنهاد را پذیرفت و ماحصل 
مذاکرات توافقنامه سال ۱٩۳۳‏ بود. اما رژیم نازی به مجرد امضای این بیمان نه تنها آن را نقض 


کرد بلکه از آن به عنوان ابزاری در جهت عقیم گذاردن تلاشهای مسند پاپ برای حبران تناقضات 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۳۶۱ 


صورت گرفته استفاده کرد. بزودی مرام کاتولیک آلمان به پشتوانه قانون در معرض نابودی کامل 
قرارگرفت و رژیم نازی در نیل به این هدف از تمام شگردها و ترفندهای ممکن بهره جست و این 
درحالی بود که (از آن جایی که قربانی, تنها مذهب مسیحیت بود) هیچ یک از دول دیگر به آنجه 
رخ‌می‌داد توجه نداشتند. عاقبت صبر پاپ به سرآمد و وی در بیانیه بر ضد مرام نازیها" 
(060حعصصهرظ )۷) صادره به تاریخ ۴ مارس ۷ باشدت هرجه تمامتر به افشای مک قساوت و 
بی‌رحمی نازیها پرداخت و جهان بینی رژیم نازی را لزوماً و مطلفاً ضد مسیحی خوانده آن را تقبیح 
رگ 

هم اصول و مبانی فاشیسم و هم نظریات رژیم نازی به شدت از سوی کلیسای کاتولیک تقبیح و 
محکوم شد و جز این نیز انتظار نمی رفت. دلیل عمده آن هم این بود که در هردوی آن نظامهاء حق 
فرد به عنوان انسان پایمال می‌شد. دولتهایی که هیتلر و موسولینی در رأس آن بودند. حق و حقوقی را 
مدعی می شدند که تنها متعلق به خداست و بدتر آن که از اين اختبارات نه متل خدا - که همواره 
هماهنگ با طبیعتی که خود خلق کرده عمل می کند- بلکه در نقض آشکار سرنوشت آدمی استفاده 
می کردند. مرام کمونیسم نیز به دلیلی مشابه می بایست محکوم شود. این مرام که پیشتر به سال ۱۸۷۸ 
توسط لگوی سیزدهم محکوم شده بود حال همجون سایر همقطاران خودکامه حکومتی مستقل و مقتدر 
داشت. پیوس یازدهم در بیانیه مبسوطی که پنج روز پس از بیانیه اش خطاب به آلمان منتشر ساخت 
به معضل روسیه پرداخت. البته این نخستین اشاره پاپ به روسیه نبود جرا که امپراتوری روسیه از 
همان ابتدا با مرام کاتولیک سرجنگ داشت. تزارها در تمام مدت قرن نوزده به زیردستان لهستانی 
خود و نیز به اندک کاتولیک های باقی مانده در روسیه جفا رسانیدند و از همه بدتر حتی از ایذا و 
آزار آن دسته از کاتولیک های روس که همجون حفادهندگان تفرقه افکن خود از آیین نیایشی پونانی و 
مراسم عبادتی مشابه استفاده می کردند نیز بازنایستادند. با این حال هیچ یک از این اقدامات 
خصمانه باعث نشد که پاپها به هنگام وقوع قحطی وحشتداک دوران پس از جنگ که اروپای مرکزی و 
شرفی زاافرا گرفبت از ازسال کمکهای مالی و حنسی نف زونه شوددازی ورزر ند و | گر توا ستیاه 
کمکهای بیشتری در آن دیار ارائه دهند عمدتاً به این خاطر بود که شورویها به محض تثبیت موقعیت 
خود از قبول کمک پاپها سرباز زدند. شوروی پس از سال ۱۹۲۰ با شدتی بی سابقه به جفای 
ایمانداران پرداخت. روسها این بار تنها به‌ایذا و آزار کاتولیک‌ها -اعم از رومی یا غیررومی- 
بسنده نکردند بلکه به نام الحاد خصمانه ای که به تازگی رواج یافته بود به سرکوبی کل مذهب 
پرداختند. یادآوری تعداد قربانیان این جفاها هنوز هم آدمی را به حیرت و قلب را به درد می‌آورد 
گرجه اکنون پذیرش واقعی بودن شرارت در سطحی گسترده. پس از آن جنایات وحشتناکی که چندی 
بعد به دست نازیها صورت گرفت آسان تر می نماید. سرانجام کار بدان‌جا کشید که تبها یک کشیش 
کاتولیک در شوروی از جانب دولت اجازه فعالیت داشت و آن کشیش که آمریکایی بود در سفارت 


۳۶۲ کلیسا و ملی‌گرایی جدید 


فرانسه در مسکو خدمت می کرد. پاپ یک دم از اعتراض نسبت به سنگدلی و قساوت رایج در نظام 
شوروی بازنایستاد. وی از تمام کاتولیک های جهان خواست در اصلاح و ارشاد رژیم ملحد شوروی 
بکوشند و کاتولیک های سراسر جهان موظف بودند هر روز در انتهای مراسم عشای ربانی برای روسیه 
قعا کنشانه سرانجام پاپ بیانیه کمونیسم ملحد" (صمتمصصهم عنافتعطاه) را به سال ۱۹۳۷ صادر 
نمود. برای آن که از اقداماتی که پیوس یازدهم علیه مرام کمونیسم به عمل آورد تصویر کاملی به دست 
داده باشیم لازم است لااقل به طور مختصر به بیاناتی که درخصوص حفای ایمانداران در اسپانیا و 
مکزیک اظهار داشت اشاره کنیم. چه این وقایع کر دوزان زمامتا رغع او ضوزنت رفک 

تا این جا به شرح فعالیت های خارجی صورت گرفته در دوران حکومت پیوس بازدهم پرداختيم 
ولی طبق معمول مهمترین بخش فعالیت‌های پاپی مربوط به جای دیگری است. رمز تأثیر شگرفی را 
که این پاپ بر جای نهاد باید در دو مضمون که وی آنها را در سراسر دوران هفده ساله زمامداری اش 


بر کلیسا, آرمان خود ساخته و یک دم از ترویج آن باز ایستاده بود حستجو کرد: نخست آن که تنها راه 
دست یابی به صلح از طریق حکومت مسیح بر تمام ابنای بشر میسر می باشد و دوم آن که وظیفه 
رسالتی هر فرد کاتولیک در وحله نخست آن است که همواره در مکانی که خدا او را قرار داده است 
رفتاری کاتولیک وار داشته باشد. به عبارت دیگر دو آرمان اصلی زمامداری پیوس پازدهم عبارت 
بودند از "مسیح پادشاه" و اعمال کاتولیکی". طریق رستگاری و نجات کل عصر حاضر نیز در گرو 


عمل به همین دو اصل است. 


فصل دوازدهم 


نبرد برای نیل به‌صلح و نوسازی 
۱۹۶۵-۵۹ 


پیوس یازدهم به تاریخ دهم فوریه ۱۹۳۹ درست مابین توافقنامه مونیخ و آغاز جنگ دوم؛ به دنبال 
عنل روز بیمارزی د رگد شنت ساسه محرمانه سال ۱۹۳۹ در اقدامی غحیت و غیرمسمول؛ درهمان دور 
اول ری گیری به اتفاق کاردینال وزیر خارجه پاپ سابق را به پاپی برگزید و وی نام پیوس دوازدهم بر 
خود نهاد. 

اقدام عجیب و غیرمنتظره جلسه محرمانه دلایل قانع کننده ای داشت. قریب الوقوع بودن جنگ که 
اختسال ان با نهر خمله تاژه اي که از شوی هیر و موسولیشی ضورت می گرفت افرآیش مي بافت» 
ا نتخاب کاردینالی را طلب می کرد که در مقام وزیر خارجه از سال ۰۱٩۳۱‏ و پیش از آن به عنوان سفیر 
پاپ در آلمان, به خوبی از حوادث اروپا و امکانات فراروی سیاست پاپها آگاه باشد. حملات 
جدیدی نیز که از سوی دیکتاتورهای مستبد اعم از دست راستی یا دست چپی علیه موضم کلیسا صورت 
میگرفت -حکام خودکامه ای که پیوس یازدهم پیشتر همگی را در قالب بیانیه هایش تقمیح 
نموده بود- خود موّبد این امر بود. پاچلی از سر تجربه و نیز به واسطه آموزشهایی که بدین منظور دیده 
بود پیش از هرکس دیگر از روا بط سیاسی کلیسا مطلع بود و در لحظه بالاگرفتن بحران سیاسی بهتر از 
هر کس دیگر می توانست کلیسا را از گزند خطرات مصون بدارد -خواه خطر کمونیسم» خواه تهدید 
نازیها یا خطر ایتالیای فاشیست که بیش از پیش به دستور گرفتن از برلین تمایل نشان می‌داد. 

شش ماه پس از انتخاب پاچلی» جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان آغاز شد و حکمت 
نهفته در تصمیم کاردینالهای جلسه محرمانه بر همگان هویدا گشت. حال که طوفان درگرفته بود لااقل 
آتال هی توا تست تست کرش فرفی. که یی ار ساذرین توا نا غلبه اسان راداشت رود مبالند: 
سیاست پاچلیء هم در هفته های آخر دوران صلح و هم درخلال جنگ آن بود که جانب هیچ یک از 
طرفین درگیر را نگیرد و درعوض بکوشد باتمام دول متخاصم در ارتباط بوده در فرصتی مناسب آنان 
را به قبول ابتکار صلح وادارد. اما صرف نظر از تلاش نافرجامی که یک روز قبل از حمله آلمان 
به لهستان, به منظور برپایی کنفرانسی در این زمینه به عمل آورد. وی به هیچ اقدام سیاسی نظیر آ نچه 
بندیکت پانزدهم به سال ۱٩۱۷‏ درخلال جنگ جهانی اول انجام داده بود دست نزد چرا که موقعیتی که 


بتوان به حصول موفقیت امید بست پیش نیامد. پیوس پیش از آن که موسولینی به سال ۱۹۴۰ وارد 


۳۶ نبرد برای یل به صلح و نوسازی 


جنگ شود نه ماه تمام سخت کوشید دیکتاتور فاشیست را وادارد با اعمال نفوذ بر هیتلر موحبات صلح 
را فراهم سازد و با این کار درواقع آرزوی نهانی تمام مردم ایتالیا را بازگو می کرد اما ایتالیا به مجرد 
سقوط فرانسه وارد جنگ شد. با حملهٌ هیتلر به روسیه و سرانجام ورود ژاپن و آمریکا به صحنه جنگ, 
سیر وقایع به نقطه ای رسید که دیگر امکان حصول صلح از طریق ابتکار سیاسی پاپ امری بعید 


۰ و ۰ ۶ 7 ۳ ۰ و2 ت ۳ ۳۹ 
می نمود» گرجه روزولت رئیس جمهور آمریکا» فردی را به نام میرون تیلور به عنوان نماینده شخصی 


ویژه خود به واتیکان فرستاد تا با پیوس دوازدهم در تماس باشد و بدین ترتیب راه تازه ای برای 
اعمال نفوذ یاپ گشوده شد. 

پیوس دوازدهم همان اندک وه ردو ماما در رام واه هن فا فده به انجام مذاکرات صلح 
دارکان گرقتد جاپ که به خوبی می‌دانست در رآس کلیسایی قرار دارد که اعضای آن در تمام 
کشورهای درگیر پر کنده اند بیوسته مراقب بود کاری تکند و حرفی نزند که باعث رنحش خاطر یکی 
از دول درگیر شده با این کار بخشی از امت کاتولیک خود را در وضعیتی غیرقایل تحمل قرار دهد. 
حتی وقتی مسکو وارد جنگ شد موقتاٌ به انتقادات خود از کمونیسم شوروی پایان داد. همچنین 
به همین خاطر است که پاپ جنایات هیتلر علیه پهودیان آلمان را آشکارا محکوم نساخت زیرا عمیقأً بر 
این باور بود که حال که تمام دنیا درگیر جنگ است وی باید در حفظ استقلال نظام پاپی کوشیده با 
امتبایت از د ریا دوس شاه کلسا وا درنشمهها یات مارد اگر علناً دولت هیتلر را تقبیح 


می کرد اقدام وی به منزله جانبداری از متفقین و موضع گیری در برابر متحدین بود و اتخاذ این موضع 


در آن زمان به صلاح پاپ نبود. آ نجه در خلوت می‌گفت با نجام می داد موضوع دیگری است. پاپ در 
سرزنش نمایندگان آلمان در روم ید طولانی داشت. چه از طرف بهودیان و چه از جانب تبعیدیان یا 
افراد بی طرف بسیاری که به واتیکان گريخته بودند. در عين حال در مراحل پایانی جنگ ناخشنودی 
خود را از سیاست «تسلیم بی قید و شرط» که از سوی روزولت و جرجیل عنوان شده بود به اطلاع آنان 
رساند زیرا این سیاست به عقیده او تنها به طولانی تر شدن جنگ کمک می کرد. همچنین به رئیس 
جمهور آمریکا که نسبت به تمایل استالین به آزادسازی سرزمینهای اروپای شرقی اعتمادی خوشبینا نه 
ذاشت هار داد که در عقفت مرام گمونیسم در قیاس با هلر سرا ارافین مذهب تهدیدی بس 
عظیم تر به شمار می رود. 

همزمان پیوس, هرماه و هرسال, چه قبل از شروع جنگ, چه درخلال نبرد هفت ساله و سپس در 

۰ ۰ ۰ 7 ۰ 

سالهای پس از جنگ و امضای پیمان صلح همواره بر اصول تباذتین که باید بر هر صلح واقعی حاکم 
باشد تأکید می ورزید. احرای عدالت در درجه نخست اهمیت قرار داشت: عدالت باید درحق فرد. 
خانواده» کلیسا و کل ملل جهان از کوچک تا بزرگ اجرا شود. هم افراد و هم ملتها باید از عدالت و 
مساوات اقتصادی برخوردار باشند. پس از آن به یک قدرت جهانی واقعی نیاز بود. به علاوه هیچ نظم 


و ثباتی نمی توانست بدون بازگشت به سوی خدا و قوانین او برای مدت زیادی دوام بیاورد. بسیاری 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۳۶۵ 


از مردم که حتی خارج از ج رگه پاپ بودند با احترام به سخنان وی -به خصوص به پیامهای رادیویی که 
به مناسبت کریسمس می فرستاد- گوش فرامی‌دادند. صدای او تنها ندای نافذی بود که می شد از 
ورای هیاهوی درگیر شنید. ندایی که همگان را تشویق می کرد بر سرعقل آیند. به علاوه به خوبی 
می‌شد دریافت که خواسته پاپ بر ایمان معقول و فلسفی به قوانین طبیعت مبتنی بود. وی بر لزوم 
حکومت قانون تأکید داشت و بنابراین روی سخنش نه فقط با کاتولیک ها, که با تمام انسانهای 
«آزاده و نیک اندیش» بود. والاترین سنتهای نظام پاپی درخلال آن سالهای آشفته و بحرانی از سوی 
پاپی حفاظت می شد که از نبوغی نادر» مردانگی, شرف و استقلال عمل فراوان بهره داشت. 

بااین حال واقعیت اوضاع -حتی برای کاتولیک ها- به گونه ای حزن انگیز ورای نفوذ پاپ بود. 
واقعیت آن بود که در تمام کشورهای درگیر. کاتولیک‌ها نیز همچون سایر هموطنان خود اکثرً بر این 
باور بودند -و روحانیونشان نیز آنان را در این عقیده تشویق می کردند- که جنگ آنان جنگی است 
برحق که برای دفاع از میهن و ملیتشان ضروری است و بنابراین نبرد آنان از گونه ای است که همواره 
مورد تأیید و تشویق کلیسا بوده و البته در صداقت آنان تردید نیست. واقعیت حزن انگیز در 
این حاست که اصول ملی و قومی به حدی پیشرفت کرده و نیرومند شده بود که جای هر نوع اصل و 
مرام دیگری را در زندگی و آمال بشر می‌گرفت. پیوس دوازدهم به خوبی از ارتداد و کفرآمیز بودن 
انگیزه‌های سیاسی آگاه بود و در سخنرانیهای خود کراراً بر دوری همگان از ایمان و جدایی آنان از 
«اين مسند مقدس» افسوس می خورد. این «ارتداد عظیم» که به عقیده پاپ ريشه اصلی آن از قرن 
شانزده نشأت میگرفت به راستی اسفناک و حزن انگیز بود. ولیکن ریشه این تراژدی از آن هم 
عمیق تر بود جرا که در تمام کشورهاء کسانی که نسبت به مسند پاپ کماکان وفادار مانده بودند اکثرا 
در زمره افرادی حای داشتند که قوه درک و تشخیصشان دجار خطا و انحراف شده بود. سلسلهٌ 
روحانیون ملی نیز در موفعیتی نبودند که بتوانند بی طرفانه شاهد آرمانی بس عظیم تر باشند. در 
این جا نیز تنها پیوس دوازدهم بود که همچون پاپ پیشین بندیکت پانزدهم به هنگام جنگ جهانی 
اول» می توانست ورای این طوفانها بایستد. 

اما با پایان جنگ و اشغال اروپای شرقی توسط قوای شوروی و قدرت گیری احزاب کمونیست در 
غرب» پیوس احساس کرد زمان آن فرارسیده تا به موضع بی‌طرفی کاملی که تا آن هنگام او را از 
سرزنش یکی از طرفین متخاصم بازداشته بود پایان دهد و درواقع جز رها کردن این سباست نیز 
چاره ای نداشت, چه اکنون به چشم می‌دید که دولت شوروی تعمداً درصدد است از طریق اقمار 
کمونیست خود در اروپای شرقی, کلیسای کاتولیک را در آن منطقه از پای درآورد. حتی د رکشورهابی 
نیو وان اهسکات وشحارستان که تتاب کا ولیک مدب نووت. کیال زندانی ومدازمن 
تعطیل می شدند و برای گسستن ارتباط روحانیون با روم و ایجاد سلسله روحانیون دست نشانده 


اربابان جدید از هیچ کوشئی فروگذار نمی شد. در سایر مناطق نیز که مراسم سنتی کاتولیک به رسم 


۳۶۶ نبرد برای یل به صلح و نوسازی 


یونانی انجام می گرفت؛ تلاش وسیعی صورت گرفت تا این دسته از کاتولیک‌ها در درون کلیسای 
ارتدکس ادغام گردند. به منظور تسهیل اين ام دولت مسکو پاتریارکی قدیم مسکورا مجدداً احیا 
نمود و با بهره گیری از سلسله روحانیونی مطیع و وابسته و نیز با سود حستن از خصومت دیرینه ای که 
قرنهای متمادی میان کلیسای ارتدکس و روم ريشه دوانده بود درصدد نابودی اتحاد کاتولیک برآمد. 

کر ها خیاز مربوظ به آ نجه در شوروی رخ می‌داد به سختی از پردهٌ آهنین به خارج درج می کرد - 
تاجایی که پیوس دوازدهم کلیسای رنحدیده شرق اروپا را کلیسای سکوت نام نهاد- اروپا و آمریکا 
از خشونتی که در مورد برخی رهبران کاتولیک نظیر بران (36780) اسقف اعظم پراگ پا استپیناک 
(مفصلمما) اسقف اعظم 3 با میندزنتی (1۷1100576007) اسقف محارستان اعمال شید | کاد 
بودند و معلوم شد که تمام این روحانبون در زندان دولت جدید به سر می برند. بزودی خبر رسید که 
در چین کمونیست, هندوچین » کره شمالی و سایر مناطق آسیایی تحت کنترل کمونیستها نیز مبشرین 
کاتولیک اخراج شده نظامهای مذهبی در معرض نابودی قرار دار ند. 

بی شک مقامات کمونیست به نبردی جهانی علیه مرام کاتولیک دست زده بودند و این چالش, 
جیزی نبود که پیوس دوازدهم بی اعتنا از آن بگذرد. در محاورت خود پاپ. بزرکترین حزب کمونیست 
غرب سربرآورده بود و پس از آن دومین حزب بزرگ کمونیست در کشور همسایهُ فرانسه قدرت نمابی 
می کرد. اگر این احزاب به قدرت می رسیدند بر سر کلیسای اروپای غربی چه می آمد؟ با درنظر 
گرفتن پس زمینهٌ جنین خطر واقعی و ملموسی است که باید به بررسی حکم پاپ در ژوئیه ۱۹۴۹ 
بپردازيم که به موجب آن مجازات هر فرد کاتولیک که در حزب کمونیست عضویت داشته یا فعالانه 
به آن کمک رسانده:باش. تکفیر اشت: 

منطتی روحانی موضع پیوس انکار ناپذیر بود. کمونیستها هم در عمل و هم در تعالیم خود نشان داده 
بودند کهاشکارا ور ده تاتوح کلیس هسیند وطیها هر قرد کاتولیک وطیفه فا شت در ترا یرشان 
بایستد. بااین حال اتخاذ این موضع صریح پیامدهای قاگوازی فر دوپ خاشت سید ابش کرت کلسا 
تلویحاً همردیف «غرب» و طبقات سرمایه دار و محافظه کار قرار می‌گرفت. باید به خاطر داشت که 
حمله شوروی علیه کلیسا در زمان استالین تنها به قصد ريشه کن سازی مرامی مغایر با تفکر مار کسیسم 
نبوده هدف آنان تنها آن نبود که یک جهان بینی مادی را جایگزین جهان بینی الهی سازند. حمله 
شوروی افزون بر این کوششی بود در حهت ادغام اروپای شرقی در داخل نظام شوروی و بدین منظور 
هرچه رنگی «غربی» داشت می بایست از مبان برداشته می شد و از نظر مسکو. کلیسای روم مظهر 
تمام نمای «غر بگرایی» به شمار می رفت. به همین خاطر بود که مسکو به حمایت کلیسای ارتدکس: 
بخصوص آن قسمت از آن که توسط پاتریارک مسکو کنترل می شد. نیاز داشت زیرا ارتدکس به طور 
سنتی نسبت به واتیکان و مسیحیت رومی بدبین بود. به همین ترتیب رژیم جدید چین بیشتر خواهان 
نابودی نفوذ غرب بود تا از میان برداشتن دشمن مذهبی. چینیها» روحانیون روم را مروجان امپربالیسم 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۳۶۷ 


غرب می‌دانستند که صدالبته باید نابود شوند و اگر شوروی از سر اهانت کلیسای روم را "امپریالیست 
فاشیست" لقب میداد بدین علت بود که مسکو به سادگی می توا نست نشان دهد که در حقیقت اکثر آن 
" فاشیستهای غربی" که درقالب قشون هیتل روسیه را مورد تهاجم قرار داده بودند کاتولیک مذهب 
بودند. درست همان طور که شکست کمونیسم درجریان جنگ داخلی اسپانیا که پیشتر صورت 
گرفته بود. درواقع پیروزی کاتولیک ها محسوب می شد. 

پیوس دوازدهم که به خوبی از وقایع جهان آگاه بود نیک می‌دانست که مترادف دانستن مرام کاتولیک با 
غرب چه خطراتی در برخواهد داشت و بنابراین در برخی از سخنرانیهای بعدی خود م قکداً بر رسالت جهانی 
کلیسا و عدم وابستگی آن به تمدنی خاص تأکید می‌ورزید. اما وقایع روزگار بر او پیش یگرفت. مقاومت 
دربرابر خطر سیاسی که ازجانب مسکو متوجه غرب بود و اروپای غربی و آمریکا با ایجاد پیمان ناتو و دفاع 
قاطعانه از برلین باقدرت هرچه تمامتر در مقام پاسخ گوبی بدان برآمدند, لاجرم پاپ را در مقابله با کمونیسم 
د رکنار آنان قرار داد. بدین ترتیب شاهد ظهور احزاب دموکرات مسیحی در اروپای غربی هستیم که در 
بازسازی و شکوفایی حیات اروپای پس از جنگ و نیز ایجاد " اروپای نوین"» نقشی بس مهم (و در مورد 


احزاب فعال در آلمان و ایتالیا تنها قش عمده را) ایفا کردند. درواقع برخی از متتفذترین چهره‌های سیاسی 
وقت نظیر کنرادآدناثر (۵0ا0ع۸0 1600720 روبرت شومات (صفصصنطه6 تهتامع) و آشیل اه ی 

(نبهمعد) م0 عالنطاه۸) که یایه های ارویای نوین را پی افکند ند مردانی بودند که ایمان کاتولیکی آنها بر 
اهداف سیاسی اشان تثیری شگرف داشت. ممکن است مخالفین از اتحاد کثیف میان پول آمریکایی؛ 
طبقات سرمایه دار و کلیسای کاتولیک سخن برانند اما آنحه به راستی جریان داشت اتحادی بود میان تمام 
کسانی که به‌دلایل مذهبی یا اقتصادی یا تنها به قصد حفظ نهادها و سازمانهای آزاد, مصمم بودند جلوی 
پیشروی مهیب قدرت کمونیسم را بگیرند. بااین حال حای تأسف است که بسیاری از مردم درنتیجه اين 


اما قبلن ار آن که وا کششی زا که غلیه این اناد سیامی صورت گرفت موزد بررسی قرار دهیم - 
واکنشی که در ایام زمامداری پاپ جان و سیاست نوسازی او و نیز به هنگام برپایی دومین مجمع 
واتیکان نمایان شد- جا دارد به این نکته اشاره کنیم که شرایط از هنگام پیوس دهم و لثوی سیزدهم که 
در فصل قبل ذکرشان رفت به طرز حیرت‌آوری تغییر کرده بود. اکنون به جای جمهوری سوم فرانسه, 
آلمان بیسمارک و ایتالیای ضد روحانیت که همگی با نظر تحقیر در حقوق کلیسا نگریسته بودند و با 
سنگدلی هرچه تمام تر با روم خصومت می ورزیدند, دولی که همگی جداً بر اين اعتفاد بودند که تنها 
راه آزادی و ترقی؛ «رهایی» متفکران و سیاستمداران از یوغ رد کر کلسا میت شاهد آنیم که 
کشورهای مهم (و نیز برخی کشورهای کم اهمیت تر) همگی در این امر متفق القولند که آزادی سیاسی 
و اقتصادی و نیز احترام به حقوق انسانها جملگی در گرو آزادی مذهب و محترم شمردن حقوق 


اقدامات, کلیسارا با عناصر عمده غرب -اعم از سیاسی و اقتصادی- برا بر دانسته اند. 


۳۶۸ نبرد برای یل به صلح و نوسازی 


کلیساست. این دقیقاً همان چیزی بود که للوی سیزدهم و حتی پیوس نهم مدام مت ذکر شده بود ند اما 
هیچ کس به سخنا نشان وقعی ننهاده بود. بااین حال این بار که پیوس دوازدهم همان موعظات را تکرار 
می کرد قادر بود نه تنها در این راه از امکانات فلسفهٌ اکوبناسی که در آن خبره بود و زبان ادبی که 
استاد آن بود بهره حوید بلکه می توانست با اطمینان خاطر به پیامدهای اسفناک حمله گستاخانة 
لیبرالها به کلیسا اشاره کند که همانا وقوع جنگ و گرفتاری در دام کمونیسم بود. 

با این حال اتحاد جدید میا «غرب» و نظام پاپی خطراتی نیز دربرداشت که بخصوص در دهه 
۰ به نحو چشمگیری نمایان شد. به یک مفهوم می توان گفت پیوس دوازدهم با منطق فلسفی 
متقاعد کننده خود بیش از حد در یادآوری این نکته به کاتولیک های جهان که دشمن شماره یک آنها 
مرام کمونیسم است و باید مدام مراقب آن باشند توفیق یافت. نتیجه آن که عده کثیری از 
کاتولیک ها بی جهت به تعقیب و آزار مخالفین پرداختند که یکی از زشت ترین نمونه های آن, 
فعالیتهای سناتور مک کارتی در آمریکا بود. بسیاری از دیکتاتورهای حاکم بر کشورهای کاتولیک 
اقدامات ناشایست خود را با استناد به حمایت کلیسا از آنان توحیه می کردند. همجنین بسیاری از 
جنبشهای کارگری کاتولیک به این خاطر که ظن همفکری با عقاید کمونیستی بر آنان می‌رفت از هم 
پاشیده یا سرکوب شدند. اگرچه پیوس دوازدهم همواره بر اصول پیشینیا نش مبنی بر لزوم رعایت 
عدالت احتماعی تأکید می ورزید دول اروپایی بیشتر مایل بودند به انتقادات او از مرام کمونیسم 
گوش فرا دهند تا بدان‌جا که هشدارهای وی سبب گردید از خطر ملموس و واقعی کمونیسم غولی 
ساخته شود که تمام مسائل دیگر را تحت الشعاع خود قرار می‌داد. 

عمده نگرانی پاپ در تمام مدت سالهای پس از جنگ, حفظ صلح بود و هم این مسئله بود که 
موضوع اصلی سخنرانیهای مکرر وی را تشکیل می‌داد. اما او همواره حفظ صلح را بارعایت عدالت 
مرتبط می‌دانست و پایمال شدن آشکار عدالت را در اروپای شرقی به وضوح بر همگان خاطرنشان 
می ساخت. البته مسلم است که پاپ هرگز اجازه نمی‌داد دنیا این نکته را فراموش کند که هم آزادی 
سیاسی و هم آزادی مذهبی در هر دو زمان درهمان‌جا پایمال گشته بودند. همچنین آن که برقراری نظم 
نون جهانی در سازمان ملل هیچ گاه به طور مستمر میسر نخواهد بود مگر آن که قدرتهای بزرگ از 
پذیرش این حکومت ظلم و جور به عنوان قدرتی قانونی خودداری ورزیده اجازه ندهند مسکو در 
شورای امنیت از حق وتو برخوردار باشد. دول دست نشانده شوروی» هم حق آزادی مذهب و هم حق 
آزادی تمام ابنای بشرزا که باب آز هنگام آغاز جهادش در راه صلح به سال ۱٩۳۹‏ همواره خواستار آن 
بود. هر دو را نفی می کردند. پاپ خواهان به‌راه انداختن جهادی نظامی علیه مسکو نبود اما قطعا 
خواستار آن بود که دنیا شوروی جدید را به عنوان دولتی مشروع و قانونی به رسمیت نشناسد. 
بخصوص هنگامی که متوحه شد فرانسه و انگلیس در تابستان سال ۱۹۵۶ درصدد برآمدند علیه 
رئیس جمهور مصر ناصر در کانال سوئز مداخله کنند اما نسبت به پایمال شدن آزادی مجارستان 


تاریخچه کلیسای کاتولیک ۳۶۹ 


توسط تانکهای شوروی در پاییز سال بعد سکوت اختیار کردند. به شدت بر سیاست دوگانه آنان و 
تظاهرشان به دینداری تاخت. درست همان گونه که پیوس یازدهم تلاش نموده بود جهانیان را متوه 
خطر ظهور مرام کمونیسم در مکزیکو یا کاتالونیا (منجملهله)) نماید. پیوس دوازدهم نیز تمام هم و غم 
خود را مصروف آن ساخت که کلیسا و جهانیان را از دسیسه‌های دشمن درجه یک (مرام کمونیسم) 
آگاه سازد. 

فعالیتهای پاپ پیوس دوازدهم به ویژه در ایتالیا موثر افتاد. اگرچه به موحب قانون اساسی دولت 
جمهوری که به تازگی پس از جنگ تدوین شده بود و نیز به موحب توافقنامهٌ حاصله میان موسولینی و 
پیوس یازدهم دولت و کلیسا در ایتالیا دو مسئلهٌ مجزا و جداگانه شناخته می شد و به رغم آن که 
گاسپری, رهبر حزب دموکرات مسیحی تا پایان عمرش به سال ۱۹۵۴ بر حفظ استقلال حزب خود و 
عدم مداخله وفحاتتون ناکین داشت. مع الوصف نفوذ کلیسا به رهبری پیوس دوازدهم عامل اصلی 
تداوم قدرت حزب دموکرات مسیحی در ایتالبا بود. کوششهای کمیته‌های مدنی «عمل کاتولیک» 
(ممناعه عنامطلعت)) و نفوذ شخصی کشیشان بخش باعث شد کاتولیک های «وفادار» به احزاب 
دست چپی رأی ندهند و بدین ترتیب احزاب دست‌راستی کلیسا را موثرترین متحد خود یافتند و 
چنان که قبلاً شرح دادیم اين اقدامات به واسطه نبرد کمونیسم علیه کلیساء کاملا منطقی بود. مشکل 
در این حا بود که متأسفانه اکثر اهداف و برنامه های احزاب دست راستی جه در ایتالیا و جه در سایر 
تقاط, نه با تعالیم اجتماعی روم همخوانی داشت و نه با آمال احتماعی اکثر اندیشمندان کاتولیک. 
علت آن که پیوس دوازدهم آن همه بر مبارزه علیه مرام کمونیسم تأکید داشت این بود که این مرام را 
تازه ترین و تهدید آمیزترین خطری می دید که از زمان «ارتداد کبیر» نهضت اصلاحات دینی به این 
بو یا دام یی فطاستنو همان بو که تاو هی سای زان جاره اصلی 
معضلات بشر نه در ضدیت منفی و مخرب با کمونیسم که در با زگشت مثبت و سازنده به سوی خدا و 
اطاعت از فرامین او نهفته است و دستیابی به آزادی و عدالت واقعی نیز در گرو همین امر است. 
برتمامی انسانهای نیک و آزاداندیش -یعنی آنانی که قوانین طبیعی را شناخته بدان گردن می نهند- 
واجب است این حقیقت را درک کرده پیامدهای آن را پذیرا شوند اما آنهایی که توفیق درک این 
حقایق را یافته اند باید قدم ضروری بعدی را نیز برداشته بار دیگر از فرامین مسند پطرس قدیس 
پیروی کنند. تنها زمانی که کلیسا حقوق مشروع خود را به دست آورد و همگان بار دیگر اقتدار 
روحانی آن را در امور مذهبی و اخلاقی به رسمیت شناخته پذیرا شوند. حهانیان خواهند توانست 
تحت حکمیت دولتهای مشروع در زندگی دنیوی خود به نظام و ثبات دست یافته از آزادی و مساوات 
اختفامن نها کردتدر سخنان پیوس دوازدهم عمدتاً تکرار ماهرانه و فلسفی همان روّیای تاکن 
دست یافتن به جامعه مسیحی آرمانی و باثباتی بود که لئوی‌سیزدهم و حتی پاپهای دوران قرون وسطی 
از مدتها قبل بدان بشارت داده بودند. از خواندن متن سخنان وی چنین به نظر می رسد که تصویر 


۳۷۰ نبرد برای یل به صلح و نوسازی 


باشکوه و واقعی چنین جامعه ای جنان به وضوح در ذهن هوشیار پاجلی نمایان بود که وی با اندوه 
فراوان» عصر خویش را به این سبب که از درک آن عاجز مانده است ملامت می کرد. از نظر پاجلی 
صلح؛ عدالت, آزادی و مذهب همگی معنایی واحد دارند و مذهب متضمن تمام امور دیگر نیز 
می باشد. بدین ترتیب وقتی وی سال ۱۹۵۰ را «سال مقدس» اعلام کرد تمام آن سال را وقف 
آرمان صلح نمود و سال را طبق ایمان مبتنی بر منطق خود با تکریم و تحلیل مادر مقدس به پایان 
آورده اصل جزمی صعود جسمانی مریم مقدس به آسمان را اعلام نمود. 

شاید بتوان گفت پاچلی به خاطر هوش و ذکاوت خارق العاده ای که داشت و نیز به سبب برتری 
مسلمش پر کسانی که در دستگاه اداری روم گرد او را گرفته بودنده کر افاخر دوران رفاهدا ره کرد 
به فرما نروایی مستبد و منزوی تبدیل شد. وی آماده بود برای هرنوع مخاطبی از پزشکان و وکلا گرفته 
تا قابله‌ها و مورخان, درخصوص بعد مذهبی حرفه اشان و جایگاه آن در طرح الهی امور. سخنرانی 
کند و اگرچه از آن‌جایی که به اتحاد و اتفاق تمام حقایق معتقد بود» برای ادیبان - بخصوص ادیبان 
کتاب مقدس- چنان آزادی آ کادمیک بی حد و حصری قائل شده بود که از زمان پیوس دهم نظیر 
نداشت. اما در بیانیه "پیدایش انسان" (ع2ع0 تصعصن) مصرانه بر پذیرش معنای تحت‌اللفظی کل 
کتاب پیدایش تأکید ورزید. درست همان گونه که بر اطاعت صریح و بی چون و چرا از اقتدار 
کلیسایی تا کید داشت و در مهارکردن نهضتهایی که حال و هوایی بین الکلیسایی داشتند همان قدر 
آماده بود که در سرکوبی سیاستها ی گروههای دست چپی. بی اغراق باید گفت اقتدار شخصی پیوس 
دوازدهم در ایتالیا که شخصاً بر اعمال آن فا دیقف نع که تا ترشیت لیا 
دربرم ی گرفت و تمام نهضتهاء اعم از جنبشهای حرفه ای, فرهنگی پا سیاسی را تحت تأثیر قرار 
می‌داد, درسالهای آخر زندگانی او حتی درنظر برخی از وفادارترین حامیانش منشأً نگرانی گردید. 

هنگامی که سرانجام این پاپ بزرگ در اکتبر ۱۹۵۸ پس از بیش از نوزده سال زمامداری د رگذشت 
تمام دنیا فقدان یکی از چهره های برجسته عصر را احساس کرد. تصور این که جانشین مناسبی برای او 
یافت شود بسیار دشوار بود بخصوص اگر این جانشین کشیش ساده و سالخورده ای چون آنجلو رونکالی 
(۲0062[1 ماعععه۸) باشد. مردی از خانواده ای روستایی در لومباردی (10۳002701) که به واسطه 
اطاعت و خدمت وفادارانه خود تا مقام پاتریارکی شهر ونیز ارتقاء یافته اما هی چگاه به عنوان فردی 
صاحب نفوذ در روم شناخته نشده بود. احتمالا آنجه کاردینالها را به انتخاب وی واداشت همان 
انگیزه‌هایی بود که پیشینیان آنها را در حلسه محرمانه سال ۱۹۰۳ واداشته بود سارتوی افتاده و فروتن را 
(که او نیز پاتربارک ونیز بود) به جانشینی نحیب زاده مستبدی چون لئوی سیزدهم برگزینند که او نیز 
همچون پاچلی پس از او مدتهای مدید بر سرکار بود و نظام پاپی را شیفته و مجذوب شخصیت خود 
ساخت. اگر به راستی چنین باشد آنچه به دنبال ا نتخاب این دو پاپ رخ داد به کلی بایکدیگر متفاوت 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۳۷ 


جنبش مدرنیسم و ساکت نمودن بسیاری از اندیشمندان و متفکران کاتولیک به کار گرفت, رونکالی 
اعلام داشت که تاکنون به اندازه کافی حکم تکفیر و لعنت صادر شده و حال نوبت آن است که به جای 
آن که مدام در محکوم ساختن آنجه بد است بکوشیم به تشویق و ترویج آنچه نیکو است همت کماريم. 
کلیسا تحت زمامداری رونکالی تواانست نفس راحتی بکشد و درحهت تجدید حیاتی نوین گام بردارد و 
علی الخصوص پیام خود را به گوش تمام ابنای بشر رسانیده هر نوع امر نیکو و خیری را یار یگر باشد. 
به گفته خود رونکالی حیات کلیسا می بایست «نوسازی» شود مترقی و متحدگردد و همگام با دنیابی 
قرار گیرد که تاکنون اغلب در آن به‌دیده شک و ظن نگریسته دربرابر آن موضعی تدافعی پیش 
گرفته بود. به بیان ساده ترء کلیسا می بایست از آن نوع «تفکر کهنه و قدیمی» دست بشوید. 

تفاوت میان رونکالی و پاپ پیش از او بیشتر جنبه مزاجی و تجربی داشت تا فلسفی. پاچلی 
قن تفت | نظم و ثباتی است حقیقی و او هم از افتدار معنوی و هم از فدرت دنیوی برخوردار 
است, قانون طبیعت وحود دارد که همواره باید مراعات شود و قانون الهی نیز هست که از حانب 
کلیسا به‌انسان می‌رسد. اگر آدمی از خدا رو یگردان شده اقتدار کلیسا را انکار نماید هرآ نجه دارد 
-جه مادی و جه معنوی- از دست می‌ دهد زیرا پشتوانه تمام قدرت و اختیارات مشروع ز مبان رفته» 
دنیا در دام فلسفه های باطل و افتدار غصب شده دیکتاتورهای خون آشام گرفتار خواهد آمد. به عقیده 
پاجلی تراژدی قرن بیستم و عامل اصلی جنگهای وحشیانه و ظهور دیکتاتورهای ددمنش نیز همین امر 
است. اما رونکالی با این نظریه | کویناسی پاجلی درخصوص ماهیت جامعه مخالفتی نداشت. درواقع 
تفکر والای او را به راستی ارج می نهاد ص توت 6 هیچ گاه تن را سنا اوزی نفد رد 
اما خلق و خوی او که سبب شده بود از مشاهده نیکوییها به وحد آمده در سرزنش و تقبیح تعلل ورزد, 
و نیز تحربه ای که شخصاً از زندگی در میان طایفه خود در سوتو ایل مونته (۲60۴16 لذ 5060), با 


چندی بعد از زیستن با دهقانان بلغار » کاتولیک های فقیر استانبول یا نشست و برخاست با 
غیر سل هون تشک فر اقب کست کرده بزه تیا موه نود که د تیار آل کوه که هت ردو 
درصدد یافتن نکات مثبت نهفته در تمام ابنای بشر چه در داخل و چه در خارج از کلیسا برآمده 
بیشتر برنیکوییهای آنان تکیه کند. درحقیقت طرز فکر او در قالب دسته بندیهای فلسفی یا 
اصطلاحات قانونی نمی گنجید و او از سر تجربه به خوبی از نقائص و کاستیهای همقطاران مذهبی 
خود و کیفیات معنوی رایج درمیان اکثر اقوام غی رکلیسایی آگاه بود. بخصوص در سرزمینهای بالکان 
دریافته بود که مذهبی که ایمانداران کلیسای ارتد کس بدان پایبند می باشند در اصول ماهیتی اساسا 
کاتولیک دارد و در خلوت دل خود تعالیم روم را مبنی بر لزوم دوری جستن از آنان به انتقاد میگرفت. 
حالبتر آن که رونکالی به عنوان فردی رومی, ترکها را واجد خصوصیات اخلاقی و مذهبی یافته بود که 
وی را واداشت فطرتاً بدانها تمایل یابد. بدین ترتیب در وجود او بذر نوعی رفتار بین الکلیسایی تازه 
رویبدن گرفت که سرانجام در قالب فرامین مجمع عمومی که برپا ساخت متجلی شد. 


۳۷ نبرد برای یل به صلح و نوسازی 


تفاوتهای موجود میان رویه پاجلی و خلق و خوی رونکالی, تفاوتهایی واقعی و بلکه فاحش بودند 
و علت آن که دوران زمامداری پاپ جان بیست و سوم آن همه با زمامداری پاپ پیش از او فرق داشت 
نیز همین تفاوتها بود. بااین حال نباید در اين تفاوتها مبالغه کرد فی المثل باید به خاطر داشت که 
تکیه کلام همیشگی رونگالی, شعار اطاعت و صلح (۳۸ اه هت060601) بود. همچنین امر اطاعت 
چنان در نظر وی اهمیت داشت که او را در امور سیاسی وفادارترین خادم پیوس دوازدهم محسوب 
می‌داشتند -امری که سبب گردید حتی درسنین پیری در ونیز از اجرای توصیه‌ها و تعالیم استاد خود 
مبنی بر لزوم التزام کاتولیک ها به درستکاری و صداقت سیاسی بازنایستد. به علاوه رونکالی خلق و 
خویی محافظه کارانه داشت و به آیین نیایشی و زبانی که از طریق آن علوم الهی را در مدرسه دینی 
برگامو (0100ع567) آموخته بود عشق می ورزید. او نکوشید در آیینهای نیایشی اصلاحی صورت دهد 
و به گویش ایتالیایی نیز علاقه ای نداشت. وی عقاید خود را درخصوص وظائف کشیشی به وضوح در 
مجمع مقدس روم به سال ۱۹۶۰ بیان نمود. او عقیده داشت درخصوص نظم و انضباط کشیشان باید 


شدت عمل بیشتری نشان داده شود و در این زمینه نباید مسامحه ای صورت گیرد همچنین هم در مقام 
سفیر پاپ در فرانسه و هم بعدها در حکم پاپ یک دم کشیشان کارگر فرانسوی را آسوده نگذارد. وی 
قطعاً خواستار احیای حیات کلیسا و بخصوص ریش کزفین رویه ای حدید در برخورد با جهان خارج 
بود اما در نیل به این مقصود به هیچ وجه به تساهل و مسامحه کاری در انضباط درونی حبات کاتولیک 
(بخصوص در زمینه مسائل حنسی) نظر نداشت. تساهلی که وی بدان نظرداشت درخصوص روابط 
کلیسا با جهان خارج بود. او در مقایسه با پاپهای پیشین چندان نگران خطرات احتمالی ناشی از 
تماس و همکاری کاتولیک‌ها با مسیحیان دیگر نبود بلکه درعوض تمایل داشت شاهد همکاری 
کلیسا با «تمام افراد نیک و آزاده» -حتی با دشمنان سیاسی و فلسفی آن یعنی کمونیستها باشد. 
شاید مهمترین تفاوت فکری میان طرز نگرش رونکالی و پاپهای پیشین در قرون نوزدهم و بیستم این 
بود که وی چندان بر اهمیت واهی اختلاف نظرات فلسفی تأکید نداشت. درحالی که پیوس نهم جز 
لیبرالهایی سنگدل که آراءشان در صورت تحمل موجب تباهی کلیسا می‌شود» و پیوس بازدهم جز 
کمونیستهایی سنگدل که فلسفله اشان تأثیری مشابه داشت نمی دیدند. جان بیست و سوم بیشتر مایل 


بود شاهد مردان و زنانی -خوب پا بد- باشد که صد البته در ضلالت و گمراهی به سر می بردند اما 
گمراهی که ممکن بود به مدد تماس با آنان اصلاح پذیرد پا لااقل به پاس منزوی نساختن ایشان 
به سرسختی و سنگدلی بدل نشود. 

بدین ترتیب وقتی در نوامبر سال ۱۹۵۸ جهانیان بر صفحه تلویزیون پیرمرد هفتاد و شش ساله ای 
را مشاهده کردند که با اندامی لرزان آماده بود زمام امور پاپی را بلزدستت گیرف: امه آغاز ی ش.ه 
زمامداری کوتاه مدت ۳۵5528810 ن ۳۵۲2 2(باپ دود کر زیرا وی در زمان پیری به مقام پاپی 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۳۷۳ 


| نتخاب شده بود) بلکه زمامداری کوتاه اما به غایت مهم پاپی نود که درخیندد آعرای سناستت نوسازی 
(ماصمصقط؟10ععض۸) بر آمده بود. 

حال ببینیم این سیاست نوسازی یعنی تجدد و مدرن سازی کلیسا که پاپ جان آن را یگانه هدف 
خود ساخته بود, در حقیقت جه بود؟ 

به تلبیزیآمی‌توان گفت این سباسته, تلاشی نود درنجهت آگاه تبودن کامل کلیستا از ماهیت 
درخال تغییر دنیای معاضنر: پاپ سان: همان گونه که در مراسم افتتاحیه دومین مجمع واتیکان 
خاطرنشان ساخت. آماده بود دنیای جدید را با آغوش باز بپذیرد و به شدت با آن «ییامبران عذاب و 
فلاکت» که تنها بیامشان این بود که وضع دنیا مدام رو به وخامت دارد. مخالفت می ورزید. وی 
به واسطه تجربیاتش از زندگی که اکثر آن را درخارج از ایتالیا آموخته بود به شدت با رویه کلیسا 
مبنی بر آن که اوضاع جهان روزبه روز بدتر می شود و کلیسا چاره ای جز گوشه گیری و بنهان شدن در 
پس موضع قاطع و تغبیرناپذیر خود ندارد و باید دائماً در انتظار رنج و عذاب بیشتر باشد -تفکری که 
بخصوص در دستگاه اداری روم رایج بود- مخالفت می ورزید. وی دو بیانیه بسیار مهم دارد که در 
اولین آن تحت عنوان «کلیسا, مادر و معلم» (متاعنع/۱۷ 6۲ 7ع:2]) که با راهنمایی کشیش پاوان 
صادر نمود. موضعی کاملاًمتفاوت در پیش گرفت. وی مصرانه بر این امر تاکید داشت که وضع دنیا 
بسیار دلگرم کننده و امیدوارکننده است به عنوان مثال باید از جنبشهایی که در آفریقا و آسپا به منظور 
کسب استقلال ملی به وحود آمده است استقبال کرد. طوفان تغییرات» حیات و زندگی را باخود 
به ارمغان میآورد و درواقع آنجه تافرست و اشتیازاست, استمبار بو اسسار گر ات مهن 
ثروتمندتر است که به باری ملل فقیر برخاسته آنان را در کسب استقلال سیاسی و اقتصادی مدد 
رسانند و اين کار را بدون تحمیل عقاید فرهنگی خود و نیز بدون اعمال کنترل اقتصادی جدید بر 
آنان انجام دهند -چه در غیر این صورت اقدامشان هقی ای که هی ری 
خواهد بود. البته روم از مدتها قبل بر خطر همردیف دانستن کلیسا با قدرتهای سیاسی حاکم بر 
سرزمینهای تحت استعمار واقف بود زیرا با سرنگونی قدرتهای حاکم» کلیسا نیز در اين مناطق 
به سرنوشت آنان دجار می شد. پیوس دوازدهم شهار درد مود کیان فعال .در | فرسا از مان 
بومیان همان‌جا باشند تا بتوانند در نبود سفید یوستان کار بشارت را ادامه دهند. این روند تحت 
زمامداری پاپ جان به شدت تسریع یافت: اسقفانی از میان خود بومیان به این مقام برگزیده شد ند و 
سرانجام نخستین کاردیتال نوف ثیر تعیین شد نگاهی گترابه اتحاد نزدیک و صمیمانه ای که از 
دیرباز در کشورهای پرتغال, اسپانیاء بلژیک و حتی آفریقای فرانسه میان کلیسا و دولت حکمفرما بوده 
کافی است تا به عمتی اهمیت بیانیه ۷۲۵۵5008 ۵۱ 1۷1۵167 پی ببریم. روم در قالب این بیانیه به ماهیت 
واقعی دنیای معاصر تعلیم می‌داد و همگان را به «نوسازی» و درپیش گرفتن روندی مثبت و سازنده 
دعوت می نمود. به علاوه در این بیانیه به «اصل احتماعی» توجه خاصی مبذول شده بود. بیانیه یاپ 


۳۷ نبرد برای یل به صلح و نوسازی 


تصریح می کرد که دولتهای دم وکراتیک اکثراً از سوی مللی مترقی و پیشرفته روی کار آمده‌اند و 
درنتیجه از موضع سنتی پاپها (که تا به حال در خصوص امور مربوط به دولتها یا پی طرف بودند یا 
آشکارا از دموکراسی انتقاد می کردند) فاصله می‌گرفت و در عوض دموکراسی را به عنوان پدیده ای 
که فرصتهای بیشتری برای تحقق مسئولیتهای اجتماعی فراروی ملل قرار می داد. می ستود. در بیانیه 
همچنین به این موضوع آشاره شده بود که دولتهای امروزی در زمینه تأمین رفاه اجتماعی تعلیم و 
تربیت بهداشت بیمه و سایر خدمات بسیار فعالترند و این امررا نیز می ستود. بیانیه حتی تا 
بدان‌جا پیش رفت که برای بهبود وضع کارگران بخش کشاورزی, گروهی که رونکالی بویژه به آنان 
اوافت فاشتم یادا قصیی انانه داد هن سا نبه باب گرحه ارصعه گذاردن بر مرام سوسیالیسم 
-مرامی که تابه حال هدف شدیدترین انتقادات یایها بود- خودداری شده بود اما بسیاری از طرحها و 
برنامه های سوسیالیستی مورد حمایت قرار گرفته بود و سلسله اقداماتی برای دولت درنظر 
گرفته شده بود که بی‌شک به‌هیچ وجه برای پیوس بازدهم. در بیانیه چهلمین سالگرد" 
مصصخ مصلفعع000202, با برای پیوس دوازدهم قابل تحمل نمی بود. 

به رغم سرکوبی مداوم کلیسا در اروپای شرقی و چین» رونکالی در این خصوص مطلب چندانی 
برای گفتن نداشت و درعوض بیشتر هم خود را مصروف کشورهایی نمود که به تدریج از یوغ قیمومیت 
قدرتهای غربی رهایی می یافتند. شاید استدلال او این بود که درخصوص حفای کلیسا در ارویای 
شرقی به اندازه کافی گفته شده و حال نوبت آن است که روم به تشویق تحولات اخیر سیاسی و 
اجتماعی نقاطی بپردازد که تا به حال جندان مورد توحه قرار نگرفته اند. وی درهر فرصتی این نکته را 
به وضوح پادآ ورد می شد که این طرز تفکر که کلیسا متحد طبیعی سلاطین و دیکتانورهاست و هر 
تحول جدیدی را که رنگی از دموکراسی با سوسیالیسم دارد محکوم می سازد. تفکری است کهنه و 
منسوخ شده. بااین حال همواره با دقت فراوان تعالیم و رهنمودهای پاپهای پیشین را متذکر می شد و 
هیچ گاه سخنی برزبان نمی‌رائد که ممکن بود به گسستن او از تعالیم و آراء آنان تعبیر شود. اقدامات 
8 شا مت کون بر شالوده و اساسی بود که پاپهای پیشین پی افکنده بودند و وی تنها تعالیم آنان را 
به مقتضای تحولات حدید به شکلی مدرن و امروزی ارائه می داد. 

بااین حال رونکالی بسیار انقلابی تر از آن بود که خود می پنداشت و این امر هم درقالب اقدامات 
سیاسی/اجتماعی او و هم در عزم راسخش مبنی بر آن که کلیسا باید به گفتگوهای مفید و سازنده با 
سانر ممیخیان یردازی تمایان بوذ سیاست نوسازش ور این سا بان معا بود که کون دیگر مان آن 


رسیده تا ارتدکسها و اکثر پروتستانها را نه به عنوان افرادی مرتد و تفرقه حو که به عنوان همقطارانی 
که در تاکستان الهی «خداوندی» شک به جمع آآوری حصاد مشغولند پذیرا شویم» خداوندی که نزد 
پدر خود دعا کرد «اينها را یک گردان» امه ده ]ل1). رونکالی همان قدر به این دعا در انحیل 
بوحنای قدیس علاقه و ارادت داشت که به سیاست نوسازی. وی یی شا (6ظ صتافتاعنتش). 


تاریخجه کلیسای کاتولیک ۳۷۵ 


ژزوئیتی که دهه هشتاد عمر را می گذراند و از سوی خود او به مقام کاردینالی رسیده بود و به عنوان 
«وزیر جدید اتحاد مسیحیان» انجام وظیفه می کرد مأموریت داد در سراسر دنیا به سفر پرداخته با 
سایر مسیحیان تماس برقرار کند و آنان را از این واقعیت نسبتا حیرتآور مطلع سازد که روم اکنون 
به اتخاذ ذهنیتی بین الکلیسابی تمایل یافته است. برخلاف پیوس بازدهم که گفته بود: «اتحاد 
مسیحیان تنها از یک طریق میسر می باشد و آن بازگشت کسانی است که از جرگهُ کلیسا بریده اند 
یعنی بازگشت به تنها کلیسای واقعی مسیح... بنابراین بگذارید فرزندان جدا شده ما به سوی مسند 
پاپ بیایند...» پیام کاردینال بثا این بود که: «بگذارید کاتولیک‌ها و دیگر همقطاران مسیحی اشان 
در کمال نیکویی و حسن نیت به کشف نقاط مشترک میان خود بیردازند ( که بسیار زیاد است)» در 
انجام اعمال نیک به جستجوی یافتن طرق پاری رساندن به یکدیگر برآیند و ببینند تاچه حد پیشرفت 
خواهند کرد. مهمتر از همه بگذارید برای نیل به اتحاد و یکپارچگی دعا کنند». 

در این جا نیز آنچه انجام می‌شد نه انکار تعالیم پیشین کلیساء بلکه متوجه ساختن کاتولیک ها 
به مسئله ای بود که تا به حال از آن غافل مانده بودند. پاپهای پیشین اکثراً به‌هشدار و انتقاد گرایش 
داشتند اما پاپ جان بیشتر مایل بود بر نکات مثبت و سازنده تأکید ورزد, آنچه را دلگرم کننده بود 


بیابد و در تشویق و ترویج آن بکوشد. زیرا درست همان طور که در امور سیاسی و اجتماعی توحه 
بیش از حد به خطر بسیار واقعی کمونیسم باعث شده بود نکات سازنده و ارزشمند موجود در تحولات 
احتماعی نوین مورد غفلت وافع شود در امور مذهبی نیز توحه به خطر ارتداد تسا بان خرن تکانت 
قطا مت و فکو یی کش شد ار همکاری من تیان وا کدیر ایو مر کفیان آنان 
‌ِ 5 حِِ 

به دست ورد مورد بی توجهی قرار گیرد. 
گرنخه فظه بر نات بود که به اتضاد روبه ای دید آز غاب کلیس اشاره کند و نا برشتبردق 
فرصتهای مذهبی و احتماعی که فراروی کلیسا قرار دارد به نوسازی آن کمک کند. با این حال وی از 
همان بدو دوران زمامداری خود دریافت که مسئولیت این امر درواقع بر دوش خود کلیساست. 
رونگالی ازسر تجربه - بخصوص تجربه هشت ساله اش در فرانسه به عنوان سفیر پاپ- دریافته بود که 
کلیسا اعمال می شد, درحقبقت به مختل شدن رشد و پیشرفت کلیسا انجامیده است. وی از همان 
ابتدا هنگامی که به عنوان منشی جوان اسقف برگامو در ایتالیا حنجال و هیاهویی را شاهد بود که 
به خاطر کسانی که ظن مدرنیست بودن بر آنان می‌رفت بریا شده بود به ظلم وجور حاکم گر فستگان 
۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 2 1 2 ۰ ۰ 
پاپ پی برده بود. خود وی نیز در سرزمینهای بالکان از این ظلم و جور به تنگ آمده و در فرانسه نیز 
اسقفانی را دیده و ستوده بود که آشکارا اعلام می داشتند زمان آن فرا رسیده که مستولیتهای 
گسترده تری برعهده گیرند. آن گاه در مقام پاپ غالبا خود را با «پیامبران عذاب و فلاکت» مواجه 
دیده بود که آنجه سیاستشان را تعیین می‌ کرد احساس خطر نسبت به زوال ایمانی بود که فکر 
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می کردند وظیفه مقدس دفاع از آن را برعهده دارند. بنابراین تنها جاره‌ای که برای ایجاد توازن میان 
این دو قطب به فکرش می‌رسید آن بود که بگذارد کلیسا خط مشی مستقل خود را یافته ورای آراء 
دستگاه اداری روم انجام وظیفه کند و انجام این کار نیز تنها از طریق برپایی مجمعی عمومی میسر 
مش تروانگالن هیچ گاه انگیزه خود را از برپایی مجمع -اين مهمترین اقدام صور تگرفته در دوران 
زمامداری اش- به وضوح بیان نکرد اما آشکارا پیداست که دلیل اصلی آن از این عقیده او سرجشمه 
می‌گرفت که اکنون زمان آن فرارسیده که در تمام دنیا کسانی که در رس کلیسا قرار دارند 
به موقعیت و جایگاه قرن بیستمی خود پی برده خط مشی مستقل خود را بازیابند. 

به تدریج که زمان تشکیل مجمع نزدیک تر می شد (۱۱ اکتبر ۱۹۶۲) رونکالی با شور و حرارت 
در مدح آمال و اهداف خود از برپایی مجمع سخن می‌راند: مجمع سبب نوسازی کلیسا خواهد شد. 
مروج اتحاد مسیحیان خواهد بود و بدین ترتیب الگویی برای اتحاد تمام ابنای بشر به دست خواهد داد 
و به عنوان نیرویی عظیم در جهت صلح عمل خواهد کرد. وی به منظور جلب حمایت مسیحیان از مجمع 
ز تمام ایمانداران خواست بدین منظور دعا کنند. بااین حال با نگرانی و احتیاط تمام که از خصائص 
و بود مراقب بود تا مبادا این واقعهٌ عظیم به خشونت و بروز احساسات تند منجر شود به همین خاطر 
کار عظیم تدارک مجمع را (که بیش از سه سال به طول انجامید) به کسانی واگذار کرد که از سوی 
عضای دستگاه اداری روم کنترل می شدند. این افراد مأمور تعیین جارچوب روند کار مجمع بودند و 
کر هه موه از درخافتهه نظ رات وت دایم ا شمان و اف ]خدیک در رسراسر خهان اسیال ی کردند 
ما آنچه علی الخصوص مدنظر داشتند همان تجربه مجامع پیشین بود و پیش نوبس مجمع را نیز 
به گونه ای مرسوم و سنتی آماده کردند. گرایش به‌چنین رویه ای سنتی بخصوص درمورد مهمترین این 
فراد یعنی کاردینال اوتاویانی (صهذ*00۵ [ه2)) صادق است که مأمور امور دینی بود و غالبا او 


را وزیر مسند پاپ محسوب می‌داشتند و هم او بود که برنامه کلیسا ۳661651۸ 06 5662 16)( را 
تنظیم کرد. درحفیقت پاپ جان به پيشنهاد وزیر خارجه اش کاردینال تاردینی (1270181), در برپایی 
مجمع دقیقاً از تجربه برپایی اولین مجمع واتیکان الگ و گرفت و می توان گفت جز این نیز چاره ای 
نذاشت::آما تفنخه آنشد. که گرجه افرای که مأمور انجام مراحل مقدماتی مجمع بودند از میان 
اسقفان و عالمان الهی سراسر حهان انتخاب شده و برخی نیز حدا به اتخاذ رویه ای حدید در رویارویی 
با مشکلات کلیسا تمایل داشتند, اما جای بسیاری از افراد که از نظرباتی بس «مترقی تر و متحددتر» 
بهره داشتند در مجمع خالی بود و در مجموع مسیر کلی مجمع توسط کاردینالهای دستگاه اداری روم که 
همگی کرسیهای اصلی را اشغال کرده بودند تعیین گردید. اما دوران فراهم آوردن مقدمات مجمع از 
جهاتی دیگر مأیوس کننده بود. به عنوان مثال چنین به نظر می‌رسد که از آرزوهای پاپ یکی آن بود 
که مجمع تنها درصدد دست یابی به وحدت بین الکلیسایی نباشد بلکه خود مجمعی بین الکلیسایی 
باشد - نه فقط در مفهوم کاتولیکی آن بلکه به اين مفهوم که از اسففان کلیسای ازندکس یز که‌آدر 
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منصب رسالتی معتبری قرارداشتند و پیشینیان ایشان در مجمع قرن پانزدهم فلورانس که به هدف 
«اتحاد مجدد» برپا شده بود به مشورت خوانده شده بودند. برای شرکت در این مجمع دعوت به عمل 
آید و بی شک جنین اقدامی با اهداف بین الکلیسایی خود پاپ نیز همخوانی و هماهنگی داشت. با 
این حال به رغم شور و علاقه و اردات شخصی که پاتربارک آتناگوراس اهل قسطنطنیه نسبت به پاپ 
حدید و اهدافش داشت (وی می گفت: «پاپ جان را خدا فرستاده است»), برخلاف انتظار نه 
پونانیها و نه کلیساهای ارتدکس روسیه هیچ یک به ابتکار عمل پاپ پاسخ مثبت ندادند. 
خصومتهای دیرینه بخصوص در یونان چنان عمیق بود که از میان بردن آن چندان آسان نبود. سرانجام 
جهان ارتدکس در قالب تنها دو نماینده که از سوی مسکو به عنوان ناظر فرستاده شده بودند در 
دومین مجمع واتیکان حضور پافت. اما بسیاری از پروتستانها حسن نیت بیشتری نشان دادند و 
«شورای جهانی کلیساها» ناظرانی را به مجمع فرستاد. انگلیکانها نیز که روابطشان با روم پس از 
چهار قرن سردی و تیرگی, با دیداری که اسقف اعظم «فیشر» از پاپ به عمل آورده بود به تدریج رو 
به بهبود داشت هیئتی را به مجمع فرستادند. 

بااین حال وقتی معلوم شد که این مجمع تفاوت چندانی با مجامع پیشین نخواهد داشت. هم 
محافل کلیسایی و هم محافل غیرمذهبی به شدت نسبت به آن بی علاقه شدند. آ نجه ایدهُ مجمع را 


همچنان زنده نگاه می‌داشت سخنرانبهای پی‌درپی شخص پاپ بود. که همواره - بخصوص در اعباد 
بنطیکاست- از ایمانداران جهان می خواست برای آن دعا کنند و از آمال و امیدهای خود که درقالب 
مجمع متبلور بود داد سخن می‌داد. پاپ در ماه سپتامبر ۱۹۶۲ یک ماه قبل از برپایی مجمع طی پیامی 
که از رادیو واتیکان پخش شد اعلام داشت: «سرهای خود را بلند کنید... چرا که روز نجات و 
هک توا نزدیک می شود... ا7[5) 1.07060 ( نورمسیح). کلیسای عیسی از اقصا نقاط جهان با 
ندای «خدا را سپاس باد» (0:۵1۵9 160) پاسخ می‌دهد: «بلی, این است نور مسیح, نور کلیساء نور 
ملتها». سخنرانی یاپ نه در زمینه نکات دینی مطرح شده در دستور کار مجمع» که پیشتر توسط 
مأمورین تدارک مقدمات آن در اختیار پدران کلیسا قرا رگرفته بود بلکه در خصوص روشن نگری بود 
که مجمع برای جهانی حیران و درمانده به ارمغان می‌آورد و رهنمودهایی که برای هدایت مسیحیان 
داشت: «تا در بین مردم, مردانه وا و در بین مسیحیان, مسیحی‌وار زیست کنند و با زندگی نمونه 
خود دیگر افرادی را نیز که هنوز مسیحی نیستند به سوی این آیین سوق دهند». پیام پاپ درخصوص 
خانواده و نیاز آن به امنیت و خودبسندگی بود. اما از آن مهمتر درباره صلح و آرامش بود و درواقع 
صلح و اتحاد نقطه محوری پیام پاپ را تشکیل می‌داد. آنجه بیش از هرچیز در دنیا طنین افکند» 
علاوه بر صداقت و همدردی صمیمانه پاپ خوش بینی دلگرم کننده او بود. مدتها بود که واتیکان 
درخصوص مسائل جهانی نظری خوش بینانه و امیدوارکننده ابراز نداشته بود. شاید به همین خاطر 
بود که آنچه بیش از همه در نطق افتتاحیه مجمع جلب نظر کرد انتقاد پاپ بود از پیامبران عذاب و 
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فلاکت ( که بی شک بسیاری از آنها را در واتیکان دیده بود): 

«اغلب اتفاق می افتد که ضمن انجام وظائف روزانه رسالتی خود. از آنجه برخی افراد برزبان 
می‌رانند به حیرت می افتیم. گرچه چنین افرادی شاید از سر تعصب مذهبی چنان نظراتی را بیان 
می کنند اما طرز فکرشان از انصاف, ملاحظه و بصیرت به دور است. آنان در وضع فعلی جامعه جز 
مصیبت و ویرانی نمی بینند و مدام از آن می نالند که عصر ما در قیاس با قرون گذشته بسیار پلیدتر 
شده است. گویا از تاریخ که درس کی ی دشن بی خبرند و چنین می‌پندارند که دوران مجامع 
کته به لحاظ رعایت آموزه‌های مسیحی, اخلاق و رفتار عمومی و آزادی صحیح کلیسا, دورانی کامل 
و بی نقص بوده است. 

لازم است مخالفت شدید خود را با آراء این پیامبران عذاب و فلاکت ابراز کنیم پیامبرانی که 
تنها از بلا و مصیبت خبر می‌آورند. پنداری که دنیا به آخر رسیده است. 

تحت شرایط کنونی که به نظر می‌ رسد جامعةٌ بشری به نقطهٌُ عطفی رسیده باشد بهتر است درجهت 
فهم نقشه‌های عجیب مشیت الهی که با عبور از اعصار مختلف و از طریق اعمال بشر -غالباً برخلاف 
انتظار همگان به اهداف الهی خود نائل می شود و تمام حوادث را از سر حکمت به خیریت کلیسا 
تبدیل می نماید-حتی آن حوادثی که به نظر مغایر با اهداف کلیسا می‌آید. بکوشیم. 

اما انقلاب واقعی درحریان نخستین جلسه مجمع و هنگامی رخ داد که درات کلیس از بذبرتن 
لیست نامزدهایی که برای عهده داری وظائف مجمع از سوی کاردینالهای دستگاه اداری روم ارائه 
شده بود - کاردینالهایی که به سبب هام و منصب حکومتی اشان ریاست این نامزدها را نیز برعهده 
داشتند- خودداری ورزیدند و به علاوه بااین کار یاپ را به حذف آن واداشتند. این وقایع آشکارا 
نشان داد که اولاً در مجمع اکثریت با اسقفان شید گرا پر ف تیلست کاعاشی تسد از رود 
تحمیلی رسای کمیسیونهای مجمع تبعیت کنند و در ثانی این اکثریت که خواهان آغاز رویه ی 
مستقل در مجمع هستند از حمایت پاپ برخوردار ند. درواقع باید گفت آنجه محافظه کاران دستگاه 


اداری روم همواره از آن بیم داشتند در جریان نخستین جلسه مجمع به حقیقت پیوست. برخی از این 
محافظه کاران از همان آغاز با ایده برپایی مجمع مخالف بودند و با طولانی کردن روند مراحل 
تدا رکاتی» تشکیل آن را به تأخیر افکند ند. سپس درصدد برآمدند از طریق کنترل دستور کار مجمع» 
بر خود مجمع اعمال نفوذ کنند و سعی کردند با اعمال نفوذ بر اعضای کمیسیونهای مجمعء نفوذ خود 
را بر آن حفظ نمایند. پاپ که تعمدا با مخالفین خود با مدارا و ملایمت بسیار برخورد می کرد تا مبادا 
مجمع «اتحاد» و «صلح» سبب بروز درگیری و نفاق میان سلسله مراتب روحانیون شود. فرصتی 
منصفانه دراختیار دستگاه اداری روم گذارده بود تا نفوذ خود را بر مجمع اعمال نمایند اما آنان در این 
کار شکست خورده بودند. اکثر اسقفان به رهبری اسقفان مستقل و مصممی جون «کاردینالهای 


فزیتگر ار کلن.و «لیتارت» اهل لیل (رزهیران مخالفتبا لیستی که از سوی کمتسیرنها اراه 
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شده بود), «سونتز» اهل مالینز- بروکسل, «کونگ» از وین لرکارو از بولونیا, ریتر اهل سنت لوئیز 
و باتربارک وس چهارم شیخ | نطاکیه (طعمتاع۸ ۶ه طعن۹2 1۷ ومصن‌ه]۷ طهتمنتاه۴۳)این نکته 
را به وضوح مشخص ساختند که حاضر نیستند هرآنجه پیش رویشان گذاشته می شود بپذیرند - 
بخصوص اگر آنجه ارائه می شود در قالب زبان مختص الهیات سنتی باشد. این که آیا اگر در اين راه 
از حمایت و پشتیبانی پاپ مطمئن نبودند باز هم همان استقلال و ابتکار عمل را نشان می‌دادند یا 
خیر به درستی نمی‌دانیم. تنها می‌دانیم که به مجرد آن که از خود استقلال عمل نشان دادند پاپ نیز 
با عنام ۵ نی خانيیق: 

این نخستین جلسه مجمع حائز اهمیت فراوان بود و از همه مهمتر گردهم آمدن آن همه اسقف از 
اقصا نقاط حهان بود» واقعه ای که نظیر آن پیشتر هیچ‌گاه رخ نداده بود. در سالهای ۱۸۶۹و ۱۸۷۰ 
درجریان نخستین مجمع واتیکان تنها ۰ اسقف -اکثراٌ از ارویا- شرکت داشتند که از این تعداد 
قریب به ۲۰۰ تن از خود ایتالیا بودند. اما در سال ۱۹۶۲ تنها تعداد اسقفانی که در نقاط مختلف 
به امور بشارتی مشغول بودند به ۸۰۰ تن می‌رسید و در مجموع در حدود ۲۳۸۰ تن از «پدران 
مجمع» برای شرکت در مراسم افتتاحیه مجمع در یازدهم اکتبر آن سال وارد مسند پاپ شدند و این 
درحالی بود که یک سوم این تعداد از اروپاء ۶ تن از آفریقاا و حدودا دو برابر این تعداد از 
آمریکای لاتين آمده بودند. قریب به ۱۰۰ تن از خاور دور و حدود ۲۱۷ تن نیز از ایالات متحده 
آمریکا شرکت داشتند (که در سال ۱۸۶۹ تنها ۴۶ نماینده فرستاده بود). اما گروه نمایندگی آمریکا 
به طرزی غریب رام و مطیع می نمود. آنان از مشاهده موضع نوگرایانه و جسورانه ۲۲۷ اسقفی که از 
فر لته وان عضو خاشتادم کت ما فران انشان کر ام آلفی که غالا موس دنز افص 
از طرز نگرش این اروپایبها که به فر و شکوه دستگاه اداری روم اعتنایی نداشتند. به حیرت آمده از 
سوی آنان به مبارزه طلبیده شدند. با این حال اسقفان آمریکایی جندان در آن وضع نماندند و دیری 
نپایید که در جلسات بعدی مجمع همان اسقفان -فی المثل در زمینه آزادی مذهب- نظریاتی کاملا 
مستقل و متحدد ارائه دادند. 

گردهمایی پدران کلیسا در جنان سطحی گسترده -با آن همه نکات مشترک فراوان در زمینه ایمان 
و تعلیم و تعلم و نیز آن همه اختلاف عقاید و تجربیات گوناگون- واقعه ای بود بس عظیم که بی شک 
بر روند سیاسی کلیسا در تمام جهان تأثیری ماندگار می نهاد. احتمالا آ نحه پدران کلیسا خارج از 


جلسات رسمی مجمع آموختند به لحاظ اهمیت بسیار برتر از تصمیماتی بود که در داخل مسند پاپ 
اتخاذ نمودند. اینان هنگامی که به مجمع پا می‌گذاشتند جز به اهمیت ویژه مشکلات خاص خود 
نمی اندیشيد ند اما به هنگام ترک آن به تنها چیزی که فکر نمی کردند معضلات شخصی اشان بود. 
لااقل برخی از شرکت کنندگان مجمع در جریان نخستین جلسه آن» دیدگاه خود را درخصوص 
موضع تدافعی که کلیسا مدتهای مدید در برابر دشمنان دیرینه خود یعنی تفرقه افکنان پروتستانها و 
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کمونیستها در پیش گرفته بود, به کلی تغییر دادند. پدران کلیسا اکنون می‌دیدند که همان 
تفرقه افکنان و پروتستانها در میان خود آنها حضور دارند. بهترین کرسیهای مجمع را اشغال کرده اند. 
و هر یک از آنان دستور کار مجمع -همان دستورالعمل سری- را مقابل خود دارد. پدران کلیسا اکنون 
شاهد حضور ناظران از «کلیساهای مسیح ی » بودند که روم هیچ گاه آنان را به رسمیت نشناخته بود و 
صرف موجودیتشان بنا بر تعالیم روم تهدیدی برای ایدهٌ «کلیسای حقیقی واحد» محسوب می شد. 
حتی همین وضعیت به خودی خود به لحاظ اهمیت با تمام آن بیانات یا فرامینی که بعدها درخصوص 
آزادی مذهب یا وحدت کلیساها از سوی مجمع صادر شد برابری می کرد. پدران کلیسا به خوبی 
می‌دانستند که همین ناظران به گرمی و با عزت و احترام فراوان در واتیکان از سوی پاپ پذیرفته 
می شوند و پاپ دوستانه با آنان تبادل نظر می کند -و ناظران علاوه بر دوستی با پاپ به آشنایی و 
دوستی با یکدیگر نیز مفتخر شدند. 

دو تفرقه افکنی که از حانب مسکو حضور داشتند بیش از همه جلب نظر کردند و شرکت آنان در 
مجمع خود منشاً ایجاد تفییری دیگر گردید که همانا سکوت غریب پاپ و مجمع در قبال مسئله 
کمونیسم بود. ناظران ارتدکس با اجازه دولت شوروی در مجمع حضور داشتند و اسقفان کاتولیک 
لهستان, آلمان شرقی, مجارستان, چکسلواکی و یوگسلاوی نیز با اجازه مستقیم دول کمونیستی متبوع 
خود بدان‌جا آمده بودند. تحت شرایطی این چنین سردادن تقبیحات و انتقادات مرسوم علیه مرام 
کمونیسم به هیچ وجه عملی نبود و پاپ جان در نطق افتتاحبه خود تنها به اختصار از عدم حضور تعداد 
کثیری از اسقفان که دستگیر پا زندانی بودند اظهار تأسف کرد. روز بعد نیز به‌هنگام سخترانی برای 
هیئتهای دیپلماتیک از اشاره مستقیم نف کلیسای‌اسکورت ترهین کرد و تنها از «فریاد عاحزانه» 
جهانیان برای اعاده صلح سخن گفت. 

بدین ترتیب اکثر اسقفان حاضر در نخستین جلسه مجمع شاهد آن بودند که هم عادات سنتی 
تکریم دستگاه اداری روم و هم موضع سنتی اشان در قبال «دشمنان کلیسا» حال به چالش گرفته 
می‌شد. از آنان خواسته می شد درخصوص مسئولیتهایی که از حانب خدا -و نه از سوی واتیکان- 
بدانها محول شده‌است از نو بيندیشند و نیاز مبرم دنیا را به اتحاد و صلحی فراگیر و پایدار از 
دیدگاهی مثبت تر وخوش بینانه تر بررسی کنند. با این حال آنجه در چارچوب جلسات رسمی مجمع 
رخ‌داد عمدتا محدود بود به بررسی دستورالعملی درخصوص ارتباطات؛ دستورالعملی دیگر در زمینه 
اتحاد مسیحی و سرانجام دستورالعملی در زمینه ماهیت کلیسا. در بحث و بررسی پیرامون برخی از این 
دستورالعملها پیشرفتهایی حاصل شد اما در مورد هیچ یک نتیجه ای قطعی ابراز نگردید و کار 
تیا کی به تعداد کثیری از دستورالعملها که از پیش منتشر شده بودند نیز به حلسات بعدی موکول 
گردید. بااین حال دستورالعمل مربوط به «کلیسا در دنیای نوین» که بررسی آن احتمالاً بیش از هر 
دستورالعمل دیگر مورد نظر پاپ جان بود هنوز در اختیار پدران کلیسا قرار نگرفته بود. تحت چنین 
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شرایطی کاملاً قابل درک است که پاپ جان که درمورد سرعت عمل مجمع بیش از اندازه خوش بین 
بود و وضع مراحی اش نیز رو به وخامت میگذارد. در وداع با پدران در هشتم دسامبر ۱۹۶۲ فرصت 
را مفتتم شمرده وظائف سنگینی را که در مدت وقفه پیش از گردهمایی مجدد بر دوش خواهند داشت 
به آنان یادآور شود و به علاوه اهمیت این نکته را متذکر گردد که در تفکر و تصمی مگیربهای خود 
باید «به تمام جنبه ها و شمونات مربوط به حیات کلیسایی, منجمله جنبه اجتماعی آن توجه داشته 
باشند » . 

اکنون چند صباحی بیش به پایان عمر پاپ باقی نمانده بود و وی به هنگام گردهمایی مجدد مجمع 
از افتخار دیدار دوباره برادران اسقف خود محروم می بود. به پایان عمر او تنها شش ماه باقی بود و 
وی در این شش ماه بیش از هر زمان دیگر برضرورت حفظ صلح تأکید می‌ورزید. مدت کوتاهی پس 
از برپایی مجمع برسر مسثله کوبا میان آمریکا و روسیه مناقشه ای خطرناک درگرفت و درخواستهای 
ملتمسانه یاپ که از هر دو طرف می خواست در این بحران خویشتن داری پيشه کنند حهانیان و 
بخصوص ناظران روسی حاضر در مجمع را به شدت تحت تأثیر قرار داد. در ماه مارس ۱۹۶۳ 
هت بین المللی پاپ را به دریافت جایزه صلح بالزان (21220ظ) مفتخر ساخت و از حمله کسانی 
که در آن مراسم حضور داشتند الکسی آجوبی داماد نخست وزیر خروشحف و سردبیر روزنامه روسی 
ایزوستیا بود که پاپ از وی دیداری خصوصی به عمل آورد. نشانه های تشنج زدایی میان واتیکان و 
مسکو بیش از پیش نمایان بود و برخی از اسقفان کاتولیک که هنوز پشت پرده آهنین زندانی بودند 
آزاد شده توانستند در مجمع حضور یابند. سرانجام پاپ در آوریل ۱۹۶۳ مشهورترین بیانیه خود را 
تحت عنوان ت۲6 طذ ۳۵6۳0 منتشر ساخت و در آن درخواست خود مبنی بر برقراری صلح بر زمین 
۳ خطاب به تمام انسانهای آزاده و خیراندیش گسترش داد. این درخواست یاپ که انعکاس آن در 
رازه ها یگ نش از ان نرد که مول هیک بیانیه پاپی اختصاص داده می شود, درواقع 
بسط تعالیم اجتماعی عنوان شده در بیانبه 72ا5ذع۷12 61 1۷12167 بود که بیشتر صادر شد اما این بار به 
مسائلی چون تعهدات بین المللی» وظیفه ای که کشورهای متمول در کمک به ملل فقیر بردوش دارند 
و نیز نقش حیاتی سازمان ملل توجهی خاص مبذول گردیده بود. در این بیانیه آشکارا برحق آزادی 
مذهب برای «تمام انسانهایی که از وحدانی بیدار برخوردارند» تأکید شده بود. به علاوه پاپ در این 
بيانیه بیش از بیانیه‌های قبلی بر اتخاذ موضعی صلح‌جویانه تاکید ورزیده بود و علناً اعلام داشت که: 
«در عصر حاضر که ملل قدرتمند حهان به داشتن سلاحهای اتمی مباهات می کنند دیگر این گفته که 
جنگ برای اصلاح موارد نقض عدالت ابزاری است مناسب به هیچ وجه منطقی نیست». در بیانیه از 
کاتولیک‌ها خواسته شده بود تا با تمام انسانهای آزاداندیش و خیرخواه -صرف نظر از عقاید 
باطلشان- به منظور تحقق اهدافی که به صلاح بشر است به همکاری برخیزند و بدین ترتیب دستور 
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پیوس دوازدهم مبتی بر منع همکاری با کمونیستها معکوس می‌شد. همزمان با اين اقدامات پاپ 
به حمایت از همکاری و همیاری میان حزب دموکرات مسیحی و احزاب سوسالیست ایتالیا برخاست 
که خود قدمی دیگر در ضدیت با سنن بابهای پیشین محسوب می شد. 

در این که بگانه مشغله ذهنی رونکالی در هفته های پایانی عمرش نباز مبرم بشر به همکاری 
پاهمنوعانش در راه ایجاد صلح و وحدت بود تردیدی نیست و تقریباً یقین داریم که وی بیانیه بایی 
عنتع۲ و مصمعع را بدان منظور انتشار داد تا به‌هنگام از سرگیری کار مجمع راهنمای آن تاشلینا 
این حال مجمع خودکارهای ناتمام بسیاری داشت که می بایست نخست به آ نها می پرداخت و از این 
رو وت به دستورالعمل مربوط به کلستا در دنیای نوین» تنها در حلسه سوم کی بررسی فرار 
گرفت که مورد قبول واقع نشد و صورت اصلاح شده آن در ۱۹۶۵ تقدیم جهارمین و آخرین 
جلسه مجمع گردید. 

خان در زوین .دز کدشه و فا یی مان جودارا در راه «طلب روزافزون برای مجمع 
بين الکلیسایی, کلیسای مقدس و کل ابنای بشر که مشتاقانه طالب صلح اند» تقدیم کرد. پس از وی 
حیووانی باتیستا مونتینی (نصتاج۷۲0 ماحتااظ نصصه010۷) در بنحمین روز حلسه محرمانه به مقام بایی 
رسید. وی که شصت و پنج سال داشت به سبب ارادتش به پولس» رسول مسیح نام پل برخود نهاد و 
بدین ترتیب به پاپ پل ششم معروف شد. وی بزودی در قالب زیارت فلسطین با پاتریارک 
آتناآگوراس اهل قسطنطنیه دیدار کرد و آن‌گاه به‌هند و سپس به سازمان ملل در نیوبورک سفر کرد و 
در همه جا پیام آور صلح و حسن نیت برای دنیا بود. وی به سال ۱۹۶۶ قصد دیدار از لهستان را نیز 
داشت که از سوی دولت آن کشور منم گردید. 

مونتینی گرچه در برشیا متولد شده بود اما قسمت اعظم زندگانی خود را در روم و در مقام وزارت دوات 
سپری کرده بود (۱۹۵۴-۱۹۲۴). وی در مقام وزارت دولت ابتدا در خدمت گاسپاری» وزیر خارحه 
پیوس بازدهم که حصول پیمان لاتران و نیز موافقتنامه منعفده با ایتالیا را ممکن ساخته بود انجام وظیفه کرد و 
پس از آن به خدمت پاچلی گماشته شد. هنگامی که پاجلی به سال ۱٩۳۹‏ به‌عنوان پاپ پیوس دوازدهم برگزیده 
شد, مونتینی نخست درخدمت وزیرخارحه حدید لویشجی ماگلیونه (1:000ع۱۷6۵ نعندا.1) انجام وظیفه کرد و 
آن‌گاه مجدداًبه خدمت خود پاجلی درآمد زیرا پیوس دوازدهم به‌هنگام مرگ ماگلیونه به‌سال ۱۹۴۴ تصدی 
منصب وزارت خارحه دولت خود را شخصابرعهده گرفت آن گاه او و دومنیکو تاردینی (نعن27؟ معنصعصهه) 
به مدت ده‌سال (۱۹۵۴-۱۹۴۴) ریاست دوشاخه عمده وزارت خارجه را برعهده داشتند و بدین وسیله 
مسئولیت مستقیم سیاستهای پیوس دوازدهم بر دوش آنان فرار گرفت و باتمام جنبه‌های سیاست پاپ از نزدیک 
اتتا شندء اما پیوس دوازدهم در سال ۰۱۹۵۴ درست یک سال پس از فرستادن رونکالی به وین در مقام 
پاتربارک, مونتینی را نیز بهعنوان اسقف اعظم به میلان فرستاد. وی در آن مرکز صنعتی عظیم که مملو از عناصر 
نبرومند و ضد روحانیت بود -عناصری که نسبت به مذهب کوچکترین توجهی نداشتند- برای نخستین بار 
انجام وظیفه در یک اسقف نشین را تجربه کرد و با بهره گیری از روحیه حاکم بر بیانیه‌های پاپهای پیشین 
درخصوص مسائل اجتماعی, درصدد برآمد با تصویر رایجی که از کلیسا در اذهان عموم نقش بسته بود و آن‌را 
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صرفاً جزئی از دستگاه حاکم می‌پنداشتند به‌مقا بله برخیزد. آگر مونتینی به‌هنگام رسیدن به‌مقام پاپی نزد 
کاردینالها به‌صبر هوش و ذکاوت و تلاش دلسوزانه در واتیکان مشهور بود, به سبب هم‌رآی بودن کامل با 
تعالیم اجتماعی پاپ جان و حمایت بی‌دریغ از ایده برپایی مجمع عمومی آن پاپ نیز شهرت داشت. 

بنابراین تعجبی نبود که دومین جلسه مجمع طبق قرار قبلی در سپتامبر ۱۹۶۳ برگزار شد و پاپ جدید 
مها ود را مد روند کار ان علاقنعه نشان داد. عمده اهمیت جلسه دوم در تکمیل و پذیرش " نظامنامه 
ان تتبانتن مق (وعساننا 0عم52 عطا وه ممتاتنا00۳5) 16) بود (که تتها جهار ری در مخالفت با 
آن صادر شد). این نخستین اصل مجمع بود که در رابطه با تجربه عادی ایمانداران حاوی نتایحی عملی بود 
جرا که با اتخاذ این اصل از آن یس آیین عشای‌ربانی (به‌زبان ایتالیایی ) (۳ق1دا۷6۳0۵) برگزار می‌شد. 
هدف نهایی اين تصمیم آن بود که دعای کلیسایی و درنتیجه کل زندگی توآم با دعا که اعتبار کلیسا در گرو 
آن بود به طور اساسی تغییر یابد تا بدین ترتیب کشیش و مردم در قالب تجربه مشترکشان از این مراسم با 
یکدیگر متحد شوند. 

همزمان درخصوص مباحثاتی که برسر جنبه های مختلف ماهیت کلیساء بخصوص مسئله مربوط 
به وظایف و اختیارات اسقفان درجریان بود نیز پیشرفتهایی حاصل شد. اما تنها در پایان حلسه سوم 
بود (که در پاییز سال ۱۹۶۴ برگزار گردید» دومین جلسه مجمع درپاییز سال ۱۹۶۳ برگزار شده بود) 
که اصل جزمی مربوط به کلیسا موسوم به ۳66160 با اکثریت آراء به تصویب رسید (تنها پنج رأی 
در مخالفت با آن صادر شد). تصویب این اصل عظیم ترین و جامع ترین دستاورد مجمع به شمار 
می‌رود که با درنظرگرفتن «اولین مجمع واتیکان» از اهمیت تاریخی به سزایی برخوردار است. 
نخستین مجمع واتیکان به تعریف ماهیت اقتدار پاپها پرداخته بود اما دراصل ۳۵0۱661۵ 40 ماهیت 
اقتدار اسقفان تعریف می‌شد. در این اصل آمده بود که اقتدار اسقفان به‌هنگام مراسم تدهین 
مستقیماً از جانب خدا بهآنان می‌رسد. همجنین آن که اسقفان در قالب «هیثت اسقفی» «بر کل 
کلیسا قدرت مطلق دار ند». به این ترتیب می توان گفت در مجمع دوم واتیکان توازن قدرت میان 
پاپ و برادران اسقف وی به تعبیری متعادل شد. اما تذکر این نکته ضروری است که از اقتداری که 
پاپ بنا به تعریف مجمع اول واتیکان از آن برخوردار است به هیچ وجه کاسته نشده بود. هیثت اسقفان 
تنها با حضور اسقف روم (پاپ) و تحت ریاست اوست که حکم یک هیئت رسمیت می یا بد و تأیید 
پاپ برای اعتبار بخشیدن به تصمیمات هیئت ضروری است. همچنین ضروری است که پاپ خارج از 
هیتا: دو مفام کشیش مسیح (ادفتط) اه عدهز۷) بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیئت اسقفان مهر 
تأیید زند تا تصمیماتشان واحد اعتبار تلقی شود. بنا بر این برخلاف اسقفان که تنها پس از تأیید 
پاپ می توانستند برکل کلیسا قدرت مطلق داشته باشند» پاپ به طور مستقل از چنین اقتداری 
برخوردار بود. بدین ترتیب اصل «هیئثت اسقفان» که در دومین مجمع واتیکان ارائه گردید به برپایی 
شوراهای ملی اسقفان منجر شد و پاپ پل مدت کوتاهی قبل از برپایی آخرین جلسه مجمع, وعده داد 
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در روم «گردهمایی با حضور اسقفان» ترتیب دهد تا درخصوص مسائل سیاسی به وی مشورت دهند. 
معنای دقیق هیئت اسقفان در فصل سوم اصل 120165 6 که از لحاظ قانوتی مهمترین بخش سند 
است ذکر شده است. اما این اصل علاوه بر مسئله اسقفان به مسائل بی شمار دیگری نیز می پردازد. 
مخاطب اصلی, «قوم خدا». بویژه ایمانداران است که اکنون در قیاس با گذشته نقش بسیار 
سازنده تری برعهده دارند و بالاخره روی سخن آن با نظامهای مذهبی است که به واسطه دعوت ویژه 
الهی -دعوتی که اعتبار آن از حانب کلیساست- در پی قدوسیت می باشند. 

در پایان سومین جلسه مجمع سرانجام دستورالعمل مربوط به «کلیسا در دنیای نوین» -ولو برای 
مدتی کوتاه- به بحث و بررسی گذارده شد. به تعبیری می‌توان گفت دید وسیعی که پاپ جان در این 
خصوص داشت. پیشتر در قالب اصل 16016514 6 در فصل مربوط به ایمانداران -آن‌حا که از 
دعوت الهی ایمانداران برای «طلبیدن ملکوت خدا از طریق دخل و تصرف در امور دنیوی و شکل دادن 
آن امور برحسب اراده خدا» سخن به میان آمده-متجلی گشته بود. پاپ پل در آن زمان به عنوان رئیس 
دیر داون ساید (1(0005106) و فردی که خود از جهره های سرشناس مجمع به شمار می‌رفت؛ همین نکته 
را در روزنامه لندن متذکر شده بود (۵ دسامبر ۱۹۶۴). این امر به وضوح تصریح شده بود که به موحب 
فصلی که در اصل 170016518 86 درخصوص ایمانداران نگاشته شده: «رسالت فرد ایماندار تنها محدود 
به اجرای اعمال مقدس. خدمت به قربانگاه و فعال بودن در «عمل کاتولیک» نیست. گرچه تمام این 
فعالیتها لازم و بسیار تحسین برانگيزند» بلکه فرد ایماندار رسالتش را با انجام وفادارانه وظائف 
غیرمذهبی به انجام می‌رساند و با حفظ قدوسیت و آزادمنشی خود در صف اول عظیم ترین نبردهای 
دنیوی جهان قرارگرفته به عنوان شاهدی برای مسیح عمل می‌کند و این گونه است که مسیحیان «همچون 
روح که جسم بی‌آن حیات نتواند داشت» برای دنیا عمل می کنند». این گفتار با دید پاپ جان که 
مسیحیان را «نوری» ی (دانسنت که باید «در حهان بدرخشند» ی ین بسیار دارد و درحکمی که 
درخصوص «رسالت ایمانداران» (والضا عطا #ه عاقاماه۸(0 1۳6) در جهارمین حلسه مجمع به تصویب 
رسید به این مسئله به طور مفصل تر پرداخته شده است. اما بسیاری همچون پاپ جان امیدوار بودند که 
مجمع درخصوص موضعی که مسیحیان باید در قبال معضلات نگران کننده و دردناک زمانه ما درپیش 
حیرتلن رهنمودهایی ارائه دهد -همان کاری که بیانبه های فنتت6؟ طا صعععط و متاونع/۱۷ )ع تعنه 
پیشتر درصدد انجام آن برآمده بودند. سرانجام با انتشار دستورالعمل مربوط به کلیسا در دنیای نوین؛ 
تلاشی واقعی در اين زمینه صورت گرفت به طوری که قویا روح حاکم بر بیانات پاپ جان را درخاطر 
زنده می کرد. بااین حال تعداد بسیاری به مخالفت با آن برخاستند شیاین کاززسیدکی 


به دستورالعمل متوقف شد و تنها درجلسه چهارم و پایانی مجمع بود که صورت متعادل تر و اصلاح شده 
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آل:بهمضت و ترربی گذارده‌شد. این امر درنط بسیاری که از دوز شاهد عاجرا جودند واقعه ای 
مأیوس کننده بود زیرا به نظر می‌رسید که مجمع در مواجهه با معضلات خانمان براندازی که بر دنیا سایه 
افکنده بود -مسائلی نظیر به کارگیری بمب. انفجار و قحطی- قادر به اتخاذ موضعی واحد نیست. 
مجمع دوم واتیکان درقیاس با اکثر مجامع عمومی پیش از آن» از وحدت و یکپارچگی بیشتری 
برخوردار بود و این امر بخصوص در رابطه پدران کلیسا با یکدیگ روابطشان با پاپ و نیز درقالب 
رابطه آنان با دنیای خارج نمایان بود. اما درپایان جلسه سوم مشکلات آغاز گردید. یکی از عوامل آن 
این بود که مجمع به بعد اجتماعی معضلات توجه کافی مبذول نمی داشت - نکته ای که برای برخی از 
اسقفان که از کشورهای توسعه نیافته شرکت داشتند حائز اهمیت فراوان بود. عامل دیگر (که 
بخصوص برای اسقفان آمریکایی که اکنون آن شک و تردید جلسه اول را رها کرده بودند مهم بود) 
ناتوانی مجمع در به نتیجه رساندن بحثهایی بود که درخصوص آزادی مذهب جریان داشت. اکثر 
اسقفان از این بابت دلخور بودند اما سرخوردگی هیچ گروهی به اندازه آمریکائیان نبود -چه آنان از 
کشوری میآمدند با مذاهب گوناگون که اصل آزادی مذهب جزئی از قانون اساسی اشان بود- 
کشوری که در آن هنوز در مورد اخلاص و صداقت کاتولیک ها بویژه در مناطقی که اکثریت را تشکیل 
می‌دادند تردید وجود داشت. درواقع دستورالعمل مربوط به آزادی مذهب از مدتها قبل توسط 
کاردینال بثا وزیر «اتحاد مسیحیان» عنوان گردیده و با استقبال گرم شرکت کنندگان مواجه شده بود؛ 
گرچه بسیاری از پدران کلیسا خواهان اتخاذ رویه ای اصولی تر در قبال این مسئله بودند بااین حال 
ریاست مجمع ابتدا متن دستورالعمل را جمع آوری نمود و کمیسیون ویژه ای متشکل از اسقفان ملل 
مختلف را مأمور ساخت تا متن را مورد تحدیدنظر قراردهند. اما پس از آن که متن جدید اعلام داشت 
که بر سر این که آیا باید تصمیم گیری در مورد دستورالعمل را به تعویق انداخت پا خیر ری گیری 
به عمل خواهد آمد و سرانجام اعلام کرد که چنین ری گیری لازم نیست و بررسی دستورالعمل جدید 
درواقع تا جلسه بعدی مجمع به تعویق خواهد افتاد کاردینال مایر از شیکاگو که از انجه ظاهراً اقدامی 
بود از سوی گروهی محافظه کار که نمی خواستند بیانیه ای درخصوص آزادی مذهب صادر شود - 
گروهی که پاپ را نیز باخود همرآی ساخته بودند- سخت به خشم آمده بود. با جمع‌آوری هشتصد 
امضاء عرض حالی تقدیم پاپ پل ششم کرد که البته بی نتیجه ماند. این واقعه نزدیکترین اقدام مجمع 
دوم به طغیان بود. بااين حال حادثه فوق تنها نشان نارضایتی میان شرکت کنندگان جلسه سوم نبود. 
دستورالعمل مربوط به بهودیان نیز که به شدت مورد حمایت کاردینال بثا بود و به موحب آن یهودیان 
آشکارا از اتهام خداکشی (060106) مبرا داشته می شدند. تحت فشار اسقفان ممالک عرب بر دولت 
واتیکان - که نگران دلالتهای سیاسی دستورالعمل در قبال دولت اسرائیل بودند- به شیوه ای مشابه 
جمع آوری شده رسیدگی به آن به کمیسیون ویژه ای متشکل از اسقفان ملل مختلف محول شد. با 
این حال متن حدید دستورالعمل که این بار در جارجوب اصل 6016518۳ 6عنوان شده بود (تا 
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تأکیدی باشد بر ماهیت غیر سیاسی آن) در موعد مقرر انتشار یافت. اکثر اسقفان خواستار آن شدند 
که بری بودن بهودیان از اتهام خداکشی ( که در دستورالعمل حدید حذف شده بود) بر دستورالعمل 
افزوده شود و به علاوه احساسات ضد بهود نیز به شدیدترین وجه محکوم گردد. سرانجام دستورالعمل 
با اکثریت ۱۸۹۳ ری موافق دربرابر ٩۳‏ ری مخالف به تصویب رسید و بدین ترئیب خواسته 
اکثریت درجلسه سوم برآورده شد. همچنین همین اکثریت هنگامی که پاپ شخصاً از آنان خواست 
بدون حنجال و هیاهوی بیشتر بر دستورالعملی درخصوص مبشرین مهر تأیید زنند -از آنجا که 
دستورالعمل را بسیارناکافی تشخیص دادند- با نادیده انگاشتن درخواست وی بار دیگر قدرت خود 
را به ثبوت رساندند. همزمان پاپ با «توضیحاتی» که درخصوص معنای واقعی هیئت اسقفان ارائه 
داد, با مداخله به منظور تعدیل دستورالعملی درخصوص وحدت کلیساها (صتعنحعصنهظ۴) و بالاخره با 
اعلام این که مریم باکره متبارک «مادر کلیساست» -نکته ای که در متن اصلی ۲6۵16512 ع0 از 
پرداختن به آن احتداب شده بود- اقتدار خود را به ثبوت رساند. 

به رغم این مناقشات, شاهد به بارنشستن دستاوردهایی بس عظیم وحیاتی درجلسه سوم هستیم که 
همانا اصل مهم ۳۵0165۵ 6 است که پیشتر بدان اشاره شد و نیز حکمی که درخصوص وحدت 
کلیساها صادر گردید. این حکم اخیر بویژه برای ناظران شرکت کننده از سایر کلیساها حائز اهمیت 
بود -چه بدین ترتیب راه برای انجام گفتگوهای سازنده میان کاتولیک ها و سایر مسبحیان هموار شد 
وک در تاره ای وا زک امکان سر کراری عا داب‌هشیر سای ا نان فراهم قزر هت حکم صادره 
درخصوص وحدت کلیساها؛ با برشمردن وجوه اشتراک فراوان میان کاتولیک ها و کلیسای ارتد کس 
شرقی «که به رازهای مقدس واقعی و بویژه به توالی رسولی نظام کشیشی و عشای‌ربانی اعتقاد 
دارند»» حتی تا بدان‌حا پیش می رود که کاتولیک‌ها را به سهیم شدن در آن دسته از آیبنهای مقدس 
کلیسای ارتدکس که مورد تأیید مقامات کلیسایی است تشویق می نماید. موضع حکم درقبال 
پروتستانهای غرب قدری متفاوت است گرچه در این زمینه انگلیکن ها موردی استثنایی 
خوانده شده اند. حکم بین الکلیسایی با نگاهی بر مناقشات قرن شانزدهم به بررسی جدایبهایی 
می‌پردازد که «درنتبحه وقایم موسوم به نهضت اصلاحات پدید آمد و سبب گردید جوامع مختلف که 
برخی ملی و برخی اعترافی بودند از مسند پاپ جدا شوند. در میان جوامعی که هنوز تا اندازه ای 
به سنن و اشکال عبادتی مرام کاتولیک پایبند مانده اند حامعه انگلیکان شایان ذکر است». این که 
آیا پاپ در اين اشاره بخصوص به کلیسای انگلیکن دخالت داشت يا خیر بماند قدرمسلم آن که علاقه 
و اردات پل ششم به کلیسای انگلیکن که از وحوه مشخصه دوران زندگی او بود» به وضوح درقالب 
ین حکم انعکاس یافته است. بااین حال فصلی که در بیانیه به کلیساهای پروتستان غرب اختصاص 
پافته در مجموع برامکان گفتگوهای مفید و سازنده بین الکلیسایی تأکید می ورزد -امری که خاستگاه 
آن همانا ایمان هر دو طرف به مسیح به عنوان منشأً و مرکز عقایدشان و اعتقاد آنان به کتاب مقدس 
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است که برای آن احترام فراوان قائلند- همچنین آیین اساسی تعمید است که سبب اتحاد تمام تعمید 
یافتگان می شود. همین عقاید اصولی را که تمام کاتولیک ها و اکثر پروتستانها در آن اتفاق نظر دارند 
می توان مبنای تلاشی برای یافتن اتحادی گسترده تر در یگانگی حقیقت قرار داد. 

در چهارمین و آخرین جلسه مجمع (که در پاییز ۱۹۶۵ برگزار شد) »وضعیت بحرانی که برسر 
بيانیه آزادی مذهب در جلسه سوم به وجود آمده بود عاقبت رفع گردید. پس از آن صحنه های 
جنجال برا نگییژی که به هنگام جمع آوری دستورالعمل در جلسه یم رخ‌داد دستورالعمل مورد 
تجدید نظر قرار گرفت و صورت تعدیل شده آن در ابتدای جلسه چهارم مطرح گردید و با ۲۳۸۶ ری 
موافق (دربرابر ۷۰ رآی مخالف) در هفتم دسامبر -کوتاه زمانی پیش از پایان مجمع- به تصویب 
رادم این بیانیه که در آن کرارا به بیانیه پاپ جان موسوم به 16715 طذ ۳۵66۳0 اشاره شتله نود 
صریحا اعلام می‌داشت که مجمع «درصدد بسط و توسعه آموژه ای است که از سوی رهبر والای پیشین 
آن درخصوص حقوق انکارناپذیر افراد بشر مطرح گردیده است». در این بیانیه صریحا آمده بود: 
«مجمع واتیکان اعلام می‌دارد که تمامی افراد بشر از حق آزادی مذهب برخوردارند. اين امر بدان 
معناست که تمامی ابنای بشر باید به‌دور از هرگونه فشار و قید و بند -چه از سوی افراد. گروههای 
اجتماعی و یا هرنوع اقتدار انسانی دیگر- درخصوص مسائل مذهبی آزاد باشند و هیچ کس نباید - 
درخلوت یا درجمعء تنها یا با همدستی دیگران- به انجام کاری برخلاف وجدانش وادار شود یا از 
انجام کاری که با ندای وجدانش مطابقت دارد منم گردد. تمام بخشهای بیانیه» بسیار فخیم و تحسین 
برانگیز بوده در دفاع از حق آزادی مذهب, به ماهیت ذات خود انسان استناد شده بود. تصویب بیانیه 
در جلسه چهارم که به اتفاق آراء صورت پذیرفت حتی پرشورترین طرفداران آزادی مذهب را نیز 
نسبت به حکمت نهفته در سباست پاپ مبنی بر به تعویق انداختن بررسی نهایی دستورالعمل تا جلسه 
چهارم متقاعد ساخت چه او می‌دانست که مخالفت محافظه کاران عمدتاً تا آن هنگام تن 
کرده است: 

و اما آنچه درنظر پدران کلیسا و مسلماً درنظر جهانیان چندان خوشایند نبود مباحناتی بود که در آخرین 
جلسه مجمع مجدداً درخصوص کلیسا دای توت گر گر فک اصل موسوم به 5005 اه حصبان‌ناهن که 
سرانجام در این باره به تصویب رسید مملو از کلیگویی بود. بااین حال -لااقل درعنوان آن- رنگی از طرز 
نگرش پاپ جان مشهود بود. اصل - ولو محتاطانه و غیر قطعی- به اتخاذ رویه ای جدید و مثبت درخصوص 
رابطه میان کلیسا و حامعه معاصر نظر داشت و در آن وعده داده شده بود که موّسسه ای به منظور آشنایی هرجه 
بیشتر کاتولیک‌ها با مشکلات ویژه‌ای که کشورهای توسعه نیافته با آن مواحه‌اند» دایر خواهدشد. اما 
نظریاتی که در بیانیه درخصوص مسئله جنگ و بخصوص مسئله به کارگیری بمب عنوان شده بود با آنجه 
یاپ حان در 16775 طً ۳۵660 بیان داشته بود فاصله بسیار داشت و موضع کلیسای کاتولیک درخصوص 
مسئله کنترل حمعیت نیز در این اصل جندان تغییر نکرده بود و این امر تا اندازه‌ای به این خاطر بود که پاپ 
از ادامه بحث و بررسی پیرامون مسئله کنترل موالید که پیشتر کمیته ویژه ای را مأمور رسیدگی به‌آن 


۳۸۸ نبرد برای نیل به صلح و نوسازی 


ساخته بود منصرف شد. بنابراین تعجبی نداشت که در این اصل به‌حای پرداختن به‌ موارد عملی بیشتر 
به یک سری ببانات کلی و اصول الهی که باید بررحبات خارجی کلبسا در دنیا حاکم باشد اکتفا شده بود. 
پدران کلیسا نیز در این زمینه ها بخصوص در زمینه مشکلات اقتصادی و استماعی؛ از آگاهی کافی 
برخوردار نبودند و بنابراین نمی توانستند درمورد برخی پيشنهادات خاص به اظهار نظر بپردازند. از این 
گذشته درخصوص مسائلی جون استفاده از بمب یا حق خودداری افراد از شرکت درحنگ, اختلاف نظرات 
فاحشی میان اعضا وحود داشت که ناگزیر به برخی ابهامات و بیانات غیرقطعی منج رگردید. گناه این 
نقائص نه برگردن آنهاء که به واسطه جدایی دیرینه کلیسا از دنیاء و اتخاذ آن ذهنیت تدافعی موسوم به 
«کهنه پرستی» بوق که( قر تهایزمشاهی زیر کلیس سایه افکتم و سیت‌شته‌بود کلیس نکانه هدف ویر 
«تقرب به آن دنیا» قرار دهد. نتیجه آن که تا قرون متمادی در محافل کلیسایی نسبت به مشکلات فرهنگی؛ 
اقتصادی و اجتماعی عصر نوعی جو ناآگاهی و بی تفاوتی حاکم بود. پدران کلیسا چگونه می‌توانستند چنین 
کاستیهایی را ظرف یکی دوسال جبران نمایند؟ به واسطه ناآگاهی دیرینه کلیسا نسبت به‌مسائلی از این 
دست بود که اصل 615۳65 6220۵ درقیاس با سایر بیانات مهم مجمع چندان مورد توحه واقع نشد. 
به علاوه در این اصل از آن انگیزه قوی موحود در ت۲6 ع ۳۵66 که آن نیز به‌مسائل مشابهی پرداخته بود 
ا را خی توق 

نگرانی پاپ و اکثر اسقفان از این که مبادا کار مجمع بیش از جلسه چهارم به درازا کشد سبب 
تسریع روند کار آن در نوامبر ۱۹۶۵ گردید. تعداد کثیر فرامین اصول و بیاناتی که درجلسه آخر 
به تصویب رسید (اين تعداد از دو مورد در جلسه دوم و سه مورد در جلسه سوم به بازده مورد در حلسه 
آخر رسید) خود نشان دهنده تسریع روند کار مجمع است. گرچه اکثر این بیانات درجلسات قبلی مورد 
بحث و بررسی قرار گرفته بود. در هشتم دسامبر در آخرین جلسه عمومی مجمع» درخصوص پنج سند 
رأی‌گیری به عمل آمد که از جمله باید به بیانیه مربوط به آزادی مذهب و اصل مربوط به کلیسا در 
دنیای نوین اشاره کرد. اما مجمع بنا بر قرار قبلی بیش از آن ادامه نیافت و شرکت کنندگان در پایان 
روز برای آخرین بار با یکدیگر وداع کردند. 

مدت کوتاهی پس از رفتن پدران کلیساء پاپ طی یکی از سخنرا نیهای عمومی خود اعلام داشت 
که لازم می‌داند درخصوص مجمع به دو نکته اشاره کند: نخست آن که نمی تواند رویه کسانی را 
بپذپرد که به مجرد اتمام کار مجمع مجدداً به همان عادات مذهبی و اخلاقی سابق خود بازمی گردند. 
از سوی دیگر رویه کسانی را نیز که می خواهند همجنان «به زیر سال بردن حقایق و قوانینی که طی 
سالیان متمادی تعبین و مقرر شده اند ادامه دهند و معیارهای بدعت گرایانه و مخرب خود را در تحلیل 
اصول جزمی. مجسمه هاء مراسم سنتی و معنویت حاکم بر کلیسای کاتولیک به کاربسته بدین وسیله 
جهان بینی و حیات کلیسا را با روح حاکم بر عصر همساز نمایند». رویه این دسته را نیز نمی تواند 
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بپذیرد. وظیفه اصلی فراروی روحانیون اکنون آن بود که به مطالعه و درک دستاوردهای مجمع همت 
گماشته اصول اتخاذ شده در آن‌را درزندگانی خود به کار ببندند. 

دومین نکته ای که باپ قصد تذکر آن را داشت عبارت بود از این که احیا و تجدید حیاتی که 
مجمع درصدد القای آن بود باید نه در زمینه قوانین و سنن خارحی, که با دست شستن از عادت 
سکون, رخوت و یکنواختی درکلیسا و گشودن قلوب برای دریافت روحیه واقعاً مسیحی متجلی شود. 
به عبارت دیگر تغییر واقعی که با بیان صورت م یگرفت امری بود قلبی و درونی. 

دوران زمامداری پاپ حان که تا هنگام برپایی مجمع ادامه یافت و به تعبیری در قالب تداوم کار 
آن همچنان پا برجای ماند, دوران وقوع انقلابی عظیم در حیات کلیسا بود - واقعه ای که از هنگام 
اصلاحات صورت گرفته در قرن شانزده به این سو سابقه نداشت. مشکل می‌توان باور کرد که بين 
قرگت پیوس دوازدهم و پایان کار مجمع تنها هفت سال فاصله بود چرا که درطی آن هفت سال. کل 
نگرش مرام کاتولیک به مسائل حباتی که بر کلیسا تأثیر می‌گذارد تغییر کرد. آگاهی از برپایی مجمع؛ 
و علم براین که مجمع به بررسی تمام جنبه های حیات کلیسایی خواهد پرداخت و فعالیتهای 
بین الکلیسایی که تا کنون منع می شد حال مورد تشویق خواهد بود و نیز علم براین که وزارت جدیدی 
تحت عنوان «اتحاد مسیحیان» به منظور پی گیری وحدت کلیساها شش کته و کل نظام حا کم بر 
مسند پاپ و موضع آن در قبال سانسور و خفقان اینک تحت بررسی و تجدید نظر است. به انضمام 
بیانات مختلف پاپ جدید مبنی بر آن که بیشتر به تشویق خوبی تمایل دارد تا محکوم ساختن بدی و 
توجهی که آشکارا نسبت به بهبود وضع فقرا و دستیاپی به صلح مبذذول می‌داشت همگی دست به دست 
هم داده سبب شد ند سیلی از متون ادبی و جدلی درخصوص مسائل مربوط به مرام کاتولیک آزادا نه 
منتشر شود چنان که نظیر آن هی چگاه پیشتر دیده نشده بود. اکنون رسانه های ارتباط جمعی جهان مدام 
با انتشار کتب» مقالات و رسالات در توضیح و تبیین حقایق مرام کاتولیک داد سخن می دادند و اعلام 


می‌داشتند که زبان لاتين درحقبقت نه زبان اصلی کلیسا که از «ابداعات» رومیهاست و باید منسوخ 
شوج هبخنین آن که رشته 3 کتترشن قدرت دستگاه اداری روم پدیده ای است خطرناک که حیات 
کلیسا را مختل می سازد و اين که اکنون زمان آن فرارسیده که اسقفان آن مسئوليتها و ابتکار عملی را 
که در مجمع اول واتیکان به نفع روم از دست داده فتاه نوی کر توت ان که کلی نیارد 


ذهنیت خود را با معضل جنسی انباشته يا این موضوع که مردم نیز باید در مراسم عشای ربانی سهمی 
عمده ایفا کنند. کلیسا باید از ذهنیت قدیمی و کهنه خود دست بشوید و همگام با تمام انسانهای 
آزادا تدیش برای آنجاد-دننایی بهتر بکوشد این که اکترن زمان آن‌رشیده که کلیسافیگر گریسی 
دیوارهای بلند تنها به فکر دفاع از حبات خود نباشد بلکه به سهم سازنده ای بیندیشد که قادر است در 
بهبود دنیای خارج ایفا کند و برای آن در حکم الگو و رهبر باشد. نظریاتی این جنین و هزاران عقاید 
مشابه اکنون همه روزه مطرح می شد و این خود انقلابی بس عظیم بود. 


۳۹۰ 


کلیسا از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۷ 


مجمع دوم واتیکان سبب شد در کلیسای کاتولیک نگرشی روشن و عاری از تعصب پدید آید, 
کلیسا انتقاداتی را که از آن می شد بپذیرد و شور و علاقه ای تازه نسبت به همکاری و گفتگو با 
اعضای خود کلیساء سایر مسیحبان, پیروان سایر کلیساها و حتی پیروان عقاید ضد مذهبی به وجود 
آید. از همه مهمتر آن که درنتیجه مجمع دوم روحانیون بیش از پیش به مسوولیتهای سیاسی خود پی 
بردند و عقاید سیاسی که زمانی مغایر با مرام کاتولیک و حتی ضد مسیحی خوانده می شد حال از 
سوی مقامات تحمل و حتی حمایت گردد. کلیسا از هنگام برپایی مجمع بیشتر به جهان خارج نظر 
داشت «اجتماعی» تر شده بود و - به مفهومی مهم- از اتکا به نفس خود کاسته بود. کلیسای پس از 
مجمع به جهت کنا رگذاردن رویه هایی که زمانی قابل درک بود اما اکنون به تمسخر «ذهنیت بسته» یا 
«ذهنیت کهنه پرستانه» خوانده می شد و نیز به این سبب که درصدد برآمده بود پرسر مسائل مهم 
جهانی که ظاهراً به امور دینی ربط نداشت با جهانیان تبادل نظر کند دچار نوعی بحران قدرت 
ده نود شیاست توسا ریز ده سای کلیس یه کن قالبت یربا کفف ستددافاکنه 
ارزشمندی که کلیساها يا مذاهب دیگر بر طرق غنی دستیابی به حقیقت داشتند, چه در چارجوب 
فعالیتهایی که در کشورهای «توسعه یافته» یا «درحال توسعه» به منظور تحقق عدالت اجتماعی 
صورت میگرفت و چه درقالب اصلاح آیین نیایشی- علاوه بر شور و اشتیاق, بروز تنش و ایجاد نا 
شکییایی را شد سب شده‌بون فرظ مسیاریه دوجسکی و اد موخودرمیان اضر بوسشفت کرو 
«اصلاح طلب» را می‌توان در قالب تأکید صریح و قاطعانه پاپ پل بر تعالیم سنتی رم درخصوص 
کنترل موالید و تحرد روحانیون و نیز رویه محتاطانه او درقبال نهضت وحدت کلیساها شاهد بود - 
چنان که به عنوان مثال کلیسای کاتولیک هنوز هم درشورای جهانی کلیساها عضویت ندارد. 

در سال ۱۹۶۹ گروهی از مشهورترین عالمان الهی مجله نز000 را منتشر ساختند که 
مهمترین مجله کلیسا درزمینه امور دینی به شمار می‌رود. آنان در این مجله به ویژه بر این امر تاکید 
داشتند که «آزادی که عالمان الهی و علم الهیات در دومین مجمع واتیکان درجهت خدمت به کلیسا 
به دست آورده اند نباید دوباره از دست برود». و درهمان سال کاردینال سوننز در کتاب "مسئولیت 
مشترک در کلیسا" خواستار ارزیابی مجدد مسئله فدرت در تمام طیی سای گووید: پاپ در 
پاسخ اعلام داشت که حملاتی که علیه دستگاه اداری روم فیورتشمی کیرد درواقع حمله به شخص 
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ات وش کرخهمانی اتمان سا ۱۹۶۹ تانق کفجترا که او نها خستسر کلیتتا وا تقارد 
به کلی مردود دانست. بسیاری از مطالبی که در سالهای اخیر درخصوص علم الهیات کاتولیک 
نگاشته شده است. بویژه کلیسا" (۰)۱۹۶۷ "تفحصی درباب فرد معصوم؟" (۱۹۷۱) "جایزالخطاء؟ 
یک توازن نامه" (۱۹۷۲) نوشته هانس کونگ (1608 ه13), و کتاب "تغییر ساختاری در کلیسا 
(۱۹۷۲) نوشته کارل راهنر (126 16271 به بحث و بررسی پیرامون ماهیت و ساختار کلیسا 
پرداخته اند. به علاوه در طی سالهای پس از مجمع بررسیهای فراوانی درزمینه مسائل اجتماعی و 
جمعیت شناسی به عمل آمده که به عنوان مثال به بررسی تأثیر تعلیم و تربیت کاتولیک بر انجام مراسم 
کاتولیک ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ و بررسی تغییرات صور تگرفته در عقاید رایج و منسوخ کاتولیک 
(شمینسن و دیگران حمهوری فترالآلمان»۱۹۷۲۰) اشاره کرد که گزارش آخیر تحولی عمده 
محسوب می شود جرا که تنظیم آن به درخواست یک شورای ملی اسقفی صور تگرفت. 

اما آنجه بیش از همه بر وجهه کلیسا به عنوان نهادی که در مسیر آزادا ندیشی قرار دارد ضربه زد 
فرامینی بود که باپ درخصوص کنترل موالید و تجرد روحانیون صادر کرد. انتشار بیانیه ۲۱۳2026 
6 در سال ۱۹۶۸ بحرانی عظیم به وجود آورد. در این بیانیه تمام روشهای جلوگیری از بارداری 
به جز «متد ریتمیک» به آن جهت که استعمالشان نقض قانون طبیعت بود به طرزی آمرانه محکوم 
گردید. اما علاوه بر این از محتوای آن جنین برمی آمد که بیانیه به این نکته معترف است که 
تصمیم گیری درخصوص چگونگی رفتار فرد در زمینه فوق الذ کر درنهایت برعهده وحدان خود فرد 
است. اما لحن قرن نوزدهمی بیانیه و حجت دانستن مصونیت آن از خطا و نیز بحثی که درخصوص 
تفوق وجدان فرد عنوان گردیده بود همگی نشان می‌داد که بحث و تصمیم گیری در مورد مسئله موالید 
درنهایت به اقتدار روحانیون بازمی گردد. روحانیون آفریقای جنوبی درخصوص بیانیه پاپ 
اظهارداشتند «پدر مقدس امر فرموده اند مردم اطاعت خواهند کرد». اما واکنش اکثر مردم درقبال 
ری پاپ اعتراض یا سرخوردگی بود: به گفته یکی از ژزوئیتهای فرانسه» بیانیه پاپ ممکن است 
«اسباب خنده پا سبب رسوایی پا حتی شورش گردد». اما روحانیون اسپانیا بی جهت به تعریف و 
تمجید پرداختند: («آیندگان پاپ را به حهت صدور این فرمان خواهند ستود») و در ونزوئلا اسقف 
مالدونادا (۷121000202) به دلائل اقتصادی از بیانیه حانبداری کرد: «ونزوئلا به حای نه میلیون 
سکنه, برای توسعه و آبادانی سرزمین خود باید هشتاد میلیون سکنه داشته باشد». اما اعتراضات علیه 


بیانیه پاپ به همان چند ماه اول محدود بود (در آمریکا تظاهراتی در اعتراض به بیانیه پاپ صورت 
گرفت) و پس از آن فرمان پاپ -دست کم در اروپای غربی- آن اهمیت اولیه خود را از دست داد و 
بسیاری از کشیشان به هنگام مشاوره با اعضای بخش خود به آنان می‌گفتند درصورتی که احساس 
کنند وجدانشان دراین باره آسوده است می توانند از وسایل حلوگیری از بارداری استفاده نمایند. از 
سال ۱۱۶۸ گر روخانیزی کهرانن رس تما رت کرداانت اریز آهسیه وم کریه عتی 
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میان والدین یا کسانی که در آینده چنین خواهند شد و نیز محور بودن ندای وجدان در تصمیم گیری 
تأکید ورزیده اند. 

پیانبه موسوم به دفهطناعض) دذلهامل:6ع52 (۱۹۶۷) که یاپ درخصوص تحرد روحانیون صادر نمود 
در مقایسه با تحریم استعمال شیوه های جلوگیری از بارداری در محافل عمومی چندان جنجال به پا نکرد 
اما در درون خود کلیسا موجب بروز تنشهای فراوان گردید. درفرانسه و بخصوص در هلند کشیشان از 
خدمت کناره گرفتند و بسیاری از روحانیون نیز علناً با فرمان پاپ به مخالفت برخاستند. اما 
حامعه شناسان بویژه نگران پیامد ناشی از این مقاومتها در «جهان سوم». علی الخصوص در آمریکای 
لاتین بودند که همواره روحانیون معدودی در آنجا فعالیت داشته اند. یک بررسی به عمل آمده از 
کشیشان در آمریکا نشان می‌داد که اکثر آنان با ایده تجرد اجباری مخالف بوده خواستار تغییر فرمان پاپ 
بودند. در ایتالیا جهل درصد پاسخ دهندگان امپدوار بودند فرمان صادره تعدیل شود و پانزده درصد نیز 
درپاسخ گفتند که اگر اجازه ازدواج بآ نان داده شود ممکن است چنین کنند. در سال ۱۹۷۰ مجمع 
شبانان هلند به الغای فرمان پاپ ری داد و پاپ با اکراه و بی میلی, امکان دستگذاری مردان متأهل 
به مقام کشیشی را - تحت شرایطی بسیار استثنایی- پدیرفت. کاردینال سوننز طی مصاحبه ای با روزنامه 
لوموند خواستار روشن نگری بیشتر در اين زمینه شد اما کاردینال آلفرینک(لهن۸8 لعطنقتهت) پس از 
ملاقاتی با پاپ اظهار داشت: «رأی پاپ جنین است که دلائل ذکرشده برای حفظ ارتباط سنتی میان 
منصب کشیشی و تحرد که همواره جزئی از کلیسای روم بوده است همچنان معتبر و به قوت خود 
باقی است». درسال ۱۹۷۱ فدراسیون ملی مجمع کشیشان در آمریکا رأی به الغای فرمان پاپ صادر 
کرد اسقفهای کنگو در جلسه ای با شرکت کشیشان اروپایی در ژنو از ایده دستگذاری مردان متأهل 
به‌مقام کشیشی جانبداری کردند و مجمع اسقفهای آمریکای لاتين نیز خواستار لغو فرمان پاپ شد. پاپ 
در روم از «طغیانی لجام گسيخته, انتقادگر» سرکش و مخرب» سخن راند و مخالفان خود را به سب 
«افت اخلاقی که تحت لوای آن وانمود می کتند گسستن از عهدی دیریته و از پیش مقررشده. امری 
طبیعی و غیرمنطقی است» سخت مورد نکوهش قرار داد. 


اما عمده توجه پاپ معطوف مسئله صلح بوده است. وی در تمام مدت جنگ ویتنام کرراً از 


آمریکائیان می‌خواست به بمباران آنجا پایان دهند و به علاوه با جانسون رئیس جمهور آمریکا؛ 
دولتهای ویتنام شمالی و جنوبی» شوروی و جمهوری خلق چین مدام در تماس بود. درجریان جنگ 
داخلی نبجریه هتبتهایی را به لاگوس و بیافرا فرستاد و برای برقراری صلحی عادلانه در ایرلند شمالی 
و خاورمپانه نیز پیوسته دعا می کرد. رابطه میان روم و کشورهای اروپای شرقی نیز با دیدارهای 
متقابلی که طرفین از سرزمینهای یکدیگر به عمل آوردند و نیز به واسطه سیاست محتاطانه 
«تشنح زدایی» واتیکان که به دنبال تشنج زدایی که از سال ۱۹۷۲ در سطح میتی اعار قت از 
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سوی روم اتخاذ گردید رو به بهبود نهاده است. تعیین «روز صلح» در سال ۱۹۶۸ با استقبال 
رسای دولتی و مذهبی سراسر حهان مواحه شد. یاپ نشان داده است که اعتراض به رنج و 
مصیبت ناشی از جنگ از وظائف مهم کلیساست و همگان به صداقت و توجهی که بدین مسائل 
مبذول می دارد بی برده اند. حال که جهانیان از وحود یک «مرکز» اقتدار اخلاقی واحد و معین 
محرومند. این تعبیر جدید و به موقع از نقش تاریخی کلیساء به شکل گیری این طرز تفکر منجر 
شده است که صلح مسیح قادر است نقشی بس عملی تر و ارزشمندتر در جهان امروزی ایفا کند. 

اما تلاش برای حصول صلح تنها به اقدامات سیاسی محدود نبوده است. بنابه گفته پاپ پل 
«دستیابی به صلح تنها از طریق تأمین عدالت میسر می باشد». صلح به معنای نبود جنگ نیست و 
قطعا به معنای انزواطلبی نیز نمی باشد. نخستین قدم در راه پیاده کردن ارزشهای مسیحی و عدالت 
اجتماعی در جهان درحال توسعه» ريشه کن سازی فقر و گرسنگی در آن کشورهاست. پاپ در سال 
۳9 با هدف ریشه کن سازی فقر در سطح جهان» در واتیکان بریا نمود و وی به عنوان 
نخستین یایی که از آفریقا و آمربکای لاتین دیدن می کرد به سال ۱۹۶۸ د رکنگره سپاسگزاری واقع 
در شهر بوگوتا شرکت نمود و از کلیسا خواست درزمینه رفع نبازهای اجتماعی نقش فعالتری برعهده 
گیرد. یک سال بعد در جلسه ای که با شرکت اسقفهای آفریقایی در اوگاندا برگزار شد و ریاست 
الاو شا نود برعهده داشت از عزم راسخش در باری رساندن به توسعه اقتصادی ملل آفریقا سخن 
گفت و درسال ۱۹۷۰ نیز از اکثر کشورهای خاور دور و نیز از استرالیا دیدن کرد. افزودن قدیسینی از 
آفریقا و ژاپن به تفویم نیایشی کاتولیک نمایانگر تأکید جدید کلیساست بر نقشی که درجهان محروم و 
مناطق غیراروپایی برعهده دارد. 

اما تلاش کلیسا برای استقرار عدالت درحهان. درعمل توسط احزاب فوق محافظه کار فعال در 
سلسله مراتب روحانیون ایبریاء آفریقای جنوبی و آمریکای لاتین مختل مانده است. سکوت کامل 
محافل کلیسایی در قبال مسائلی چون تعدی به حفوق | کثریت سیاه پوست و حمایت تلویحی روحانبون 
از شرایط موجود. در مجموع فقدان نگرش آزادمنشانه در چنین جوامعی را می‌رساند اما چنین 
رویه هایی به طور روزافزون از سوی کسانی که معتقد ند رسالت کلیسا در این کشورهاء دفاع از فقرا و 
تلاش درجهت توسعه اجتماعی است به چالش گرفته می شود. 

به عنوان مثال در سال ۱۹۰۷۰ در برزیل اسقف ولتاردوندا (600802 ۷۵۱6۵ ۶ «محاعاظ عطا) از 
سوی دولت آن کشور به انجام فعالیتهای مخرب متهم گردید (وی به حمایت از اتحادیه های کارگری 
برخاسته اعمال شکنجه را محکوم کرده بود). کمیسیون «عدالت و صلح» در روم به این اقدام برزیل 
اعتراض کرد و دولت آن کشور نیز دراقدامی تلافی‌جویانه تهدید کرد که علیه اسقف اعظم هلدر 
کامارا (هتقصد ۲ع۲1۵10) که به تازگی از اروپا با زگشته بود به اين اتهام که وی «وجهه و حیئیت 


برزیل را لکه دار نموده است» دست به اقدام خواهد زد. در نتیحه کاردینال روسی (0551 اقصنه‌تی). 


رفیش شورآی اسففایه تا گزیر طین بیانیه ای اعلام داشت که «نمی توان دولت را به سبب موارد خاص 
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اغال که مستول دا تست : در سال ۰۱۹۷۱ اسقف اعظم شهر سائوپاولو (۳۵0 5۵0) از مقام 
خود برکنار شده به منصبی در درون دستگاه اداری روم گماشته شد که می توان آن را به نارضایتی پاپ 
بل از مایت وی از دولت برزیل تعبیر کرد: همرمان یاپ ناخشنودی عمیق خود را از شکنحه 
زندانیان سیاسی اعلام داشت و وزیر کشور پاراگوثه و رئیس پلیس آن کشور تکفیر شدند. در سال 
۹ ساسله مراتب روحانیون در برزیل» پرو و آرژانتین رویه دولتهای متبوع خود را محکوم نمودند 
اما شکاف میان محافظه کاران و ترقی خواهان همجنان ادامه یافت. این دودستگی و شکاف به خوبی 
در قالب اظهارات اسقفی که آیین خاک سپاری کامیلو تورس (101768 ۵0110)) (کشیش و جریک 
انقلایی که در بولیوی به عنوان شهید راه وطن مشهور شد و معروفترین گفته اش این بود که «نه تنها 
مسیحی واقعی بلکه فردی انقلابی است» ) را به حای آورد مشهود است. آن اسقف (وقتی به سلامت 
به آن سوی مرزهای ونر وتا وسید) کیت که به عقیده او شیوه زد کا تن پدر تورس «اشتباه» است اما 
از ایق کهآ کین به‌دشت‌رلیس کول کفته شد‌سبار فتاشی استت: 

همجنین آمریکای لاتين خاستگاه مهمترین اصل الهیاتی نو در دهه هفتاد بود: اصل «الهیات 
آزادی» (صمتتمعه‌طنا که رعم۵۱ع۲0) ( ک ستاوو 0 تی بربنز (معنصمه‌ناد0 ۲0عاعتا0): «الهیات آزادی 
در تلاش است تا بر تجربه و معنای نهفته در ایمانی متمرکز شود که بر التزام به ريشه کن سازی 
بی عدالتی و ایجاد حامعه ای نوین تکیه دارد. تنها از طریق عمل به این تعهد و نیز از طریق مشارکت 
فعال و مور در نبردی که طبقات استعمارشده حامعه علیه ستمکاران خود پيشه کرده اند است که 
حقانیت این الهیات آشکار میگردد». 

در اسپانیا نیز شواهد و قرائن حاکی از آن است که کلیسا به تدریج خود را با ستمدیدگان جامعه 
همدم و متحد می بیند. درسال ۶ روش از کششان اسدا نات ساسله غرانت راون ان 
کشور را به مصالحه با رژیم متهم کرد و خواستار اجرای فرامین مجمع درخصوص آزادی سیاسی و 
هی کرش درسال ۱۹۶۸ نیز کشیشان باسک به جرم شرکت در تظاهرات روز اول مه 
(روز کارگر) زندانی شدند و در سال ۱۹۷۰ اسقفان آن‌جا خواستار آزادی گردهمایی و نیز بریایی 
اتحادیه های کارگری شد ند و تنش موجود میان کلیسا و دولت همجنان ادامه دارد. 

در رودزباء «بحران وحدان» وابسته به هیئت شبانی اسقفها (۱۹۷۰) آشکارا به مخالفت 
برخاست: «ما نمی توانیم یا ار اک -اما نه درعمل- درخصوص آزادیمان درخدمت به تمام 
ابنای بشر - به عنوان اعضای یک خانواده بشری و صرف نظر از نژاد و ملیت- محدودیتی فائل 
شویم». در سال ۱۹۷۶ اسقف لامونت (1800001) به این خاطر که حاضر نشد به حنگجویان راه آزادی 
خیانت کند به زندان افکنده شد. در آفریقای جنوبی برخی از کاتولیکها شرایط موجود را محکوم 
نموده اند و به این خاطر تبعیدشده پا تحت نظر قرارگرفته اند اما روحانیون آن کشور در مجموع 
سکوت اختیار کرده اند . در آمریکا کشیشان را به جرم مخالفت با جنگ ویتنام در سال ۱۹۷۰ 
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بهز نذان افکتد نبدویک سا دی خیش عواست ان تما ید کین کسگووشد ند کرذهماین 
کلیسایی سال ۱۹۷۱ به امر خدمت کشیشی و نیز استقرار عدالت در حهان اختصاص یافت و در 
سالهای ۳- ۱۹۷۲ اعضای نظامهای میسیونری که به خدمت و حمایت از بومیان اشتغال داشتند, با 
برملا ساختن شگردهای وحشیانه استعمارگران پرتغالی در قتل عام آفریقائيان, دنیا ژاسفت قکان 
دادند. 

اما کلیسای کاتولیک درقبال نهضت وحدت کلیساها رویه ای محتاطانه در پیش گرفته است. پاپ 
دوال ۱۱۹ در له شو رای ها نی کلیساها کدن رتور اشوس وخ ش کت کرورق اغرا 
«واقعه ای بسیار متبارک, لحظه ای نبوی و پیشگویانه و طلوع روزی خواند که در آینده نزدیک پس 
از قرنها انتظار از راه خواهد رسید». پاپ در سال ۱۹۶۷ با پاتربارک زک انا کوراین فیدار 
کرد و در سال ۸ با اسقف اعظم ماکاریوس (1۷]۵109) درخصوص راههای تحکیم روا بط میان 
کلیساهاء به گفتگو و تبادل نظر پرداخت. در انگلستان, اسقف اعظم رامزی ((۵058) در کلیسای 
وست مینست و کاردینال هینان (16608۳) در دیر وست مینستر موعظه کردند و درهمان سال ناظرانی 
کاتولیک در شورای جهانی کلیساها در اویسالا و نیز در کنفرانس لمبت (طا6ه) شرکت 
کردند. کلیساهای مسیحی برسر شناسایی متقابل مراسم تعمید یکدیگر باهم به توافق رسیدند و فرمان 
کلیسای کاتولیک درخصوص ازدواج کاتولیکها با افراد غیر کاتولیک نیز تعدیل یافته است. همچنین 
درسطح غیررسمی تماسهای متعددی میان کلیساهای مختلف برقرار شده است اما گرچه ارتباط 
بین الکلیسایی اغلب انجام می شود اما چنین اقداماتی هنوز رسماً از سوی واتیکان مورد تأیید واقع 
نشده است. بااین حال دستاوردهایی که تا قبل از برگزاری مجمع دوم واتیکان حتی تصور آن نیز برای 
اکثر کاتولیکها غیرممکن بود حال به وقوع می پیوست و این درحالی است که اگر نگوییم محافل 
کلیسایی, دست کم جهانیان از آن بی خبرما نده اند دستاوردهایی که در درون کلیسا به نشانه‌های بارز 
شهادت مشترکی تعبیر شده است که در قرنی که همه جا را مکر و ریا و آشوب و هرج و مرج فراگرفته 
بیش از پیش بدان نیاز است. 


امید می رود وقایعی نظیر بيانیه های مشترک انگلیکان/کاتولیک روم درخصوص قربانی مقدس 
(۱۹۷۲) و سلسله مراتب مقدس (0:0679 ن[۲10) (۱۹۷۳) یا انتشار «کتاب مقدس مشترک» 
(۱۹۷۳) و تخستین آموزش دیتی (مطفنطعتض) مش رک پروتستان/ کاتولیک و تیز تحستین 
اعتقادنامه مشترک از زمان نهضت اصلاحات دینی (آموزش دینی مشترک (۱۹۷۵) نوید دهنده 
شهادتی مشترک باشد به نیابت از فقراء مظلومان و رنجدیدگان و نیز در پاسخ به مسائل اجتماعی 
اخلاقی عمده ای که عصرمان با آن روبه رو است. 

تحول مهمی که درجهت ارتقاء نهضت وحدت کلیساها صورت گرفت -گرجه هدف عمده اصلاح 
صورت گرفته این نبود- اصلاح آیین نیایشی بود. اکنون مراسم مذهبی ساده تر گشته به گویش محلی 
بو کزان میمشت سا ماد ارات که تا سا درک نمایند. در حشنهای مربوط 


۳۹۶ کلیسا از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۷ 


به مراسم سپاسگزاری از قربانی مقدس, به‌جای آن تفکر برجای مانده از ترنت که بر اجرای فردی 
اه تلشعایه تا بت داشت. به جمع و نیز به مشارکت دسته جمعی اعضا توجه نشان داده می شد و 
انجام مراسم دینی به شیوه قرون هفده و هیجده (شیوه باروک 5۵۳006) با آن حالت تقوی و دینداری 
جسته گریخته ای که همانند مراسم بندیکتیان به‌هنگام مراسم سپاسگزاری از قربانی مقدس حاکم بود» 
اکنون محبوبیت خود را از دست داده پا به کلی منسوخ گشته است. 

در سراسر دنیا از تعداد دفعاتی که فرد موظف به اعتراف شخصی است کاسته شده است -گرجه 
به موجب فرمان جنجال برانگیزی که به سال ۱۹۷۳ از سوی روم صادر شد. تمام کاتولیکهایی که 
برای نخستین بار در عشای‌ربانی شرکت می کنند حتماً لازم است قبل از آن اعتراف کرده باشند. 
بیانیه هایی که روم از سال ۱۹۷۴ صادر نموده بیشتر برجنبه جمعی مراسم توبه و نیایش تاکید دارند. 

در برخی کشورها. «ماهیت نفاق افکنانه» مدارس جداگانه کاتولیک نیز هم پای اهمیت مداوم و 
پرمنفعت بودن آنها در زمینه اتحاد و حمایت گروهی, منشاً بحث و مشاجره گردید. گرایش جدید 
پدید آمده در زمینه آموزش دینی که درقالب مطالب فراوان نوشته شده درخصوص روشهای نوین 
«هدایت دانشجو» که جایگزین آداب و رسوم کهنه گشته اند نمایان است. با مبنا قراردادن مشکلات 


واققی که اسان اختماغی فرهریکت از مراعل وش و کنو شود یا آن مواخه ابسته مخدها تا کید را ابر 
پیام انجیل فرارداده است. در تعالیم دینی از روشهای تعلیمی جدید - بخصوص از شیوه سمعی/بصری 
استفاده شده است. از جمله دستاوردهای مهم دیگر, پی بردن به این نکته مهم است که آنچه در درجه 
نخست اهمیت قرار دارد نه تعلیم کودکان, که تعلیم و تربیت بزرگسالان است (آموزش دینی نوین یا 
«آموزش دینی هلندی» ۱۹۶۶-۷), دیگری جنبش عظیمی است که درجهت «بیدار ساختن وحدان» 
مردم محروم آمریکای لاتین ون کف (یائولو فریر ۳۵:6 ۳۵۱0) و نتیجه مستقیم آگاهی 
جدیدی بود که کاتولیکها درزمینه مسائل اجتماعی کسب کرده بودند. اکنون کلیسا بیشتر به انجام 
اقدامات شایسته و مناسب توجه دارد تا نظریات درونی یا مراسم باطنی. کلیسا امروزه کمتر به حالت 
یک شکل و یکنواخت دیده می شود و بیشتر جنبه ای دموکراتیک یافته است. از تعداد کسانی که به 
حرفه کشیشی یا پيشه کردن زندگانی مذهبی روی میآورند به نحوی جشمگیر کاسته شده است اما از 
کاتولیکها انتظار می رود (و به نظر می رسد خود تیز از این امر آکاهند) که تست به ایعاد احتماعی 
ایمانشان آگاهی بیشتری داشته باشند و مسئولیت خود را درقبال جامعه به نحو احسن انجام دهند یکی 
از شعارهای مهم غیرمذهبی عصر -این که «واقعیت امری است عینی» - در کاربرد مذهبی نیز مصداق 
یافته است. آنجه در نگاه نخست بحرانی بس وخیم و خطرناک می نماید ممکن است به گفته پرفسور 

۰ م 8 ۰ ۰ ۰ 3 ۰ و 5 و 2 ۰ کل 
هانس کونگ: «آغاز حیاتی نوین باشد ... چرا که هویت کلیسا تنها در گرو تنوع و گوناگونی آن 
ات تداوم کلیسا در گرو شرایط متغیر و جاودانه بودن آن در گرو تغییرات برونی آن است». 


